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 قانون آيين دادرسي مدني1ماده

و مقرارتي است كه در مقام:م.د.آ.ق1ماده و كليه دعاوآيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و رسيدگي به امور حسبي ي مدني

و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن بازرگاني در دادگاه هاي عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان عالي كشور

ميمي .رودباشند به كار

و شيوه يين در لغت فارسيآ و روش مده است ودر عربي به معني طريقه نيز برگردان شدهآبه مفهوم رسم

.است

 يين دادرسي مدني يعني شيوه دادخواهي يا به داد رسيدگي كردنآ

؟يين دادرسي چيستآ فايده

 تعيين كنندهقوانين موجد حق يا قوانينيا ماهويقوانين، ورند اين قوانينآمي بعضي از قوانين حق را بوجود

عاكهدننام دار وحقوق ماننداند مدهآم اعتبار بوجودلدر وحقوق مدني و حقوق تجارت و حقوق كار  جزا

درآتوزيع عادلانه قوانين و قانون وصول برخي از وآب وآ مصرف مدهاي دولت  ....ن در موارد معين

بهكنندمي مده را تضمينآود حق بوج اينبعضي از قوانين ياآ كه گويندمي تضمين كنندهن قوانين شكلي

وآمانند  وآ يين دادرسي مدني  ...يين دادرسي كيفري

شوباشد مدهآبوجود،حال اگر حق نآبراييا وصف عمومي نداشته باشد اين حق تضييع شدهودوتضييع

داه بيان ديگرب مجازات تعيين نشده باشد سرآبا شته باشدوصف مدني .كار داريمو يين دادرسي مدني

يااين حق تضييع شدهوو تضييع شده باشد مدهآبوجود،ولي اگر حق كيفري داشته وصف وصف عمومي

باآ براي به بيان ديگرباشد   يين دادرسي كيفري مواجه هستيمآن مجازات تعيين شده باشد ما

داآنكهآنتيجه .باشدميق ماهويتضمين كننده حقو،رسيديين
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حق البته جزهاي راهو باشدمي)ين كنندهيا تضم(يين دادرسيآ، نبايد پنداشت تنها راه احقاق يينآء ديگري

ببلكه راه،دادرسي وجود ندارد و داوريآتشريفاتجزه هايي يعني(يين دادرسي وجود دارد ازجمله حق حبس

وو ساز)ارجاع دادن دعوا به فردي غير از قاضي و دفاع مشروعش  تنظيم سند رسمي

؟شودمي يين دادرسي مدني در امور كيفري رعايتآياآ

ض مگر؛ خير و زيان ناشي از جرم مطرح باشد، طبقاينكه جنبه  يين دادرسي كيفريآ.ق11ماده رر

از:ك.د.آ.ق11ماده واصل يا رونوشتواندمي نكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت مدعي يا شاكيآپس مدارك خودت تمامي دلايل

و مطالبه ضرر. دادگاه نمايد قبل از اعلام ختم دادرسي تسليمتواندمي نيز را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند

.باشدمي يين دادرسي مدنيآو زيان مستلزم رعايت تشريفات 

كه در اين موارد تصرف عدوانيو ديه،ريردابكلاهه استثنائاتي دارد از جمله سرقت، البته قاعده پيش گفت

.دهدميو خود دادگاه حكم به رد مالكند نمي مدعي دادخواست تقديم

 شود؟مي آيا آيين دادرسي مدني در داوري رعايت

و ديگري تشريفات دادرسي: ما دو مبحث داريم  يكي اصول دادرسي

.بايد رعايت شوداًو حتم عادلانه نخواهد بودن دادرسيآآن مواردي است كه اگر رعايت نشود:اصول دادرسي

:زيردمانند موا

ك:م.د.آ.ق 371ماده3بند و حقوق اصحاب دعوا در صورتي و قواعد آمره ه به درجه اي از اهميت عدم رعايت اصول دادرسي

.ي را از اعتبار قانوني بيندازدباشد كه رأ

و:شورا.ق20ماده و كيفري است رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول .قواعد تابع مقررات قانون آيين دادرسي مدني

و:1تبصره صلا اصول و حيت، حق دفاع، حضور در دادرسيقواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به ، رسيدگي به دلايل

.مانند آن است

حك:2تبصره و هزينه دادرسي از و تابع اين قانون مقررات ناظر به وكالت، صدوررأي، تجديد نظر، واخواهي م ماده فوق مستثني

.است

و مطلع ساختن مخاطببي:نكته .از اصول دادرسي است)ابلاغ( طرفي دادرس
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مانند ماده.نه نيستگفت آن دادرسي عادلاتوان نمي بايد رعايت شود لكن اگر رعايت نشود:تشريفات دادرسي

:زير

.نيستدادرسي مدني رسيدگي شورا تابع تشريفات آيين:شورا.ق21ماده

، تعيين)چگونگي ابلاغ(نحوه ابلاغ،، رسيدگي در اين ماده مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواستمنظور از تشريفات: تبصره

و مانند آن استاوقات رسيدگي ، جلسه دادرسي

و يا لايحه اي ارسال نكند،: تبصره و اين دعوت مطابق مقررات چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگي حاضر نشود

.آيين دادرسي مدني راجع به ابلاغ نباشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت كند

 شود؟مي آيا آيين دادرسي مدني در داوري رعايت:السؤ

رأ:م.د.آ.ق 477ماده و به نيستند ولي بايد) تشريفات(، تابع مقررات قانون آيين دادرسييداوران در رسيدگي مقررات مربوط

.را رعايت كنند) اصول دادرسي( داوري

و:نتيجه .داوران تابع اصول آيين دادرسي هستند ولي تابع تشريفات نيستند شورا
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و امور غير ترافعي  امور ترافعي

و من اشارسيدگي به اموري كه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف اززعه بين و اقامه دعوا طرف آنها خاص

كه،به بيان ديگر امور ترافعي.شودمي، امور ترافعي خواندهاست از دادگاه بايد درخواست شود اموري هستند

.تا بتواند رسيدگي كند

كه)امور حسبييا همان(غيرترافعي در مقابل امور مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده ها دادگاه اموري است

بو و اقامه تصميمي اتخاذ نمايند و منازعه بين اشخاص دون اينكه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف

ب قياشد مانند صدور حكم حجردعوا از طرف آنها وامور غايب مفقودالاثربه راجعم، تعيين تحرير، مهر موم

.اداره تركه

لاغيرترافعي امور همانيا آيا در امور حسبي ؟يا خير باشدمي زم الرعايهرعايت تشريفات آيين دادرسي مدني

الرعايه نيست مگر اينكه اجراي آيين دادرسي مدني از سوي لازمر امور حسبيدآيين دادرسي مدني:پاسخ

ت .امور حسبي.ق16و15طبق مواد ريح شودصقانون امور حسبي

و نيزدر دادگاه حاضر شوند يا نماينداًشخصتوانندمينفعذي اشخاص:امور حسبي.ق15ماده كسي را به توانندميه بفرستند

و او بايد نزد دادرس محرز نمايندگي به دادگاه فرستاده شود كه نمايندگيورتيصدر سمت مشاور همراه خود به دادگاه بياورند

.شود

.نماينده اعم از وكلاي دادگستري يا غير آنهاست:تبصره

و حساب مواعد به ترتيبي است:امور حسبي.ق16ماده با كه در آيين دادرسي مدني ذكر شده است اگر روز آخر موعد مصادف

.تعطيل شود آخر موعد روز بعد از تعطيل خواهد بود

.ناسخ خاص سابق نيست،، مطابق قواعد اصولي عام لاحقباشدمي آيين دادرسي نسبت به امور حسبي عام

ر .عايت تشريفات نياز به تصريح دارديادمان باشد كه اصول در همه قوانين بايد رعايت شود ولي

و شوراي حل اختلاف اصول بايد رعايت شود ولي تشريفات نياز به تصريح در اين قوان .ين دارددر امور حسبي
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:كنيمميم شروع.د.آ.ق1، از ماده كنيممي حال محتواي آيين دادرسي مدني را بررسي

و روش(آيين:م.د.آ.ق1ماده و مقرراتي،)شيوه دادخواهي(دادرسي مدني)شيوه )آيين دادرسي مدنيمحتواي(مجموعه اصول

درمدني دعاوو كليه)به شرط تصريح(كه در مقام رسيدگي به امور حسبي است و بازرگاني عمومي، انقلاب، هاي دادگاهي

آنكه به موجب قانون) مانند شوراي ايجاد اختلاف(راجعيمو ساير، ديوان عالي كشورتجديدنظر به باشندمي موظف به رعايت

.رودمي كار

 محتواي آيين دادرسي مدني

يازمان قضايس-1

 لاحيت مراجع قضاوتيص-2

 يين دادرسي مدني به معناي اخصآ-3

يسازمان قضاي

و انتظامي مراجع قضاي و ارتباط آنها با يكديگر مقررات استخدامي و تشكيلات وسلسله مراتب و سازمان ي

و و كارشناسان( اشخاص وابسته به دادگستري قضات و دكتر شمس به آن سازمان كندمي را تعيين)وكلا

.دگويمي وتيقضا

. كنيمميي اجمالينگاه،راي مثال چند مواد را براي درك بهتر از سازمان قضاييب

درر دادگاهقضايي به تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس علي البدل، دفتهر حوزه:تشكيل.ق10ماده و و اجراي احكام ، واحد ابلاغ

و معاضدت قضاي داراي)قضايي در تهرانهاي مثل مجتمع(ي خواهد داشت ودر صورت تعدد شعب صورت لزوم يك واحد ارشاد

.يك دفتر كل نيز خواهد بود

 قوهرييسو با تصويب حوزه قضايي استرييس،عمومي در هر حوزه قضاييهاي دادگاه شعبه اولرييس:تشكيل.ق11ماده

.به تعداد لازم معاون داشته باشدتواندميقضاييه
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و يا دادرس علي البدل تشكيلس رئي عمومي حقوقي با حضورهاي دادگاه-الف:تشكيل.ق14ماده قاعده وحدت(شودمي دادگاه

به)قاضي و تحقيقات قادادگاه يا دادرس عليس رئي وسيلهو تمام اقدامات  نون آيين دادرسي مدني مربوط انجامالبدل وفق

ق گيردمي وضو اتخاذ تصميم رأإايي ي با قاضي دادگاه استنشاي

در ها دادگاه دادرسان علي البدل عهده دار انجام كليه اموري هستندكه از طرف روساي:)1381اصلاحي(لتشكي.ق15ماده

رئمي چارچوب قوانين به آنان ارجاع و در غياب كلس شعبيشود شعبه بلامتصدي را ها دادگاهه دادگاه حسب تعيين رئيس

و اداره .نمايندمي تصدي

و انقلاب در مركز هر استان دادگاه هاي دادگاهيبه منظور تجديد نظر در آرا:تشكيل.ق20ماده نظر به تعداد مورد جديدتعمومي

ر و دو عضو مستشارئنياز مركب از يك نفر با. شودمي شكيلت)قاعده تعدد قاضي( يس ضور دو نفر عضو رسميتحجلسه دادگاه

ر رأيافته پس از رسيدگي ماهوي ومي نشاايس يا عضو مستشارئي اكثريت كه به وسيله . خواهد بودالاجرا لازم شود قطعي

و الحاقي(7تشكيل تبصره.ق20ماده رئدر شهرستان مركز استان:)1381اصلاحي يس شعبه اول، رئيس كل دادگستري استان

و رئيس شعبه اولمي دادگاه تجديدنظر استان كلهاي دادگاه باشد آن شهرستان خواهد هاي دادگاه عمومي مركز استان رئيس

و در غي ايير مركز استان رئيس هر حوزه قضابود .ي استيول دادگاه عمومي آن حوزه قضا، رئيس شعبه

ميشودمي ناميده» ديوان«ي كه در اين قانون ديوان عدالت ادار:ديوان عدالت اداري.ق2ماده تعيين. باشد، در تهران مستقر

و تصويب رئيس قوه قضائيه است .تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان

در مورد قضات داراي مدرك.ي باشنديداراي پانزده سال سابقه كار قضا قضات ديوان بايد:ديوان عدالت اداري.ق3ماده

ازكارشناسي  معهاي گرايش ارشد يا دكترا در يكي ي كافييادل، داشتن ده سال سابقه كار قضارشته حقوق يا مدارك حوزوي

.است

كا: تبصره و قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه ي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثنيير قضاقضات شاغل در ديوان

.هستند

ق:ديوان عدالت اداري.ق5ماده و به تصويب رئيس قوه قضائيهيضاتشكيلات و اداري ديوان توسط رئيس ديوان پيشنهاد ي

.رسد مي

و دو مستشار:ديوان عدالت اداري.ق7ماده ك در صدورملا. خواهد بود)قاعده تعدد قاضي( هر شعبه ديوان داراي يك رئيس

.صادره توسط شعب ديوان قطعي استيآرا. كثريت استانظر،رأي
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ا1تبصره ازق بههاي دادگاه ختصاص تعدادي هاي دادگاه قضات:ق اساسي دادگاه خانواده21موضوع اصل هاي دادگاه موجود

و با سابأخانواده بايد مت .دچهار سال كار قضايي باش قه حداقلهل

از3تبصره بههاي دادگاهق اختصاص تعدادي :ق اساسي دادگاه خانواده21موضوع اصل هاي دادگاه موجود

بازنقضايي المقدور با حضور مشاور هر دادگاه خانواده حتي و احكام پس از مشاوره قضايي مشاوران، شروع به رسيدگي نموده

ش .دزن صادر خواهد

 صلاحيت مراجع قضاوتي

و توانايي .باشدمي صلاحيت در لغت به معناي شايستگي

و شايستگي است كه قانونگذار به مرجعي رسيدگي)اختلافي(تا بتواند به امري دهدمي صلاحيت توانايي

.نمايد

و كارفرماتأمين مانند اينكه اداره رسيدگي اجتماعي محل صالح شناخته شده تا بتواند به دعواي بين كارگر

و يا اگر اختلاف به سبب رابطه زوجيت باشد كند آنگاه كه خواسته الزام كارفرما به پرداخت حق بيمه است

اخدادگاه خانواده .تشكيل نيز توجه شود.ق5تلاف زوجين صالح است به ماده براي رسيدگي به

:صلاحيت بر دو قسم است

 صلاحيت ذاتي يا نوعي-1

 صلاحيت نسبي يا محلي يا قلمرو-2

يعني مرجعي كه به موجب قانون توانايي رسيدگي دارد كه اين مقررات توسط:صلاحيت ذاتي يا نوعي

ت .شودميينيعقانونگذار يا مقنن

ق:صلاحيت نسبي يا محلي يا قلمرو هقويسرئ، كه اين مقررات توسطلمرو يا محدوده جغرافيايي دادگاهيعني

.شودمي تعيينيه قضائ

:كنيممي تشكيل را نگاه.ق5براي مثال ماده
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و مناطقي كه به تعدادي مورد نياز دادگاه: تشكيل.ق5ماده  ماده قوهضرورت تشكيل آن را رئيس هاي انقلاب، در مركز هر استان

و رياست اداري حوزه دهدمي تشخيصيه قضائ  صلاحيت محلي به راجع تا اينجاي ماده( گرددمي تشكيل قضايي تحت نظارت

:نمايدمي رسيدگي)باشدمي صلاحيت ذاتيبه راجع از اينجا به بعد( به جرايم ذيلو) گفتمي

و محاربه يا افساد ليه جرايم عليه امنيت داخليك-1  الارضفيو خارجي

بنت-2 و مقام رهبرييوهين به مقام  انگذار جمهوري اسلامي ايران

و ترور تخريب موسسات به منظور مقابله با نظامت-3  وطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه

 اسوسي به نفع اجانبج-4

مخك-5 و مواد درليه جرايم مربوط به قاچاق

 قانون اساسي49مربوط به اصلياودع-6

دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء: اساسي.ق49اصل

و ساير  و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات موارد غير استفاده از مقاطعه كاري ها

و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد و به صاحب حق رد كند و. مشروع را گرفته و تحقيق اين حكم بايد با رسيدگي

.ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود

.باشد ولي خود ربا در صلاحيت دادگاه عمومي استمي دادگاه انقلاب ثروت ناشي از ربا در صلاحيت:نكته

 دادرسي مدني به معناي اخصآيين

و قواعد ، طرق مقرراتي كه طرز تنظيم دادخواست، ابلاغ آن، ارائه دلايل، رسيدگي به دعوا، صدور حكمو اصول

راآو اجراي ها دادگاه شكايت از آراء سي مدني به معناي يين دادرآنها قوانينآكه به اند نمودهبيني پيش نها

.شودمي اخص گفته
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) مخيره،تخييري(و يا تكميلي) آمره(تواي آيين دادرسي مدني از لحاظ امريبررسي مح

 بودن

و قانون تكميلي مي پردازيم سپس به بررسي محتواي آيين دادرسي مدني از لحاظ ابتدا به تعريف قانون امري

و قانون تكميلي خواهيم پرداخت .قانون امري

و قانون تكميلي  تعريف قانون امري

يا قانون- الف :مرهآامري

و اگر تراضي نمايندآبرخلاف توانند نمي قانوني است كه اشخاص بلاآن تراضي يا توافق كنند و ن تراضي باطل

و .شودنمي به بيان معروف بر باطل اثري مترتب اثر است

و تراضيآن بر خلاف شودنمي تمليك است،مقتضاي ذات بيع،رياست خانواده برعهده شوهر است: مانند كرد

. گفت من با عقد بيع مالك نشوم زيرا برخلاف مقتضاي ذات عقد بيع است

:قانون تكميلي يا تخييري يا مخيره-ب

.تراضي يا توافق كنندآن برخلافتوانندمي قانوني است كه اشخاص

مؤتسلي: مانند .حق تعيين مسكن براي والا مقام زوجه باشد،باشدلجم يكي از عوضين در بيع

 حتواي آيين دادرسي مدنيم

 ازمان قضائيس-1

 لاحيت مراجع قضاوتيص-2

 يين دادرسي مدني به معناي اخصآ-3
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 مقررات مربوط به سازمان قضاوتي-1

با تراضي توانند نمين تراضي كنند مانند اينكه اشخاصآبرخلاف توانند نمي از قوانين امري است لذا اشخاص

 با تعدد قاضي نظر، رسيدگي در دادگاه تجديدد قاضي تغيير دهند يا بالعكسقاعده وحدت قاضي به تعد

.توافق كنند كه با وحدت قاضي رسيدگي شودتوانند نميو افراد باشدمي

 مقررات مربوط به صلاحيت-2

دعتوان نمي، بطور مثالمقررات مربوط به صلاحيت ذاتي امري است ه دادگا،خانواده اوييتوافق نمود در

.انقلاب صالح باشد

ن تراضي كردآبرخلاف توانمي يا علي القاعده تكميلي است يعني قررات مربوط به صلاحيت محلي اصولاًم

ن تراضي كنند كه دادگاهي غير از محل وقوعآبرخلاف توانند نمي مگر در رابطه با اموال غيرمنقول كه طرفين

حا)م.د.آ.ق12ماده برطبق( صالح باشدغيرمنقول مال توافق كنند دادگاه صالح غير توانندمي يكه طرفينلدر

.از محل اقامت خوانده باشد

ازغيرمنقول مربوط به اموالي دعاو:م.د.آ.ق12ماده حق، مزاحمتمالكيتدعاويي اعم و ساير حقوق، ممانعت از ، تصرف عدواني

.ن حوزه مقيم نباشدآ، اگرچه خوانده در آن واقع است در حوزهغيرمنقول كه مال شودمين در دادگاهي اقامهآبه راجع

به-3  يين دادرسي مدني به معناي اخصآمقررات مربوط

ي غير قابل شكايت باشد طرفينيين دادرسي مدني به معناي اخص امري است پس اگر رأيآمقررات مربوط به

رل، درحاآن رأي قابل شكايت باشدتوافق كنند كه توانند نمي با توانندمي أي قابل شكايت باشد طرفينيكه اگر

از( يكديگر تراضي كنند كه از آن رأي شكايت نشود آن مثلأ رأي قابل تجديدنظر باشد ولي توافق كرد كه

حقتجديدنظر نشود زيرام.د.آ.ق 331بطور مثال ماده)حق جديدي بوجود نياورديمو باشدمي، چون اسقاط

ا ادر ميين فرض طرفين حق خود را خواهند بر خلاف قانونمي، در حاليكه در مثال اول طرفينكنندسقاط

.دادخواست را به زباني غير فارسي نوشتتوان نمي يا بطور مثال.امري حقي را ايجاد كنند
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البته صلاحيت.يين دادرسي مدني امري است جزء صلاحيت نسبي كه تكميلي استآتمام محتواي:نتيجه

ك .امري است دعواي غيرمنقولپسه دعواي غيرمنقول استنسبي استثناء دارد

 امري=صلاحيت ذاتي امري= يين دادرسي به معناي اخصآ امري= قضايي سازمان

 امري= منقول دعواي غير)منقولبه إستثناي دعواي غير(تكميلي= صلاحيت نسبي يا محلي

و( و بايدآن يادمان باشد هر اصلي استثنائي دارد )نرا تفسير مضيق كردآاستثناء نياز به تصريح قانونگذار دارد
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 يين دادرسي مدنيآبررسي اثر قانون لاحق در محتواي

:در آيين دادرسي مدني ما دو روز داريم

م.د.آ.ق64برطبق ماده) تولد(، روز درخواست يك روز

م.د.آ.ق64بق ماده برط)مرگ(و صدور رأي رسيدگي، روزو يك روز

و. فوراً در اختيار دادگاه قرار دهد، آنرار دادگاه بايد پس ازتكميل پروندهمدير دفت:م.د.آ.ق64ماده دادگاه پرونده را ملاحظه

د و(تا وقت دادرسي نمايدمي ستور تعيين وقت به دفتر اعادهدرصورتي كه كامل باشد پرونده را با صدور و ماه و روز ) سال ساعت

و. را تعيين ودستور ابلاغ دادخواست را صادر نمايد وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا

روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد در مواردي كه نشاني طرفين دعوا يا يكي از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت 

.ه نخواهد بودو روز جلسه كمتر از دو ما

من آنروزيفرداام،م درخواست كردهان امروز آمدهم: مثال ، شودمي جراالاقانون لاحق لازم بعد از درخواست

و به گذشته برنمي4مطابق ماده ؟حال وضعيت چگونه است گرددقانون مدني اثر قانون نسبت به آينده است

ق:مدني.ق4ماده و مقررات خاصي،قانون اثر ندارد مگر اينكه درخودانون نسبت به ماقبل خود اثر قانون نسبت به آتيه است

.شده باشد خاذنسبت به اين موضوع ات

زيرا قانون آيين دادرسي مدني شودمي درسي مدني قانون عطف به ماسبقبر خلاف قانون مدني در آيين دا

.باشدمي شكلي است درحاليكه قانون مدني ماهوي

به) گردد به گذشته برمي(ني منظور از در آيين دادرسي مد كه گرددبرميروز درخواستيعني بهو اين اثر

تأته برميگذش راگردد تا زماني و كه گذاردمي ثير خود ، رأي قطعي صادر نشده باشددادرسي در جريان باشد

.و قانون جديد هيچ تاثيري ندارد شودميلپس بعد از صدور رأي دادرسي زاي

ما شودنمي در قانون ماهوي عطف به ماسبقنون لاحققا:قاعده  شودمي سبقولي در قانون شكلي عطف به

.اثري ندارد به رأي قاطع بنابراين قانون جديدجزء در رأْيي كه قاطع باشد
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در-1  مقررات مربوط به سازمان قضاوتيبررسي اثر قانون لاحق

پس اگر در روز درخواست قاعده تعدد قاضي حاكم شودميماسبق قانون لاحق در سازمان قضاوتي عطف به

د و بايد گفت اين دعوا با يك قاضي، قاعده وحدت حاكم شودر روز رسيدگي به موجب قانون جديدباشد

ر)وحدت قاضي( . گيردمي سيدگي قرارمورد

حدالاجرا لازم چنانچه قانوني: مثال و تعداد قضات دادگاه تجديدنظر استان را از اقل آن كه دو نفر است گردد

و منجر به صدور رأي نشدههاي، پروندهبه يك نفر تقليل دهد در اند مطروحه كه در زمان قانون سابق تشكيل

مي.گيردمي دادگاه با قاضي واحد مورد رسيدگي قرار .باشدمنظور از رأي، رأي قاطع

در-2  مقررات مربوط به صلاحيتبررسي اثر قانون لاحق

:وانين مربوط به صلاحيت ذاتيق-الف

بهشوندمي قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي عطف به ماسبق  اثر فوري اين مقررات شامل دعاوييو با توجه

و در روز رسيدگي به موجب قانون جديد گرددمي مطروحه نيز پس اگر دعوايي در دادگاه عمومي مطرح شود

انقلاب قرار گيرد، دادگاه عمومي به شايستگي دادگاه انقلاب رسيدگي به چنين دعوايي در صلاحيت دادگاه 

و پرونده را به آن دادگاه ارسال .نمايدمي قرار عدم صلاحيت صادر

:قوانين مربوط به صلاحيت محلي يا نسبي-ب

يقوانين مربوط به صلاحيت محلي يا نسبي، اصولاً عطف به ماسبق نمي اگردند مگر اينكه در خود اين قوانين

تأبه عبارتي ديگر قانون. قانون ديگري ترتيب غير از اين مقرر شود ثيري در صلاحيت جديد يا لاحق هيچ

.نسبي يا محلي يا قلمرو ندارد به خلاف صلاحيت ذاتي

 دادگاه ورداورد زيرمجموعه استان تهران،ددادگاه ورداوردر»الف«عليه ايما دعوايي مطرح كردهم: مثال

پرونده در همان اما همچنان؛ شودمي ورد زيرمجموعه استان البرزدادگاه وردا،داي روز درخواستفر باشدمي

.ماندمي باقي گاه ورداوردداد
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در-3  مقررات مربوط به آيين دادرسي مدني به معناي اخص بررسي اثر قانون لاحق

اص باشدر با حقوق مكتسبه اشخمگر اينكه مغاي شودمي آيين دادرسي مدني به معناي اخص عطف به ماسبق

، شكايت از اين پس اگر در زمان صدور رأي، رأي قابل شكايت نباشد، اما در زمان ابلاغ، قابل شكايت باشد

:حكم ممكن نيست به دو استدلال

.در اينجا رأي صادر شده است: اولاً

به: ثانياً خلل) يا پيروز شده در دعوالهممحكو(، داد برده كنيم به حقوق مكتسبهماسبق اگر بخواهيم عطف

.آيدمي وارد

 ممكن نيست آنچه كه مورد توجه قرار،در آيين دادرسي مدني به خلاف آيين دادرسي كيفري تفسير به نفع

تفسير به نفع متهم بايد كرد گوييممي يادمان باشد در آيين دادرسي كيفري.باشدمي حقوق مكتسبه گيردمي

م . به حقوق مكتسبه افراد خلل وارد نيايدگوييممي دنياما در آيين دادرسي

:حقوق مكتسبه ممكن است. يعني حقي كه در اثر رأي كسب شده استهحقوق مكتسب

 براي خواهان باشد يا براي خوانده

 شكست خورده باشد يا براي پيروز براي

ياله محكومبراي  عليهمحكوم باشد

با براي .ختهداد برده باشد يا داد

.چون آيين دادرسي امري است در آيين دادرسي مدني تفسير بايد مضيق باشد:نكته

گيرد پس دعواي حقوقي عليه روحانيون نمي جتماعي اشخاص مورد توجه قرارامدني اوصافي دعاودر:نكته

و ما در ماده دادگاه ويژه روحانيون مختص جرائم روحانيون است.گيردمي در داگاه عمومي موردرسيدگي قرار

 ....خوانديم كليه دعاويي حقوقيم.د.آ.ق1
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تي دعاو در حقوقي،حقيقي باشد يا حقوقيتواندمي وجه است شخص است اين شخصحقوقي آنچه كه مورد

.عمومي باشد يا حقوقي خصوصي

وي تهران استاندار مرتكب جرم بشود در دادگاه كيفري استان: مثال حاشودمي رسيدگي به جرم ل اگر شما،

و سند به اسم شما تنظيم نشوديك خانه از استاندار بخ بر، ريد و استاندار مبني رسيدگي به دعواي بين شما

.باشدمي در دادگاه عمومي،الزام به تنظيم سند

:م.د.آ.ق1نتيجه بحث در مورد ماده

ـ صلاحيتسازمان قضا(يد در محتواي آيين دادرسي مدني قانون لاحق يا جد )ـ آدم به معناي اخص وتي

.مگر زمانيكه مغاير با حقوق مكتسبه افراد باشد شودمي عطف به ماسبق

و آمره بودن(آدم امري است جزء صلاحيت نسبي تمام محتواي تأ قانون لاحق ثيري در صلاحيت محلي هيچ

)شدبامي البته در خصوص صلاحيت محلي اموال غيرمنقول توافق ممكن نيست زيرا امري. ندارد

چه در زمان مطرح بودن امر در ديوان عالي كشور يكي از مقررات آيين دادرسي مدني به معناينانچ:السؤ

؟گردد اين مرجع چه تكليفي داردالاجرا لازم اخص

باسبلكه رأي فرجام خوادهد نمي با توجه به اينكه ديوان عالي كشور اختلاف را مورد قضاوت قرار: پاسخ ته را

 بنابراين مقررات لاحق در ديوان عالي دهدميي زمان صدور آن مورد قضاوت قراررات لازم از اجراتوجه به مقر

 مكلف به اجراي مقررات جديداليه مرجوع، اما چنانچه رأي نقض گردد دادگاهگيردنمي كشور مورد توجه قرار

يت باشد، ديوان عالي كشور به البته اگر رسيدگي ديوان به قرار عدم صلاح.م.د.آ.ق 372طبق ماده باشدمي

.قانون لاحق يا جديد توجه مي نمايد

ح:م.د.آ.ق 372ماده .گرددنمي، نقضاكم در زمان صدور آن مخالف نباشدچنانچه رأي صادره با قوانين

.م تمام.د.آ.ق1بحث ماده
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 قانون آيين دادرسي مدني2ماده

يا مقام قائميايا وكيل نفعذي يي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاصبه دعواتواند نمي هيچ دادگاهي:م.د.آ.ق2ماده

)نه دادخواست(.نموده باشنددرخواستنماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون 

:م سه اصل قابل استنباط است.د.آ.ق2از ماده

 بودننفعذي اصل-1

 صل خواستنا-2

 قانوني بودناصل-3

تأم اين كه دادگاه گوييممي بنام اصل خواستن به موجب اين اصل كندمي سيساده اصلي را انشاء يا جعل يا

اشو يا نمايندهنفعذي مگر اينكه درخواست شود اين درخواست بايد توسطكند نمي به چيزي رسيدگي

به باشدمي اصل درخواست، به عبارت ديگر اين ماده متضمنيم به دادگاه شودمطابق قانون تقد يعني دادگاه

راكند نمي دعوا رسيدگي م نيز مشاهده.د.آ.ق 349در ماده توانمي مگر اينكه درخواست گردد كه اين اصل

.كرد

و در مرحله نخستين:م.د.آ.ق 349ماده مورد حكم قرار گرفته مرجع تجديدنظر فقط به آنچه كه مورد تجديدنظرخواهي است

.نمايدمي رسيدگي

:م اين مباحث مورد توجه است.د.آ.ق2 در ماده

آنـ4 شرايط اقامه دعواـ3 تفاوت دعواي مدني با دعواي كيفريـ2 تعريف دعواـ1 و انواع  نمايندگي

 انواع دعاويـ5
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:تعريف دعوا-1

و دادخواهي آمده است .دعوا در لغت به معناي ادعا كردن، خواستن ادعا، نزاع

حقي گيردمي دعوا عملي است كه براي تثبيت حقي صورت:اندف مختلفي ارائه نمودهاز دعوا تعاريدانان حقوق

و تجاوز واقع شده .است كه مورد انكار

:دعوا از نظر دكتر شمس سه مفهوم دارد

 مفهوم اول

و ادعانحق تضييع يا انكار شده در مراجعه به مراجع صالح جهت وارد بودن يا نبودمدعيدعوا توانايي قانوني

)م.د.آ.ق2،11،15،17مواد(توانايي مقابله با اين ادعا استطرف مقابلبراي ترتب آثار قانوني مربوطه است

آمدعي:نكته آوم خواهان.د.در آطرف مقابل.ك شاكي نام دارد.د.در و درآ.د.در عنهكيتشمك.د.م خوانده

.يا متهم نام دارد

:كه دو شرط وجود داشته باشد گرددميي محققبنابراين دعوا در اين مفهوم در صورت

و مشروعـ1 .الواقع يا حسب ادعا وجود داشته باشدفي حق قانوني

و انكار واقع شده باشدفي حق مزبورـ2 .الواقع يا حسب ادعا مورد تجاوز

م ج 11،15،19،49،84،109(ادوو اما دعوا در تركيب اقامه نيز به همين مفهوم است از جمله در و بند

)در تركيب قرار سقوط دعوام.د.آ.ق 107ماده

 مفهوم دوم

مردعوا به مفهوم منا و اختلافي آمده است كه در ياجزعه و تحت رسيدگي بوده ع قضاوتي مطرح گرديده

ب ماده،1،44،52،57(دعوا در مواد. باشدمي و در ساير مواردي كه در آن تركيب)م.د.آ.ق 107بند

و همچنين ماده اصحاب .بدين مفهوم استم.د.آ.ق 369دعوا يا طرفين دعوا
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 مفهوم سوم

كه البته منظور ادعايي است كه در مرجع قضاوتي مطرح رودمي به معني ادعا به كار دعوا در بعضي موارد

و يا ادعايي است كه در خلال رسيدگي به دعوا به عنوان امري تبعي مطرح مادهي دعاو.گرددمي نگرديده

و امثال آن كه براي دفاع اظهاري دعاو داردمي كه مقررم.د.آ.ق 142 در شودمي تهاتر، صلح، فسخ رد خواسته

.رود همين معني به كار مي

.دعوا يعني عملي است براي تثبيت حقي كه در عالم اعتبار بوجود آمده است:نتيجه

خ ؟يرتعاريف ارائه شده آيا در امور كيفري كاربرد دارد يا

مورد عنايت قرار گيرد با اين تفاوت كه در امور كيفري حق تواندمي به نظر دكتر شمس تا حدود زيادي

و متعلق به كل جامعه است .عمومي

آنيفايده تمي:نكته و خصوصي از جمله در اين است كه دعواي خصوصي از طرف صاحب ز دعواي عمومي

و قاب قابل انتقال، قابل صلح، .باشدميل ارجاع به داوريقابل استرداد
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 تفاوت دعواي مدني با كيفري-2

ـ ي دعاو مستلزم درخواست است در حاليكهالزاماًم.د.آ.ق2مطابق ماده)مدنيي دعاو(ي امور مدن الف

.چنين نيستندالاصول علي كيفري

ـ ك هستند يعني اندبسيارم قابل گذشت قابل سازش هستند در حاليكه جرايالاصول علي مدنيي دعاوب

و قابل سازش باشدمييمدن امور جنبه عمومي جرم قابل سازش نيست در حاليكه جنبه خصوصي جرم مانند

ا.م.ق 727ماده

ـ به اين چنين كيفريي دعاو قابل ارجاع به داوري هستند در حاليكهالاصول علي مدنيي دعاوپ نيستند

شو.د.آ.ق 496و 478د موا دم توجه ويژه

در ابتدا :م.د.آ.ق 496و 478، بعد مواد خوانيممي آمدهم.د.آ.ق 454ماده مفهوم داوري كه

درمي كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند:م.د.آ.ق 454ماده و اختلاف خود را خواه  توانند با تراضي يكديگر منازعه

و در صورت طرح در هر مرحلهها دادگاه .ك يا چند نفر ارجاع دهنديداوري از رسيدگي باشد، به اي طرح شده يا نشده باشد

رئهر گاه ضمن رسيدگي مسا:م.د.آ.ق 478ماده و در و تفكيك مؤثري داورألي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد بوده

و و همچنين در صورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده كه جهات مدني از جزايي ممكن نباشد رفع اختلاف در امري

، رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي از دادگاه اشدبرجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي به اصل نكاح يا طلاق يا نسب 

.گرددمي صلاحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب متوقف

:ارجاع به داوري نيستزير قابلي دعاو:م.د.آ.ق 496ماده

 به نظر دكتر شمس اين دعوا قابل سازش نيست ولي به نظر دكتر كاتوزيان(ورشكستگيدعواي-1

داسته )درسي مدني نظر دكتر شمس ملاك است، يادمان باشد در آيين

و نسب،آنفسخ،نكاحاصلبه راجع دعاوي-2  طلاق

و ماده.د.آ.ق 496ماده همشورا.ق10م هم با .مقايسه شود ارتباط دارد بنابراين با

.در شورا را حتي با توافق طرفين نداردطرح زير قابليتي دعاو:شورا.ق10ماده
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ـ )نيستم.د.آ.ق 496در ماده،رجوع(.فسخ نكاح، رجوع، نسب اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، الف

ـ اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت .ب

ـ و ورشكستگيبه راجعيدعاوج )نيستم.د.آ.ق 496در ماده حجر(.حجر

ـ و دولتيبه راجعيدعاود .اموال عمومي

ـ .تاس اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضايي غير دادگستري هـ

و دولتيبه راجعيدعواآيا:السؤ  قابل ارجاع به داوري هستند يا خير؟ اموال عمومي

.م مي باشد.د.آ.ق 457پاسخ در ماده

و دولتيبه راجع ارجاع دعواي:م.د.آ.ق 457ماده قابل طرح در شوراي حل اختلاف نيست يا به عبارت ديگر( اموال عمومي

وأپس از تصويب هيبه داوري)شورا.ق10و ماده1تند طبق ماده شوراي حل اختلاف نيسصلاحيتدري دعاوي چنين ت وزيران

كه. گيردمي صورت اطلاع مجلس شوراي اسلامي ودر مواردي با طرف دعوا خارجي شد كه قانون يا موضوع دعوا از موضوعاتي

با رعايت اصل باشندمي سازش دولتي قابلي دعاو(.، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري استآن رامهم تشخيص داده

)ا.ق139

و دولتي يا به راجعيدعاو)فارسي است، صلح عربي است سازشصلح يعني سازش( صلح:قانون اساسي 139اصل اموال عمومي

در.و بايد به اطلاع مجلس برسدت وزيران استدر هر مورد موكول به تصويب هيأ)م.د.آ.ق 457ماده( داوريارجاع آن به 

دا خارجي باشد مواردي كه طرف دعوا .كندمي تعيين موارد مهم را قانون.خلي بايد به تصويب مجلس نيز برسدو در موارد مهم

)ي خود را در شورا مطرح كنددعاوتواند نمي دولت(

ـ راكي،ورثهبه عبارت ديگر( شودنمي به ورثه منتقل) جنبه عمومي(كيفريي دعاودرت فر مجرم فوت شده

اص) كنندنمي تحمل شخزيرا بهي دعاوالاصول علي درحاليكهصي بودن مجازات در آنجا حاكم استل مدني

وحق قائم به شخص باشد در امورحقوقيالبته گاه ممكن است)م.د.آ.ق 105ماده( شودمي منتقل ورثه

د، نشود مانند دعواي تمكين يا طلاق چيزي منتقل اما، استقرار سقوط دعوا ادگاه،در چنين موردي تصميم

نند اينكه در دعواي مطالبهمااستتصميم دادگاه قرار توقيف دادرسيالاصول علي حقوق قابل انتقال باشداگر 

.سي استدر اين صورت تصميم دادگاه قرار توقيف دادر. مهر، زوج فوت كند
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ش:مثال شواگر شخصي مرتكب جرم سرقت و به پنج سال حبس محكوم د در حين اجراي مجازات فوت ده

.طبق اصل شخصي بودن مجازات كنندنمي ديگر به جاي او حبس،آن مرحوم، ورثهنمايد

ر:لمثا اين، كند فوتدادگستري هاي فتن از پلهاگر شخصي دعواي اخذ به شفعه را مطرح نمايد در حين بالا

و آنها مي توانند دعوا را ادامه بدهند زيرا اخذ به شفعه قائم به شخص نيست .حق به ورثه وي مي رسد

مي قرار سقوط دعوا= قائم به شخص باشد حق .شودصادر

 كه تابلو موردنظر را بكشد كندميو او تعهد يد يك تابلو نقاشي براي شما بكشدگويميسوشما به پيكا:مثال

و هيچ وي فوت كند  اين تعهد قائم به شخص لذا مثل پيكاسو نقاشي بكشدتواند نمي كس ديگر ورثه وي

.شودمي قرار سقوط دعوا صادر بنابراين باشدمي

داقرار= قائم به شخص نباشد حق مي درسيتوقيف .شودصادر

ب شمااگر: مثال و حسن فوت نمايدپولي تعهد ورثه حسن بايد پول شما را بدهند زيرا،ه حسن قرض بدهيد

.قائم به شخص نيست

ن فوت نمايد تصميم دادگاه قرار توقيفياگر يكي از متداعي) اصل نكاح(اثبات زوجيت به راجع در دعواي:نكته

مالي باشد نفقه اي باشد ممكن است زيرا باشدميو عالي شود اوضاع متفاوت اگر زوجيت اثباتدادرسي است

و حال  و ارث موجب عشق  داراي آثاري است اثبات شود زوجيت اگر به عبارت ديگر استكه بايد به ارث برسد

)وصيت حمالي:وصيت عهدي(

م و شودمي حققدعوا وقتي سؤ، بشودلزائكه حقي به وجود بيايد ايحال بهانال ست آيا شخص به محض

و زايل شدن آن ؟دعوا را اقامه كندتواندمي وجود آمدن اين حق

.، زيرا بايد شرايط اقامه دعوا نيز وجود داشته باشدخير
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 شرايط اقامه دعوا-3

: اند دانان چهار شرط براي اقامه دعوا قائل گرديدهحقوق

و اظهار-1 و مشروط نباشد شودمي حقي كه در دادگستري اعمال .بايد منجز بوده، معلق

. باشدنفعذي اعمال كننده بايد-2

. بايد سمت او از حيث اصالت يا نمايندگي قانوني محرز باشد-3

.به نظر دكتر شمس منجز بودن از شرايط پيروزي دعوا است. بايد اهليت قانوني داشته باشد-4

بيبراي مثال در دعواي بـودن خواهـان، دادگـاه بايـد احـراز نفعذي، در مقام بررسي شرطاعتباري سند اعلام

به بيان ديگـر دادگـاه. يا خير شودمي، امتيازي نصيب خواهاناعتباري سند نمايد كه در صورت صدور حكم بي

.به وجود يا فقدان حق اصلي خواهان در دعواي اعلام بطلان، در اين مقام، نبايد عنايت نمايد

ذينتيجه آنكه چنان نفعي خواهان يا ساير شرايط اقامه دعوا، موجود نباشد، قـرار رد يـا عـدم اسـتماع دعـوا چه

 اما در صورتي كه دادگاه اين شرايط را احراز نمود رسيدگي در خصوص وجود حق اصلي شـروع. شودمي صادر

و در غير اين صورت عليه وي حكـم صـادر گرددمي  130مـاده{. شـود مـي كه در صورت احراز آن له خواهان

})ذينفع(62ماده3بند-)ذينفع(-ورود ثالث

ايـن شـروط، به عبارت ديگـر.باشدمي شرايط عمومي اقامه دعوا، صادر شدن قرار رد دعوا ضمانت اجراي عدم

و اگر نباشند،  قـانون آيـين89و84مـواد طبق شودمي صادرقرار رد دعواشروط عمومي اقامه دعوا نام دارند

.مدني دادرسي

:تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كندمي در موارد زير خوانده:م.د.آ.ق84ماده

. دادگاه صلاحيت نداشته باشد-1

و اگر همان دعوا قبلاً دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري-2 و تحت رسيدگي باشد اقامه شده

ك .خواهان ارتباط كامل دارديبا ادعاه نيست دعوايي باشد

)گرددمي صادرقرار رد دعوابه بعد3 از بند(
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به-3 كمح، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشدخواهان

. وني براي اقامه دعوا نداشته باشد، اهليت قانورشكستگي

. وانده نباشدادعا متوجه شخصخ-4

و سمت او محرز نباشديا قيموم كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت-5 .ت

كه دعواي طرح شده سابقاً-6 آنشآنان هستند، رسيدگي مقام قائم دعوااصحاب بين همان اشخاص يا اشخاصي ده نسبت به

. حكم قطعي صادر شده باشد

ودعوا-7 . هبه بدون قبض بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف

.د دعوا مشروع نباشدمور-8

. دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد-9

. نباشدنفعذي خواهان در دعواي مطروحه- 10

. دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد- 11

بن:م.د.آ.ق89ماده و طبق نمايدميتهرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحي84ماده1د در مورد

داري گي باشد، از رسيدگي به دعوا خودهر گاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيد84ماده2و در مورد بند كندمي عمل27ماده

)م.د.آ.ق84به بعد ماده3بند منظور(و در ساير موارد يادشدهفرستدمي كرده پرونده را به دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است

. نمايدمي صادرقرار رد دعوا84در ماده

:پردازيممي بصورت مجزا دعوا حال به بررسي شرايط اقامه

:اولين شرط اقامه دعوا*

و اظهار نب شودمي حقي كه در دادگستري اعمال و مشروط 84مـاده9طبـق بنـد.اشدبايد منجز بوده، معلق

.م.د.آ.ق

.شودمي؛ قرار رد دعوا صادردعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد:م.د.آ.ق84ماده9بند
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تو:مثال تواگر كانون قبول گويدمي حسن به لـقمع( باشـدمي، اين عقد يك عقد معلقشوي اين ماشين مال

ا.)پس منجز نيست باشدمي به قبولي بشقبل و دادخواسـت كنـي مراجعـه مـي دادگـاه وي تو بـهز اينكه قبول

م مي. يكني مبني بر الزام به ايفاي تعهدتقديم چون حقي بوجـود نيامـده كـه زايـل بشـود شوددعواي شما رد

و شرط اقامه دعوا وجود ندارد لذا دادگاه قرار رد دعوا را صادر .كندمي پس منجز نيست

:شرط اقامه دعوا دومين**

.م.د.آ.ق84ماده10مطابق بند باشدنفعذي اعمال كننده بايد

.شودمي قرر رد دعوا صادر؛ نباشدنفعذي خواهان در دعواي مطروحه:م.د.آ.ق84ماده10بند

:خصوصيات نفع

و مشروع باشد- الف . حقوقي

و باقي باشد-ب . به وجود آمده

و مستقيم باشد-پ . شخصي

و بهره؛نفع يعني سو و اگـر نباشـد قـرار رد دعـوا صـادر نفـعذي بايد كندمي شخصي كه دعوا را اقامهد  باشـد

.اين خصوصيات را با هم دارا باشدكه باشدمينفعذيو شخص زماني شودمي

و مشروع باشد- الف .يعني عقلايي باشد؛حقوقي

، حـال شـما بزني ژيلا را دوسـت دارم برج ميلاد داد به شرط اينكه هر شب كنار كندمي ژيلا با تو ازدواج:مثال

رد كندمي اين كار را انجام ندهيد ژيلا عليه شما دعوا مطرح به دليـل،بردنميا نفعيزير شودمي ولي دعوايش

.عقلايي نيست اينكه

و باقي باشد-ب .به وجود آمده
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و فرضاً، فوراعمال شود پس اگر پس از اطلاعاًحق شفعه بايد فور:مثال اً دو سـال ديگـر دعـوا دعوا اقامه نشود

صااقامه شود درست است كه حق بوجـود آمـده امـا ديگـر.زيرا ديگر حق باقي نيست شودميدر، قرار رد دعوا

.باقي نمانده است

و مستقيم باشد-پ توانـد نمي بدون سمت،پس فرزند،مستقيم سود ببرد نه با واسطهنفعذي؛ يعنيشخصي

و اگر چنين كند قرار رد دعوا صادر اقامه .شودمي دعوا نمايد

ييدعوا فرزند شما عليه حسن. كندميو خانه شما را غصبآيدمينحس. رويدميخارج از كشور شما:مثال

يد كندمي مطرح رد. مبني بر خلع و مستقيم نيستزيرا نفع شخص كندمي دادگاه دعواي وي را .ي

آيا شرط اقامها در روز رسيدگي بميريدامشما در زمان تقديم دادخواست زنده باشيد اگر در مثال بالا:السؤ

 دعوا براي فرزند شما بوجود آمده يا خير؟

آخير،:پاسخ  وجود داشته باشد)تقديم دادخواست(م شرط اقامه دعوا بايد در زمان اقامه دعوا.د.زيرا در

.كنديم بنابراين باز هم دادگاه قرار رد دعوا صادر

م.د.آ.ق49ماده مطابق شرايط عمومي دعوا بايد در زمان تقديم دادخواست وجود داشته باشد

مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آن را ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده،:م.د.آ.ق49ماده

و سال(تاريخ تسليم  و ماه به) روز و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد با ذكر شماره ثبت تقديم كننده دادخواست بدهد

.شودمي تاريخ رسيد دادخواست به دفتر، تاريخ اقامه دعوا محسوب. نمايد

داشته باشد پس اگر فرزندي بدون سمت وجود تقديم دادخواست شرايط اقامه دعوا بايد در همين زمان:نكته

و  يادر روز رسيداز سوي پدر دعوايي اقامه كند و دعواي مطروحه با صدور شودنفعذي گي سمت پيدا كند

و شرايط عمومي را نداشته استنفعذي زيرا در زمان اقامه دعوا شودميرد،قرار رد دعوا .نبوده

:سومين شرط اقامه دعوا* **

م.د.آ.ق84ماده5بند طبق.ت يا نمايندگي قانوني محرز باشداصالبايد سمت او از حيث



 سي مدنيآيين دادر

٢٦

و سمت او محرز نباشداز قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومكسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده:م.د.آ.ق84ماده5بند ت

.شودمي قرار رد دعوا صادر

: مفهوم سمت

كه از دادگاه رسيدگي به امري را درخواست كند يا هـر عمـل دهدمي عنوان حقوقي است كه به شخصي اجازه

اوو به عبارت ديگر سمت عنوان حقوقي اسـت كـه باشد نمي اقدام قانوني را معمول نمايد كه مربوط به شخص

پس اگـر درخواسـت رسـيدگي بـه. او نيستبه كه چيزي از دادگاه بخواهد كه مربوط شودمي به شخصي داده

و شخص حقيقي باشد، مفهوم سمت در نفـع، مسـت  بـه. گـردد مـي غرقادعايي را شخص خواهان مطرح نموده

و تصور شخص نوبت به بررسي سمت نمينفعذي نحوي كه با احراز سـمت بـهو در عين حال بـي نفعذي رسد

ذي. نظر دكتر شمس غيرممكن است .نه ذينفع استسمت وكيل

: مقاميمفهوم قائم

و تكاليف او و گـرددمي قائم مقام شخصي است كه به جانشيني ديگري داراي حقوق و مـور ماننـد و يـا راث ث

آمقـامي قائم يادمان باشد. مدير تصفيه تاجر ورشكسته  امـور مـدني مـدني تفـاوت دارد، در حقـوقم بـا.د.در

كـه جانشـين يعنـي كسـي مقـام قائمم.د.آ، اما در باشدمي خاصاليه منتقلٌيا باشدمي عاماليه منتقلٌمقام قائم

و تكاليف ديگري .شودمي حقوق

: ندگيمفهوم نماي

نمايندگي عنواني است كه بر مبناي آن شخص اقدام به انجام عملي حقوقي به نام شخص ديگر به حساب او به

اوتأمين منظور و موكل نمايدمي اهداف .مانند وكيل
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: انواع نمايندگي-4

)به اين نمايندگي، نمايندگي قهري ميگويند(. نمايندگي قانوني به معني اخص-1

.ايندگي قضايينم-2

.نمايندگي قراردادي-3

.باشدمي به موجب قانون:نمايندگي به مفهوم اخص-1

و بنابراينقانوندر اين نوع از نمايندگي نماينده نسبت به اصيل در اراده هـيچ به طور مشخص تعيين گرديده

و جد پـدري از فرزنـ نمايندگي مانند. ثيري ندارديك از دو طرف در آن تأ  شـود مـي كـه ولايـت ناميـده،دپدر

 ). ولايت قهري(

ازدبه نماين ـتوانمي در اين نوع از نمايندگي. در اين فرض ارائه شناسنامه براي اقامه دعوا كافي است گي وزيـر

رؤ،وزارتخانه . ها از طرف سازمان نيز اشاره كرد ساي سازماننمايندگي

.باشدمي به حكم دادگاه:نمايندگي قضايي-2

و اعـلامرأي دادگـاه كه نمايندگي نماينده به موجب كندمي ندگي قضايي در صورتي مصداق پيدانماي تعيـين

قي. شود و امـمم از صغير يا مجنون كه تحت قيمومانند نمايندگي و همچنين امين جنين ين غايـبت او است

و امين عاجز .مفقودالاثر

.نمايندگي قضايي قانوني است ولي به معناي اعم:نكته

.باشدمي به موجب قرارداد)قانوني است ولي به معناي اعم(:نمايندگي قراردادي-3

.نمايندگي قراردادي قانوني است ولي به معناي اعم:نكته

و نمايندگاتوانمي در اين مفهوم م.د.آ.ق32ماده طبق ها اشاره نمودن حقوقي وزارتخانهبه وكلاي دادگستري

و موسسات عمومي وزارت:م.د.آ.ق32ماده و وابسته به دولت، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي خانه ها، موسسات دولتي

و  و تعقيبميبانكهاغيردولتي، شهرداريها ي دعاو توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هر گونه دعوا يا دفاع

:ان نماينده حقوقي استفاده نمايندبا داشتن يكي از شرايط زير به عنومربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود
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در-1 . فاتر حقوقي دستگاههاي مربوطددارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه كارآموزي

. دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت-2

يااز شرايط يادشده به عهده تشخيص احر ارائه معرفي نامه.وي خواهد بودقانونيمقام قائم بالاترين مقام اجرايي سازمان

. حقوقي به مراجع قضايي الزامي استنمايندگي 

مي:نكته .باشدمنظور از بانك در اين ماده، فقط بانكهاي دولتي

حق در اين ماده همه موارد نامبرده:نكته مياشخاص حقوقي، .باشندوق عمومي

ميماده نمايندگي حقوقي در اين: نكته .باشد، نمايندگي قراردادي

و معرفيمي هر يك از متداعيين:م.د.آ.ق31ماده .نمايندتوانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب

.باشدمي در اينجا نمايندگي وكيل، نمايندگي قراردادي:نكته

:نمايندگينكاتي چند در مورد

.كافي استارائه شناسنامه، براي اثبات نمايندگينمايندگي به مفهوم اخصدر

.كافي استحكم دادگاهارائه، براي اثبات نمايندگيقضايي نمايندگيدر

.كافي استقرارداد ارائه، براي اثبات نمايندگينمايندگي قرارداديدر

.كافي استمعرفي نامهه ارائ، براي اثبات نمايندگينمايندگي حقوقيدر

:چهارمين شرط اقامه دعوا ****

.بايد اهليت قانوني داشته باشد

؛ اگر اهليت قانوني وجود وگرنه اهليت تمتع را همه دارند باشدمي در آدم منظور از اهليت، اهليت استيفا

.كندمي نداشته باشد دادگاه قرار رد دعوا صادر
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و غير مالي مهم در اين مباحث( انواع دعاوي-5 )باشدمي دعواي مالي

كه ماهيت حق مورد اجـراء از حقـوقي باشـد كـه بـر شودمي دعوا در صورتي عيني محسوب:دعواي عيني

از) قانون مدني29ماده( شودمي اشخاص نسبت به اعيان اموال حاصل بنابراين دعـواي خلـع يـد، تخليـه يـد

و مست ي دعـاو-حقـوق ارتفـاق بـه راجـعيدعـاو-حق المجري-العبورحقبه راجعيدعاو جرهأاعيان مرهونه

و تصرف عدواني عينـي محسـوبي دعـاواز-دعـواي افـراز-دعواي اسـترداد سـند-مزاحمت ممانعت از حق

. شوند مي

و بـه شودمي دعوا در صورتي شخصي تلقي:دعواي شخصي كه ماهيت حـق اصـلي مـورد اجـراء شخصـي

و يا دعواي الزام به انجام عمل عبارت ديگر عهدي است مانند . مطالبه دين

كه دارنده آن در شرايطي است كه در عين حال مجـاز بـه اجـراي شودمي به دعوايي اطلاق:دعواي مختلط

و حق شخصي است . به طور مثال، اول اينكه شخص با انعقاد قراردادي مالـك مـالي گرديـده اسـت. حق عيني

و يا نظر به اينكه در نتيجه قرارداد حـق درخواسـت الـزام دعواي مالكيت به منظور اثبات يد بر آن اقامه نموده

. فروشنده را به تحويل مبيع دارا گرديده است

و غيرمنقولدعاويي بلكه با توجـه بـه شودنمي ناشي حق مورد اجراء بندي از ماهيت اين تقسيم:منقول

.حق اصلي ممكن است منقول يا غيرمنقـول باشـد در حقيقت موضوع. موضوع حق مورد اجراء ارائه شده است

و دعواي منقول عليالاصول علي غيرمنقولي دعاو الاصول در محل اقامـت در دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول

. گرددمي خوانده اقامه

كه موضوع مستقيم آن مطالبه مال منقول يا اجراي شودمي دعوا در صورتي منقول محسوب:دعواي منقول

(ات باشدتعهد در) قـانون مـدني اسـت22تـا12تشخيص مال منقول از غيرمنقول به موجب مواد. بنـابراين

و منقـول  در صـورتي كـه موضـوع دعـوا الـزام. صورتي كه موضوع دعوا مطالبه مال منقول باشد دعواي عينـي

و منقول . خوانده به انجام تعهد باشد دعوا شخصي
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د كه تعهد در ارتباط با مال منقول با غيرمنقول باشـد در نمايد تفاوت نميشمس در اين مور به نظر آقاي دكتر

و همچنـين دعـواي الـزام بـه نتيجه دعواي الزام به ايفاي تعهدات احداث ساختمان يا تحويل مال غيرمنقـول،

و منقول . تنظيم سند رسمي مال غيرمنقول شخصي

و غيرماليدعاويي : مالي

آحق مالي .ن مستقيماً براي دارنده ايجاد منفعتي نمايد كه قابل تقويم به پول باشدآن است كه اجراي

و يـا كسـي كـه و يا حق طلـب مانند حق مالكيت نسبت به خانه كه مستقيم براي دارنده آن ارزش پولي دارد

. متعهد است پنج تن آهن ساختمان به ديگري بدهد

. شودمي مالي باشد دعوا مالي محسوب بنابراين در تمام مواردي كه حق تضييع يا انكار شده

و حق فسخ از حقوق مالي محسوب مي و بـي. شوند حق شفعه دعـواي-اعتبـاري سـند همچنين بطلان معامله

و پيشـه-الزام به تنظيم سند اعم از سند انتقال يا سند اجاره اعتـراض بـه ثبـتي دعـاو-مطالعه حق كسـب

و سـهم قانون ثبت، مطالبه سـهم 148-147همچنين مواد. قانون ثبت16موضوع ماده  مطالبـه-التركـه الارث

)م.د.آ.ق 230ب ماده(بند-نفقه ايام گذشته-دعواي تعديل اجاره-مهر

آن است كه اجراي آن منفعتي كه مستقيماً قابل تقويم به پول باشـد، ايجـاد ننمايـد ماننـد حـقحق غيرمالي

.بنوت، حق زوجيت

لي هستند كه غيرمستقيم ممكن است ايجاد حقي نمايند كـه قابـل تقـويم بـه پـول اما بعضي از حقوق غيرما

و تـوارث بـراي باشد ولي اين امر آن را حق مالي نمي گرداند مانند زوجيت كه ايجـاد حـق نفقـه بـراي زوجـه

. كه آن قابل تقويم به پول است نمايدمي زوجين

آن اگر نتيجه دعوا مستقيماً يك به حقوق مالي منجر شود ب ماهدعواي ماليدعوا م.د.آ.ق 230است بند

يو چنانچه نتيجه دعوا مستقيماً  230بند الف مـاده استدعواي غيرماليكبه حقوق غير مالي برسد آن دعوا

م.د.آ.ق
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بهاز جمله و غيرمالي دعواي فوايد تقسيم دعوا مـؤثر اين است كه اين تقسيم در امـور زيـر مالي

:است

اد- الف ب طبق؛ له اثبات دعوادر و م.د.آ.ق 277وم.د.آ.ق 230ماده بند الف

ب طبق؛ نظرخواهي يا عدم تجديدنظرخواهيدر تجديد-ب و م.د.آ.ق 331ماده بند الف

 شورا.ق11ماده1بند طبق؛ در صلاحيت يا عدم صلاحيت-پ

 وصول.ق3ماده12بند طبق؛ در هزينه دادرسي-ت

ب طبق؛ادله اثبات دعوادر:الف** و م.د.آ.ق 230ماده بند الف

و جنسيت گواه) حقوقي(نيمدي دعاودر:م.د.آ.ق 230ماده :باشدمي، همچنين تركيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيلتعداد

و اقسام-الف و نيزآاصل طلاق و رجوع در طلاق و تعديل، عفو از قصاص، از قبيل مسلمان بودن، بلوغ، جرغير ماليي دعاون ح

)منظور وصيت عهدي است(وصيت با گواهي دو مرد، وكالت

منظور( باشد از قبيل دين، ثمن بيع، معاملات، وقف، اجاره، وصيت به نفع مدعيمي مالي يا آنچه كه مقصود از آن مالي دعاو-ب

و شبه عمد كه موجب ديه است)وصيت تمليكي است زنبا، غصب، جنايات خطائي و دو در مورد اين(.گواهي دو مرد يا يك مرد

)مراجعه شودم.د.آ.ق 277مادهبه،بند

تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خودمي چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد

. شودمي، سپس سوگند توسط خواهان ادادهدمي يط شهادتدر موارد مذكور در اين بند، ابتدا گواه واجد شرا. را اثبات كند

دو، عيوب دروني زنان با گواهي چهادر اختيار زنان است از قبيل ولادت، رضاع، بكارت كه اطلاع بر آنها معمولاًي دعاو-ج ر زن،

و دو زن . مرد يا يك مرد

زن-د و دو و يا يك مرد . اصل نكاح با گواهي دو مرد

.ي غيرمالي سوگند تكميلي نداريمان باشد در دعاويادم:نكته
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وي دعاو در كليه:م.د.آ.ق 277ماده از قبيل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، ديه گيردمي سببي به ذمه تعلق مالي كه به هر علت

صلح، اجاره، هبه، وصيت كه مقصود از آن مال است از قبيل بيع،دعاويي ضمان به تلف يا اتلاف همچنينه،جنايات، مهريه، نفق

و شبه عمد موجب ديه به نفع مدعي، ب( نباشداقامه بينه شرعيچنانچه براي خواهان امكان جنايت خطائي يعني شرايط بند

.با معرفي يك گواه مرد يا دو گواه زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كندتواندمي)دنباشم.د.آ.ق 230ماده 

ـ در موا .رد مذكور در اين ماده ابتدا گواه واجد شرايط، شهادت مي دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا مي شودتبصره

.گويندمي سوگند تكميلينامبرده در اين ماده سوگندبه:نكته

مرديك مثلاً. شودميو با سوگند خوردن كامل باشدمي گواهان ناقص،سوگنداز سوگند تكميلي يعني قبل

 لذا يك سوگند ضميمه باشدمي يا اينكه دو زن شاهد داشت كه اين هم ناقص باشدمي كه ناقصشاهد داشت 

.كندميو آنرا تكميل كندمي

ب طبق:در تجديد نظرخواهي يا عدم تجديدنظرخواهي:ب** و م.د.آ.ق 331ماده بند الف

:باشدمي احكام زير قابل درخواست تجديدنظر:م.د.آ.ق 331ماده

. ريال متجاوز باشد)000/000/3(مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليوني دعاودر-الف

در-ب .غير ماليي دعاو كليه احكام صادره

دعاوي مالي وقتي قابل تجديدنظر است كه خواسته يا ارزش آن بيش از سه ميليون ريال باشد لذا خود:نكته

.شودسه ميليون ريال را شامل نمي

 شورا.ق11ماده1بند طبق؛ حيت يا عدم صلاحيتصلا:پ**

.نمايدميو مبادرت به صدور رأيـ قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاي شوراي حل اختلاف رسيدگي11ماده

و20مالي در روستا تا دعاويي-1 تا ميليون ريال .ميليون ريال50در شهر

و پيشهكليه دعاوي مربوط تخليه عين مستأ-2 و حق كسب . جره به جزء دعواي مربوط به سرقفلي

آن-3 و رفع و موم تركه .صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر

.اعسار از پرداخت محكوم به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوا رسيدگي كرده باشدادعاي-4

ازي دعاو در روستا:نكته  قابل طرح است،در دادگاه ميليون ريال20بيش
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ازيدعاو در شهر:نكته .در دادگاه قابل طرح است ميليون ريال50بيش

 وصول.ق3ماده13و12بند طبق؛ در هزينه دادرسي:ت**

اس:12 بند و ابطالهزينه دادرسي به شرح زير تعيين كه بر .گرددمي اس آن تمبر الصاق

:مرحله بدوي- الف

مي دعاو و نيم درصد)000/000/10(بلغ ده ميليون كه خواسته آن تا و%)5/1(ريال تقديم شده باشد معادل يك ارزش خواسته

.ارزش خواسته%)2(ريال به نسبت مازاد بر آن دو درصد)000/000/10(بيش از مبلغ ده ميليون 

و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباًمرحله تجديد-ب سه) واخواهي( نظر به محكوم به نسبت ارزش%)3(درصد صادر شده باشد

و اعتراض ثالث بر حكم–ج  و موارد اعاده دادرسي :مرحله تجديدنظر در ديوان عالي كشور

كهـ تو مازاد بر آن به نسب به محكوم ارزش%)3(ريال باشد سه درصد)000/000/10(آن تا مبلغ ده ميليون به محكوم احكامي

.بهمحكومرزشا%)4(اضافي چهار درصد

هزار تومان، زيرا 195 شودمي ميليون تومان باشد هزينه دادرسي10اگر خواسته ما در مرحله بدوي: مثال

 هزار تومان؛20 شودميكه)%2(هزار تومان، ميليون اضافه15 شودميكه)%5/1(ميليون اول 

در9ميليون مازاد داشتيم9 و اين 180 شودمي كنيممي هزار ضرب20را هزار را به علاوه 180هزار

. هزار تومان 195 شودميكه كنيممي هزار تومان15ميليون اول يعني)5/1%(

و 300 شودمي ميليون تومان تجديدنظرخواهي كنيم هزينه دادرسي10از همين بخواهيمو اگر هزار تومان

.هزار تومان 390 شودمي)فرجام(شكايت العاده فوق در موارد

وي دعاودرـ از اعيان غيرمنقول از نقطه نظر صلاحيت ارزش خواسته همان است كه خواهان در يد خلع مالي غيرمنقول

آن. نمايدمي دادخواست خود تعيين و بر اساس لكن از نظر هرينه دادرسي بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم

)سئوال امتحاني% 100(.هزينه دادرسي پرداخت شود
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در:13 بند وتأمين درخواستوغيرماليي دعاو هزينة دادرسي پنجاه هزار مبلغ ضاييقخواسته در كلية مراجع تأمين دليل

و يا طرق(. شودمي تعيين ريال)000/50(ريال  ده)100000(يكصد هزار شودمي شكايتالعاده فوق هزينه تجديدنظرخواهي ريال يا

.)ومانت)10000(هزار 

ريال يا ده هزار)100000(در تمامي مراحل رسيدگي يكصد هزار غيرماليدعاويي هزينة دادرسي در

. باشدمي تومان)10000(

:مانندي ماليدعاو

ي اعتراض قال يا سند اجاره، دعاودعواي الزام به تنظيم سند اعم از انت اعتباري سند،حق شفعه، حق فسخ، بي

و سهم تركه، وصيت به نفعث.ق 148و 147ثبت، مواد.ق19به ثبت موضوع ماده بت، مطالبه سهم الارث

و نفقه ايام گذشته،)تمليكي(مدعي  و پيشه، معاملات، بطلان معامله،حهمطالب، مطالبه مهريه، نفقه ق كسب

ـ ضمان تلف يا اتلاف،ثمن مبيع،،ثمن معامله ـ مال الاجاره، دعواي تعديل اجاره، غصب ـ اجاره وقف، بيع

و شبه عمد كه موجب ديه است با گواهي  ـ هبه، جنايات خطائي ـ دين ـ قرض يا2صلح و1مرد زن2مرد

.ـ ديه جنايات
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ميدعاويي : شوند غيرمالي به دو دسته تقسيم

 غيرمالي ذاتيي دعاو-الف

 غيرمالي اعتباريي دعاو-ب

:غيرمالي ذاتيي دعاو-الف

كه حق اصلي مورد ادعا از حقـوق غيرمـالي باشـد ماننـد دعـواي نسـبت، شودمي گفتهي دعاوازبه آن دسته

و تعديل زوجيت،  )م.د.آ.ق 230بند الف ماده(بلوغ، جرح

و اقسام:م.د.آ.ق 230بند الف ماده و نيزآاصل طلاق و رجوع در طلاق و دعاويين غيرمالي از قبيل مسلمان بودن، بلوغ، جرح

مرتعديل،  .دعفو از قصاص، وكالت، وصيت با گواهي دو

:غيرمالي اعتباريي دعاو-ب

اسـت كـه دعـاوييي كه تعيين بهاي خواسته قانونـاً لازم نيسـت آن دسـته از غيرمالي اعتباري يا دعاوي دعاو

ج به هر دليل آنها را از پارهقانونگذاراگرچه ذاتاً مالي باشد اما   اسـت دانسـته غيرمـاليي دعاو هات در حكماي

 پس اين موارد استثناء محسـوب.ي در اصل مالي بوده ولي قانونگذار به هر علت غيرمالي اعتبار نمودهاين دعاو

.و نبايد به موارد مشابه تسري داده شود به عبارت ديگر تفسير بايد مضيق باشد شودمي

ازي دعاو :غيرمالي اعتباري عبارتند

.كيت مورد نزاع نباشددر صورتي كه در ماليد خلع-1

ج بند ودعاوييدر. وصول توجه شود.ق3ماده12به بند از اعيان غيرمنقول از نقطه يد خلع مالي غيرمنقول

ه. نمايدمي نظر صلاحيت ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين ينـهزلكـن از نظـر

و بر اساس آن هزينه دادرسـي پرداخـت شـود دادرسي بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در  . هر منطقه تقويم

يد)سئوال امتحاني% 100( .آيدمي در رويه دعواي مالي به حسابخلع
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و فروش مال مشاع درصورتي كـه مالكيـت مـورد نـزاع نباشـد-2 و تقسيم در رويـه دعـواي.درخواست افراز

.آيدمي غيرمالي به حساب

و روابطبه راجعيدعاو-3 در)و هم اجرت المسـمي المثل اجرتهم(به استثناي مطالبه اجورمستأجر موجر

.آيدمي رويه دعواي غيرمالي به حساب

و تصرف عدواني درعين غيرمنقول-4 توجـهم.د.آ.ق 160تـا 158به مـواد.دعواي مزاحمت، ممانعت از حق

.شود

.به موجب رأي وحدت رويه) ورشكستگي(دعواي توقف-5

ادعاي متصرف سابق مبني بر اين ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول: عبارتست ازدعواي تصرف عدواني:م.د.آ.ق 158ماده

و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال . نمايدمي درخواست را از تصرف وي خارج كرده

حق:م.د.آ.ق 159ماده كه: عبارت است ازدعواي ممانعت از رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك تقاضاي كسي

. ديگري بخواهد

از: عبارت است ازدعواي مزاحمت:م.د.آ.ق 160ماده دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري

خمي مزاحمت كسي را .ارج كرده باشدنمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين كه مال را از تصرف متصرف

از را عليدعواي استرداد سند بنابراين خواسته آن را تواندمي دانست كه خواهانمالي ذاتي دعاوي الاصول بايد

و به نظر دكترغيرمالي داشته باشدمگر اينكه موضوع سند جنبه تقويم نمايدم.د.آ.ق62ماده4بر اساس بند 

خص: ماننددعاويي شمس . وصي كه در اين صورت دعواي مطروحه غيرمالي ذاتي استنامه خصوصي يا عكس

و يا حتي مورد اعتراض ثالـث توانندميي غيرمالي اعتباريدعاو:نكته مورد تجديدنظر يا واخواهي قرار گيرند

.قابل فرجام نيستنداًي غير مالي اعتباري عمر، ولي دعاوقرار گيرندو يا اعاده دادرسي

د: نكته ميدعاوي مالي ذاتي گردنـد كـه قانونگـذار آن را صـراحتاًر صورتي در حكم دعاوي غيرمالي محسوب

. بيني كرده باشد پيش
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و غيرمالي ذاتي چگونه بايد عمل شود، يا به عبارتي ديگـر آيـا:الؤس تـوان مـي در موقع شك بين حقوق مالي

.گذاشت؟ پاسخ مثبت قابل دفاع استاصل را بر مالي بودن حق 

 اگر شك كنيم دعوا مالي است يا غير مالي، اصل مالي بودن است يا غيرمالي بودن؟ به عبارت ديگر

.اصل بر مالي بودن است

.تمامم.د.آ.ق2بحث ماده
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 قانون آيين دادرسي مدني3ماده

بهها دادگاه قضات:م.د.آ.ق3ماده و يا فصل خصومت نمايندرسيدگي كرده، حكم مقتضي صادي دعاو موظفند موافق قوانين .ر

با قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند، يا اصلاًقوانين موضوعهدر صورتي كه

و اصول حقوقي كه ومغاير با موازين شرعي نباشداستناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر - نمي، حكم قضيه را صادر نمايند

وبتوانند و صدور حكم امتناع ورزند لا مستنكف از احقاقإه بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا

و به مجازات آن محكوم خواهند شد .حق شناخته شده

ار- تبصره و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي شدچنانچه قاضي مجتهد باشد .جاع خواهد

حققاضي:نكته شد.م.ق 597مطابق ماده،مستنكف از احقاق .ا مجازات خواهد

شكقضايي هر يك از مقامات:ا.م.ق 597ماده و با وجود اينكه رسيدگيكه و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود ايت

و بهانه اگرچه به عذر  سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر

و در ازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند اندامتناع كند يا صدور حكم را برخلاف قانون به تأخير دفعه اول شش ماه تا يك سال

شدو در هر صورت به تأديه خسارا شودمي محكومقضاييصورت تكرار به انفصال دائم از شغل .ت وارده نيز محكوم خواهد

و با وجود اينكه قضايي هر يك از مقامات:90ا سال.م.ق 820ماده و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود كه شكايت

و بهانه اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا  رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر

ازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند، دفعه اول به انفصال انديدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را برخلاف قانون به تأخيررس

و در هر صورت به تأديه شودمي محكومقضاييو در صورت تكرار به انفصال درجه چهار از شغلقضايي درجه شش از شغل

.خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد

وو در وهله دوم قاضي در وهله اول بايد قانون موضوعه مراجعه كند به منابع معتبر اسـلامي يـا فتـاوي معتبـر

.مراجعه كند اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد

و وي نبايد به آن استناد كند اگر غيـر از ايـن انجـام دهـد مجـازات،مشورتييةنظر  رهگشا براي قاضي نيست

.و قاضي بايد از آن تبعيت كند باشدمي لي رأي وحدت رويه در حكم قانونو شودمي

.نيست،منابعي كه قاضي به آن مراجعه كندءجزعرفم.د.آ.ق3در ماده:نكته
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و كنـدمي مانند اينكه زوجه مهر را مطالبه كندمي خواهان چيزي را از دادگاه درخواستم.د.آ.ق2مطابق ماده

تم.د.آ.ق3موافق ماده و . يم شايسـته را اخـذ نمايـد صـم قاضي موظف است نسبت به موضوع رسـيدگي كنـد

و چنانچ و يا قانونگذار مقرر نموده است كه قاضي بايد در وهله اول به قانون موضوعه توجه نمايد ه قانون نباشد

ا متعارض باشد حقسلامبايد به منابع معتبر و يا اصول و يا فتاوي معتبر كي را نـد وقي مراجعـه حكـم قضـيه

. شودميا مجازات.م.ق 597و طبق ماده شودمي شناخته) مجرم(كفنصادر كند اگر چنين نكند قاضي مست

:جنبه است2داراي گيردمي هر پرونده كه روي ميز قاضي قرار

 كـه از دادگـاه درخواسـت) مهـر لبـه مطاماننـد(جنبه موضوعي يا ماهوي همـان خواسـته خواهـان اسـت-1

.م.د.آ.ق2ماده طبق كندمي

م.د.آ.ق3ماده جنبه حكمي يا قانوني-2

اما فروشدمي مانند اينكه حسن ماشين بنز را به شما شودمي پس جنبه موضوعي به وسيله خواهان درخواست

تسدهد نمي آنرا به شما تحويل  ايـن، كنيـد مـي ليم مبيع به دادگاه تقديملذا شما دادخواست مبني بر الزام به

 با قاضي دادگاه شودميو اينكه چه حكمي بر موضوع مترتب.باشدمي جنبه موضوعي يا ماهوي همان خواسته

.باشدمي

را،كه در هر دو جنبه شكست بخورد)احتمال دارد( خواهان محتمل است بدين معنا كـه گـاه نتوانـد موضـوع

 موضوع را ثابت كند اما حكمي بر موضوع مترتب نشـودو گاه ممكن است) يعني دليل نداشته باشد(ثابت كند 

.مانند هبه بدون قبض

را10و دهيدمي ميليون پول 100شما به حسن:مثال و شـما دهـد نمـي نفر شاهد داريـد حسـن پـول شـما

بهمي شاهديندهيدمي دادخواست مبني بر الزام به دريافت وجه و لذا شما هر دهندمي فع شما شهادتنآيند

.شويدميو برنده دعواكنيدميو جنبه را ثابتد
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رادهيدمي ميليون پول 100شما به حسن:مثال و شما دادخواست دهد نميو شاهدي نداريد حسن پول شما

و دليـل ديگـري نداريـد شـما دهيدمي مبني بر الزام به دريافت وجه جنبـه توانيـد نمـي چون شاهدي نداريد

و شكس .خوريدميتموضوعي را ثابت كنيد

ميليـون بـه طـرف 100هر كس بازي را باخت كنيدميو شرط بنديكنيدمي شما با حسن پوكر بازي:مثال

را شويدمي نفر شاهد بازي هستند، شما برنده10مقابل بدهد  رويـد مـيو شـما دهـد نمـيو حسن پول شـما

و اقامه دعوا رالذا شما شاهد داريدكنيدمي دادگاه  امـا حكمـي بـر قضـيه بـار كنيـد مـي ثابت جنبه موضوعي

. شودنمي چون بر باطل اثري مترتب شودنمي

و آن را اثبات كند خواهان براي اثبات ادعاي خـويش. پس اين خواهان است كه بايد موضوع را درخواست كند

.م.د.آ.ق 197ماده ائه نمايد زيرا اصل بر برائت است برطبقبايد دليل ار

بر:م.د.آ.ق 197ماده ، در غير اينصـورت ديگري باشد بايد آنرا اثبات كند اصل برائت است، بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني

شد با سوگند .خوانده حكم برائت صادر خواهد

اين خواهان است كه بايد ادعاي خود را ثابت كند، خواهان براي اثبات ادعاي خويش بايد متوسل به ادله اثبات

ا و .باشدميم.ق 1258دله اثبات دعوا برطبق ماده دعوا شود

از.ق 1258مطابق ماده (م ادله اثبات عبارتند در: ) هم هستند طولاينها

 سوگند يا قسم-5 امارات-4 شهادت-3 سند-2ر اقرا-1

و گاه به سبب يك واقعه حقـوقي از ثـل الماجـرت مطالبـه. جنبه موضوعي گاه به سبب يك عمل حقوقي است

و مطالبه ثمن از مشتري به واسطه يك عمل حقوقي است . غاصب به سبب يك واقعه حقوقي است

ان نمايدمي اي كه خواهان براي اثبات اعمال حقوقي ارائه ادله:نكته مـاده عمل است طبقعقاد تابع قانون زمان

م.د.آ.ق195

م.د.آ.ق196ماده طبق باشدمي قانون زمان اقامه دعواتابع شوندمي اي كه براي اثبات وقايع حقوقي ارائه ادلهو

ق 1257و موادم.د.آ.ق 200تا 194مواد:نكته .مهم مهم مهم مهم.صبح وشب ميل شودم.به بعد
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و خوانده براي دفاع به آن استناد شودمي دليل به جنبه موضوعي دعوا مربوط .كندميو خواهان براي اثبات

 است كه اصحاب دعوا براي اثبات)باشدمي اين امر موضوع( ليل عبارت از امريد:م.د.آ.ق 194ماده

.نمايندمي از دعوا به آن استناد)خوانده(يا دفاع)خواهان(

تابع قوانيني، شودمي يا تعهدات يا قراردادها اقامه)اعمال حقوقي( دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات:م.د.آ.ق195ماده

د خلااباشد كه مجراي كه دلايل مذكور از ادله شرعيه، مگر اينبوده استار موقع انعقاد آنها مجراست كه و يا ف آن در نبوده

عشوندمي اعمال حقوقي ارائه دلايلي كه براي اثبات(.قانون تصريح شده باشد )هستندملتابع قانون زمان انعقاد

از:مثال نشتومان با شهادت50قبل از انقلاب دعاويي مالي بيشتر  گفتند، بعد از انقلاببودهود قابل اثبات

از توانستيشهادت از ادله شرعيه است پس اعتبار دارد لذا اگر قبل از انقلاب نمي 50دعاويي مالي بيشتر

مي تومان .توانستي آنرا اثبات كنياثبات كني بعد از انقلاب

و غيره اقامه)م.ق 307ماده( خارجي از قبيل ضمان قهريدلايلي كه براي اثبات وقايع:م.د.آ.ق 196ماده ، تابع شودمي، نسب

تابع قانون زمان طرح شوندمي وقايع حقوقي ابراز دلايلي كه براي اثبات(.باشدمي مجريطرح دعوادر موقع قانوني است كه

)دعوا هستند

شود اين يك واقعه حقوقي است لذا تابع برداري غيراستاندارد خراب مانند اينكه ديوار همسايه به خاطر گود

.باشدمي قانون زمان طرح دعوا

:امور ذيل موجب ضمان قهري است:دنيم.ق 307ماده

و آنچه كه در حكم غصب استـ1  استيفاءـ4 تسبيبـ3 اتلافـ2 غصب

د:م.د.آ.ق 197ماده اثبات به جنبه(يگري باشد بايد آنرا اثبات كنداصل برائت است، بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر

شد، در غير اينصورت با سوگند)گرددمي موضوعي يا ماهوي بر . خوانده حكم برائت صادر خواهد

آن:م.د.آ.ق 198ماده است مگر اين كه خلاف آن ثابت در صورتي كه حق يا ديني بر عهده كسي ثابت شد، اصل بر بقاي

)اصل استصحاب(.شود

، هر گونه تحقيق يا به دلايل مورد استناد طرفين دعوادر كليه امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي:م.د.آ.ق 199ماده***

)سئوال امتحاني% 100(.اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد، انجام خواهد داد
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ا اورائخواهان تكليفي به (حكم را نيز ارائه كندتواندميه حكم ندارد اما از) حكـم يعنـي قـانون. امـا در برخـي

و اثبات آن حكم قضيه را نيز بايد اعلام نمايد   موارد خاص اين خواهان است كه علاوه بر ارائه موضوع

و56مانند اجاره يا 1356سال مستأجر يعني قانون روابط موجر و رفعو يا احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه

و يا قانون خارجي .قراردادي خاص

مي در اجارة: به طور مثال پس اگر. شودمي گوييم اگر عقد تمام شود، اجاره برطرف مدني يعني قانون مدني ما

و اثبات كند كه عقد برطـرف شـده) بايد(موجر بخواهد تخليه را درخواست كند، كافي است كه   قرارداد را ارائه

ادر حالي.ت حكم را نيز ارائه كند، پس لازم نيساست دليـل(جهات حكمي نيز بايد ارائـه شـود56جاره كه در

ب56زيرا در اجاره) تخليه جهات تخليـه ممكـن اسـت كه به سايره جهت انقضاء مدت نداريم در حاليما تخليه

تفبه درخواست شود و و يا انتقال به غيـريطرطور مثال تخليه به جهت تعدي بـدون(يا به جهت نياز شخصي

به نظر دكتر شـمس اگـر. زيرا آثار هرجهت متفاوت است. ات حكمي را نيز ارائه كندجه بايد پس خواهان) اذن

مي. جهات حكمي ارائه نشود دادگاه بايد قرار عدم استماع را صادر نمايد تو«: گويد قاعده قديمي وجود دارد كه

» داند موضوع را ثابت كن، دادرس خودش حكم را مي

ر شودمي اي كه مطرح هر پرونده را كندميا موظفقاضي و حكـم قضـيه تا نسبت به آن پرونده رسيدگي كند

صادر كند پس قاضي بايد نسبت به موضوعات تصميم بگيرد به همين جهت لازم است كه ما تصميمات دادگاه 

.را بشناسيم
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 تصميمات دادگاه

و بحث نمودتوانمي تصميمات دادگاه را به سه دسته : تقسيم

 حكم-1

ارقر-2

 تصميم ساده قضايي-3

و قرار،» رأي«ما اصطلاحي داريم به نام و رأي اي ـبگوييم يعني به قراررأي اعم است از حكم رادي نـدارد

. رأي ايرادي نداردبگوييم اگر به جاي حكم

و اصطلاحي ديگر داريم به نام رأي قـاطع؛ رأي قـاطع تصـميمي اسـت كـه بـه موجـب آن پرونـده از جريـان

.چه قابل تجديدنظر باشد چه نباشد شود يا نشود)حل(چه اختلاف فصل شودميي خارجرسيدگ

: حكم

قاطعو) جنبه موضوعي كه خواهان درخواست كرده است(ماهيت دعوابه راجع دادگاه تصميمي است كهحكم

.است) زوال دادرسي(دعوا

.م تعريف شده است.د.آ.ق 299حكم در ماده

رچ:م.د.آ.ق 299ماه و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشدبه راجعي دادگاهأنانچه و در غير اين صورت قـرار،حكم،ماهيت دعوا

. شودمي ناميده

:م.د.آ.ق 297و 296و 295با توجه به مواد حكم دادگاه

در- الف .روز5ظرف شودمي پاكنويسآيدمي به شكل دادنامه

.شودمي ابلاغ-ب

. قابل شكايت استمستقلاً-پ

.شودمي حكم دادگاه موجب زوال دادرسي-ت

.را دارد) اعتبار امرمختومه(حكم دادگاه اعتبار امر قضاوت شده-ث

.شودمي حكم دادگاه موجب فراغ دادرس-ج
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و اجرايي است شودمي حكم دادگاه سند رسمي محسوب-چ .و داراي قدرت اثباتي

همانند ساير اسناد رسمي تواند نمي اما اين سند، شودميه سند رسمي محسوبهرچند حكم دادگا:نكته

و ابطال قرار گيرد (مستند فسخ ابطال شوند اگر ادعاي جعل توانندميث.ق70اسناد رسمي به استناد ماده.

.براي تغيير رأي دادگاه، راهي وجود ندارد مگر اينكه به طرق شكايت متوسل شويم) آن ثابت شود

و به اصحاب دعوا اعلامأرينشااپس از اعلام ختم دادرسي در صورت امكان دادگاه در همان جلسه:م.د.آ.ق 295ادهم ي نموده

رءانشاحداكثر ظرف يك هفتهنمايد در غير اين صورت مي . كندمييأو اعلام

ديي دادگاه پس از انشاأر:م.د.آ.ق 296ماده و به امضاي و) تجديدنظر( يا دادرسان)بدوي(ادرسلفظي بايد نوشته شده برسد

: نكات زير در آن رعايت گردد

ر-1 يأتاريخ صدور

 نان با قيد اقامتگاهآمشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني-2

و-3 )جنبه موضوعي(طرفيندرخواست موضوع دعوا

ر-4 و مواد قانوني كه )جنبه حكمي(.براساس آنها صادر شده استيأجهات، دلايل، مستندات، اصول

و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه-5 .مشخصات

رظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويسي دادگاه بايدأر:م.د.آ.ق 297ماده و به امضاي دادرس يا دادرسان صادر كننده يأشده

. برسد

: شودمي حكم دادگاه از دو بخش تشكيل

يا-1  نتيجه حكم يا بخش آمرانه حكم منطوق حكم

 مفهوم حكم-2

و اين كه آيا مفهوم حكـم اعتبـار امـر بايد توجه كرد كه منطوق حكم از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است

. قضاوت شده را دارد يا ندارد محل اختلاف است

به1به دادنامه شماره( )تركه استاد ارائه داده است مراجعه شود براي يادگيري

مي( ) رسيم ما از منطوق به مفهوم
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و نسبت به آن، اجرائيه صادر شود شودنمي حكم دادگاه اجرا م.د.آ.ق 304تـا 295مواد. مگر اينكه ابلاغ شود

تاو  اجرايي احكام مدني.ق5مواد يك

را:م.د.آ.ق 302ماده و يا به صورت دادنامه يا رونوشت اجرا نمود مگر اين كه به صورت حضوري توان نمي هيچ حكم يا قراري

.گواهي شده آن به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد

و ساير اوراق رسمي خواهد بود و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست .نحوه ابلاغ دادنامه

: تقسيمات حكم

: بندي كرد قسيمتتوانمي حكم دادگاه داراي تقسيماتي است، احكام را از جهات مختلف

و تأسيسي و يا تأسيس وضعيت جديد به احكام اعلامي . از حيث اعلام حق سابق

و غيابي . از جهت اطلاع واقعي خوانده از جريان دادرسي به احكام حضوري

و غيرقطعي . از حيث قابليت شكايت عادي ماهوي به احكام قطعي

و غيرنهايي .از حيث قابليت فرجام به احكام نهايي

و غير لازم از حيث قابليت اجرا به احكام لازم . الاجرا الاجرا
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و تأسيسحكم* و يا تأسيس وضعيت جديد به احكام اعلامي *ياز حيث اعلام حق سابق

)حكم تأسيسي قرار دارد حكم اعلامي در برابر(:حكم اعلامي

و مورداًيد، بلكه آن حقي را كه سابقنما حكم دادگاه معمولاً وضعيت حقوقي جديدي را ايجاد نمي وجود داشته

و اعلامرا تضييع قرار گرفته .كندمي كشف

نمايد، بلكه وضـعيتي كـه در گذشـته حكم دادگاه معمولاً وضعيت حقوقي جديدي را ايجاد نميبه عبارت ديگر

و اعلام  ته خواهـان بـر آن مترتـبو آثار قانوني در محـدوده خواسـ نمايدمي وجود داشته، به موجب آن احراز

مي گرددمي . شوند از اين رو احكام مزبور اعلامي خوانده

به موجب حكـم دادگـاه گرددمي پرداخت مبلغ بابت دينبه محكوم براي مثال حكمي كه بر اساس آن خوانده

را شودنمي خوانده مديون و دادگاه آن راد(بلكه دين او قبل از صدور حكم نيز وجود داشته است و) ين احـراز

. نمايدمي اعلام

بنابراين احكامي چون حكم رفع تصرف عدواني، حكم تخليه يد، حكم الزام بـه انجـام تشـريفات تنظـيم سـند

مي.....رسمي انتقال .آيند از احكامي اعلامي به شمار

: سيسيحكم تأ

بعضـي از به بيان ديگـر، آيدمي سيسي حكمي است كه به موجب آن وضعيت حقوقي جديدي به وجودحكم تأ

و شودمي صادرها دادگاه احكام از ميكه با صدور آنها ياين احكام، تأسيسـ آيد ضعيت حقوقي جديدي به وجود

. شوند ناميده مي

به طور مثال حكم توقف تاجر كه به حكم ورشكستگي معروف است با صدور آن وضعيت حقوقي جديدي براي

و طلاق اختلاف شده است. تگي استكه همان ورشكس شودمي تاجر تأسيس . در رابطه با حكم حجر

كه.ا.ق70به نظر آقاي دكتر شمس با توجه به ذيل ماده اگر ثابت شود كه علت حجر قبل از تاريخ گويدميح

بنابراين برخلاف حكـم ورشكسـتگي كـه. شودمي حجر وجود داشته اثر حجر از تاريخ وجود علت حجر مترتب

 1130و در مورد طلاق با توجـه بـه مـاده. با صدور حكم حجر متفاوت استآيدمي وجود وضعيت جديدي به
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با حكم دادگاه به الزاماً كه خود را مطلقه سازد بنابراين وضعيت جديد دهدمي قانون مدني دادگاه به زوجه اذن

ميبلكه با جاري شدن احتمالي صيغه آيد وجود نمي . آيد طلاق به وجود

و انجا الاصولعلي ، در شـود نمـي لازم نباشد اجرائيـه صـادر عليه محكوم عملي از طرفماگر حكم اعلامي باشد

و ماده و توقف .شودنمي اجراي احكام، اجرائيه صادر.ق4دعاويي تصرف

ميا:م.ا.ا.ق4ماده دريد مگر اينآ جراي حكم با صدور اجراييه به عمل با كه .شدقانون ترتيب ديگري مقرر شده

و تصرف اجرائيه صادردعاوييدر: كتهن .شودنمي توقف

و مستلزم انجام عملي از طـرف محكـوم حكم در مواردي كه عليـه نيسـت از قبيـل دادگاه جنبه اعلامي داشته

و شود اجراييه صادر نمي،اعلام اصالت يا بطلان سند و مؤسسـات دولتـي همچنـين در مـواردي كـه سـازمانها

 عليـه محكـوم ماننـد اينكـه(نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آنها صورت گيـردادعووابسته به دولت طرف 

و مؤسسات مزبور مكلفند صدور)كارمند دولت باشد و سازمانها به دسـتور دادگـاه حكـم را اجراييه لازم نيست

.داجرا كنن

مطالبه مهـر، حسـن گفتـه مـن، همسرش عليه او اقامه دعوا كرده مبني بر باشدمي حسن كارمند دولت:مثال

منايتوا هزار تومان، دادگـاه يـك 300ماهي دهدمي لي ندارم كه مهر را يكجا بپردازم دادگاه حكم به تقسيطاي

ونامه مي و اين مبلـغ را بدهيـد بـه همسـرش يـا گويدمي نويسد به محل كار حسن از حقوق حسن كم كنيد

ولـي باشـد مـي حسن كه كارمند است طـرف دعـوا نيست بلكهواريز كنيد به حسابش، اينجا دولت طرف دعوا 

كمباشدمي حقوق استخدامي وي دست دولت  واريـزو بـه حسـاب همسـرش كنـد مـي، دولت از حقوق حسن

.در چنين مواردي صدور اجرائيه لازم نيستدكنمي

و اعلا،در اعمال حقوقي) باشدمي منظور احكام دادگاه( تصميمات دادگاه الاصولعلي الاصـول علـي مي هسـتند

تأسيسي هستند حكم به تنفيذ وصيت يك حكم اعلامي اسـت حكـم پرداخـت،احكام دادگاه در وقايع حقوقي

.باشدمي تأسيسيحكم خسارت
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و غيابي حكم* *از جهت اطلاع واقعي خوانده از جريان دادرسي به احكام حضوري

يا)قرار را نگفته(دادگاه حكم:م.د.آ.ق 303ماده يـا نماينـده قـانوني وي در مقام قائم حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل

و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد .هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده

و غيابي تقسيم:نكته و غيابي مخصوص حكمشوندنمي قرارها به حضوري .باشدمي، بلكه حضوري

تـب حتـي اگـر در مرا باشـد مـي خواهان ما همان خواهان اوليه. حكم نسبت به خواهان هميشه حضوري است

.باشد بالاتر

حسن در جلسه دادرسـي حضـور كنيدمي شمسي عليه حسن اقامه دعوا 1380شما در ارديبهشت سال:مثال

و به حسن ابلاغ واقعي نشده است وكيل هم نيست .لذا حكم دادگـاه غيـابي اسـت،نشده داده، لايحه نيز ندارد

)اگر هركدام از اين اعمال را حسن انجام ميداد حكم دادگاه حضوري بود(

به شـما، لـذا حكـم اند داده به حكم دادگاهرااش كه خانه شودميو متوجه شودمي سال حسن پيدا10بعد از

از20دادگاه قابل تغيير نيست مگر از طريق شكايت،  يادمـان( كنـد مـي حسـن واخـواهي ابلاغ واقعيروز پس

حكم غيـابي باشد براي ما مهم نيست كه حكم غيابي چه موقع صادر شده است بلكه براي ما مهم اين است كه

خواهان نخسـتين يـا واخوانـده كـه اما ايندفعه كندمي حال حسن واخواهي.)غ واقعي شده استابلاچه موقع 

 حكم دادگاه در اينجا حضوري است يا غيابي؟سئوال اين استب ميباشيد،شماي فلان فلان شده هستيد غاي

همـان كنـيم مـي خواهاني كه ما بحـث. باشدمي حضوري؛ زيرا حكم همواره نسبت به خواهان حضوري:پاسخ

و حتي كاري نداريماًكاري نداريم كه بعد باشدمي خواهان اولي شـده خوانـده اعتـراضاًكه بعـد شده واخوانده

.لثثا

و حكم غيابي  حكم حضوري

و غيابي صفت حكم استاولاً حضو .از اين بحث خارج هستند پس قرارها. ري

حكم همواره نسبت بـه بنابراين. حكم حضوري باشد يا غيابي شودمي ثانياً اين وضعيت خوانده است كه موجب

. خواهان حضوري است
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تا30پس اگر و و در واخواهي شـده،روز پس از ابلاغ واقعي20 سال پيش حكم غيابي صادر شده باشد باشـد

، حضـوري شـود مـي غايب باشد حكمي كه در اين دعوا صادر) يا اوليه حكم غيابي خواهان(واخوانده،واخواهي

. است

. حكم در اعتراض ثالث حضوري است:نكته

كه:م.د.آ.ق 303ماده ق حكم دادگاه حضوري است مگر اين از ائم مقام يـا نماينـده قـانوني وي خوانده يا وكيل يا در هـيچ يـك

و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد پس اگـر هريـك از ايـن(.جلسات دادگاه حاضر نشده

طبق ماده موارد باشد حكم حضوري است يعني همه اين موارد نبايد باشد اگر يكي از آنها وجود داشته باشد حكم حضوري است

)م.د.آ.ق 364

و حكم غيابي در دادگاه تجديدنظر  حكم حضوري

ر:م.د.آ.ق 364ماده او باشدخواندهمبني بر محكوميت نظري دادگاه تجديدأدر مواردي كه از در هيچو خوانده يا وكيل يك

و يا اعتراضيهمراحل دادرسي حاضر نبوده رايو لايحه دفاعيه نظر ظرف مدت بيست روز پس اه تجديدي دادگأهم نداده باشند

و رسيدگي در همان دادگاه تجديديا وكيل او قابل اعتراعليه محكوم از ابلاغ واقعي به .ي صادره قطعي استأر،باشدمي نظرض

مي:نكته و غيابي تقسيم نميمنظور از رأي در اين ماده حكم .شودباشد زيرا قرارها به حضوري

و در اين ماده منظور از خوانده:نكته و همان خوانده نخستين است گرنه اگر خواهان نخستين باشد

.باشدتجديدنظرخوانده باشد حكم نسبت به خواهان هميشه حضوري مي

.م مراجعه شود.د.آ.ق 303اين ماده مراحل دادرسي را گفته است در مورد جلسات دادرسي به ماده:نكته

مصدور حكم غيابي هم از سوي دادگاه بدو .هم از سوي دادگاه تجديدنظرو صور استتي

و از حكـم دادگـاه نخسـتين، و در غيبـت خوانـده بـه نتيجـه لازم نرسـد چنانچه خواهان در مرحله نخستين

و باز و شكست خورده باشد حكم تجديدنظرخواهي كند تجديـدنظر دادگاه خوانده مرحله نخستين غايب باشد

.غيابي است

حكم دادگـاه تجديـدنظر له نخستين حاضر باشد ولي در مرحله تجديدنظر غايب باشدچنانچه خوانده در مرح

مت.حضوري است وئااريعني ممكن است وثيقهم در دادسرا حاضر باشدهدر رويه قضايي اگر در ...ه دهد ولـي
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ص آ، غيابي است در حاليشودمي ادردادگاه غايب باشد حكمي كه از دادگاه كيفري خوانـده يـكم اگر.د.كه در

آ. جلسه در دادگاه حاضر باشد، حكم دادگاه حضوري است دادسرا بـا دادگـاه تفـاوت دارد چـون مبنـاك.د.در

.باشدمي دادگاه

مـورد ممكـن اسـت مورد واخواهي قرار گيرد اما اگر حكم حضوري باشد فقـط تواندمي اگر حكمي غيابي باشد

.تجديدنظرخواهي قرار گيرد

و پـس از تجديـدنظر قابـل البته ممكن است در برخي از موارد حكم غيابي پس از واخواهي، قابـل تجديـدنظر

و گاه نيز ممكن است حكم غيابي قابـل  و گاه نيز ممكن است حكم غيابي فقط قابل واخواهي باشد فرجام باشد

و تجديدنظر باشد بدون اينكه قابل فرجام باشد .واخواهي

اصـل بـه راجـعياكه حكم اگر در دعوعمراً قابل فرجام نيست در حالي،ريغيرمالي اعتباي دعاو حكم غيابي در

.مورد فرجام نيز قرار گيردتواندمي نكاح يا نسب باشد

و براي كساني كه خارج از كشورم غيابي براي كساني كه مقيم كشورمهلت واخواهي از احكا:م.د.آ.ق 306ماده ند بيست روز

ااقامت دارند دو ماه از   سال پيش صادر شده باشد ولي امروز40شايد حكم،نه از تاريخ صدور حكم( خواهد بودبلاغ واقعيتاريخ

يا20شده باشد از امروز به بعد مهلت ابلاغ واقعي .)شودمي شروع ماهه2روزه

ازوي خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانونيكهحكم دادگاه حضوري است مگر اين:م.د.آ.ق 303ماده در هيچ يك

و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد .جلسات دادگاه حاضر نشده

م.د.آ.ق 507طبق ماده حكم در دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي همواره حضوري است:نكته

تا چنانچه رساندمي پرونده را به نظر قاضي دادگاه،ست اعسارمدير دفتر ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخوا:م.د.آ.ق 507ماده

اخطار شود كه در روز مقرر شهود)باشدمي همان خواهان اعسار(حضور شهود را در جلسه دادرسي لازم بداند به مدعي اعسار

.خود را حاضر نمايد

و ارس)خوانده اعسار(دير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف دعواي اصليم و در ضمن روز جلسه دادرسي را تعيين ال

يادمان باشد اصل بر ملي بودن يا مالدار بودن(.به هرحال حكم صادره در خصوص اعسار حضوري محسوب است.نمايدمي ابلاغ

)است
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و حكم غيابي :نتيجه حكم حضوري

و مقررات آيين دادرسي مدني علي آن الاصول با فرض اطلاع خوانده از جريان دادرسي شركت اصحاب دعـوا در

.حكم دادگاه حضوري استم.د.آ.ق 303بنابراين همين قاعده با توجه به ماده. تدوين شده است

و بـه مقام قائم مگر اينكه خوانده يا وكيل يا يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگـاه حاضـر نشـده

و يا اخطاريه . عي نشده باشدابلاغ واق،طور كتبي نيز دفاع ننموده

و با توجـه بـه مـاده در تشـخيص معيـارم.د.آ.ق 303لذا حكم دادگاه همواره نسبت به خواهان حضوري است

: حكم غيابي بايد به نكات زير توجه نمود

احكام دادگاه ممكن است غيابي تلقي شود بنابراين صدور قـرار غيـابي موضـوعاً منتفـي اسـت بـه:نكته اول

ق شودنمي در هيچ صورتي غيابي تلقيعبارت ديگر قرار  .م قرار غيابي نداريم.د.آ.و ما در

و در ايـن. استها دادگاه اصل بر حضوري بودن احكام:نكته دوم در نتيجه غيابي بودن حكم اسـتثناء اسـت

و اگر در موضع شك نسبت به حضوري يا غيـابي بـودن شـك  خصوص تفسير بايد در محدوده نص انجام شود

. بايد اصل را بر حضوري بودن بگذاريم نماييم

در گيـرد مـي در امور ترافعي از حيث حضوري يا غيابي بودن مورد بررسي قـرار ها دادگاه احكام:نكته سوم و

توانـد نمـي القاعـده با توجه به اينكه خوانده به مفهوم دقيق اصطلاح وجود ندارد، علي) حسبي(امور غيرترافعي

. غيابي باشد

د:ارمنكته چه و وضـعيت خوانـده. دگاه همواره نسبت به خواهان حضوري استاحكم ،لذا با توجـه بـه عمـل

. حكم ممكن است به صورت غيابي صادر شود

. صادر شود) خوانده(غيابي تلقي شود كه جزئاً يا كلاً عليه تواندمي حكم دادگاه در صورتي:نكته پنجم

ه:نكته ششم و اگر حضوري محسوب شـود فقـط ممكـن اگر حكم غيابي تلقي شود در ر حال قابل واخواهي

. است قابل تجديدنظر باشد
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شو:نكته هفتم بـا. شودمي حكم دادگاه، حضوري محسوبدچنانچه خوانده حتي در يك جلسه دادگاه حاضر

دادگـاه مطرح شود مبني بر اينكه آيا نفس حضور خوانـده در تواندمي توجه به اين نكته در اين رابطه پرسشي

 يا خير؟ نمايدمي در هر حال حكم عليه او را به حضوري تبديل

و به نظر دكتر شمس حضور خوانده در جلسه دادگاه در صورتي از اين حيث معتبـر اسـت كـه خوانـده حاضـر

و در مقابل و امكان دفاع داشته باشد و امكان دفـاع در اختيـار خوانـده قـرار نگيـرد،فرصت به هر علت فرصت

و در مقابل چنانچه دادگاه به خوانده حاضـر صرف و امكـان،حضور خوانده از اين جهت اعتباري ندارد فرصـت

. دفاع دهد اما خوانده از آن استفاده ننمايد حكم دادگاه در هر حال حضوري محسوب است

 محسـوبيه باشد در هر حال حكم دادگاه حضورچنانچه خوانده حتي يك بار دفاع كتبي نمود:نكته هشتم

. شودمي

حكـم را تـوانمي چنانچه اطلاع واقعي خوانده از دادخواست به دليل ديگري غير از ابلاغ احراز شود آيا:الؤس

 حضوري تلقي نمود؟

 كـه اطـلاع واقعـي خوانـده را اثبـات داردتدر پاسخ بايد گفت كه ابلاغ واقعي موضوعيت نـدارد بلكـه طريقيـ

طر. نمايدمي يق ديگري كه اطلاع واقعي خوانده از دادخواست را اثبات نمايد بايد در اين خصوص در نتيجه هر

. معتبر محسوب شود

و تقديم لايحه در بنابراين حضور خوانده در جلسه دادرسي و يـا حتـي اي كه حتي خطاب به دفتر دادگاه باشد

و غيره باشد چنانچـهضم،ارتباط با مسائل جانبي دعوا، از جمله دستور موقت درخواستي خواهان ن اقامه دعوا

و و به روشني مبين اطلاع او از دادخواست باشد از اين جهـت معتبـر بـوده محرز باشد كه خوانده تقديم كرده

چون مثبت اطلاع واقعي خوانده از جريان دادرسي است حكم صـادره را در ايـن صـورت بايـد حضـوري تلقـي 

. نمود
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: يا غيابي در حكم حضوري فرض تعدد خواندگان

و يـا و يـا يـك لايحـه تقـديم نمـوده چنانچه حتي يكي از خواندگان حداقل در يك جلسه دادگاه حاضر شده

، اما خواندگان ديگـر در هـيچ يـك از باشد حكم نسبت به وي حضوري است دادخواست به او ابلاغ واقعي شده

و هيچ لايحه و دادخواس جلسات دادگاه حاضر نشده ت نيز به آنهـا ابـلاغ واقعـي نشـده باشـد اي تقديم ننموده

.م.د.آ.ق 304ماده برطبق باشدمي غيابيحكم نسبت به ايشان

و يا لايحه دفاعيه:م.د.آ.ق 304ماده و فقط بعضي از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند در صورتي كه خواندگان متعدد باشند

ردادگاه نسبت به دعوا مطروحه عليه كلي،تسليم نمايند يأر،نمايدمييأه خواندگان رسيدگي كرده سپس مبادرت به صدور

و لايحه دفاعيه نداده ابلاغ واقعي نشده باشد غيابي محسوب،و يا اخطاريهاند دادگاه نسبت به كساني كه در جلسات حاضر نشده

.است
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وحكم ***  ***غيرقطعي از حيث قابليت شكايت عادي ماهوي به احكام قطعي

و غيرقطعي  حكم قطعي

و تجديدنظر نباشد:حكم قطعي :بنابراين) از طرق عادي(حكمي است كه قابل واخواهي

در- الف .ل نباشد قطعي اسـت مالي كه خواسته آن بيش از سه ميليون رياي دعاو تمام احكام حضوري صادره

)م.آد.ق 331بند الف ماده(

ص-ب )م.د.آ.ق 369ماده(ادره از دادگاه تجديدنظر استان قطعي است تمامي احكام مالي حضوري

ق-پ و محكومهمچنين احكامي كه در اصل و يا تجديدنظر بوده در مهلت مقـرر نسـبت بـه عليه ابل واخواهي

).م.د.آ.ق 306ماده2بند( شودمي آن واخواهي يا تجديدنظر ننموده قطعي محسوب

مي الاصول، احكام قطعي لازم در اين است كه عليبندي، فايده مهم اين تقسيم .باشند الاجرا

در- الف . مالي كه خواسته آن بيش از سه ميليون ريال نباشد قطعي اسـتي عاود تمام احكام حضوري صادره

)م.آد.ق 331بند الف ماده(

:باشدمي احكام زير قابل درخواست تجديدنظر:م.آد.ق 331ماده

.ريال متجاوز باشد)000/000/3(الي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليونمي دعاودر-الف

در–ب ي غيرماليدعاو كليه احكام صادره

.اصل دعوا قابل تجديدنظر باشدبه راجع متفرعات دعوا در صورتي كه حكمبه راجع حكم-ج

)م.آد.ق 369ماده( تمامي احكام مالي حضوري صادره از دادگاه تجديدنظر استان قطعي است-ب

احكام زير اگر چه از مصاديق بندهاي الف در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد:م.آد.ق 369ماده

. بود

 احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه-1
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ر-2 آأاحكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين به طور كتبي .نها را قاطع دعوا قرار داده باشندي

 احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد-3

. احكامي كه طرفين حق فرجام خواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند-4

به-5 اصل به راجع در صورتي كه حكم،شودمي متفرعات آن صادربه راجع اصليدعاويي احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي

. دعوا قابل رسيدگي فرجامي نباشد

.احكامي كه به موجب قوانين خاص غير قابل فرجام خواهي است-6

و-پ و يا تجديدنظر بوده در مهلت مقـرر نسـبت بـه عليه محكوم همچنين احكامي كه در اصل قابل واخواهي

).م.د.آ.ق 306ماده( شودمي آن واخواهي يا تجديدنظر ننموده قطعي محسوب

و براي كساني كـه خـارج از كشـور:م.د.آ.ق 306ماده مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز

.اقامت دارند دو ماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود
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 از احكام طرق شكايت

ق شك. ابل تغيير نيست مگر از طرق شكايتگفتيم كه حكم دادگاه ميطرق :شوند ايت خود به دو دسته تقسيم

 طرق عادي يا معمول- الف

يا-ب  العاده فوق طرق غيرعادي يا غيرمعمول

و طر شودمي استفادهالعاده فوق در اصطلاح براي شكايت از طرق عادي يق شكايت عادي است يـا فـوق پس يا

 العاده

: طرق عادي- الف

 تجديدنظرـ2 واخواهيـ1:طرق عادي عبارتند از

:واخواهي

.شكايت از احكام غيابي استو عدوليواخواهي از طرق عادي، ماهوي

.ماهيت دعوا استبه راجع واخواهي از طرق ماهوي است چون حكم

فـلان اسـت فـردا در بـه محكوم الف كندمي است يعني بطور مثال امروز دادگاه حكم واخواهي از طرق عدولي

ح .فلان نيستبه محكوم الف كندميو حكم دهدمي كم خود را تغييرواخواهي

از باشدمي در واخواهي براي ما مهم نيست خواسته يا ارزش چقدر از3چه كمتر ميليون ريال باشد چه بيشتر

و شكست خورده باشد .سه ميليون ريال باشد بلكه براي ما مهم فقط اين است كه خوانده غايب باشد

مس وضع شده است تا خواندهاين تأسي تمسك شود تا حكم غيابي را تغيير غايب شكست خورده بتواند به آن

م.د.آ.ق 305ماده بر طبق. دهد

اين اعتراض. به حكم غيابي اعتراض نمايد)غياب چنين حقي را نداردله محكوم( حق دارد عليه غايبمحكوم:م.د.آ.ق 305ماده

.دخواست واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي استدا. شودمي واخواهي ناميده

بايد همان دادگاه حكم را تغييـر)چه بدوي باشد چه تجديدنظر( را صادر كردهغيابي دادگاهي كه حكم:نكته

.ا وخواهي از طرق عدولي شكايت استدهد زير
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.است پيروزياداد برده همانلهممحكو؛ است شكست خوردهياداد باخته همان عليه محكوم:نكته

 331مـاده بنـد الـف برطبـق ميليـون ريـال3بيش از مالي نصاب داريم در تجديدنظرخواهي ما براي دعاوي

م.د.آ.ق

:باشدمي تجديدنظردرخواست احكام زير قابل:م.د.آ.ق 331ماده

.دوز باشريال متجا)000/000/3(مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليوني دعاودر-الف

و شكست خورده مالي يا غيرمالي بودن مورد توجه نيستدر واخواهي:نكته كافي است كه خوانده غايب باشد

.هزار ميليارد ريال باشد3خواه ريال باشد3خواه اين شكستباشد

: تجديدنظرخواهي

.تجديدنظرخواهي يعني دوباره قضاوت كردن، دوباره بازبيني كردن

و اصلاحي شكايت از آرا و هم قرار( باشدميءتجديدنظر از طرق عادي، ماهوي )هم حكم

و رأي دادگاه بدوي را تغيير دهندشده است تأسيساين طريق از شكايت . تا اصحاب دعوا به آن متوسل شوند

م.د.آ.ق 331ماده مالي نصاب لازم است برطبقي دعاودر پس براي تجديدنظرخواهي

:باشدمي نظرتجديددرخواست احكام زير قابل:م.د.آ.ق 331ماده

.ريال متجاوز باشد)000/000/3(مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليوني دعاودر-الف

.ي غيرماليكليه احكام صادره در دعاو–ب

باصل دعوا قابل تجديدبه راجع متفرعات دعوا در صورتي كه حكمبه راجع حكم-ج . اشدنظر

ر-تبصره يكأاحكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به ي آنان راقاطع دعوا قرارأراًيا چند نفر كارشناس كه طرفين كتبي

رنظر نيست مگر در خصوصصلاتجديددرخواست اده باشند قابلد .يأحيت دادگاه يا قاضي صادر كننده
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گاز سوي ديگر قراره. واهي ويژه احكام غيابي استكه واخظر ويژه احكام حضوري است در حاليتجديدن اها هيچ

م قرارهاي قاطع به تبع اصل دعوا قابل تجديدنظر.د.آ.ق 332كه با توجه به ماده در حالي قابل واخواهي نيستند

.هستند

و ضروري است براي تجديدنظرخواهي از قرارهاي قاطع صرف نظر از ساير شروط، دو :شرط لازم

.بيني شده باشد يت از قرار توسط قانونگذار پيششكا:اولاً

. اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد:دوماً

اين قـرار مسـتقلاً قابـل. هزار ميليارد تومان، اگر قرار ابطال دادخواست صادر شود3پس در دعواي به خواسته

و چنانچه در اين دعوا قرار عدم صلاحيت صادر شود اين قرار مستقلاً و تجديدنظر است قابل تجديدنظر نيسـت

و اگر در اين از دعـوا اگر در همين دعوا قرار سقوط دعوا صادر شود اين قرار قابل تجديدنظر است قـرار امتنـاع

.رسيدگي صادر شود اين قرار مستقلاً قابل تجديدنظر نيست

دراصل دعوبه راجع در صورتيكه حكم،قرارهاي زير قابل تجديدنظر است:م.د.آ.ق 332ماده :نظر باشدخواست تجديدا قابل

. قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود-الف

)اين قرار قابل فرجام نيست( قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا-ب

 قرار سقوط دعوا-ج

 قرار عدم اهليت يك از طرفين دعوا-د

:تفاوت تجديدنظر با واخواهي

در حاليكـه اسـت قرارهـاو هم شـامل احكام استآراء است كه هم شامل براي رخواهي تجديدنظ:تفاوت اول

.باشدمي واخواهي فقط براي احكام غيابي

براي شكست خورده است خواه اين شكست خـورده خواهـان دعـوا باشـد خـواه تجديدنظرخواهي:تفاوت دوم

.باشدمي شكست خوردهايبغ در حاليكه واخواهي فقط براي خوانده،خوانده دعوا

.باشدمي عدولياز طرق اصلاحي است در حاليكه واخواهي از طرق تجديدنظرخواهي:تفاوت سوم
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 دربارة حكم قطعي توضيح بيشتر

كه. حكم قطعي حكمي است كه از طرق عادي، قابل شكايت نباشد :بدين معنا

مانند حكم حضوري در دعواي مالي بـه خواسـته)بيني نشده است در قانون پيش(يا از اول قابل شكايت نبوده

) زيرا در دعواي مالي كه قابل تجديدنظر باشد بايد بيش از سه ميليون ريال باشد(ميليون ريال3

و از آن شكايت شده وقطعي شده اسـت ماننـد حكـم غيـابي كـه از دادگـاه.و يا اينكه حكم قابل شكايت بوده

و پس از آن واخواهي و.د.آ.ق 364ماده. شده است تجديدنظر صادر و يا اينكه قابل شكايت بوده  لي در مهلتم

م.د.آ.ق 336و 306از آن شكايت نشده مواد مقرر

و از آن حكم غيابي  باشـد مـي واخـواهي شـود ايـن حكـم قطعـي،حكمي كه در دادگاه تجديدنظر غيابي باشد

م.د.آ.ق 364ماده برطبق

كه:م.د.آ.ق 364ماده و خوانده يا وكيل او در هيچأردر مواردي ازي دادگاه تجديدنظر مبني بر محكوميت خوانده باشد يك

و يا اعتراضيه و لايحه دفاعيه راي مراحل دادرسي حاضر نبوده ازأهم نداده باشند ي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت بيست روز پس

درعليه محكوم ابلاغ واقعي به و رسيدگي .ي صادره قطعي استأر،باشدمي همان دادگاه تجديدنظر يا وكيل او قابل اعتراض

و براي كساني كه خارج از كشور:م.د.آ.ق 306ماده مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز

.اقامت دارند دو ماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود

از،اب دعوامهلت درخواست تجديدنظر اصح:م.د.آ.ق 336ماده و براي اشخاص مقيم خارج براي اشخاص مقيم ايران بيست روز

.كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است

 اجراي احكام مدني.ق1مادهد برطبق قابل اجرا هستند كه قطعي شده باشزماني الاصول علي احكام

 ـيامگر اين كه قطعي شدهشود دگستري به موقع اجرا گذارده نميداهاي دادگاه از احكامحكميهيچ:م.ا.ا.ق1ماده رار اجـراي ق

.صادر شده باشد كندمي قانون معين موقت آن در مواردي كه

درم.ا.ا.ق1 ماده استثناء:نكته و دعاواحكام .قبل از قطعيت قابل اجرا استكهباشدميتوقفي تصرف
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پـس اگـر حكمـي بتوانـد هـم مـورد كه حكم قطعـي شـده باشـد شودمي زماني باب اعاده دادرسي باز:نكته

و هم در آن جهات اعاده دادرسي وجود داشته باشـد در ايـن فـرض بـاب اعـاده دادرسـي  تجديدنظر قرار گيرد

م.د.آ.ق 426ماده بر طبق حكم هنوز قطعي نشده است زيرابسته است 

)قطعيت يافته باشدكه شودمي يادمان باشد حكم وقتي از آن اعاده دادرسي(

 .....:خواست اعاده دادرسي شوديافته ممكن است به جهات ذيل درتبه احكامي كه قطعينسبت:م.د.آ.ق 426ماده

ياٌ كه به محكوم شودمي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذاردههاي دادگاه حكاما:م.ا.ا.ق2ماده قانوني او مقام قائم عليه يا وكيل

و محك ياٌومابلاغ شده يا له و و.د.آ.ق2اين ماده جمع مواد(.قانوني او كتباً اين تقاضا را از دادگاه بنمايدمقام قائم نماينده  302م

)باشدميم.د.آ.ق

يانفعذي رسيدگي كند مگر اين كه شخص يا اشخاصيبه دعوايتواند نمي هيچ دادگاهي:م.د.آ.ق2ماده يا مقام قائم يا وكيل

آننماينده  .رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشندانقانوني

را:م.د.آ.ق 302 ماده و يا به صورت دادنامـه يـا رونوشـت توان نمي هيچ حكم يا قراري اجرا نمود مگر اين كه به صورت حضوري

.گواهي شده آن به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد
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: العاده طرق فوق

از رق فوقط : العاده عبارتند

م.د.آ.ق 366ماده برطبق خواهي فرجام-1

م.د.آ.ق 417ماده برطبق اعتراض ثالث-2

م.د.آ.ق 426ماده برطبق اعاده دادرسي-3

: خواهي فرجام

ر:م.د.آ.ق 366ماده دريأرسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق بامورد موازين خواست فرجامي

و مقررات قانوني .شرعي

پس:م.د.آ.ق 370ماده رءرسيدگي با نظر اكثريت اعضاازشعبه رسيدگي كننده ي فرجام خواسته اتخاذ تصميمأدر ابرام يا نقض

ر. نمايدمي موأچنانچه و دلايل آني مطابق قانون كند، پرونده را به جود در پرونده باشد ضمن ابرام نمايدمي نده اعادهادگاه صادر

.و الا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد

.خواهي مرحله سوم رسيدگي نيست فرجام

و عبارت است از انطباق موضوع با حكم يعني آيا.د.آ.ق 366خواهي در ماده فرجام حكمـيم تعريف شده است

نهكه دادگاه بر موضوع مترتب نم و قانوني انطباق دارد يا . وده است با موازين شرعي

ق نداشـته باشـد رأي را نقـض بـاو اگـر انط نمايـد مـي)تأييـد(اگر انطباق داشته باشد ديوان عالي كشور ابرام

درأشـي دعـاو ديوان عالي كشور، در رسـيدگي بـه. نمايدمي دادگـاه تجديـدنظر در حاليكـهن مـاهوي نـدارد

.نمايدميو يا آن را نقضيدنمامين ماهوي دارد، پس ديوان يا رأي را ابرامأشي دعاو رسيدگي به

م.د.آ.ق 368و 367موادد از آراء دادگاه شكايت نمايند بر طبق فرجام نيز وضع شده است تا طرفين بتوانن

بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام خواهي نيست مگر در هاي دادگاه آراي:م.د.آ.ق 367ماده

:موارد زير

:حكاما.الف

.ريال باشد)000/000/20(احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون-1
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آنبه راجع احكام-2 و فسخ و توليت،ثلث،وقف،حجر،نسب،طلاق،اصل نكاح  حبس

:آنها قابل رسيدگي فرجامي باشدبه راجع زير مشروط به اين كه اصل حكمهاي قرار.ب

رد-1 .دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشدقرار ابطال يا

 قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا-2

:تجديد نظر استان قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زيرهاي دادگاه آراي:م.د.آ.ق 368ماده

:احكام–الف

آنبه راجع احكام و فسخ و وقف،نسب،طلاق،اصل نكاح  حجر

:آنها قابل رسيدگي فرجامي باشدبه راجع هاي زير مشروط به اين كه اصل حكمقرار-ب

.قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديد نظر صادر شده باشد-1

 قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا-2
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: اعتراض ثالث

ت عن أسيساين ضـررش وان اصحاب دعوا دخالت نداشته است به رأيـي كـه بـه وضع شده است تا ثالثي كه به

.صادر شده است اعتراض نمايد

مي....ولشما در خانه مشغ:مثال بـا بينيـد مـأمور دادگسـتريميكنيدمي ند در را باززنهستيد، زنگ خانه را

گمشـو بـرو كنيـد طبق اين حكم شما بايـد خانـه را تخليـه گويدمي مأمور به شما.ستحكم دادگاه جلو شما

جا. بيرون فلان فلان شده كه،شما بي خبر از همه بكنيد اول مشتي خاكسـتر بريزيـد توانيدمي لذا تنها كاري

. دادگستري بريد بالا اعتراض ثالث بكنيدهاي سرتون دوم بدو بدو از پله

خلأر،اگر در خصوص دعوايي:م.د.آ.ق 417ماده و آن شخص يا نماينده او در يي صادر شود كه به حقوق شخص ثالث لي وارد آورد

ر اصي شده استأدادرسي كه منتهي به رمي،حاب دعوا دخالت نداشته باشدبه عنوان .ي اعتراض نمايدأتواند نسبت به آن

اين رأي شويدمي يكسال بعد متوجه. نمايدمي دادگاه رأيي صادر شويدمي شما در دعوايي وكيل حسن:مثال

ل  اعتراض ثالث نمائيد يا خير؟توانيدمي حال آيا شما. طمه زده استبه حقوق شما

كه،ايدچون شما جزء اصحاب دعوا نبوده،بله:پاسخ .اعتراض ثالث نمايندتوانند نمي فقط اصحاب دعوا هستند

.نه اصحاب دعوا باشدمي سمت شما در اينجا وكيل

حك:م.د.آ.ق 422ماده و بعد از اجراي آن در صورتي،م مورد اعتراضاعتراض شخص ثالث قبل از اجراي توانمي قابل طرح است

م و .خذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشدأاعتراض نمود كه ثابت شود حقوقي كه اساس

مهلت كيفريركه اعاده در امو اعتراض ثالث تنها طريق از شكايت است كه مهلت ندارد همانطوري:نكته

آ.ندارد و يا دو ماهه هستند20م مقيد به مهلت.د.ساير طرق شكايت در و.د.آ.ق 422مادهبقاطم. روز م

ك.د.آ.قبه بعد 272
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: اعاده دادرسي

:مقدمه

و از سر گرفتن است )ترمينولوژي حقوق دكتر لنگرودي( اعاده در لغت به معني برگردانيدن

 بشـر پـي بـرد قاضـي يـك انسـان عـادي19بعد از قرن،استقاضي از جانب خدا آمده گفتندمي در گذشته

آن مبني بر اينكه،لذا تأسيسي را درست كردند بنام اعاده دادرسي. كندمي پس اشتباه باشدمي اگـر قاضـي در

جهات اشتباه كرد راه باز باشد تا بتوان آن حكم را نسبت به همان جهتي كه اشـتباه كـرده دوبـاره قضـاوت يـا 

.كردبازبيني 

بنـابراين اعـاده.زمانيكه قاضي در صدور حكم قطعي اشـتباه كـرده باشـد اعاده دادرسي براي طرفين دعوا است

و جهات اعاده تصريح شده باشد باشدمي زماني .كه حكم قطعي باشد

) در:م.د.آ.ق 426ماده)ا.س% 100*** ه دادرسيت اعادسخوانسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل

:شود

2اين بند ضمانت اجراي ماده(.مورد ادعاي خواهان نبوده باشد،)يعني خواسته حكم يا درخواست خواهان(موضوع حكم-1

)م است.د.آ.ق

.حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد-2

ب-3 . اشدوجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد

و اصحاب آن، كه قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد-4 حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا

. بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد

به-5 و تقلبي . كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است طرف مقابل درخواست كننده اعاده دادرسي حيله

. حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد-6

و مداركي-7 و ثابت شود اسنادبآيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي به دست پس از صدور حكم، اسناد اشد

و در اختيار متق .اضي نبوده استو مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده



 سي مدنيآيين دادر

٦٥

م.آ.ق 426ماده1براي بند مثال و منفعت:د پس اگر حسن ملك شما را غصب باشدمي غاصب ضامن عين

و از سوي ديگريد خلع دادخواستتوانيدمي كرد، شما لذا شما.دايام تصرفش را بخواهيالمثل اجرت بدهيد

بهو به قاضي ثابت شده كه شما ايد دادهيدخلع دادخواست  دهدمي حكميد خلع مالك هستيد، حال قاضي هم

اش. ايام تصرفالمثل اجرتو هم به مثل درخواست ندادهلاتباه كرده زيرا شما نسبت به اجرتقاضي در اينجا

و قطعي بشود باب اعاده دادرسي براي حسن بازايد .شودمي، پس حكم داده شود

نيز داده المثل اجرت كنيد در همين مثال قبلي شما درخواست فرض:.م.د.آ.ق 426ماده2براي بند مثال

پس. هزار تومان تشخيص دهد قاضي به يك ميليون رأي دهد 100را المثل اجرت باشيد كارشناس ميزان

.شودمي وقتي حكم قطعي شد باب اعاده دادرسي طبق اين بند باز

كه صادر كننده همان حكم بوده است ودرخواست شودمي هي تقديمدادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگا:م.د.آ.ق 433ماده

 305اين مـاده شـبيه مـاده(.جا به عنوان دليل ابراز شده است اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم ميگردد كه حكم در آن

)باشدميم.د.آ.ق

.دفتر دادگاه تقديم گردد روزبهسهپس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف-تبصره

دادخواست. شودمي اين اعتراض واخواهي ناميده. غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايدعليه محكوم:م.د.آ.ق 305ماده

)م لينك كنيد.د.آ.ق 305م را به ماده.د.آ.ق 433ماده(.كننده حكم غيابي قابل رسيدگي استواخواهي در دادگاه صادر 

 اعاده دادرسيحثنتيجة مب

اعاده دادرسي وضع شده است تا طرفين بتوانند از حكم قطعي شكايت نمايند البته زماني كه قاضـي در صـدور

د از سوي ديگر جهات اعاده دادرسي نيز وجود داشته باش. البته حكم بايد قطعي باشد. حكم اشتباه نموده باشد

.م آمده است.د.آ.ق 426جهتي كه در ماده7يعني

و عدولي شكايت از احكام قطعي است اعاده دادرسي از طرق فوق . پس با واخـواهي وجـه مشـتركي دارد. العاده

. غايـب اسـت عليـهٌمحكوم واخواهي براي. اما اين دو طريق با يكديگر تفاوت دارند. يعني هر دو عدولي هستند

. نصابو نسبت به حكم غيابي بدون وجود جهت
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و شكست خورده باشد، اما اعاده دادرسي در واخواهي كافي است كه ي اسـت بـراي تأسيس ـخوانده غايب باشد

اصحاب دعوا نسبت به احكام قطعيت يافته در اعاده حتماً بايد به جهت لازم از سـوي قانونگـذار تصـريح شـده

. باشد

و هر دو ماهوي نيز:نكته و واخواهي نسبت به قرارها منتفي است . باشدمي اعاده
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و غيرنهايي حكم***  ***از حيث قابليت فرجام به احكام نهايي

و غيرنهايي  حكم نهايي

حكم نهايي عبارت از حكمي است كـه بـه واسـطه:ث.ق22تبصره ماده،تعريف حكم نهايي از نظر قانون ثبت

و استي و يا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و تميز دعوايي كه حكم در آن موضوع صـادر طي مراحل قانوني ناف

.مختومه محسوب شودي دعاو شده از

آ .نباشـد) در ديوان عالي كشور(ي حكمي است كه قابل فرجام خواهي حكم نهاي:م.د.تعريف حكم نهايي از نظر

)مشخص شده است*ي باعلامتياحكام نها(: بدين معنا كه

 صـادر اسـتان مـالي كـه از دادگـاه تجديدنظري دعـاو ماننـد احكـام در؛يا از اول قابل فرجـام نيسـت. الف**

م.د.آ.ق 368و 367ادوم بند الف طبقشوند مي

در بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجامهاي دادگاه آراي:م.د.آ.ق 367ماده خواهي نيست مگر

: موارد زير

: احكام-الف

.ريال باشد)000/000/20(ت ميليون كه خواسته آن بيش از مبلغ بيس احكامي-1

.ميليون ريال نهايي است20مبلغ زير:نكته

آنبه راجع احكام-2 و فسخ و توليت،ثلث،وقف،حجر،نسب،طلاق،اصل نكاح  حبس

ا(تجديدنظر استان قابل فرجام خواهي نيستهاي دادگاه آراي:م.د.آ.ق 368ماده :مگر در موارد زير)ين حكم نهايي استيعني

آنبه راجع احكام:احكام.الف و فسخ و وقف،نسب،طلاق،اصل نكاح .حجر

در.ب**  بـه عبـارت ديگـر نهـايي غيرمالي اعتباري كه اين احكام عمراً قابل فرجام نيستندي دعاوو يا احكام

. باشند مي

آ.پ** و از و ابرام گرديده استو يا اينكه قابل فرجام بوده .ن فرجام خواهي شده
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و در مهلت.ت** و ديگـر قابـل فرجـام نيسـت مقررو يا اينكه قابل فرجام بوده بـه از آن فرجام خواهي نشده

نسبت به آن درخواست فرجام عليهٌمحكوم عبارت ديگر حكمي كه در اصل قابل فرجام باشد اما در مهلت مقرر

م.د.آ.ق397ماده. است آن نيز نهاييننمايد 

و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه:م.د.آ.ق397ماده  مهلت درخواست فرجام خواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست روز

. باشدمي

كش.ث*** ور نباشد نهـايي همچنين حكم كه اگرچه از محاكم تالي صادر شده اما قابل فرجام در ديوان عالي

(است )م.د.آ.ق 331ماده1بند.

:باشدمي احكام زير قابل درخواست تجديدنظر:م.د.آ.ق 331ماده

. ريال متجاوز باشد)000/000/3(مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون دعاوييدر-الف

كهبندي فايده مهم اين تقسيم . كه نهايي محسوب شوندباشندمي احكامي قابل اجراء اين است
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حيحكم *** و غير لازمث قابليت اجرا به احكام لازماز  ***الاجرا الاجرا

 حكم لازم الاجرا

مأعليه محكوم حكمي است كه چنانچه لـه محكـوم بـه درخواسـت مورين اجراي احكام به مفاد آن عمل ننمايد

بهآنتواند مي و به عبارت ديگر حكم لازم تحميل نمايدعليه محكوم را به اجبار قابليـت اجـرا الاجرا حكمي است

و مفاد آن جبراً بتواند بر .الاجرا در مقابل آن است حكم غير لازم.تحميل شودعليه محكوم داشته باشد

خـواهيم مـي حـال.حكم زماني قابليت اجرا را دارد كه قطعي شده باشد اجراي احكام خوانديم.ق1ما در ماده

.م مراجعه كنيم.د.آ.ق 306ماده2تبصره بايد به لذا ببينيم حكم غيابي چه موقع قابليت اجرا را دارد؟

و براي كساني كـه خـارج از كشـور:م.د.آ.ق 306ماده مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز

 ..............اقامت دارند دو ماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود

معمناجراي حكم غيابي-2تبصره كه دادنامه يا مگر اين. خواهد بودله محكوماز متناسبتأمين رفي ضامن معتبر يا اخذوط به

و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشدعليه محكوم اجرائيه به .غايب ابلاغ واقعي شده

و اجرايالابايد توجه كرد كه تفاوت وجود دارد ميان لازم ما دو مبحث را مورد حكم غيابي جرا شدن حكم

:بررسي قرار ميدهيم

.اجراي حكم غيابي:اول

 الاجرا لازم حكم:دوم

.بين اين دو تفاوت وجود دارد

اسـت الاجـرا لازم است كه قطعي شده باشد كه تابع اين قاعده است احكام زمـاني الاجرا لازم حكم غيابي زماني

.كه قطعي شده باشند

غبراي اجراي حك  يـا منوط به معرفي ضامن معتبري حكم غيابي بگيريم، به عبارت ديگر اجراتأمين يابي بايدم

بهمگر اينكه ابلاغ واقعي شده باشد كه ديگر باشدميله محكوم از سويتأمين اخذ و نيازي  معرفي ضامن معتبر

.نيستتأمين اخذ
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ا و بعد از قطعيت براي مگـر اينكـه اخـذ شـود تأمين جراي آن بايدپس حكم غيابي اول بايد قطعي شده باشد

.نيستتأمين ابلاغ واقعي شده باشدكه ديگر نيازي به اخذ

و اينتأمين است كه اينال اين سؤ  تا چه زماني بايد باقي بماند؟تأمين چه زماني بايد اخذ بشود؟

ما شودمي زماني اخذتأمين اين بهبه محكومخواهيممي كه دهيم ولي در رويـه قضـايي در تحويل له محكوم را

.زمان صدور اجرائيه است

.غايب باقي ميماندعليه محكوم تا زمان مراجعهتأمينو اين

مـاده(الاجرا اعلام نمود؟ پاسخ مثبـت اسـت، حكـم رفـع تصـرف آيا امكان دارد حكم غيرقطعي را لازم:الؤس

و يـا.باشد امور كيفري نياز به اجرائيـه ندارنـد يادمان.)ت.ق 417ماده(تاجر ورشكستهو دعواي توقف) 175

.قانون اجراي احكام4ماده

در صورتي كه رأي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دسـتور.م.د.آ.ق 175ماده

د و در. رخواست تجديد نظر مانع اجرا نمي باشـد مرجع صادر كننده، توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد

و صورت فسخ رأي در مرحله تجديد نظر، اقدامات اجرايي به دستور دادگاه اجرا كننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده مي شـود

و تأديه خواهد شد و استرداد آن ممكن نباشد، مثل يا قيمت آن وصول .در صورتي كه محكوم به، عين معين بوده

.صدور اجرائيه با دادگاه نخستين است:تهنك
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 قرار

تصشوندمي قرارها مانند احكام رأي محسوب  299مـاده(دهنـد مـي ميمات محاكم را تشـكيلو قسمت عمده

)م.د.آ.ق

ر:م.د.آ.ق 299ماده و در غير به راجعي دادگاهأچنانچه و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد، حكم، اين صورت ماهيت دعوا

. شودمي قرار ناميده

و استوار كردن، استحكام كردن، يعنيقرار در لغت و تأكيـد،پايدار ساختن برقـرار نمـودن ثبات و نيـز،تعيـين

.ناپذير آمده است حكم محكم تخلف

ب حقوقدانان نيز به همين راه رفته به تعريف منفي اكتفا نموده است قانونگذار تواند جه بـهه نظر دكتر شمس، با

و منحصراً شودمي اطلاق) عملي(بايد گفت قرار دادگاه، به تصميمي،م.د.آ.ق 299ماده   كه رأي محسوب شده

.خواسته را نام بردتأمينو قرارقرار كارشناسي، قرار رد دعوا به راجع

:كه اين تصميمشودمي اما قرار در اصطلاح تصميمي است كه از سوي دادگاه اخذ

ماننـد قرارهـايي كـه در مـاده)كنـد مـي يعني پرونده را از جريان رسيدگي خارج(دعوا استگاه قاطع:الف

ب مادهم.د.آ.ق 332 ب مادهم.د.آ.ق 367و يا بند م.د.آ.ق 368و بند

دربه راجع، در صورتي كه حكمقرارهاي زير قابل تجديدنظر است:م.د.آ.ق 332ماده :نظر باشدخواست تجديداصل دعوا قابل

. قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود:الف

 قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا:ب

 قرار سقوط دعوا:ج

 قرار عدم اهليت يك از طرفين دعوا-د

ت مگر در بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام خواهي نيسهاي دادگاه آراي:م.د.آ.ق 367ماده

:موارد زير

:آنها قابل رسيدگي فرجامي باشدبه راجع قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم:ب
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.قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد-1

 قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا-2

:قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زيرتجديدنظر استان هاي دادگاه آراي:م.د.آ.ق 368ماده

. آنها قابل رسيدگي فرجامي باشدبه راجع قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم:ب

.قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد-1

 قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا-2

و معاينه محل مواد مانماهيت دعوا استبه راجع گاه قرار:ب  به بعدم.د.آ.ق 248ند قرار تحقيق

درأساً تواندمي دادگاه:م.د.آ.ق 248ماده وم. خواست هر يك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايدريا به  وضوع قرار

. وقت اجراي آن بايد به طرفين ابلاغ شود

ن:پ و و دستور موقـت مـاده تأمين مانندماهيت دعوا استبه راجعهگاه قرار نه قاطع دعواست خواسته

م.د.آ.ق317

ت:م.د.آ.ق 317ماده ق(.ثيري در اصل دعوا نخواهد داشتأدستور موقت دادگاه به هيچ وجه -مي الب قرار صادردستور موقت در

)شود
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: انواع قرار

.و غيرقطعي)م.د.آ.ق 332ماده(عي قرارها از حيث قابليت تجديدنظر به قرار قط

ب.د.آ.ق 368ماده(و از جهت قابليت فرجام به قرار نهايي .و غيرنهايي)م بند

م.د.آ.ق 332ملاك تميز قرارهاي مزبور همان است كه در مورد احكام گفته شد ماده

بهو اما تقسيم : بندي قرارها

.گيردمي كه ذيلاً جداگانه مورد مطالعه قراراعدادي، قاطع دعوا، شبه قاطع، موقت،: قرارهاي

: قرار اعدادي يا مقدماتي

.اعداد بر وزن اعزاز به معني آماده كردن است

و مهياي صدور رأي قاطع نمايد به عبارت ديگر قـرار تا پرونده را، شودمي در اين جهت صادر اعدادي قرار معد

حاعدادي قراري است براي آماده كردن مقدمات صد قـرار رجـوع بـه كم از قبيل قرار رسـيدگي بـه دلائـل، ور

ا كارشناس، قرار رسيدگي و ماننـد اينهـا به و اناطه قرارهـاي)ترمينـولژي حقـوق دكترلنگـرودي(صالت سند،

و بسته  و معدود نيستند مياعدادي محدود .شوند به نظر حاكم محكمه صادر

زو ژيلا دادخواست تقديم دادگاه نموده خواسته:مثال حسن فوت كـرده حال جيت با حسناو بوده اثبات رابطه

گويـد مـيو كندمي است دادگاه از ژيلا دليل رابطه زوجيت ميخواهد ژيلا همسايه ها را به عنوان شاهد معرفي

و از آنها تحقيق محلي بكنيد  كنـدمي قاضي قرار تحقيق محلي صادر.همسايه ها شاهد رابطه زوجيت ما بودند

و دسـتمزد كارشـناس را فـراهم دهدمي جاع به كارشناساراو آنر ، ژيلا بايد وسيله اجراي قرار تحقيـق محلـي

ودر اعداقرايك اين.كند وي است پرونده را آمـاده براي اين دادگاه صادر كرده است كه وارد ماهيت دعوا شود

.صدور رأي كند
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مي اصلاثباتبه در اين مثال دعوا راجع( آي باشدنكاح و با دعـواي كه الـزام بـها نكاح واقع شده يا نشده است

و طـرف را ملـزم بـه تفاوت دارد زيرا در دعواي الزام به تنظيم سند نكـاح، تنظيم سند نكاح نكـاح واقـع شـده

)كنيمتنظيم سند مي

درأساً تواندمي دادگاه:م.د.آ.ق 248ماده را)يك قرار اعدادي است اين(خواست هر يك از اصحاب دعوا قرار معاينه محلريا به

وم. صادر نمايد آن وضوع قرار . بايد به طرفين ابلاغ شود)شودنمي خود قرار ابلاغ( وقت اجراي

قوسايلم بايد.د.آ.ق 248در مثال بالا ژيلا طبق ماده يـك نيسـان رار تحقيق محلي را فراهم كند مـثلاً اجراي

و آمد كارشناس ژ.آماده كند براي رفت ضـمانت اجـراي آن چيسـت؟ يلا خانم وسايل را آمـاده نكنـد حال اگر

.آمده استم.د.آ.ق 256ضمانت اجراي آن در ماده 

 زماني است كه درخواست براي( قاضيمتينه محل يا تحقيق محلي توسط عدم تهيه وسيله اجراي قرار معا:م.د.آ.ق 256ماده

وي)شودمي ل اجرا در مرحلهي، تهيه وساقرار مذكور را دادگاه لازم بدانداجرايو اگر. باشدمي، موجب خروج آن از عداد دلايل

و در مرحله تجديدنظر با تجديدنظرخواه ميباشدبدوي بدر صورتي. با خواهان دعوا ، اجراي قرار مقدوره علت عدم تهيه وسيلهكه

و دادگاه بدون آن ولي،تجديدنظر، تجديدنظرخواهي متوقف در مرحلهو است بدوي ابطالي نمايد دادخوأريواند انشانتنباشد

)ا.س% 100(.مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود

كه متقاضي به تعهد خودو هنگاميباشد نميم قرار اعدادي صادر شد كه قاطع.د.آ.ق 256در ماده:نكته

.باشدمي كه قاطع كندميد دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادرنعمل نك

م ژيلا بايد دستمزد.د.آ.ق 257م ژيلا وسايل اجراي قرار را بايد تهيه كند اما در ماده.د.آ.ق 256در ماده

.كارشناس را بدهد

اين(يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايدرأساً تواندمي دادگاه:م.د.آ.ق 257ماده

و نيز مدتي كه كارشناس بايد در قرار داد.)باشدمي يك قرار اعدادي گاه، موضوعي كه نظر كارشناس نسبت به آن لازم است

.گرددمي اظهار عقيده كند، تعيين

و طبق ماده را بدهـد، حـال اگـر ژيـلا خـانم دسـتمزددستمزد كارشـناسم ژيلا بايد.د.آ.ق 257در مثال بالا

.م آمده است.د.آ.ق 259ماده كارشناس را ندهد ضمانت اجراي آن چيست؟ ضمانت اجراي آن در 
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و)شودمي براي زماني است كه درخواست( دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است)يعني پرداخت( ايداع:م.د.آ.ق 259ماده

. شودمي هر گاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آن را پرداخت نكند، كارشناسي از عداد دلايل وي خارج

و دادگاه نيز هر گاه قرار كارشناسي به  دستمزد، پرداختي نمايدأريواند بدون انجام كارشناسي انشانتنظر دادگاه باشد

و در مرحله تجديدنظر به عهده جديدنظرخواه است، در صورتي كه در مرحله بدويتكارشناسي در مرحله بدوي به عهده خواهان

ن نظرو اگر در مرحله تجديد گرددمي ادخواست ابطالدمايد، دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي با سوگند نيز حكم صادر

)ا.س% 100(.نظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بودباشد تجديد

و به و شـوند نمي آيند، پاكنويس خلاف قرارهاي قاطع به شكل دادنامه در نميقرارهاي اعدادي به خلاف احكام

آن(خود قرار و ايـن) در زمان اجراي قرار خواهيم دانست اين قرار صادر شده است( شوندنمي ابلاغ) نه موضوع

خا. قرارها مستقلاً قابل شكايت نيستند و موجـب فـراغ نمـيرجاين قرارها پرونده را از جريان دادرسي نماينـد

. پس اعتبار امر قضاوت شده را ندارند. شوندنمي دادرس

رأفي عدول از اين قرارها اما اگر اين عدول بـدون حـدوث. شودنميي در مرحله تجديدنظرنفسه موجب نقض

)و تخلـف انتظـامي دارد كنـد نمـي بدون اتفاق هيچ امر جديدي از قـرار صـادره خـود عـدول( امر جديد باشد

. موجب تخلف انتظامي شودتواند مي

و اگر تا آن دليل شودمي چنانچه فرضاً وسيله اجراي قرار فراهم نشود اين امر موجب از عداد دلايل خارج شود

در شـود مـي در مرحله بدوي موجب صدور قـرار ابطـال دادخواسـت. دادگاه نتواند بدون آن انشاي رأي كند و

ا وم.د.آ.ق 256مواد(. شودنميز اجراي حكم بدويمرحله تجديدنظر موجب توقف تجديدنظرخواهي ولي مانع

)ا.س% 100م.د.آ.ق 259
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: هاي اعداديانواع قرار

: قرار تحقيق محلي

از. نمايند در مواردي اصحاب دعوا جهت اثبات ادعاي خود، به اطلاعات اهل محل استناد مي به طور مثال يكـي

و در جهـت اثبـات  و يا در ملكي متصرف بوده اصحاب دعوا مدعي است، ابنيه موجود در ملكي را احداث نموده

و يا دارند نمايدمي ادعا به اطلاعات اشخاصي استناد و آمد داشته و يا رفت در ايـن صـورت. كه در محل ساكن

و.د.آ.ق 249مواد( نمايدمي دادگاه قرار تحقيق محلي را صادر ).م.د.آ.ق 354م

و:م.د.آ.ق 249ماده در صورتي كه طرفين دعوا يا يكي از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمايد، اگر چه به طور كلي باشد

از. نمايدمي اسامي مطلعين را هم ذكر نكنند، دادگاه قرار تحقيق محلي صادر چنانچه قرار تحقيق محلي به درخواست يكي

تواند در موقع تحقيقات، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد كه اطلاع آنها نيز استماعمي طرفين صادر گردد، طرف ديگر دعوا

.شود

و معاينه محل در دادگاه تجديدنظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور او توسط يكي از مستشاران قرار تحقيق:م.د.آ.ق 354ماده

تواند اجراي قرار را از دادگاهميو چنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديدنظر شودمي شعبه اجرا

و در صورتي كه محل اجراي قرار در حو زه قضايي استان ديگر باشد با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه محل، محل درخواست نمايد

. درخواست اجراي قرار را خواهد نمود

ر-تبصره رأدر مواردي كه مبناي شدأي دادگاه فقط گواهي گواه يا معاينه محل باشد توسط قاضي صادر كننده ي انجام خواهد

.مگر اين كه گزارش مورد وثوق دادگاه باشد

: ينه محلقرار معا

و يـا دادگـاه، جهـت احـراز.د.آ.ق 248با عنايت به ماده م در مواردي اصحاب دعوا جهت اثبـات ادعـاي خـود

و همچنين مال منقولي كه حمل آن به دادگاه امكـان نـدارد از جهـت موضوع، لازم مي دانند كه وضعيت محل

و يـا مورد نظر، معاينه شود؛ در چنين فرضي در اين صورت دادگاه به درخ اقـدام بـه رأسـاً واست اصحاب دعـوا

در مـورد اجـاره مسـتأجر دارد كه در دعواي تخليه يـد، يا شخص موجر ادعا. نمايدمي صدور قرار معاينه محل

و تفريط نمود از نمايدميو در اثبات اين ادعا درخواستهتعدي كه دادگـاه ترتيبـي مقـرر نمايـد كـه ملـك را
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البته در صورتي. نمايدمي در اين صورت دادگاه اقدام به صدور قرار معاينه محل. نزديك مورد بررسي قرار دهد

و. نيز به صدور قرار اقدام كندرأساً تواند، كه موجر چنين درخواستي ننمايد دادگاه مي صدور قرار معاينه محـل

).م.د.آ.ق 345.م(همچنين تحقيق محلي در مرحله تجديدنظر نيز امكانپذير است 

درأساً تواندمي دادگاه:م.د.آ.ق 248ماده وم. خواست هر يك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايدريا به  وضوع قرار

.وقت اجراي آن بايد به طرفين ابلاغ شود

دا:م.د.آ.ق 345ماده ر 343و 342و مواد 341ماده)6-5-4-3-2(دخواستي كه نكات يادشده در بندهاي هر عايت در آن

به،ادخواستدو مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول افتد نمي نشده باشد به جريان نقايص را به طور تفصيل

و از روز ابلاغ ده روز به او  و اگر محتاج به تجديد دهدمي هلتمدادخواست دهنده به طور كتبي اطلاع داده كه نقايص را رفع كند

ت شد 339ماده2ورت برابر تبصرهصجديد نمايد، در غير اين دادخواست است آن را . اقدام خواهد

رد.د.آ.ق 345در مورد ضمانت اجراي ماده:نكته م دادخواست توسط قاضي صادر كننده رأي با قرار

.در بدوي اگر رفع نقص نشود توسط مدير دفتر يا جانشين وي رد مي شوددادخواست رد مي شود در حاليكه

: رشناسيقرار كا

و.د.آ.ق 257ماده( تشخيص موضوع مورد اختلاف در مواردي به اين علت كه داراي جنبه فني)م.د.آ.ق 268م

و تخصـص مربوطـه مـي   مثـل تعيـين. باشـندو تخصصي است مستلزم اظهارنظر اشخاصي است كه داراي فن

م قـرار كارشناسـي را صـادر.د.آ.ق 257در چنين مواردي دادگـاه بـه موجـب مـاده-المثلاجرت تعيين-نفقه

.نمايدمي

در. يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صـادر نمايـد رأساً تواندمي دادگاه:م.د.آ.ق 257ماده

و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كن .گرددمي د، تعيينقرار دادگاه، موضوعي كه نظر كارشناس نسبت به آن لازم است

تواننـد قبـل از اقـدام كارشـناس يـامي شود،مي طرفين دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به كارشناس صادر:م.د.آ.ق 268ماده

و به دادگاه معرفي  در ايـن صـورت كارشـناس. مايندنكارشناسان منتخب، كارشناس يا كارشناسان ديگري را با تراضي، انتخاب

ج  كارشناسي كه به تراضي انتخاب. اي كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار كارشناسي اقدام خواهد كردمرضي الطرفين به

.ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد شودمي
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 قرار اتيان سوگند

ودعاويي در كليه:م.د.آ.ق 271ماده و ساير حقوق الناس از قبيل نكاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وكالت وصيت كه فاقد مالي

و مدارك معتبر ديگر باشد سوگند شرعي به شرح مواد آتييدلا و مستند صدور حكم دادگاه قرار گيردميل .تواند ملاك

 قرار اناطه

هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است،:م.د.آ.ق19ماده

ت در. شودميا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقفرسيدگي به دعوا در اين مورد، خواهان مكلف است ظرف مدت يك ماه

و رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غير اين صورت قرار رد دعوا صادر  دادگاه صالح اقامه دعوا كند

.گاه صالح مجددا اقامه دعوا نمايدتواند پس از اثبات ادعا در دادميو خواهان شودمي

را. چنانچه رسيدگي به دعوايي منوط به روشن شدن ادعايي باشد كه مستلزم اقامه دعوا است قانونگذار دادگاه

مي) قانونگذار(مكلف به صدور قرار اناطه نموده است البته  داند كه اثبات صدور قرار اناطه را در صورتي مجاز

و چنانچه رسيدگي به ادعاي مطروحه محتاج اقامه دعوا نباشد ادعا در صلاحيت دادگاه براي(ديگري باشد

م.د.آ.ق 227مثال ادعاي جعل نسبت به سند مورد استناد طرف مقابل در همان دادگاه ماده 

دادگاه چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي، شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند،:م.د.آ.ق 227ماده

. نمايدمي به هر دو ادعا يك جا رسيدگي

ر ي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند، براي دادگاه متبعأدر صورتي كه دعواي حقوقي در جريان رسيدگي باشد،

ر. خواهد بود و سند يادأاگر اصالت يا جعليت سند به موجب باشد، ستند دادگاه در امر حقوقيمشدهي قطعي كيفري ثابت شده

دادگاه از طرح ادعاي جعل،هرگاه در ضمن رسيدگي. باشدميي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي قابل استفادهأر

تا با توجه به سبق ارجاع رسدمي وضوع به اطلاع رئيس حوزه قضاييممرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود، 

، ادعاي مطروحه را نيز مورد نمايدمي يعني دادگاهي كه به دعواي اقامه شده رسيدگي).نمايد براي رسيدگي توام اتخاذ تصميم

. دهدمي رسيدگي قرار

و گـواهي آن را بـه از طرف ديگر خواهان در صورتي مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند

كه كندمي دادگاهي كه به دعواي اصلي رسيدگي و صـدور رأي تسليم نمايد دعوا از قبل قابل اقامه نشده باشد
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و در دعواي اصلي منوط به روشن شدن نتيجه دعواي منوط باشد، حتي اگر دعواي اصلي در دادگاه تجديدنظر

. دعواي منوط در دادگاه بدوي باشد

د باشدمي در اين كه آيا قرار اناطه از قرارهاي شبه قاطع ارد اخـتلاف شـده يا در زمره قرارهـاي اعـدادي قـرار

به نظر ايشان در قرار اناطـه پرونـده از دادگـاه. اما به نظر آقاي دكتر شمس اعدادي بودن آن ارجح است. است

گ شودنمي خارج بهو در انتظار و در صورت ارائه گـواهي در مهلـت واهي اقامه دعواي منوط قيد وقت احتياطي

ميقطعي در دادگاه صادمقرر، با صدور قرار توقيف دادرسي تا ارائه رأي  .ماند ركننده قرار اناطه باقي

و محدود نبوده بلكه منوط به نظر حاكم محكمه است:نكته . قرارهاي اعدادي معدود

و ساده) تمهيدي(قرارهاي قرينه

تق قرارهاي ساده قرارهاي اعدادي به قرارهـاي تمهيـدي نشـان از شـوند مـييمسـو قرارهاي قرينه يا تمهيدي

ب پيروزي كه دادگاه اصل استحقاق حق را قبول دارد مانند دهندمي بيان ديگر اين قرارها نشانهخواهان دارند

.المثلاجرت قرار كارشناسي براي

در مواردي صدور قرار اعدادي مفيـد ايـن معنـي اسـت كـهو ساده،) تمهيدي(قرارهاي قرينه تعريفي ديگر از

و اجراي آن منحصـراً در جهـت استحقاق خواهان در حق موردلدادگاه اص و صدور قرار مطالبه را احراز نموده

براي مثال. در چنين صورتي قرار اعدادي را قرار قرينه يا قرار تمهيدي گويند. باشدمي نوع يا ميزان حقوق وي

و درخوا  سـت چنانچه در دعوايي كه خواهان عليه خوانده، به ادعاي غاصبانه بودن تصرفات وي در ملكي اقامـه

و دادگاه پس از رسيدگي، قرار كارشناسي به منظور تعيـين اجـرت اجرت المثـل المثل ايام تصرف را كرده باشد

مق. باشدمي ملك را صادر نمايد نفس صدور قرار مزبور قرينه پيروزي خواهان در دعوا قـرار قرينـه، قـرار ابلدر

يد. ساده قرار دارد امستأجر براي مثال در دعواي تخليه و تفـريط، چنانچـه دادگـاه بـه از جاره به جهت تعدي

و يا معاينـه محـل صـادر نمايـد چـون از نفـس  و تفريط، قرار كارشناسي  منظور تشخيص وجود يا عدم تعدي

 اين قرار اعـدادي، ايـن بـار، قـرار سـاده خوانـده شودنمي صدور قرار، پيروزي يا شكست خواهان در دعوا يافت

ت شودمي .ديمهينه قرار قرينه يا
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و ابلاغ قراردادهاي اعدادي : نحوه تنظيم

و قبل از اعلام ختم آن صادر قرارهاي اعدادي علي- الف . شودمي القاعده در جريان دادرسي

و.د.آ.ق 296مواد-ب و محتواي آراء قاطع دعوا را پيش.د.آ.ق 297م از بيني نموده اسـتم شكل و منصـرف

.قرارهاي اعدادي است

و نكات زير در آن رعايتيي دادگاه پس از انشاأر:م.آد.ق 296ماده و به امضاي دادرس يا دادرسان برسد لفظي بايد نوشته شده

: گردد

ر-1 يأتاريخ صدور

 نان با قيد اقامتگاهآمشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني-2

و-3  طرفين درخواست موضوع دعوا

رجهات، دلايل،-4 و مواد قانوني كه .ي براساس آنها صادر شده استأمستندات، اصول

و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه-5 . مشخصات

رأر:م.د.آ.ق 297ماده و به امضاي دادرس يا دادرسان صادر كننده يأي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده

. برسد

و توسـط صورتجلسه معمولي، عليقرارهاي اعدادي روي اوراق-پ الاصول به خط قاضي صـادركننده نگـارش

. شودمي وي امضاء

و-ت و شخصـي كـه بايـد آن را اجـرا كنـد و نحوه اجراي قـرار در قرارهاي اعدادي موضوع قرار، زمان، محل

. شودمي عندالاقتضا طرفي كه بايد هزينه آن را بپردازد حسب مورد تصريح

اع-ث  يا به بيـان ديگـر بـه شـكل دادنامـه تنظـيم شودنمي دادي برخلاف آراء قاطع دعوا، پاكنويسقرارهاي

. شودنمي

 گـردد نمـيو با صدور آنهـا نيـز پرونـده از دادگـاه خـارج شودنمي قرارهاي اعدادي به اصحاب دعوا ابلاغ-ج

نشوندمي بنابراين به همان شكلي كه صادر شده در پرونده نگهداري القاعده زماني تيجه اصحاب دعوا عليو در
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(هـاي اجـراي آن را مطالبـه نمايـد كه دفتر دادگـاه هزينـه شوندمي از صدور قرارهاي مزبور مطلع مثـل قـرار.

م (يا تاريخ اجراي آن به آنها ابلاغ گردد)م.د.آ.ق 259. كارشناسي يا جهت) قرار معاينه محل يا تحقيق محلي.

و  م(طرح اعتراض احتمالي دعوت شوند ملاحظه نتيجه اجراي آن ).م.د.آ.ق 260 ادهقرار كارشناسي

و هر گاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آن را پرداخت:م.د.آ.ق 259ماده ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است

. شودمي نكند، كارشناسي از عداد دلايل وي خارج

و دادگاه نيز هر گاه قرار كارشناسي به نظر دادگاه ستمزددي نمايد، پرداختأريواند بدون انجام كارشناسي انشانتباشد

و در مرحله تجديدنظر به عهده تجديدنظرخواه است، در  ورتي كه در مرحله بدويصكارشناسي در مرحله بدوي به عهده خواهان

و اگر در مرحله تجديدنظر گرددمي طالابست ادخواددادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي با سوگند نيز حكم صادر نمايد، 

.ودبباشد تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد

و ايداع دستمزد، دادگاه به كارشناسپس:م.آد.ق 260ماده و انتخاب كارشناس كند كه ظـرفمي خطارااز صدور قرار كارشناسي

 ـوصول نظر كارشناس. را تقديم نمايد مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي، نظر خود ه طـرفين ابـلاغ خواهـد شـد، طـرفين ب

و با مي  يا اثباتاً لاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبي دارند نفياًمتوانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه كنند

ر ادگاه پرودپس از انقضاي مدت يادشده،. بطور كتبي اظهار نمايند و در صورت آماده بودن، مبادرت بـه انشـاي يأنده را ملاحظه

.نمايدمي
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: آثار قرارهاي اعدادي

مي داراي رارهاي اعدادي مانند احكامق-1 (باشند قدرت اثباتي ) سند رسمي.

.ولي حكم موجب فراغ دادرسي مي گرددگردند نمي رارهاي اعدادي مشمول قاعده فراغ دادرسيق-2

و ابطال قرارهاي اعدادي نيزا-3 (موضع دعوا در محاكم قرار گيرندتواند نمي علام بطلان تواند نمي اين ابطال.

 ). مستند دعواي ديگري قرار گيرد

 ). ضمن شكايت از رأي اصلي امكانپذير است(مورد شكايت قرار گيرند تواند نمي ين قرارها مستقلاًا-4

ولـه محكـوم در حقيقـت در قرارهـاي اعـدادي. قرارهـاي اعـدادي منتفـي اسـت عتراض ثالث نسبت بـها-5

م.د.آ.ق 420ماده(وجود ندارد عليه محكوم.(

و به طرفيت:م.د.آ.ق 420ماده اين.ي مورد اعتراض باشدأرعليه محكوموله محكوم اعتراض اصلي بايد به موجب دادخواست

ردشومي دادخواست به دادگاهي تقديم ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين.ي قطعي معترض عنه را صادر كرده استأكه

.خواهد بود

: پس از صدور قرار اعدادي از آن عدول نمايد؟ در اينجا دو فرض مطرح استتواندمي آيا دادگاه

و معاينه محل(چنانچه موضوعي كه جهت تشخيص آن قرار اعدادي-1 كارشناس قبل از وصول نظر) تحقيق

و يا به طور كلي منتفي شود عدول از قرار مجاز . باشدمي به طرق ديگري بعد از صدور قرار احراز شود

عـدول از قـرار. اما چنانچه پس از صدور قرار اعدادي دادگاه بدون تحقق شرط مزبور از قرار عـدول نمايـد-2

و قانون  و يا در مقام عـدول گوياي اين است كه يا در زمان صدور قرار به موضوع و يا توجه لازم نداشته احاطه

نفسـه امـا در مقابـل عـدول از قـرار فـي. از آنها غافل بوده است كه در هر صورت تخلف محسوب است،از قرار

و نقض رأي نخواهد بود .موجب فسخ
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 قرارهاي قاطع

و غيرقطعي **  )**م.د.آ.ق 332ماده(قرارها از حيث قابليت تجديدنظر به قرار قطعي

و غيرنهايي** ب مواد(قرارها از جهت قابليت فرجام به قرار نهايي  )**م.د.آ.ق 368و 367بند

از دادگـاه رسـيدگي(كه با صدور آنها پرونده از جريان دادرسـي شودمي قرارهاي قاطع دعوا به قرارهايي گفته

.شودمي خارج) كننده به دعوا

كه يا دعوا از اول مطابق قانون طرح نشده شوندمي زماني صادرالاصول علي)يا همان قرارهاي قاطع(اين قرارها

و يا اينكه مطابق قانون طرح شده لكن قرار بوده است عملي انجام شود، اما آن عمل انجـام نشـده ماننـد مـواد 

يا.د.آ.ق 256 و .)شودمي كه در اين دو ماده قرار ابطال دادخواست صادر(م.د.آ.ق 259م

:طع همانند احكامقرارهاي قا

ميموجب خروج پرونده از جريان داد:الف .دنشو رسي

.شوندمي موجب فراغ دادرس:ب

مي:پ .شوند دادنامه

مي:ت و ابلاغ .شوند پاكنويس

و قابل شكايت هستند اگر اصل دعوا قابل:ث .تجديدنظر باشدشكايت

و معدود نيستند بسته به نظر حاكم ممكـن اسـت در يـك شـوند مـي محكمـه صـادر قرارهاي اعدادي محدود

و غيره و مراتع بكنيم .پرونده استعلام از شهرداري بكنيم ممكن است در يك پرونده استعلام از جنگلها

و معدود هستند به بيان ديگر توسط قانون گذار احصاء يا معين شـده بـر انـد در حاليكه قرارهاي قاطع محدود

مو.آد.ق 332طبق ماده  ب و بند ن مـواد قـرار قـاطع م، كه فقط قرارهـاي نـامبرده در ايـ.د.آ.ق 368و 367ادم

.باشند مي

ق مي)م.د.آ.ق 368و 367ب مواد بند(و نهايي)م.د.آ.ق 332ماده(يطعقرارهاي قاطع به قرارهاي .شوند تقسيم
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دبه راجع كه حكم، در صورتيقرارهاي زير قابل تجديدنظر است:م.د.آ.ق 332ماده :عوا قابل درخواست تجديدنظر باشداصل

. قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود:الف

و اين قرار زماني صادر( قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا:ب كه شرايط اقامه دعوا وجود شودمي اين قرار قابل فرجام نيست

.)نداشته باشد

).كه اعتبار امر قضاوت شده را داردتنها قراري( قرار سقوط دعوا:ج

.قرار عدم اهليت يك از طرفين دعوا-د

در كنـد مـي قرارهاي قاطع كه پرونده را از جريان دادرسي خارجگوييمميم.د.آ.ق 332به ماده و دادرسـي را

ود جـزء قـرار دوباره مطرح ش ـتواندمي يعني اعتبار امر قضاوت شده را ندارد پس دعوا كندمي مفهوم اعم زايل

.سقوط دعوا كه اعتبار امر قضاوت شده را دارد

بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام خواهي نيست مگر در هاي دادگاه آراي:م.د.آ.ق 367ماده

:موارد زير

 آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد به راجع قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم:ب

. قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد-1

.قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا-2

:تجديدنظر استان قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زيرهاي دادگاه آراي:م.د.آ.ق 368ماده

. رسيدگي فرجامي باشدآنها قابل به راجع قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم:ب

. نظر صادر شده باشدقرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديد-1

.قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا-2

جزء قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا به بيان ديگـر قـرار باشندميم قابل فرجام.د.آ.ق 332همه قرارهاي ماده

ع .دم استماع دعوا با توجه به اصل دعوا قابل فرجام نيسترد دعوا يا

يعنـي دعـوا بـه همـان(نماينـدل مـي دادرسي را در مفهوم اخص زاياحكام اعتبار امر قضاوت شده را دارند كه

ميتواند نمي كيفيت ديگر و امكان مراجعه به مرجع قضاوتي از بين ).رود مطرح شود
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يعنـي امكـان( نماينـدل مـي اعم زاي شده را ندارند كه دادرسي را در مفهوم درحاليكه قرارها اعتبار امر قضاوت

، پـس تنهـا باشـد مـي البته اين اصل استثناء دارد كه قرار سـقوط دعـوا) مراجعه به مرجع قضاوتي وجود دارد

.باشديمو اعتبار امر قضاوت شده را دارد قرار سقوط دعوا نمايدميلري كه دادرسي را در مفهوم اخص زايقرا

و هـيچ دعاوي احكام در مالي در صورتي كه بيش از سه ميليون ريال باشند مستقلاً قابـل تجديـدنظر هسـتند

در شرط ديگري نمي و احكام . غيرمالي نيز قابل تجديدنظر هستند دعاوي خواهند

: شرط لازم است2اما براي اينكه ما بتوانيم از يك قرار مستقلاً شكايت كنيم وجود

)م.د.آ.ق 331ماده(صل دعوا قابل تجديدنظر باشدا-1

) توسط قانونگذار(بيني شده باشد از قرار پيشتجديدنظرخواهي-2

 وصول.ق16بند مطابق باشدمي ريال000/50شكايت از قرارها امروز هزينه:نكته

و:وصول.ق16بند )000/50(ديوان عالي كشور پنجاه هزار ريال هزينة درخواست تجديدنظر از قرارهاي قابل تجديدنظر در دادگاه

(شودميل تعيينريا )چه دعوا مالي باشد چه غير مالي.
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: مينيقرارهاي تأ

و يا قرارهاي اعدادي، نه به ماهيت دعوا برميقرارهاي تأ و نـه اينكـه قـاطع ميني به خلاف قرارهاي قاطع گردد

ب.دعوا هستند .ايد يك يك بررسي كنيمبه همين جهت اين قرارها را

: در يك دسته بندي كلي اين قرارها عبارتند از

 دليل تأمين قرار-1

 خواسته تأمين-2

 دستور موقت-3

م.آد.ق 156تا 149مواد اثبات جنبه موضوعي: تأمين دليل

تـا موضـوعدشومي به اين جهت درخواستدليل تأمين تأمين دليل به معناي در امنيت قرار دادن دليل است،

.دليل ممكن است هم از سوي خواهان درخواست شود هم از سوي خواندهتأمين.بتواند اثبات شود

.خواهان در مقام اثبات، خوانده در مقام دفاع

و صورت برداري از دلايل:تأمين دليل يعني ب ماده.د.آ.ق 149مواد. ملاحظه و نيز بند .شورا.ق9م به بعد

كه شش ماه ديگر به شما پـس بدهـد، دهيدمي ميليون به حسن قرض5شما: براي خواهاندليل تأمين مثال

و فرهاد به عنوان شاهد حضور دارند و مجنون، شيرين و زليخا، ليلي مي. يوسف گـذرد از اين ماجرا يك ماهي

ب شويدمي ترسيد كه حسن پول شما را ندهد، از طرف ديگر متوجه شما مي روند كشـور كه شاهدين ميخواهند

د. شودمي بوركينافاسو كه ديگر دسترسي به آنها مشكل بهدر نتيجه شما .آوريدمي دليل رويتأمينر اينجا

كه شش ماه ديگر به شما پـس بدهـد، دهيدمي ميليون به حسن قرض5شما:دليل براي خواندهتأمين مثال

و فرهاد به عنوان شاهد  و مجنون، شيرين و زليخا، ليلي خواهـد حسن بعـد از مـدتي مـي. حضور دارنديوسف

و مستشار را. پول شما را پس بدهد، الان دو تا شاهد وجود دارد بابا اتي ، حسن متوجهدهدمي حسن پول شما

و مستشار چند روز ديگر شودمي بعداً شـما عليـه حسـن اقامـه دعـوا اگر. فرانسهرودمي بابا اتي در حال مرگه
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ك ه پول شما را داده است به همين خاطر براي اينكه بعداً اين مشـكل بوجـود نيايـد كنيد حسن شاهدي ندارد

. آوردمي دليل رويتأمين حسن به عنوان خوانده احتمالي دعوا به

وبراي اثبات از طرف خواهان تأمين دليل:نكته .شودمي دفاع از دعوا درخواستاز طرف خوانده براي،

خ(نفعذي كه اشخاصدر مواردي:م.د.آ.ق 149ماده و هم خواندهوهم شامل از)اهان است احتمال دهند كه در آينده استفاده

و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده  و كسب اطلاع از مطلعين و مدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي دلايل

و يا دلايلي كه نزد طرف دع و امارات موجود در محل ازمي وا يا ديگري است، متعذر يا متعسر خواهد شد،از قرائن توانند

.دنآنها را بنمايتأمين درخواست)باشدمي شورا در صلاحيت در حال حاضر(دادگاه

و صورت برداري از اين گونه دلايل استتأمين مقصود از .در اين موارد فقط ملاحظه

به شورا در موارد:شورا.ق9ماده و مبادرت :نمايدمي صدور رأي زير رسيدگي

و اقدامات.فال و رانندگي كه مجازات نقدي در جرايم بازدارنده و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و تربيتي قانوني تأميني

و مجموعاً تا  و يا سه ماه حبس باشد)30000000( ميليونسيآن حداكثر .ريال

ل دليتأمين.ب

ح: تبصره .بس نمي باشدشورا مجاز به صدور حكم

و يا قبل از اقامه دعوا باشد:م.د.آ.ق 150ماده .درخواست تأمين دليل ممكن است در هنگام دادرسي

: درخواست تأمين دليل چه كتبي يا شفاهي بايد حاوي نكات زير باشد:م.د.آ.ق 151ماده

اوم-1 و طرف .شخصات درخواست كننده

درم-2 .خواست تأمين دليل مي شودوضوع دعوايي كه براي اثبات آن

و احوالي كه موجب درخواست تأمين دليل شده استا-3 .وضاع

در اموري. دادگاه طرف مقابل را براي تأمين دليل احضار مي نمايد ولي عدم حضور او مانع از تأمين دليل نيست:م.د.آ.ق 152ماده

.ن دليل مي نمايدكه فوريت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تأمي

دادگاه مي تواند تأمين دليل را به دادرس علي البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي كه فقط:م.د.آ.ق 153ماده

اقدام نمايد يا گزارش تأمين دليلً تأمين دليل مبناي حكم دادگاه قرار گيرد در اين صورت قاضي صادركننده رأي بايد شخصا

.دادگاه باشد موجب وثوق
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در صورتي كه تعيين طرف مقابل براي درخواست كننده تأمين دليل ممكن نباشد، درخواست تأمين دليل:م.د.آ.ق 154ماده

و به جريان گذاشته خواهد شد .بدون تعيين طرف پذيرفته

،ب:م.د.آ.ق 155ماده و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده .ا دادگاه مي باشدتأمين دليل براي حفظ آن است

و امارات از دادگاهيتأمين درخواست:م.د.آ.ق14ماده و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع استمي دلايل .شود كه دلايل

.باشدمي شورا.ق24دليل در شورا با توجه به ماده تأمين هزينه

و در امور كيفري)000/30(رهزاسيرسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت:شورا.ق24ماده ريال)000/5(پنج هزار ريال

.تبه عنوان هزينه دادرسي اس

در:وصول.ق13 بند وتأمين درخواستو غير ماليي دعاو هزينة دادرسي پنجاه مبلغ خواسته در كلية مراجع قضاييتأمين دليل

.شودميل تعيينريا)000/50(هزار 

.است لذا سه هزار تومان درست استرويه عملي ريال)000/30(هزار سي

ب ماده تأمين در حال حاضر ا توجه بـهب. شورا، در صلاحيت شوراي حل اختلاف است.ق9دليل به اعتبار بند

و ماده 13امـا در بنـد. اسـت ريـال)000/30(هـزار سـي دليل در شوراء تأمين هزينه،شورا.ق24رويه عملي

در امتحـان كـانون كه رسدمي به نظر.ل آمده استريا)000/50(ر ريال پنجاه هزادليل تأمين وصول هزينه.ق

.ولي در كانون همواره بايد به خدا توكل كرد، ريال)000/30(هزارسي بايد گفت

شدتأمين بحث .دليل تمام

 رأي صادر نكند؟تواندمي آيا دادگاه:سئوال

كهجواب .استآمدهم.د.آ.ق 425در ماده، بله فقط در يك مورد

چنانچه دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه مـورد اعتـراض:م.د.آ.ق 425ماده

و اگر مفاد حكم غير قابل تفكيك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد .قرار گرفته نقض مي نمايد

يك)م.د.آ.ق 295و3مواد(ده پس از لغو بايد رأي صادر شود مطابق قاع:نكته اما اگر رأي دادگاه به خلاف

و پس از اعتراض ثالث، با توجه به آن سند، رأي صادر شده باشد، پس از اعتراض ثالث آن  سند رسمي باشد

و دادگاه رأي جديدي صادر نمي كند .رأي فقط لغو مي شود
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م.د.آ.ق 129تا 108تأمين خواسته مواد

ك در لغت به معناي ايمن كردن،تأمين و غيره آمده استحفظ خواسته به معنـاي تأمينپس.ردن، امن كردن

ك و در امنيت قرار دادن خواسته استحفظ مي.ردن تواند، از همـان ابتـدا بـا بازداشـت بدين معنا كه خواهان

و انتقال داده،  و يـا خواسته دعوا، آنرا در امنيت قرار دهد، به گونه اي كه نه تنها خوانده نتواند آنرا نقل جابه جا

و اموال منقول(مخفي كرده  .بلكه از دسترس ساير بستانكاران خوانده نيز خـارج شـود ....يا) در مورد وجوه نقد

)دكتر شمس(

ممكن است. منقول يا غيرمنقول باشدتواندمي مال(م يعني توقيف مال.د.آ.ق 121تأمين خواسته مطابق ماده

با. پول در كيف خوانده باشد وموبايل و يا دلار را...) شد .توقيف كردتوانمي هر چيزي كه ماليت داشته باشد

و غير منقول)خواسته( مينأت:م.د.آ.ق 121ماده .در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول

مي:مثال وي ژيلا از حسن مه. باشدمي ميليون تومان 500خواهد جدا بشود، مهريه ر خود را ژيلا تا بخواهد

را كندمي به اجرا بگذارد حسن تمام پول خود را به حساب مادرش منتقل بنابراين ژيلا براي اينكه حسن وي

.كندمي خواسته روي مياورد تا قبل از اجراي حكم اموال حسن را توقيفتأمين دور نزند به

:تواند در موارد زير مطرح شوددرخواست تأمين خواسته مي

:ه دعواقبل از اقام-1

(شوددر اين صورت درخواست در برگ دادخواست نوشته مي توجه شود قانونگذار بـرخلاف دادخواسـت بـراي.

درخواست هيچ شرايطي ذكر نكرده است به همين دليل شارحين آيين دادرسي معتقدند درخواست وقتـي بـه 

نوشـتن درخواسـت در بـرگ اما توجـه شـود. شود بايد در برگ دادخوست به عمل آيدطور مستقل مطرح مي

و در صـورتي كـه. دهد دادخواست ماهيت آن را تغيير نمي يعني مدير دفتر هيچ تكليفي نسـبت بـه آن نـدارد

و قاضي اقـدام بـه صـدور قـرار رد درخواسـت درخواست ناقص باشد، مدير دفتر آن را به نظر دادگاه مي  رساند

.هم هست اين مسائل دقيقاً در مورد دستور موقت). نمايدمي

:درخواست ضمن اقامه دعوا-2
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و در كنار آن مطرح شود يعني نياز بـه. در اين صورت كافي است اين درخواست در ستون خواسته دادخواست

. تقديم برگه جداگانه نيست

:درخواست پس از طرح دعوا-3

خو. در اين صورت ديگر نيازي به تقديم دادخواست نيست د را به صـورت لايحـه تنها كافي است كه درخواست

. به دادگاه ارائه نماييم

: درخواست پس از صدور حكم-4

مي اين درخواست در صورتي امكان و مرجع آن بدين نحو تعيين . شـود پذير است كه حكم صادره قطعي نباشد

 اگر از حكم صادره هنوز تجديدنظرخواهي به عمل نيامده باشد، مرجع پذيرش درخواست همان دادگـاه بـدوي

اگر از حكم صادره تجديـدنظرخواهي شـده باشـد، مرجـع پـذيرش درخواسـت دادگـاه. صادركننده حكم است

. تجديدنظر است

خواهان دعواي اصلي، خواهان دعواي تواندمي خواهان. شودمي تأمين خواسته توسط خواهان درخواست

و يا وارد ثالث باشد بر طبق ماده اضافي، خواهان دع م.د.آ.ق 108واي متقابل،

اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا وقتي به راجع بل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواستقتواند ميخواهان:م.د.آ.ق 108ماده

دا پس،(ه استكه حكم قطعي صادر نشد تأمين در موارد زير از دادگاه درخواست)درخواست كندتواندمي نظردگاه تجديداز،

مكخواسته نماي و دادگاه .لف به قبول آن استد

راتأمين خواهان و تـا قبـل از صـدور تواندمي خواسته قبل از اقامه دعوا، ضمن اقامه دعوا، در جريان دادرسـي

و. حكم قطعي درخواست كند او. كنـد تجديدنظرخواهي پس اگر خواهان در مرحله بدوي شكست خورده باشد

درتأمين از دادگاه تجديدنظر،تواند مي و يا اگر خواهان در مرحله بـدوي پيـروز شـده خواسته را خواست نمايد

و خوانده تجديدنظرخواهي نموده باشد، تجديـدنظر خوانـده در ايـن مثـال  تـأمين درخواسـت توانـد مـي باشد

در اين مثال تجديدنظر خوانده، همان خواهان دعواي بدوي است پر واضـح اسـت زيرا. خواسته را مطرح نمايد
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خواسته را درخواست كند زيرا او عنوان خوانده تأمين تواندنمي انده، خوانده بدوي باشد،كه اگر تجديدنظر خو

و ماده  مي.د.آ.ق 108را دارد ميم مقرر  ... تواند دارد خواهان

و هم خواهان مي توانند درخواست تأمين دليل نمايند:نكته .در تأمين دليل هم خوانده

ما شودمي تأمين خواسته درخواست و حكم بتواندتا از آن محل اجـرا شـود، الاصول عليل خوانده توقيف شود

آن شودمي اگر خواسته عين معين باشد كه حكم از همان محل اجرا اگر چنين نباشـد ممكـن اسـت حكـم از

.محل اجرا شود يا نشود

م باشدمي به طور مثال، اگر زوجه براي مطالبه مهر خويش كه سكه طلا ربـوط بـه زوج را مال موجود در بانك

تخحاليكهدر. توقيف كند، ممكن است حكم از عمل حباب اجرا شود يا نشود ت فرشـي اگر فرضاً خواسته دعوا

و آن فرش توقيف شود حكم از همان اجرا .شودمي معين باشد

 گفتـه نيز تأمين به خسارت احتمالي،( باشدمي خواسته منوط به توديع خسارت احتماليتأمين گاه صدور قرار

بهتأمين پس گاه صدور قرار) شودمي بهتأمين خواسته منوط و گاه منوط و گـاه نيـز قـرار.تسنيتأمين است

تأ شودمي خواسته صادرتأمين الـف، ب، بند بسپارد بر طبق)يعني خسارت احتمالي(مينبدون اينكه خواهان،

م.د.آ.ق 108مادهج

اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا وقتي به راجع از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواستبلقتواندمي خواهان:م.د.آ.ق 108ماده

و دادگاه مكلف به قبول آن استتأمين كه حكم قطعي صادر نشده است در موارد زير از دادگاه درخواست :خواسته نمايد

.)كه در دفتر اسناد تنظيم شده استو بايد مفيد دين باشد ماند سند اجاره( دعوا مستند به سند رسمي باشد-الف

.خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد-ب

. باشدتأمين درخواست در مواردي از قبيل تجاري واخواست شده كه به موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول-ج

باًن است به طرف مقابل وارد آيد نقدخواهان، خساراتي را كه ممك-د .پردازدبه صندوق دادگستري

جدر موارد ياد شده در بند:نكته .شودمي خواسته بدون توديع خسارت احتمالي صادرتأمين قرارالف، ب،

طبـق.اصل بر اين است كه براي صدور قرار تأمين خواسته، خواهان براي توديع خسارت احتمالي تأمين بدهـد

.م.د.آ.ق 109ماده 
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اع:م.د.آ.ق 109ماده و درخواست هاي مربوط به امور حسبي به استثناي مـواردي در كليه دعاوي مدني م از دعواي اصلي يا طاري

و حـق كه قانون امور حسبي مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده مي تواند براي تأديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي

و.الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضاي تأمين نمايد دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع

و ساير جهات موجه بداند، قرار تأمين  و غير نقد(وضع دعوا و تا وقتي كه خواهـان تـأمين ندهـد،)اعم از مال نقد صادر مي نمايد

و در صورتي كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تأمين منقضي شود  و خواهان تأمين ندهـد بـه دادرسي متوقف خواهد ماند

.درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي شود

چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايذاي طرف يـا غـرض ورزي بـوده، دادگـاه: تبصره

.ه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايدمكلف است در ضمن صدور حكم يا قرار، خواهان را به تأديه سه برابر هزين

يعني خسارت احتمـالي( دهدنميتأمينو خواهان شودمي خواسته صادرتأمين مواردي كه قرار

 ): دهد نمي

ر:الف بامسدعوا مستند به سند .شدي

 لازم الاجرا باشـد يعنـي هر سند رسمي مبناي اين بند قرار نميگيرد، سند رسمي در اينجا محل بحث است كه

و در.و آن دين را مشخص كرده باشدمفيد دين باشد مفاد آن بيانگر تعهدي باشد ماننـد سـند رسـمي ازدواج

 قسمت مهريه

:گيرد مبناي اين بند قرار نمي مثال براي سند رسمي

 سند مالكيتي كه شما نسبت به يك مال غيرمنقول داريد دلالت بر مالكيت دارد،آيا اين سـند شـما دلالـت بـر

 براي شما دارد؟ خيرالمثل اجرت

ويد خلع با اين سند رسمي،يد خلع حال اگر شما در دعواي ايـام تصـرف خوانـده را نيـز المثـل اجرت بخواهيد

درتأمين بخواهيد براي صدور قرار حتماً بايد خسارت احتمالي بدهيـد بـراي اينكـه سـند المثل اجرت خواسته

درنه مفيد استحق باشدمي شما مفيد مالكيت )دين(المثلاجرت اق

:گيردمي مثال براي سند رسمي مبناي اين بند قرار

و به مدت دو سال به حسن اجاره مي دهيد از قرار ماهيانه سه ميليون تومان شما خانه خود را به حسن مـاهي

مي. كنيدمي اجاره نامه را در دفتر اسناد رسمي تنطيم نم دو ماه و حسن اجاره را پرداخت كنـد، شـمايگذرد
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يك مالي از خوانده توقيف كنيد، در اين حالـت احتيـاجي نيسـت خسـارت خواهيدميوكنيدمي مطالبه اجور

.باشدمي احتمالي را پرداخت كنيد زيرا سند مفيد دين

و يا تفريط باشد:ب .خواسته در معرض تضييع

مي:مثال را شما صد تن سيب زميني از حسن  در جـاي نامناسـب نگـه داري خريد، حسن سـيب زمينـي هـا

و يا تفريط كندمي .باشدمي مثلاً در يك انبار نمناك، اينجا خواسته در معرض تضييع

.شده باشد مستند به اسناد تجاري واخواست:پ

ومناگر:مثال خواسـته بخـواهم بايـد خسـارت تـأمين يك سفته داشته باشم، بدون اينكـه واخواسـت كـنم

.احتمالي را بدهم

:يا پروتست يا اعتراض شده اد تجاري واخواستاسن

 عدم تأديه= در برات

 واخواست= درسفته

 گواهي عدم پرداخت= در چك

و:م.د.آ.ق 110ماده و همچنين در مورد دعاوي مسـتند بـه اسـناد رسـمي در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد

.تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد دعاوي عليه متوقف، خوانده نمي تواند براي

 امور حسبي.ق 221در امور حسبي با توجه ماده:ت

و نيازي به پرداخت خسارت احتمالي نيست در امور حسبي ما مي .توانيم مال را توقيف كنيم

ولـي بـه درخواسـت مـدعيودشمي تركه يا بدهي متوفي در مدت تحرير تركه توقيفبه راجعيدعاو:امور حسبي.ق 221ماده

.شودتأمين ممكن است خواسته

ك.د.آ.ق74ماده آيين دادرسي مدني طبقدر:ث

و تفريط ايجاد شودمي وقتي جرمي واقع . خواهد يا خسارت احتمالي نميتأمين لذا شودمي تضييع

و زيان خود را از دادگاه تقاضا كند:ك.د.آ.ق74ماده ، در صورتي كه تقاضاي شاكي مبتني بـر دلايـل شاكي مي تواند تأمين ضرر

و غير قابل اعتراض استقابل قبول باشد .دادگاه قرار تأمين خواسته را صادر مي نمايد، اين قرار قطعي
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ف:ج  مدني.قمكرر 218ماده از دين راردر معامله به قصد

ق 218ماده اكار به دادگاه دادخواست داده دلايهرگاه طلب:مدني.مكرر اموال قامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروشل

ن اجـازه دادگـاه حـق نمايد كه در اين صورت بـدو قرار توقيف اموال وي رابه ميزان بدهي او صادرتواندمي خود را دارد، دادگاه

.فروش امول را نخواهد داشت

و ماده.د.آ.ق 109ماده:نكته مي.د.آ.ق 110م اصل .باشدم استثناء بر اصل

كهتأمين بديهي است كه در ساير موارد قرار بايـد وجـه الزامـاً خواسته منوط به توديع خسارت احتمالي است

و يـا هـر مـال ديگـري پذيرفتـه  د مـاده شـود نمـي نقد باشد يعني فقط جناب ريال، ضمانت نامه بـانكي بنـد

م.د.آ.ق108

د ماده .به صندوق دادگستري بپردازد)ريال(اًاست به طرف مقابل وارد آيد نقدخواهان، خساراتي را كه ممكن:م.د.آ.ق108بند

. تعيين ميزان خسارت احتمالي، با در نظر گرفتن ميزان خواسته به نظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را مـي پـذيرد: تبصره

.صدور قرار تأمين موكول به ايداع خسارت خواهد بود

ختأمين فقط در و.د.آ.ق 319سارت احتمالي بايد وجه نقد باشد در ساير موارد مانند ماده خواسته است كه، م

و يا مالي غير از وجه نقد باشدتواندميتأمينم،.د.آ.ق 306ماده2 يا تبصره .وجه نقد

مناسـبي تأمين از خواهان شودمي ور موقت حاصلدادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دست:م.د.آ.ق 319ماده

كه(.دباشميتأمين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردندر اين. اخذ نمايد وجـه نقـد توانـدمي تأمين در اينجا اطلاق دارد

در. اشد يا مالي غير از وجه نقد باشدب  108بـر طبـق مـاده خواسته است كه خسارت احتمالي بايد وجـه نقـد باشـد تأمين فقط

)م.د.آ.ق

من:م.د.آ.ق 306ماده2تبصره ازتأمين وط به معرفي ضامن معتبر يا اخذاجراي حكم غيابي مگـر. خواهد بـود له محكوم متناسب

و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكـرده عليه محكوم اين كه دادنامه يا اجرائيه به غايب ابلاغ واقعي شده

كه(.باشد در. وجه نقد باشد يا مالي غير از وجه نقد باشدتواندمي تأمين در اينجا اطلاق دارد خواسـته اسـت كـه تـأمين فقـط

)م.د.آ.ق 108خسارت احتمالي بايد وجه نقد باشد بر طبق ماده 

ك:نكته و شهردارياموال دولت، سازمان با نفرانس اسلامي به صـفحه.باشند خواسته قابل توقيف نميتأمين ها

شو 241 .دكتاب قانون توجه
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م.د.آ.ق 315و 111مواد

و آن دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اصـل دعـوا در تأمين خواسته همواره با يك دادگاه روبرو هستيم

دانـد كـه موضـوع را دارد، اما در دستور موقت چون معيار حالت فوريت است قانونگذار دادگـاهي را صـالح مـي 

و چون اي ن دادگاه الزاماً همان دادگاهي نيست كه صـالح بـه رسـيدگي بـه دستور موقت در حوزه آن قرار دارد

.م به درخواست اشاره شده است.د.آ.ق 315اصل دعوا باشد به همين جهت در ماده

همچنين بحث. دقت شود باتوجه به اين توضيح صدور قرار عدم صلاحيت در مبحث دستور موقت منتفي است

.باشد اعطاي نيابت نيز منتفي مي

.درخواست تأمين از دادگاهي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد:م.د.آ.ق 111ماده

و.(تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي مي باشد كه صلاحيت رسيدگي بـه درخواسـت را دارد:م.د.آ.ق 315ماده

)اين فوريت در زمان رسيدگي به درخواست مورد توجه قرار مي گيرد

:خواستهتأميند در مورد قرارنكاتي چن

و فقـط بـا خودكـار شودمي خواسته دادنامهتأمين قرار اما در رويـه قضـايي ايـن قرارهـا از قبـل چـاپ شـده

. شودمي مشخصات طرفين در آن نوشته

برخلاف حكم كه بايد براي اجراي حكم بايد اجرائيه حكم شودنمي، اجرائيه صادريبراي اجراي قرارهاي تأمين

.ادر شودص

را:م.د.آ.ق 302ماده و يا به صورت دادنامه يا رونوشت توان نمي هيچ حكم يا قراري اجرا نمود مگر اين كه به صورت حضوري

)توجه شودم.د.آ.ق 320و 117به مواد(.گواهي شده آن به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد

و پس از آن اجرا شودبايد فوري به خواندتأمين قرار:م.د.آ.ق 117ماده ت.ه ابلاغ و خيرأدر مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نباشد

.شودمي اجرا وسپس ابلاغتأمين اجرا باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد ابتدا قرار

يا.آد.ق 302كه اصل در ماده باشدمي قسمت اول ماده موافق اصل م آمده است، قسمت دوم ماده خلاف اصل

.باشدميم.آد.ق 302 استثناء ماده
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و نظر به فوريت كار، دادگاه:م.د.آ.ق 320ماده تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجرامي دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست

.شود

م،.د.آ.ق 302خواسته بدواً بايد مطابق اصل عمل شود با توجه بـه مـاده تأمين براي اجراي قرارپس در نتيجه

را اصل اين است در.د.آ.ق 117مـاده. شـود اجرا كـرد مگـر اينكـه ابـلاغ توان نمي كه حكم يا قراري تـأمينم

دارد اگـر ابـلاغ موجـبمي مقررم.د.آ.ق 117لكن قسمت آخر ماده كندمي خواسته بدواً از همين اصل پيروي

و تفريط شود بدواً قرار و سپس ابلاغتأمين تضييع . شودمي اجرا

صد:نكته رد شودنمي خواسته، خوانده اصلاً دعوتتأمين ور قراربراي  115مـاده. شـود مـي يا قرار صـادر يـا

و طـرفين دعـوت،م براي صدور قرار.د.آ.ق 314كه در دستور موقت موضوع مادهم در حالي.د.آ.ق  وقت تعيـين

 ... مگر اينكهشوند مي

كه:م.د.آ.ق 115ماده ر دفتر مكلف است پرونده را فوري به نظر دادگاه برساند، دادگاه شده باشد مديتأمين درخواست در صورتي

ردتأمين رسيدگي نموده، قرار)خواهان(، به دلايل درخواست كننده)خوانده(بدون اخطار به طرف .نمايدمي صادر يا آن را

و ساعات مناسب)دستور موقت يعني(براي رسيدگي به امور فوري:م.د.آ.ق 314ماده و طرفين را به دادگاه، دادگاه روز ي را تعيين

و يا توانمي كندءدر مواردي كه فوريت كار اقتضا. نمايدمي دعوت و حتي در اوقات تعطيل و دعوت از طرفين بدون تعيين وقت

(در غير محل دادگاه به امور ياد شده رسيدگي نمود )شودنمي خوانده دعوتكه خواستهتأمين به خلاف.

م.د.آ.ق 119و 116و 115مواد

تك.د.آ.ق 115باتوجه به ماده (نسخه استم درخواست تأمين خواسته هميشه به بيـان ديگـر قبـل از اقامـه.

چه دعوا روي يك دادخواست مي چه1نويسي حتي اگر خواندگان بيش از يك نفر باشند، نفـر تـك 100نفر،

) نسخه است 

مي يعني به خلاف دادخواست كه به تعداد خواندگان به رسـيدگي بـه ايـن درخواسـت بـدون. باشد علاوه يك

و خوانده به عمل مي و نه ابلاغ به خوانده.يدآ حضور خواهان . پس در اين مرحله نه ابلاغ به خواهان داريم

رد.د.آ.ق 119مطابق ماده:نكته اجـرا تأمين اما اگر قرار؛خواسته قابل تجديدنظر نيستتأمين م، قرار قبول يا

م خوانده حـق.د.آ.ق 116در اين صورت مطابق ماده. بايد به خوانده ابلاغ شودتأمينت اجرا، اين قرارشود جه
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(روز از تاريخ ابلاغ اعتراض خود را به دادگاه صادر كننده قرار تقديم كند10دارد ظرف چه دادگاه بـدوي چـه.

و تصـ) دادگاه تجديدنظر ميم دادگـاه هرچـه باشـد غيرقابـلو دادگاه در اولين جلسـه بـه اعتـراض رسـيدگي

.تجديدنظر است

مي.د.آ.ق 116توجه به مادهبايا به بيان ديگر وم بعد از اينكه قرار تأمين صادر شد، فقط به يك نفر ابلاغ شود

در. بنابراين در اين مرحله ابلاغ به خواهان نداريم. آن شخص خوانده است به همين جهت است كـه قانونگـذار

.م تكليف خواهان به تقويم دادخواست را از تاريخ صدور قرار مشخص كرده است.د.آ.ق 112ماده 

و به هيچ وجـه قابـلخواندهقرار تأمين خواسته منحصراً توسط 119و 116باتوجه به ماده قابل اعتراض است

. تجديدنظر نيست

ت:م.د.آ.ق 119ماده ا(.مين، قابل تجديدنظر نيستأقرار قبول يا رد ز سوي خوانده در همان دادگاه قابل اعتراض است برطبق ولي

)م.د.آ.ق 116ماده

ده، نامبرده حق دارد)شودمي يعني به خوانده جهت اجرا ابلاغ(شودمي ابلاغ به طرف دعواتأمين قرار:م.د.آ.ق 116ماده ظرف

ا.روز به اين قرار اعتراض نمايد و ولين جلسه به اعتراض رسيدگي نموددادگاه در . نمايدمي نسبت به آن تعيين تكليفه

در صورتي كه درخواست كننده تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست:م.د.آ.ق 112ماده

.مي نمايدلغو ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمين را

از.د.آ.ق 112موعد ده روز مذكور در ماده:نكته زماني شروع مي شود كه زمان تحويل مال يا دين فرام

.رسيده باشد

.درخواست تأمين در صورتي پذيرفته مي شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد:م.د.آ.ق 113ماده

به:م.د.آ.ق 114ماده سند رسمي نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده است، در صورتي كه حق مستند

.و در معرض تضييع يا تفريط باشد مي توان درخواست تأمين نمود

اعتأمين قرار:نكته پستبخواسته مكرراً درخواست شود بدون اينكه سـبب تواندمي ار امر قضاوت شده ندارد،

از دادگـاه توانـد مـي پـس بـدواً شـود نمـي خواسـته ادعـا محسـوب تأمين همچنين.و اصحاب آن عوض شود
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پنجـاه هـزار ريـال وصـول.ق13خواسـته بـه اعتبـار بنـد تأمين هزينه صدور قرار. ديدنظر درخواست شودتج

.استلريا)000/50(

در:وصول.ق3از ماده13 بند وتأمين درخواستو غير ماليي دعاو هزينة دادرسي  خواسته در كلية مراجع قضـايي تأمين دليل

.شودميل تعيينريا)000/50( پنجاه هزار مبلغ

و ماده مهم امتحاني :چند ماده مربوط به هم

م.د.آ.ق 312با 111 ادهم:الف

م.د.آ.ق 318با 112 ادهم:ب

م.د.آ.ق 321با 116 ادهم:پ

كهمي از دادگاهيتأمين درخواست:م.د.آ.ق 111ماده* .صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد شود

از هر گاه موضوع درخواست:م.د.آ.ق 312ماده* ياد شده در ماده قبل باشد، هاي دادگاه دستور موقت، در مقر دادگاهي غير

.داگر چه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باش،آيدمي درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل

سبت به اصل دعوا دادخواستنتأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرارتأمين در صورتي كه درخواست كننده:م.د.آ.ق 112ماده **

.نمايدميلغورا تأمين ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار

داكثرحپس از صدور دستور موقت در صورتي كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست كننده بايد:م.د.آ.ق 318ماده **

و ظرف بيست روز از تاريخ صدور دستور، به منظور اثبات دعواي خود به  و گواهيددادگاه صالح مراجعه ادخواست خود را تقديم

به. آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليم نمايد درخواست در غير اين صورت دادگاه صادر كننده دستور موقت

.طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد

به)خوانده(، نامبردهشودمي بلاغا)جهت اجرا( دعوا)خوانده( به طرفتأمين قرار:م.د.آ.ق 116ماده *** حق دارد ظرف ده روز

ا. قرار اعتراض نمايد اين و نسبت به آن تعيين تكليفدادگاه در .نمايدمي ولين جلسه به اعتراض رسيدگي نموده

ت:م.د.آ.ق 321ماده *** درأدر صورتي كه طرف دعوا صورت ميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه

.دمصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمو

در صورت صدور حكم قطعي. را خواهد دادتأمين قرار رفعمرتفع گردد دادگاه تأمين در صورتي كه موجب:م.د.آ.ق 118هماد

و يا دادخواست، (شودميمرتفعخود به خود تأمين عليه خواهان يا استرداد دعوا اش.د.آ.ق 112با لغو ماده. )تباه نشودم
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ب.د.آ.ق 108ماده»د«دكتر شمس معتقد است اين ماده تنها اختصاص به بند و شامل بندهاي الف، م ندارد

ج نيز مي م بـراي.د.آ.ق 120با اين تفاوت كه خوانده ما بعد از صدور رأي بـه نفـع وي بـر طبـق مـاده. شودو

ا دستيابي به خسارات خود چاره . حكام مدني ندارداي جز اعمال قانون اجراي

:شود ممكن است به يكي از سه صورت زير باشدخساراتي كه براي خوانده تعيين مي

خسارت تعين شده مساوي با همان مبلغي باشد كه خواهان براي صدرو قـرار تـأمين خواسـته داده بـوده) الف

مي. است . شوددر اين صورت كل آن مبلغ به خوانده داده

خو)ب در ايـن. انده كمتر از مبلغي باشد كه خواهان براي صدور قرار تأمين داده بـوده اسـت خسارت وارده به

ميصورت تا ميزان تعيين شده به خوانده پرداخت مي و مابقي آن به خواهان مسترد . گردد شود

آن. خسارت وارده به خوانده بيش از مبلغي است كه خواهان پرداخت كرده بوده است)ج در ايـن صـورت كـل

ميمب و خوانده براي دستيابي به مازاد بر آن چاره لغ را به خوانده اي ندارد جز اجراي قانون اجراي احكام دهيم

.مدني

مي: سؤال ميآيا كسي كه درخواست قرار تأمين خواسته و ماهيت دعوا پيروز  شود؟كند الزاماً در اصل

م.د.آ.ق 120خير ممكن است بشود، ممكن است نشود بر طبق ماده: جواب

آيد، يعني مال خوانده توقيف شود، بدون اجراي قرار اولويتي بوجود نمي(گردداجرادر صورتي كه قرار تأمين:م.د.آ.ق 120ماده

ر)صدور قرار تأمين خواسته تأثيري ندارد و يا حقي براي او به اثباتأو خواهان به موجب ي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود

د ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، خسارتي را كه از قرار تأمين به او وارد شده است با تسليم نرسد، خوانده حق دار

مي.د.آ.ق 108طبق ماده( دلايل به دادگاه صادر كننده قرار و هم دادگاه تجديدنظرم هم .، مطالبه كند)تواند دادگاه بدوي باشد

مي اين مورد بدون رعايت تشريفاتمطالبه خسارت در و پرداخت هزينه دادرسي صورت مفاد تقاضا.گيرد آيين دادرسي مدني

در وقت دادگاه. شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن را عنوان نمايدبه طرف ابلاغ مي

رالعاده فوق و ميأبه دلايل طرفين رسيدگي كه خوانده در مهلت مقرر در صورتي.استي قطعيأراين. نمايدي مقتضي صادر

در(.شودمطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد مي اين شيوه كه

)اين ماده آمده است قابل تسري به مواردي كه جهت صدور قرار، تأمين اخذ نمي شود، جاري خواهد بود
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و اجراي آن نشان از پيروزي خواهان نداردصدور قرار تأمين خو گاه ممكن است كه خواهـان در تحصـيل. استه

م از سـوي ديگـر صـدور قـرار.د.آ.ق 120اين قرار پيروز شود لكن در ماهيت دعوا شكست بخورد طبـق مـاده 

مي تأمين هيچ اولويتي به وجود نمي دي. شودآورد بلكه اجراي قرار است كه موجب اولويت تـوان گر مـي به بيان

آيد البته قرار بايد اجرا شده باشد پس اگر دو قرار بـه گفت با تأمين خواسته نوعي حق عيني تبعي به وجود مي

و موخر صادر شود و ديگري يكشنبه(طور مقدم ؛ قراري اولويت دارد كه زودتر)مثلاً يكي شنبه صادر شده باشد

.صرف صدور تأثيري ندارد زيرااجرا شده است

.م به دقت مطالعه شود.د.آ.ق 120 ماده

و در خصوص آن قرار تأمين صادر شده باشد، در زمان اجراي اين قرار مـوارد زيـر اگر خواسته عين معين باشد

: شودمطرح مي

و به خواهان كه با مأمور اجرا جهت توقيف مال مراجعه مي كند عين خواسته را در محل مورد مراجعه ملاحظه

ميمأمور اجرا اعلا تواند رأسـاً مـال ديگـري را بـه در اينجا مأمور اجرا نمي. كند كه عين خواسته توقيف شودم

تواند رأساً از مأمور اجرا بخواهـد كـه امـوال ديگـري بـه خوانده نيز نمي. جاي عين خواسته موجود توقيف كند

. جاي عين موجود توقيف گردد

مأ خواهان نيز نمي مور اجرا به عمل آورد اما اگر خوانده پيشنهاد كند كه مال ديگـري تواند رأساً اين تقاضا را از

و خواهان نيز بپذيرد مأمور اجرا مي توانـد آن مـال را بـه جـاي عـين معـين به جاي عين موجود توقيف گردد

.موجود توقيف كند

م:م.د.آ.ق 122ماده و توقيف آن ممكن باشد، دادگاه نمي تواند ال ديگري را بـه عـوض آن توقيـف اگر خواسته، عين معين بوده

. نمايد

در صورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت:م.د.آ.ق 123ماده

. خواسته از ساير اموال خوانده توقيف مي كند

و يا توقيف كرده است، وجه نقد يا اوراق خوانده مي تواند به عوض مالي كه دادگاه مي خواهد:م.د.آ.ق 124ماده توقيف كند

را. بهادار به ميزان همان مال در صندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد كه همچنين مي تواند درخواست تبديل مالي
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و سهولت فروش از مالي كه قبلا توقيف توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اينكه مال پيشنهاد شده از نظر قيمت

. در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل مال منوط به رضايت خواهان است. شده است كمتر نباشد

دو. درخواست تبديل تأمين از دادگاهي مي شود كه قرار تأمين را صادر كرده است:م.د.آ.ق 125ماده دادگاه مكلف است ظرف

ك .رده، قرار مقتضي صادر نمايدروز به درخواست تبديل رسيدگي

و توقيف حقوق:م.د.آ.ق 126ماده و حفظ اموال توقيف شده و ارزيابي و صورت برداري و غير منقول توقيف اموال اعم از منقول

و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتيب كهياستخدامي خوانده در قانون اجراي احكام مدني پيش است

.ه استبيني شد

و باغ ها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقيف مي شود:م.د.آ.ق 127ماده اگر محصول جمع آوري شده باشد. از محصول املاك

و توقيف مي نمايد به. مأمور اجرا سهم خوانده را مشخص و يا هر گاه محصول جمع آوري نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتاً

ب مأمور اجرا. خوانده مكلف است مأمور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد.ه عمل خواهد آمددفعات با حضور مأمور اجرا

حق هيچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط براي تعيين ميزان محصولي كه جمع آوري مي شود حضور پيدا 

.ر خواهد داشتخواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضو.خواهد كرد

و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه: تبصره و بدون رعايت تشريفات با تصميم محصولاتي كه در معرض تضييع باشد فوراً ارزيابي

.حاصل در حساب سپرده دادگستري توديع مي گردد

و مورد ادعاي متقاضي تأمين:م.د.آ.ق 128ماده باشد درخواست كننده در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين

مي(.تأمين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد .شودتوقيف بايد قبل از توقف باشد چون بعد از توقف داخل در غرما

مي:نكته تواند مستثنيات دين را توقيف كند؟براي جواب اول تعريف مسـتثنيات ديـن را آيا قرا تأمين خواسته

.م آمده است.د.آ.ق 524 بايد بدانيم كه در ماده

از:م.د.آ.ق 524ماده : مستثنيات دين عبارتست

بامسكن مورد نياز محكوم-الف و افراد تحت تكفل وي ش عليه  ون عرفيئرعايت

ش-ب و متناسب با  عليهن محكومأوسيله نقليه مورد نياز

.و افراد تحت تكفل وي لازم استروري محكوم عليه، خانوادهضاثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج-ج

و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاًموجود به قدر احتياج محكوم آذوقه–د . شودميه آذوقه ذخير عليه

ش-ه و تحقيق متناسب با و تحقيقاتي براي اهل علم و ابراز علمي .ن آنانأكتب
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و-و و ابزار كار كسبه، پيشه وران، كشاورزان ش محكوموسايل و افراد تحت تكفل وي ساير اشخاصي كه وسيله امرار معا عليه

.باشدمي

و اشياء موصوف در ماده قبل:م.د.آ.ق 525ماده و نيـاز محكـوم در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال با شـئون

و شـئون چنانچه. عليه، تشخيص دادگاه صادر كننده حكم لازم الاجرا، ملاك خواهد بود و اشياء مذكور بـيش از حـد نيـاز اموال

و تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن، بابت محكوم به يا  و قابل تجزيه محكوم عليه تشخيص داده شود

. دين پرداخت مي گردد

گ:م.د.آ.ق 523ماده ذارده مي شود اجراي رأي از مستثنيات ديـن در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول دين به موقع اجرا

.اموال محكوم عليه ممنوع مي باشد

ـ احكام جزايي دادگاه هاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني مي باشد .تبصره

اجراي قـرار تـأمين خواسـتهم آمده است.د.آ.ق 524م در مستثنيات دين كه در ماده.د.آ.ق 129مطابق ماده

لكن تأمين در مستثنيات دين يـك تـأمين. شودممكن است يعني مستثنيات دين با تأمين خواسته توقيف مي

عليـه خـارج شـود؛ پـس البته در توقيف مال نسبت به مستثنيات دين مال نبايد از يد محكـوم. احتياطي است

ميتاكسي مربوط به محكوم كرعليه را و شود توقيف و حقوقي است د اما اين توقيف يك توقيف احتياطي است

. عليه خارج شودتواند از يد محكومتاكسي نمي

شود؛ آثار تأمين خواسـته را توان گفت تأمين احتياطي در اينجا به تأمين اجرايي، تبديل نمياز سوي ديگر مي

و همچنين ماده.ق57و56بايد در موارد  .م مطالعه شود.د.آ.ق 526اجراي احكام مدني

توان از محل آن استفاده كرد مثلاً آن را فروخـت تـا خسـارت مـا پرداخـت منظور از تأمين اجرايي، يعني نمي

. شود

اين قانون نهم در كليه مواردي كه تأمين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب:م.د.آ.ق 129ماده

.است الزامي) مستثنيات دين(

.عليه جاري استمستثنيات دين تا زمان حيات محكوم:م.د.آ.ق 526ماده

و بلااثر است:م.ا.ا.ق56ماده و رهني نسبت به مال توقيف شده باطل و شرطي و انتقال اعم از قطعي .هر گونه نقل
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له منعقد شود نافذ نخواهد به ضرر محكوم هر گونه قرارداد يا تعهدي كه نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف:م.ا.ا.ق57ماده

دهلهٌ بود مگر اين كه محكوم .دكتباً رضايت

ر:م.د.آ.ق 527ماده .ي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بودأچنانچه

مي: مثال و آنرا به حسن ب شما يك تاكسي داريد كه زماني.ه شما بدهدفروشيد، كه حسن ماهي يك ميليون

مي شما قرارداد مي گذاريد مبني بر اينكه اگر ماهي يك ميليون را ندهي نويسد يك شرط فاسخ معلق هم

مي. عقد خودبه خود منفسخ بشود ميحسن دارد با تاكسي كار و با آن امرار معاش كند يعني اين تاكسي كند

ژ. شود مستثنيات دينبراي حسن مي تواند اين تاكسي را از يد حسن يلا چك بدهد ژيلا نمياگر الان حسن به

ميحال اگر حسن قسط. خارج بكند ميهاي شما را پرداحت نكند شرط فاسخ معلق متحقق توانيد شود شما

و استرداد بگيريد مي. انحلال و شما نميآيا حسن توانيد بگيريد؟ تواند بگويد اين جزء مستثنيات دين است

و هر گاه عين معين خواسته دعوا باشد مستثنيات دين معنا ندارد به بيان ديگر قبل خير، زيرا عين مع ين بوده

.از اينكه حسن حقي نسبت به آن مال داشته باشد شما هستيد كه نسبت به آن مال حق داريد

:اخذ تأمين از اتباع خارجي

يا:م.د.آ.ق 144ماده و به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند، بنا به درخواست اتباع دولت هاي خارج، چه خواهان اصلي باشند

و حق الوكاله به آن محكوم گردند بايد تأمين مناسب  طرف دعوا، براي تأديه خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي

و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي شود. بسپارند .درخواست اخذ تأمين فقط از خوانده تبعه ايران

:در موارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمين معاف مي باشند:م.د.آ.ق 145ماده

.در كشور متبوع وي، اتباع ايراني از دادن چنين تأميني معاف باشند.1

چك.2 و .دعاوي راجع به برات، سفته

.دعاوي متقابل.3

.دعاويي كه مستند به سند رسمي مي باشد.4

كه.5 و دعاوي عليه متوقفدعاويي .بر اثر آگهي رسمي اقامه مي شود از قبيل اعتراض به ثبت



 سي مدنيآيين دادر

١٠٤

يا:م.د.آ.ق 146ماده و و يا تابعيت ايران از او سلب هرگاه در اثناي دادرسي، تابعيت خارجي خواهان يا تجديدنظرخواه كشف شود

. مي تواند درخواست تأمين نمايد سبب معافيت از تأمين از او زائل گردد، خوانده يا تجديدنظرخواه ايراني

و تا وقتي:م.د.آ.ق 147ماده و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و مقدار دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمين، رسيدگي

و خواهان تأمين. تأمين داده نشده است دادرسي متوقف خواهد ماند در صورتي كه مدت مقرر براي دادن تأمين منقضي گردد

و در مرحله تجديدنظربه درخواست تجديدنظرخواه، قرار رد دادخواست صادر ندا ده باشد در مرحله نخستين به تقاضاي خوانده

. مي گردد

چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأميني كه تعيين گرديده كافي نيست، مقدار كافي را براي تأمين تعيين:م.د.آ.ق 148ماده

. خواهان يا تجديدنظرخواه از سپردن تأمين تعيين شده برابر ماده فوق اقدام مي شوددر صورت امتناع. مي كند
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 دستور موقت

.م تعريف شده است.د.آ.ق 316ماده دستور موقت در

ا:م.د.آ.ق 316ماده و يا منع .ز امري باشددستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل

يايك دستور موقتپس و و يا ترك فعل ف مال استتوقينوع رأي دادگاه است به صورت قرار كه مشعر بر فعل

.)ترمينولوژي حقوق دكتر لنگرودي(

مي:مثال ميكنار خانه شما يك آپارتمان را  شما به آنهـا اخطـار.دهندسازند، آنها گودبرداري غير اصولي انجام

و قواعـد شـهرداري كنيدمي دعوا، شما اقامهكنندنميولي آنها توجهي دهيد مي . مبني بر الزام به رعايت اصول

و حكم اجرا بشود خانه شما ريختـه اسـت لـذا حكـم صـادر و حكم صادر كند حال اگر تا دادگاه رسيدگي كند

و شده نوش دارو پس از مرگ سهرابشده ولي ديگر به درد شما نمي الان براي اينكه حكم الزام بـه درد. خورد

.به دستور موقت شويدمي رد شما متوسلشما بخو

تأ دستور موقت مث.د.آ.ق 317بر طبق ماده ثيري نداردنيز به هيچ وجه در ماهيت دعوا .خواستهتأمينلم

ت:م.د.آ.ق 317ماده .ثيري در اصل دعوا نخواهد داشتأدستور موقت دادگاه به هيچ وجه

بـه بيـان ديگـر. قابليت اجرا داشته باشد نمايدمي صادر دستور موقت وضع شده است تا حكمي كه بعداً دادگاه

.راب نباشدحكم دادگاه نوش داروي پس از مرگ سه

ميتأمين نبايد پنداشت كه دستور موقت همانند كه خواسته است ما  خواسته براي اين درخواستتأمين دانيم

تا شودمي االاصول علي كه مالي از خوانده توقيف شود . جرا شودحكم از آن محل

مطبتأمين خواسته، خواستهتأمين در و مهـر مـال مـي مانند اينكه زوجه مهر. ابقت داردا خواسته دعوا خواهـد

ااو بنابراين. است .نمايدميز زوج را توقيفمالي

خواسـته دعـوا بـان اگـر چـو. كه در دستور موقت خواسته دعوا، از خواسته دستور بايد متفـاوت باشـد در حالي

شـو حكم بشويموارد ماهيت دعوا بدون اينكه يكي باشددستور خواسته د خواهـان بـه نتيجـه خـودوي صادر

رارسد مي و خواهان به در حاليكه ممكن است دادگاه به اصل دعوا رسيدگي كند .بي حقي كند محكوم
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آن شما ملكي را به استناد مبايعه نامه عادي:مثال به تنظـيم سـند رسـميام، دعواي الزخريده ايد ونسبت به

و درخواسـت دسـتور موقـت مبنـي بـر منـع مـي اقامـه باشدمي عليه فروشنده كه حسنانتقال ملك  نماييـد

و انتقال ملك) حسن(خوانده و دادگاه دستور موقت را صادر مي از نقل پـس از توانـدمي كند، دادگاهمي كنيد

را وارد تشخيص نداد حكم به بي حقي شـما) سند رسمييعني الزام به تنظيم(رسيدگي به دعوا، اگر اصل دعوا

.صادر كند

براي مثال انتقال رسمي قريب الوقـوع ملـك(حتي اگر فوريت را احراز كندتواند نمي پس در مثال مزبور دادگاه

و سـپس بـه) حسن(، دستور موقت مبني بر الزام خوانده)به ثالث محرز است به تنظيم سند رسمي صادر كند

ا لزام به تنظيم سند رسمي نيز رسيدگي كنـد، زيـرا موضـوعي بـراي رسـيدگي مـاهوي بـاقي نخواهـد دعواي

و وارد.(ماند و هم قبل از اينكه رسيدگي نمايد و انتقال باشد يعني محتواي دستور موقت هم منع حسن از نقل

كـه ايـن.م صادر كندماهيت دعوا شود او را ملزم به تنظيم سند رسمي بكند به بيان ديگر بدون رسيدگي حك

).امر اشتباه است لذا خواسته دعوا، بايد از خواسته دستور متفاوت باشد

شد باشدمي هاي ديگري دستور موقت داراي ويژگي .كه بعداً مطالعه خواهد

 خواهان.م.د.آ.ق 310بر طبق ماده شودمي خواسته توسط خواهان درخواستتأمين دستور موقت نيز همچون

و يا وارد ثالث باشدختواند مي .واهان دعواي اصلي، اضافي، تقابل

برابر مواد زير نفعذي دارد، دادگاه به درخواست)باشدمي موضوعي( در اموري كه تعيين تكليف آن فوريت:م.د.آ.ق 310ماده

)م.د.آ.ق 318بر طبق ماده باشدمينافقط خواهنفعذي اين(.نمايدمي دستور موقت صادر

داكثر ظرفحپس از صدور دستور موقت در صورتي كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست كننده بايد:م.د.آ.ق 318ماده

از تاريخ صدور دستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح)م.د.آ.ق 112روز بر طبق ماده10تأمين خواسته( بيست روز

و  رادمراجعه و گواهيادخواست خود در غير اين صورت. آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليم نمايد تقديم

.دادگاه صادر كننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد

و يـا در حـين جريـان تواندمي خواستهتأمين دستور موقت همچون و يا ضـمن اقامـه دعـوا قبل از اقامه دعوا

از دادگـاه توانـد مـي دسـتور موقـتپس، تا قبل از صدور حكم قطعيرسدمي به نظر. دادرسي درخواست شود

.تجديدنظر نيز درخواست شود
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م.د.آ.ق 319صدور دستور موقت منوط به توديع خسارت احتمالي خواهد بود، بر طبق ماده

مناسبي تأمين شود از خواهانميلدادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاص:م.د.آ.ق 319ماده

.دباشميتأمين صدور دستور موقت منوط به سپردن)در هر صورت( صورت در اين. اخذ نمايد

اما تشخيص اين فوريت بـا نظـر دادگـاه،كه موضوع فوريت دارد شودمي دستور موقت زماني درخواست:نكته

و اين فوريت در زمان،  بهاست در(درخواست رسيدگي بـر طبـق،گيـردمي مورد توجه قرار) درخواست روزنه

م.د.آ 314ماده 

و طرفين را به دادگاه دعوت:م.د.آ.ق 314ماده و ساعات مناسبي را تعيين در. نمايـدمي براي رسيدگي به امور فوري، دادگاه روز

درتوانمي كندءمواردي كه فوريت كار اقتضا و حتي و دعوت از طرفين و يا در غير محل دادگـاه بدون تعيين وقت اوقات تعطيل

. به امور ياد شده رسيدگي نمود

بـراي اجـراي هـيچ قـرار،شـود نمـي اجراي آن، اجرائيه صـادرو براي شودمي دستور موقت نيز دادنامه:نكته

.شودنمي تأميني، اجرائيه صادر

و(.د كه صلاحيت رسيدگي به درخواست را داردباشمي تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي:م.د.آ.ق 315ماده

م )گيردمي رد توجه قرارواين فوريت در زمان رسيدگي به درخواست

با.د.آ.ق 318ماده .م مقايسه شود.د.آ.ق 112مادهم

د.د.آ.ق 319ماده .م مقايسه شود.د.آ.ق 108مادهم با بند

با.د.آ.ق 320ماده .م مقايسه شود.د.آ.ق 117مادهم

با.د.آ.ق 321ادهم .م مقايسه شود.د.آ.ق 118مادهم

ميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاهأت)دعواهيعني خواند( در صورتي كه طرف دعوا:م.د.آ.ق 321ماده

نداريم موضوع وجود دارد لذا مصلحتتأمين خواسته تبديلتأميندر.(دستور موقت رفع اثر خواهد نمود در صورت مصلحت از

)م به بعد.د.آ.ق 121مواد 

با.د.آ.ق 324ماده .و با هم خوانده شودم مقايسه شود.د.آ.ق 120مادهم
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از متقاضي دستور)م.د.آ.ق 319همان خسارت احتمالي است يعني همان ماده( اخذ شدهتأمين در خصوص:م.د.آ.ق 324ماده

ظر)خواهان( موقت راز تاريخيك ماهف يا رفع اثر از آن، چنانچه از تاريخ ابلاغ حكمروز20تأمين خواسته(ي نهاييأابلاغ

شدتأمين براي مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد،)قطعي خواسته تأميندر(.رفع توقيف خواهد

).و اين دعوا يك دعواي مسئوليت مدني استتشريفات دادرسي لازم نيست ولي در اينجا بايد يك دعواي تمام عيار طرح شود، 

. ماند پابرجا ميرأي نهاييتا صدوردستور موقتماند اما پابرجا ميحكم قطعيتا صدورخواستهتأمين:نكته

هزينه درخواست صدور دستور موقت. حوزه قضايي برسدرييس دستور موقت هرگاه صادر بشود بايد به تأييد

و دستور.م.د.آ.ق 325ماده طبق استغير مالي دعاويي معادل دستور مستقلاً قابل هيچ شكايتي نيست

.موقت به هيچ وجه قابل فرجام نيست

و فرجام نيست قابل قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً:م.د.آ.ق 325ماده و تجديدنظر تواندمي تقاضيملكن.اعتراض

ر آأضمن تقاضاي تجديدنظر به اصل و درخواست رسيدگي نمايدي نسبت به ولي در هر حال رد يا قبول.ن نيز اعتراض

. درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي نيست

ت:1تبصره  اداري در ديوان عدالت.يعني اجرائيه صادر نمي شود(.باشدمي ييد رئيس حوزه قضاييأاجراي دستور موقت مستلزم

)وجود ندارد رئيس حوزه قضاييتأييد،تصرفدعاوييو

.غير مالي استدعاويي صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادلدرخواست:2تبصره

دستور موقت منحصراً ضمن تجديد نظر خواهي قابـل اعتـراض اسـت يعنـي مسـتقلاً قابـل هـيچ گونـه:نكته

.شكايتي نيست

در:وصول.ق3ماده13د بن وتأمين درخواست غير مالي، دعاوي هزينة دادرسي  خواسته در كلية مراجع قضاييتأمين دليل

وريا)000/50(پنجاه هزار .تعيين گرديده استريال) 000/100(هزينه تجديدنظرخواهي در دعاوي غيرمالي يكصد هزارل
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:انواع دستور وقت

: ما سه دستور موقت داريم

م.د.آ.ق 325تا 310م به معناي اخص مواد.د.آ-1

در-2 م.د.آ.ق 174تصرف ماده دعاوي دستور موقت

ر:م.د.آ.ق 174ماده را دهدميي به نفع خواهانأدادگاه در صورتي كه به طور مقتضي احراز كند خوانده، ملك متصرفي خواهان

و يا مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است عدواناً . تصرف

ر تأچنانچه قبل از صدور )در دعاويي تصرف دستور موقتگويندمي دستور موقتبه اين( قاضاي صدور دستور موقتي، خواهان

و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا يا و دادگاه دلايل وي را موجه تشخيص دهد، دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف نمايد

و زرع ا،غرس اشجار يا كشت و يا جلوگيري و يا ممانعت از حق را در ملك مورد دعوا يا از بين بردن آثار موجود ز ادامه مزاحمت

ر) دستور موقت(اين دستور. صادر خواهد كرد اي شودميي به رد دعوا مرتفعأبا صدور نكه مرجع تجديد نظر دستور مگر

.مجددي در اين خصوص صادر نمايد

يد رئيس حوزه قضايي مي رسد دستور موقت در دعاوي تصرف نه مستلزم سپردن تأمين است ونه به تأي:نكته

همين خصوصيات در دستور موقت ديوان عدالت اداري. واين دستور با صدور رأي به رد دعوا مرتفع مي شود

)ا.ع.د.ق15ماده .( نيز رعايت مي شود

 ديوان عدالت اداري.ق15ماده ور موقت در ديوان عدالت اداري دست-3

شدر صورت:ديوان عدالت اداري.ق15ماده خاي كه يايود يا پس از آن مدعي شود كه اجراكي ضمن طرح شكايت اقدامات

و مراجع مذكور در ماده  مي)13(تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص گردد، سبب ورود خسارتي

و فور د دستور يت موضوع، برحسب موركه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، شعبه رسيدگي كننده در صورت احراز ضرورت

و آراي موقت مبني بر توقف اجرا .نمايدمي مزبور يا انجام وظيفه، صادرياقدامات، تصميمات

ـ دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط)م است.د.آ.ق 317شبيه ماده( تبصره

ميغييا ابطال يا رد دادخواست اصلي، مل آ(.گردد الاثر )م.د.آ.ق 324م تا رأي نهايي پابرجا ميماند طبق ماده.د.در حاليكه در
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ق:نكته به 310مواد(م به معناي اخص.د.آ.دستور موقت در ديوان عدالت اداري به خلاف دستور موقت در

ق و تأييد رئيس حوزه قضايي نيست)م.د.آ.بعد ور موقت در دعاوي شبيه به دست. مستلزم سپردن تأمين

.م است.د.آ.ق 174تصرف، موضوع ماده 

وتأمين دليل،تأمين:نكته كـه به اجبار مأمورين دولتـي اعمـال شـود در حالي تواندمي دستور موقت خواسته

و يا قرار اخذتأمين قرار  147تـا 144وم.د.آ.ق109از خواهان خارجي موضوع مـواد تأمين در دعواي واهي

مأتواندينمم.د.آ.ق ندهـد بـدواً تـأمين در مـواد پـيش گفتـه اگـر خواهـان. مورين دولتي اعمال شودبه اجبار

ندهـد، بـه درخواسـت خوانـده، قـرار رد تـأمينو پس از انقضـاي قـرار اگـر خواهـان شودمي دادرسي متوقف

و يا تواندميم.د.آ.ق 109در ماده تأمين نوع.شودمي دادخواست صادر مـالي غيـر از وجـه نقـد وجه نقد باشد

.اطلاق داردتأمين چون در اينجا

از دعاوي در كليه:م.د.آ.ق 109ماده و درخواستي دعاو مدني اعم هاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي اصلي يا طاري

تمي كه قانون امور حسبي مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده ناأتواند براي و حق ديه خسارات شي از هزينه دادرسي

و به ايرادي دعوايتأمين گويندميتأمين به اين( نمايدتأمين الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضاي واهي

و.)واهي دعواي ايرادگويندمي،گيردمي كه خوانده و ساير دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع  وضع دعوا

و غير نقد( تأمين جهات موجه بداند، قرار و تا وقتي كه خواهانمي صادر)اعم از نقد ندهد، دادرسي متوقف خواهد تأمين نمايد

و در صورتي كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي  و خواهانتأمين ادندماند ندهد به درخواست خوانده قرار رد تأمين منقضي شود

.شودمي دادخواست خواهان صادر

و تـأميني خواهـان در اينجـا:نكته ايرادي كه خوانده در اينجا مطرح مي كند، ايراد در دعواي واهي نـام دارد

و يا حكماً واهي باشد. مي سپارد، تأمين در دعواي واهي نام دارد ايراد در دعواي واهـي. دعوا مي تواند موضوعاً

م و به قرينه م اين ايراد بايد تا پايان اولين جلسه به عمـل.د.آ.ق 144اه در مرحله تجديد نظر قابل طرح نيست

.آيد
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:تصميمات ساده قضايي

و نه قرار؛ از لحاظ نگارش همچون قرارهاي اعدادي هستند البته دستور فـروش اين تصميمات نه حكم هستند

و اين دستور قابل تجديدنظر نيسـت  بـراي ديـدن دسـتور فـروش بـه(. در رويه ما به شكل دادنامه درمي آيد

) استاد مراجعه شودهاي دادنامه5 صفحه

.، يك تصميم ساده قضايي استگيردميم.د.آ.ق99تصميمي كه دادگاه در اجراي ماده

تمي دادگاه:م.د.آ.ق99ماده و رضايت اصحاب دعوا فقط براي يكبار به .خير بيندازدأتواند جلسه دادرسي را به درخواست

ماگردم برمي.د.آ.ق3در پايان به ماده م را تا تبصره آن خوانده بوديم، حال تبصره اين.د.آ.ق3ماده قبلاً يم،

.كنيممي ماده را بررسي

بهها دادگاه قضات:م.د.آ.ق3ماده و يا فصل دعاوي موظفند موافق قوانين . صومت نمايندخرسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر

با ارض باشند، يا اصلاًدر صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متع قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد،

و نمي  و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر

و صد و الا مستنكف از احقاق توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا ور حكم امتناع ورزند

و به مجازات آن محكوم خواهند شد . حق شناخته شده

شد: تبصره و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد در(.چنانچه قاضي مجتهد باشد

)م.د.آ.ق92ملاك ماده شودمي اينجا قرار امتناع از رسيدگي صادر

ح:مثال ميالان برخي از علما معتقدند گرفتن بهره به هر عنوان حرام است، .گيرند تي بهره هايي كه بانك ها

و خواسته گرفتن بهره باشد قاضي كه آنرا خلاف حال اگر دعوايي مطرح شود كه يك طرف آن بانك باشد

در.م عمل كند.د.آ.ق3ره ماده طبق تبصتواندمي شرع ميداند ولي طبق عمليات بانكي صحيح است قاضي لذا

.گيردميو قرار امتناع از رسيدگي گيردمي اينجا يك تصميم ساده قضايي

با ذكر جهت، رسيدگي نسبت به مورد را بهقرار امتناع از رسيدگيدادرس پس از صدور91در مورد ماده:م.د.آ.ق92ماده

نانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد، پرونده را براي تكميل دادرسانچ. نمايدمي دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه محول

بهمي يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال و در صورتي كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد، پرونده را  دارد

.نمايدمي ترين دادگاه هم عرض ارسال نزديك
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مي.د.آ.ق92از رسيدگي در ماده آيا اين قرار امتناع:السؤ  يد؟آم به شكل دادنامه در

و از اين قرار اگر چه مي تواند بعضاً موجب خروج پرونده از آن دادگاه شود اما به شكل دادنامه در نمي آيد

البته اگر موجب خروج پرونده از دادگاهي به دادگاه ديگر شود،. لحاظ نگارش همچون قرارهاي اعدادي است

 همچون قرار عدم صلاحيت.ه قضايي به جهت كسر نمودن آمار بعضاً به شكل دادنامه در مي آيددر روي

.م تمام.د.آ.ق3بحث ماده
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 قانون آيين دادرسي مدني4ماده

كلها دادگاه:م.د.آ.ق4ماده و و نبايد به صورت عام ي حكم صادر مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تكليف نمايند

.كنند

:كه كندميم اين موضوع را بيان.د.آ.ق4ماده

و كلي باشد بلكه حكم دادگاه در هر مورد بايد به صورت خاص صـادر حكم دادگاه قاعده حقوقي نيست كه عام

. هاي طرح شده شبيه به هم باشد شود ولو اينكه موضوع

رأ:اي داريم به نام رأي وحدت رويه ما يك قاعده و با حضور سـهي توسط هيأاين ت عمومي ديوان عالي كشور

و بنا به نظر اكثريت يعنـي نسـبت بـه شـود نمـي به ماسبق رأي وحدت رويه عطف. شودمي صادر چهارم آنان

ك فقط به موجب قانون نقض.د.آ.ق 271رأي وحدت رويه به صراحت ماده. يابد احكام قطعي شده تسري نمي

تو. شودمي .كل بر خدا بايد كردالبته در كانون

و فقط به موجب قانون بي اثر:ك.د.آ.ق 271ماده مـاده(.شـوند مـي آراي هيأت عمومي ديوان عالي كشور قابل تجديدنظر نبوده

بك رأي وحدت رويه.د.آ.ق 270 )ل توضيح داده استطور كامه را

س شودميت عمومي ديوان عالي كشور صادررأي وحدت رويه توسط هيأ وبا حضور  ....ه چهارم

ماده اما طبق شودمي آن قانون، رأي وحدت رويه صادر20و19در ديوان عدالت اداري نيز مطابق مواد:نكته

عدالت رأي وحدت رويه در ديوان عدالت اداري زماني كه مغاير شرع يا حقوق اشـخاص باشـد بـه ديوان.ق 20

.)گردد تصويب مصوبه برمييعني به زمان شودمي عطف به ماسبق(گردد گذشته برمي

.كنيممي عدالت اداري را بررسي.د.ق20و19حال مواد

و اختياراتا كه مقرر داشته.ع.د.ق13يادمان باشد در ماده به قرار زير است، منظور از ديـوانديوان صلاحيت

.را گفته استنهيأت عمومي ديواا.ع.د.ق19ماده، اما در باشدمي در اين ماده شعب ديوان عدالت اداري

و اختيارات هيأت عمومي ديوان به شرح زير است:ا.ع.د.ق19ماده :حدود صلاحيت

از.1 و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي و تظلمات و نامـه آئين: رسيدگي به شكايات و مقـررات دولتـي و سـاير نظامـات هـا

و احقاق حقوق اشخ شهرداري  اص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مـذكور ها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون
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و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استف به وياده از اختيارات يا تخلف در اجراعلت برخلاف قانون بودن آن قوانين

.شودمي مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص

.در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان صدور رأي وحدت رويه.2

.صدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.3

ـ رسيدگي به تصميمات قضا و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحتييتبصره و مصوبات قوه قضائيه

و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است نظام، مجلس خبرگان، شوراي .عالي امنيت ملي

از:ا.ع.د.ق20ماده است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه بهزمان صدور رأي هيأت عمومياثر ابطال مصوبات

 271و 270در مواد(.ه اعلام نمايدمنظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذكور اثر آن را از زمان تصويب مصوب

)ك رأي وحدت رويه نسبت به احكام قطعي تأثيري ندارد.د.آ.ق

.م مورد بحث قرار گرفته است.د.آ.ق 408ما اصطلاحي داريم تحت عنوان رأي اصراري، اين امر در ماده:نكته

عا:م.د.آ.ق 408ماده ر در صورتي كه پس از نقض حكم فرجام خواسته در ديوان ي اوليـهألي كشور دادگاه با ذكر استدلال طبـق

ر رأاقدام به صدور و اين ي مورد درخواست رسيدگي فرجامي واقع شود، شعبه ديواان عـالي كشـور در صـورتأي اصراري نمايد

ر هيأپذيرش استدلال، و چنانچه نظر شعبأي دادگاه را ابرام، در غير اين صورت پرونده در ه ديوانت عمومي شعب حقوقي مطرح

و پرونده به شعبه ديگري ارجاع خواهد شد اين دادگـاه( دادگاه مرجوع اليه. عالي كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض

طبـق اسـتدلال)اصل استقلال قضات؛ البته در رويه تبعيت وجود دارد طبقباشد نمي مكلف به تبعيت از نظر ديوان عالي كشور

كأهي حت عمومي ديوان عالي .باشدمي قطعي اين حكم. نمايدمي كم مقتضي صادرشور

)ك.د.آ.ق 271و 270مـواد( رأي وحدت رويه توسط هيأت عمومي ديوان عالي كشور صادر مي شـود:نكته

يعني دادگاهي پس از نقض رأي در ديوان، پرونده نزد وي مطرح. اما رأي اصراري توسط دادگاه صادر مي شود

. شده است

و تنها مي توانند ايـن آراء را جهـت نقـض بـه هيـأت شعب دي وان عالي كشور، حق نقض آراء اصراري را ندارند

. عمومي شعب حقوقي پيشنهاد كنند

.م تمام.د.آ.ق4بحث ماده
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 قانون آيين دادرسي مدني5ماده

مها دادگاه آراي:م.د.آ.ق5ماده يا در مواردي كه به موجب ساير قوانيننوارد مقرر در باب چهارم اين قانوقطعي است مگر در

.قابل نقض يا تجديدنظر باشند

 قسمت دارد،3اين ماده

.قطعي استها دادگاه آراي:كندمي اصل را عنوانـ قسمت اول

منظور از باب چهارم، مواد(.نمگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانو:كندمي استثناء را بيانـ قسمت دوم

)باشدميم به بعد.د.آ.ق 330

در مواردي كه به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر:كندمي ساير جهات را بيانـ سمت سومق

)باشدمي تشكيل.ق18حيه ماده منظور از ساير قوانين اصلا(.باشند

و دوم به همين جهت براي درك بهتر .كنيمميم مراجعه.د.آ.ق 330م به ماده.د.آ.ق5ماده قسمت اول

و انقلاب در امور حقوقي قطعي است، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست هاي دادگاه آراي:م.د.آ.ق 330ماده عمومي

.تجديدنظر باشد

و تخصيص اكثر به نظر اصـولم.د.آ.ق5نظر از اينكه ماده صرف ن امـري ناپسـنديوتخصيص به اكثر زده است

د و.د.آ.ق5ر مواد است بايد گفت قانونگذار تحت عنوان اصل قطعيتي را انشاء نموده استم اصل.د.آ.ق 330م

اآرا، به موجب اين اصل كه ريشه فقهي دارد اصل بر غيرقابل شكايت بودن آرا 5پس با توجـه بـه مـاده.ستء

و.د.آ.ق تتجديدنظرخواهيم.د.آ.ق 330م و مطابق قواعد تلزم تصـريح اسـتثناء مسـ،يرفسامري است استثناء

و استثناء .تجديدنظر مستلزم تصريح قانونگذار يا مقنن است خلاصه اينكه.تفسير شود مضيق،بايد است

.باشدمي تشكيل.ق18اصلاحيه ماده به راجعم.د.آ.ق5ماده قسمت سوم

درن قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانوها دادگاه آراي:م.د.آ.ق5ماده  مواردي كه به موجب ساير قوانينيا

.قابل نقض يا تجديدنظر باشند)تشكيل.ق18اصلاحيه ماده(

.استه قضائي قوهس رئي تشكيل، اعاده دادرسي از طريق.ق18اصلاحيه ماده
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ق.ق18قبل از مطالعه ماده و نكات مربوطه كه ارتباط مستقيم با اين ماده دارد مطالعه.د.آ.تشكيل موادي از م

.كنيممي

ب دعاويدرم احكام.د.آ.ق 331طبق ماده:نكته طبقو،يش از سه ميليون ريال قابل تجديدنظر هستندمالي

ا.د.آ.ق 368ماده  . ديگر قابل فرجام نيستخواهي شود از اين احكام تجديدنظرگرم

ازم.د.آ.ق 367طبق ماده:نكته از مبلـغبـيش آنه خواسـتو چنانچهخواهي نشوداحكام مالي تجديدنظراگر

.بل فرجام استباشد، قاميليون ريال 20

:باشدمي احكام زير قابل درخواست تجديدنظر:م.د.آ.ق 331ماده

.ريال متجاوز باشد)000/000/3(مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون دعاوييدر.الف

. كليه احكام صادره در دعاوي غير مالي.ب

.رعات دعوا در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشدحكم راجع به متف.ج

احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار: تبصره

. دركننده رأيداده باشند قابل درخواست تجديدنظر نيست مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صا

:تجديدنظر استان قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زيرهاي دادگاهء آرا:م.د.آ.ق 368ماده

 احكام:الف

و به راجع احكام و وقففسخ آن، طلاق، نسباصل نكاح (، حجر استثنائاً وقف را در اينجا باشدمي تمامي موارد نامبرده غيرمالي.

مي غيرمالي )مگيري در نظر

: قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد:ب

. قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد–1

.قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا–2

است تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام خواهي نيست مگر در بدوي كه به علت عدم درخوهاي دادگاهءآرا:م.د.آ.ق 367ماده

:موارد زير

:احكام:الف
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كه-1 .ريال باشد)000/000/20(بيست ميليون از مبلغبيشآنخواستهاحكامي

آنبه راجع احكام-2 و فسخ و توليت،ثلث،وقف،حجر،نسب،طلاق،اصل نكاح .حبس

: كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشدقرارهاي زير مشروط به اين:ب

. قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد–1

.قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا–2

:م.د.آ.ق 368و 367و 331نتيجه مواد

از خواستهكه باشدمي احكام مالي وقتي قابل تجديدنظر. الف .ميليون ريال باشد3بيش

.و اگر از احكام مالي تجديدنظر بشود ديگر قابل فرجام نيست.ب

:احكام مالي زماني قابل فرجام است كه دو شرط با هم وجود داشته باشد.پ

.از احكام مالي تجديدنظر نشود: شرط اول

از: شرط دوم .ميليون ريال باشد20خواسته بيش

و توليت:نكته و حبس و اگر تجديدنظر بشوند ديگر قابـل فرجـام نيسـتند قاب ثلث  طبـقل تجديدنظر هستند

و اگر تجديدنظر نشود قابل فرجام هستند.د.آ.ق 367ماده (م.د.آ.ق 367مـاده طبق م؛ و. و حـبس پـس ثلـث

)توليت از اين لحاظ شبيه احكام مالي هستند

م. در لغت به معني يك سوم چيزي را گويند:ثلث( عني يك سوم تركه است كه وصاياي مالي در اصطلاح به

و اجازه ورثه نافذ است .موصي تا آن ميزان بدون احتياج به اذن

.تصدي امور وقف را گويند:توليت
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او:حق حبس در عقود معوض هر يك از طرفين بعد از ختم عقد حق دارد مالي را كه به طرف منتقل كرده به

و تسليم شود به طوري تسليم نكند تا طرف هم متقابلاً حاضر به و تسلم به عمل آيد كه در يك لحظه تسليم

و تسلم مقارن را فقهاء تقابض گويند )ترمينولوژي حقوق دكتر لنگرودي.اين عمل تسليم

و چـهي دعاو احكام:نكته  نشـوند طبـق غيرمالي اعتباري هيچ وقت قابل فرجام نيستند چه تجديدنظر بشوند

م.د.آ.ق 368و 367مواد

.غيرمالي ذاتي قابل فرجام نيستند مگر اصل نكاح، طلاق، نسب، حجري دعاو احكام:نكته

و وقف:نكته و تجديـدنظر هسـتند؛) امور مربوط به شخص حقيقي(اصل نكاح، طلاق، نسب، حجر قابل فرجام

م.د.آ.ق 368ماده طبق گرفته باشندقرارنيز تجديدنظرخواهي قابل فرجام هستند ولو اينكه مورد

:كه شامل قرارهاي قاطع:نكته

. قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.الف

 قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا.ب

 قرار سقوط دعوا.ج

 قرار عدم اهليت يك از طرفين دعوا.د

و همين قرارها به تبع اصل دعو فبه تبع اصل دعوا قابل تجديدنظر هستند رد دعـوا يـا مگررجام هستندا قابل

ب ماده(عدم استماع دعوا )م.د.آ.ق 368و 367و مواد 332بند

:قرارهاي زير قابل تجديدنظر است، در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد:م.د.آ.ق 332ماده

.قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود. الف

.قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا.ب

.قرار سقوط دعوا.ج

.قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.د

مـورد توانـدمي اصل نكاح از دادگاه بدوي قرار ابطال دادخواست صادر شود اين قراربه راجع پس اگر در دعواي

و پس از تجديدنظر گيتواندمي تجديدنظر قرار گيرد و اگر در دعوايمورد فرجام قرار  تصرف عدوانيبه راجع رد
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و پـس از آن تجديدنظرخواهي موردتواندمي قرار ابطال دادخواست صادر شود اين قرار توانـد نمـي قـرار گيـرد

.مورد فرجام قرار گيرد

به.ق18به ماده،بعد از مطالعه مواد مربوط و نكات مربوط  تشكيل را بررسي.ق18خود ماده تشكيل

.نيمكمي

ي)يعني از طريق عادي قابل شكايت باشد(آراء غيرقطعي) 1385اصلاحي(ـ18ماده درو قابل تجديدنظر ا فرجام همان است كه

آ آ ظر يا فرجامن دادرسي ذكر گرديده، تجديدنييقانون .ن دادرسي مربوط انجام خواهدشدييخواهي طبق مقررات

و انقلاب، نظاميهاي دادگاه آراء قطعي در عمومي و اعتراض ثالث به نحوي كه و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي

خلاف بين شرعتشخيص رئيس قوه قضائيهقوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به

و پروندهبه عنوان يكي از جهات اعاده دادرسيباشد كه در اين صورت اين تشخيص  حسب مورد به مرجع صالح براي محسوب

حك در امور مدني يا دعاوي(.شودمي رسيدگي ارجاع و در امور كيفري يا دعاويحقوقي دادگاه صادر كننده كيفريم قطعي

و.د.آ.ق 433دادگاه هم عرض صادر كننده حكم، ماده  )ك.د.آ.ق 274م

و آرائي كه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون قطعـ آرائي كه قبل از لازم5تبصره الاجراء يت يافته است حداكثر ظرف سه ماه

.باشد شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي

يا20اعاده مدني:نكته )م.د.آ.ق 430و 427مواد(مگر در مورد مكتوم بودن. ماه مهلت دارد2روز

)ك.د.آ.ق 274تا 272مواد(اعاده كيفري مهلت ندارد

)م.د.آ.ق 422ماده(يادمان باشد اعتراض ثالث در امور مدني نيز مهلت ندارد

تشكيل يك جهت ديگر را اضافه نموده.ق18جهت از جهات اعاده دادرسي گفته، ماده7م.د.آ.ق 426ماده

.باشدمي مورد8پس جهات اعاده دادرسي 
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:نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود:م.د.آ.ق 426ماده

. موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشدـ1

. حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشدـ2

مـ3 . واد متضاد باشدوجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به

كهـ4 و اصحاب آن، توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد قبلاً حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا

.دبدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باش

و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاهـ5 .بوده است مؤثر طرف مقابل درخواست كننده اعاده دادرسي حيله

. حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشدـ6

و مداركي به دست،پس از صدور حكمـ7 و ثابت شودبكننده اعاده دادرسي درخواست آيد كه دليل حقانيتمي اسناد اشد

و در و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده .اختيار متقاضي نبوده است اسناد

(تشكيل.ق18اصلاحيه مادهه قضائي قوهس رئيـ خلاف بين شرع يعني اعاده از طريق8 خلاف بين شرع زماني است كه قانون.

)ساكت است

.مهلت يك ماهه دارده قضائي قوهس رئي اعاده از طريق:نكته

.م لينك شود.د.آ.ق 430م به ماده.د.آ.ق 426ماده7بند

و:م.د.آ.ق 430ده ما و مداركي باشد كه مكتوم بوده، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد هر گاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد

.كند، اثبات گرددمي تاريخ يادشده بايد در دادگاهي كه به درخواست رسيدگي. شودميسبه مدارك يا اطلاع از وجود آن محا

م.د.آ.ق 433طبق ماده شودمي تقديم اه صادر كننده حكم قطعياعاده دادرسي مدني به دادگ:نكته

و كه صادر كننده همان حكم بوده است شودمي دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم:م.د.آ.ق 433ماده

به(.گردد كه حكم در آن جا به عنوان دليل ابراز شده است درخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم مي اعاده كيفري

هم شودمي ديوان عالي كشور تقديم و اگر ديوان عالي كشور اعاده را تجويز كند پرونده به دادگاه و اعاده كيفري مهلت ندارد

)ك.د.آ.ق 274تا 272طبق مواد رودمي عرض

.تقديم گرددپس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه: تبصره
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آ 426در حال حاضر ما يك اعاده در امور مدني داريم كه مطابق مواد:نكته مي.د.به بعد و.پذيردم صورت

آ 272يك اعاده در امور كيفري داريم كه مطابق مواد مي.د.به بعد و يك اعادهك صورت  از طريق نيز پذيرد

وه قضائي قوهس رئي  تشكيل.ق18ست طبق اصلاحيه مادهاهم مدني داريم كه هم ناظر به امور كيفري

.م تمام.د.آ.ق5بحث ماده
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 قانون آيين دادرسي مدني6ماده

و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا برخلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل:م.د.آ.ق6ماده عقود

.ترتيب اثر نيست

چون اگر رسيدگي نكند باشدمي، ولي قابل رسيدگيدر دادگاه قابل ترتيب اثر نيستم گفته.د.آ.ق6ماده در

 صادردر نتيجه قرار رد دعوا دهد نمي اما ترتيب اثر كندمي لذا رسيدگي. شودمي قاضي مستنكف شناخته 

م.د.آ.ق89و84طبق مواد كندمي

شد.د.آ.ق6بحث ماده .م تمام
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 قانون آيين دادرسي مدني7 ماده

در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا توان نمي به ماهيت هيچ دعوايي:م.د.آ.ق7ماده

.صادر نشده باشد، مگر به موجب قانونحكمي

مگر اينكه دادگـاهدكنرسيدگي نخستين يا ادعاي جديد به ادعايتواند نمي دادگاه تجديدنظر اين مادهمطابق

و نسبت به آن حكم صادر كرده باشدقبلاً بدوي . آن ادعا را رسيدگي

پـس دادگـاه تجديـدنظر بـراي. صلاحيت دادگاه تجديدنظر نسبت به دادگاه بدوي يك صلاحيت ذاتـي اسـت

ك.د.آ 249ماده2تبصره. ادعاي جديد صلاحيت ذاتي ندارد

م:ك.د.آ 249ماده2تبصره و صلاحيتصلاحيت عمـومي هـاي دادگـاه راجع قضايي دادگستري نسبت به مراجع غيردادگستري

و هـاي نظامي، همچنين صلاحيت دادگاه بدوي نسبت به مراجع تجديدنظر از جمله صـلاحيت هاي دادگاه نسبت به دادگاه انقلاب

.ذاتي آنان است

آن( به ماهيت:م.د.آ.ق7ماده يعني( هيچ دعوايي)چيزي كه خواهان درخواست كرده استيعني موضوع دعوا به عبارت ديگر

صادر نشده باشد، مگرحكميدر مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا توان نمي)هيچ ادعايي

.به موجب قانون

.م ارتباط دارد.د.آ.ق 349مادهبام.د.آ.ق7ماده

م يعني.د.آ.ق2ماده شودمي تا اين قسمت( ظر فقط به آن چه كه مورد تجديدنظرخواهي استمرجع تجديدن:م.د.آ.ق 349ماده

7ماده شودمي اين قسمت( نمايدمي قرار گرفته رسيدگيحكمو در مرحله نخستين مورد)آن چيزيكه درخواست شده

).م.د.آ.ق

.باشدميم.د.آ.ق7و ماده2م جمع مواد.د.آ.ق 349ماده

يعني دوباره قضاوت كردن يا دوباره بازبيني كـردن؛ تجديـدنظر از طـرق عـادي، مـاهوي، اصـلاحي تجديدنظر

و هم قرارها. استءشكايت از آرا . صرفاً نـاظر بـه احكـام اسـتم.د.آ.ق7اما ماده. پس هم ناظر به احكام است

وارد ماهيـت تواند نمي را نقض كند اما اگر قراري دهدمي البته دادگاه تجديدنظر قرارها را نيز مورد قضاوت قرار

. اين دادگاه را منع نموده استم.د.آ.ق7ماده دعوا شود زيرا
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و رأي ديگـري تواندمي دادگاه تجديدنظر در رسيدگي به آراء و يا آن را نقض نمايـد رأي دادگاه بدوي را تأييد

و يا آنكه قرار رد دعواي نخستين را صادر كند م.د.آ.ق 358-353-350 مواد مطابق.صادر كند

ر:م.د.آ.ق 358ماده رأچنانچه دادگاه تجديدنظر ادعاي تجديدنظرخواه را موجه تشخيص دهـد، و يأي دادگـاه بـدوي را نقـض

ت. نمايدمي مقتضي صادر و رأدر غير اين صورت با رد درخواست .ي، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده خواهد كردأييد

كه:م.د.آ.ق 353ماده تقراردادگاه تجديدنظر در صورتي  ييدأمورد شكايت را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد، آن را

.دهدمي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادر كننده قرار عودتدر غير اين صورت پس از نقض، پرونده را براي. كندمي

ص دادگاه تجديدنظر:نكته م دادگاه.د.آ.ق7لاحيت ذاتي ندارد مطابق ماده در اينجا وارد ماهيت دعوا نشد زيرا

وقتي دادگاه لذا وارد ماهيت دعوا شود كه دادگاه نخستين وارد ماهيت شده باشدتواندمي تجديدنظر وقتي

.، نه قرارباشدمي تصميم دادگاه حكم شودميابدوي وارد ماهيت دعو

و:م.د.آ.ق 350ماده ن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي، موجبآيا عدم رفع نقص عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست

ر دهمي در اين موارد دادگاه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار.ي در مرحله تجديدنظر نخواهد بودأنقض كند كه ظرف

و. روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايد دادخواست دهنده محرزسمتكه مچنين در صورتيهدر صورت عدم اقدام

ر)شودنمي براي سمت اخطار رفع نقص صادر( نباشد و قرار رد دعواي بدوي را صادرأدادگاه .نمايدميي صادره را نقض

و هم ويژه قرارها پس ما بدواً احكام را مطالعهتجديدنظرخواهي گفتيم كه . كنيممي هم ويژه احكام است

احتجديدنظرخواهي شرايط : كاماز

م.د.آ.ق 331ماده باشد طبقتجديدنظرخواهيم بايد قابلحكـ1

نسبت به آن حكم دادخواست تجديدنظر تقديم،خواهاگر حكمي قابل تجديدنظر نباشد لكن تجديدنظرالبته

و  و به دادگاه تجديدنظر ارسال نمايد اين دادگاه تجديدنظر در نهايت كند؛ دادگاه بدوي بايد آن را ثبت كند

.نمايدمي است كه اين دادخواست را رد

م.د.آ.ق 349و2تقديم شده باشد مواد)يعني همان دادخواست( درخواست تجديدنظرـ2

يا20،در مهلت باشدتجديدنظرخواهيـ3 م.د.آ.ق 336ماه طبق ماده2روز
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و تجديدنظراگر مه ديـدنظر را تقـديم خواه پس از سپري شدن مهلـت، دادخواسـت تج لت مذكور رعايت نشود؛

م.د.آ.ق 339ماده2تبصره طبق كندمي خواست تجديدنظر را صادركند، دادگاه بدوي قرار رد داد

از:م.د.آ.ق 336ماده و براي اشخاص مقيم خـارج مهلت درخواست تجديدنظر اصحاب دعوا، براي اشخاص مقيم ايران بيست روز

و  اگر اين مهلت رعايت نشود دادگاه بدوي قرار رد دادخواست را صـادر(.اخواهي استكشور دو ماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت

)م.د.آ.ق 339ماده2طبق ماده تبصره نمايدمي

ر:م.د.آ.ق 339ماده ي يا دفتـر شـعبهأمتقاضي تجديدنظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر كننده

.دفتر بازداشتگاهي كه در آن جا توقيف است، تسليم نمايداول دادگاه تجديدنظر يا به

م)م.د.آ.ق 336مهلت ياد شده در ماده( در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت-2تبصره و يا در قانوني رفع هلتداده شود

رنقص نگردد ردأ، به موجب قرار دادگاه صادر كننده ظ)يعني رد دادخواست.(شودميي بدوي رف بيست روز از تاريخ اين قرار

ر .ي دادگاه تجديدنظر قطعي استأابلاغ در مرجع تجديدنظر قابل اعتراض است،

. دادگاه بدوي حكم صادر نموده باشد-4

شـ شـود مـي باشد دادگاه تجديدنظر وارد ماهيت دعواشده چنانچه جمع اين شرايط حاصل ن مـاهويأيعنـي

و پس ممكن است كه دادگاه تجديدنظر.نمايدمي خويش را جهت رسيدگي مجدد اعمال يا آن حكـم را تأييـد

سازد البته اين حكم مربوط به دادگاه تجديدنظر است پس اگر فرضاً بخواهيم نسبت بـه چنـين حكمـي استوار 

زيـرا. اعاده دادرسي مطرح كنيم يا بخواهيم از اين حكم واخواهي كنيم، مرجع صالح، دادگاه تجديـدنظر اسـت 

.تقالي اين استمقتضاي اثر ان

و خود حكم ديگري يا جديدي صادر در ايـن صـورت نمايدميو يا اينكه دادگاه تجديدنظر حكم بدوي را نقض

و صدور اج 5وم.د.آ.ق 358مـواد رائيه به دادگاه بدوي برمي گـردد طبـق است كه پرونده جهت اجراي حكم

.اجراي احكام.ق

رچنانچه دادگاه تجديدن:م.د.آ.ق 358ماده رأظر ادعاي تجديدنظرخواه را موجه تشخيص دهد، و يأي دادگاه بدوي را نقض

ت. نمايدمي مقتضي صادر و رأدر غير اين صورت با رد درخواست .ي، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده خواهد كردأييد

.كه حكم قطعي شده باشد شودمي اجرائيه زماني صادر(.صدور اجراييه با دادگاه نخستين است: اجراي احكام.ق5 ماده
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و قرار رد دعـواي نخسـتين را صـادر:نكته كنـد ممكن است كه دادگاه تجديدنظر حكم دادگاه بدوي را نقض

.م.د.آ.ق 351طبق ماده 

در:م.د.آ.ق 351ماده ومارقام، سهو قلم،،ي بدوي غير از اشتباهاتي از قبيل اعدادأر چنانچه دادگاه تجديدنظر  شخصات طرفين

ر تيأيا از قلم افتادگي در آن قسمت از خواسته كه به اثبات رسيده اشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح ييد خواهدأ، آن را

.كرد

شأهرچند كه دادگ:نكته مياه تجديدنظر در رابطه با احكام خواهد در دادگاهن ماهوي دارد اما حكمي كه

اگر گفت توانميپس. صادر شده باشد،د از دادگاه بدوي صالحتجديدنظر مورد رسيدگي ماهيتي قرار گيرد باي

د بدون اينكه آن را نقض نمايتواندمي صادر شده باشد دادگاه تجديدنظر فقطحكم بدوي از دادگاه غيرصالح، 

م.د.آ.ق 352طبق ماده.وارد ماهيت دعوا شود

فا:م.د.آ.ق 352ماده رهر گاه دادگاه تجديدنظر، دادگاه بدوي را راأقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد و پرونده ي را نقض

و(.داردمي به مرجع صالح ارسال )بدون اينكه بتواند وارد ماهيت دعوا شودچه ايراد بشود يا نشود
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: تجديدنظر خواهي از قرارها

ازرم خوانديم شرايط عمـومي تجديـدنظ.د.آ.ق 332قرارهاي قابل تجديدنظر را در ماده همـان قرارهـا خواهي

. شرايطي است كه در احكام خوانديم

و به خلاف احكاماما دادگاه تجديدنظر در را  همچـون ديـوان عـالي كشـورون مـاهوي نـداردشأ،بطه با قرارها

را تواندمي پس دادگاه تجديدنظر در رسيدگي به قرارها تنها. شودمي و يـا اينكـه آن  يا آن قرار را استوار سـازد

وارد ماهيت دعوا شود بلكه بايد پرونـده را بـه تواند نمي اگر دادگاه تجديدنظر قراري را نقض نمايد. نقض نمايد

م.د.آ.ق 353ماده. دادگاه بدوي جهت رسيدگي ماهوي ارسال نمايد

ت دادگاه تجديدنظر در صورتي كه قرار مورد شكايت را مطابق با موازين قانوني تشخيص:م.د.آ.ق 353ماده  ييدأدهد، آن را

رد(.دهدمي در غير اين صورت پس از نقض، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادر كننده قرار عودت. كندمي جزء قرار

)م.د.آ.ق 140دادخواست جلب شخص ثالث ماده 

رأرچنانچه دادگاه تجديدنظر ادعاي تجديدنظرخواه را موجه تشخيص دهد،:م.د.آ.ق 358ماده و يأي دادگاه بدوي را نقض

ت. نمايدمي مقتضي صادر و رأدر غير اين صورت با رد درخواست اگر قرار(.ي، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده خواهد كردأييد

و يا ابرام شود جهت اجرا به دادگاه بدويشودميم عمل.د.آ.ق 353نقض شود مطابق ماده  5طبق ماده رودمي، اگر حكم صادر

)اجراي احكام.ق

. صدور اجرائيه با دادگاه نخستين است:م.ا.ا.ق5ماده

پس اگر دادگاه بدوي. تشخيص اينكه تصميم دادگاه بدوي حكم است يا قرار با دادگاه تجديدنظر است:نكته

و   استوارتصميم خود را حكم توصيف كند اما دادگاه تجديدنظر آن را قرار بداند، در نهايت آن را قرار تلقي

. سازد به شرط اينكه عليه خواهان باشدمي)تأييد(

و تجديـدنظرخواهي روز از اين قـرار10ظرف تواندمي اگر تقاضاي اجراي حكم خارجي رد شود متقاضي كنـد

ص مـواد طبـق.نمايـدمي ادراگر دادگاه تجديدنظر اين قرار را فسخ يا نقض كند، دستور اجراي حكم خارجي را

 اجراي احكام مدني.ق 176و 175

و نامبرده)اجراي حكم خارجي( قرار رد تقاضا:م.ا.ا.ق 175ماده ظـرف ده روز از آن پـژوهش تواندمي بايد به متقاضي ابلاغ شود

.)تجديدنظر بخواهد( بخواهد
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و در صورت وارد بـودن العاده به موضوع رسيدگي در جلسه اداري فوق)يعني تجديدنظر( دادگاه مرجع پژوهش:م.ا.ا.ق 176ه ماد

به شكايت با فسخ رأي پژوهش درنمايدمي اجراي حكم صادر خواسته امر ميو رأي دادگاه قابـل.دكن غير اين صورت آن را تأييد

.دفرجام نخواهد بو

. هميشه اجراي احكام مدني با دادگاه نخستين يا بدوي است:نكته

.تشكيل.ق3ق مادهطب. هميشه اجراي احكام كيفري با دادسرا است

.شودنمي قانون تشكيل براي اجراي احكام كيفري، اجرائيه صادر3ماده

ب. دادگاه بجاي قرار رد دادخواست، قرار رد دعوا صادر كرده است:سؤال جاي قرار رد دادخواست، قراره يا

شكايته تجديدنظر، در دادگاحال اگر از اين قرارهاي صادره اشتباهي. ابطال دادخواست صادر كرده است

 افتد؟ بشود چه اتفاقي مي

در: پاسخ م.د.آ.ق 355طبق ماده.كندمي را تأييدارهنهايت اين قرادادگاه تجديدنظر

درددر صورتي كه دادگاه تجدي:م.د.آ.ق 355ماده نظر قرار دادگاه بدوي را در مورد رد يا عدم استماع دعوا به جهت يادشده

ب راقرار، موجه نداند ولي ته جهات قانوني ديگر دعوا ييدأمردود يا غير قابل استماع تشخيص دهد، در نهايت قرار صادره را

و يا به اگر دادگاه بدوي بجاي ابطاپس(.خواهد كرد عكس، در نهايت دادگاه تجديدنظر قرار صادرهل دادخواست بگويد رد دعوا

)نمايدمي را تأييد
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: آثار تجديدنظرخواهي

 اثر انتقالي-1

 اثر تعليقي-2

 خاتمه صلاحيت دادگاه بدوي-3

:اثر انتقالي-1

و حكمي پرونده از يك مرحله به مرحله ديگر جه. يعني انتقال اسباب موجهه موضوعي همـين اثـر اسـتتبه

و آن حكم عيناً در دادگاه تجديدنظر تأييـد شـود، حكـم گوييممي كه ما صـادره اگر دادگاه بدوي حكمي دهد

. متعلق به دادگاه تجديدنظر است

.واه خواهي نيز اثر انتقالي دارد:نكته

. فرجام اثر انتقالي ندارد:نكته

م.د.آ.ق 426ماده مطابق اعاده دادرسي در جهت درخواست شده اثر انتقالي دارد:نكته

در:نكته . ثر انتقالي داردا) باشدميوي آن قسمتي كه به ضرر(درخواست حدوداعتراض ثالث نيز

:اثر تعليقي-2

 347به اين اثر كـه در مـاده شودمي تصميم دادگاه تجديدنظربه اجراي حكم بدوي معلق تجديدنظرخواهي با

.گويندميم آمده است، اثر تعليقي.د.آ.ق

يعني اثر(حكم خواهد بود، تجديدنظرخواهي از آراي قابل تجديدنظر كه در قانون احصا گرديده مانع اجراي:م.د.آ.ق 347ماده

رچهر)تعليقي .ي آن را قطعي اعلام نموده باشد مگر در مواردي كه طبق قانون استثنا شده باشدأند دادگاه صادر كننده

و توقف اثر تعليق ندارد تجديدنظر در دعاوي:نكته و مزاحمت(ي تصرف خوانديم دعاوقبلاًما تصرف عدواني

.باشدميالاجرا لازم قبل از قطعيت) يا ورشكستگي(توقفو)باشدميو ممانعت از حق

و هم اثر تعليقي دارد . پس تجديدنظر هم اثر انتقالي

م.د.آ.ق 306ماده طبق واخواهي نيز اثر تعليقي دارد البته پس از صدور قرار قبولي دادخواست
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و براي كساني كـه خـارج از كشـور مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم:م.د.آ.ق 306ماده كشورند بيست روز

مگر اين كه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به واخواهي در اين مهلـت. اقامت دارند دو ماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود

به دادگاه صادر كننده در اين صورت بايد دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي.به دليل عذر موجه بوده است

و اجراي حكم نيز متوقفاگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد.ي اعلام نمايدأر .شودمي قرار قبول دادخواست واخواهي را صادر

: جهات زير عذر موجه محسوب مي گردد

.رضي كه مانع از حركت استم-1

.وت يكي از والدين يا همسر يااولادف-2

.از قبيل سيل، زلزله وحريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشدوادث قهريهح-3

.وقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كردت-4

يم صـرف تقـد واخواهي نيز اثر تعليقي دارد به شرط اينكه قرار قبولي دادخواست صادر شـود پـس:اول نكته

.دادخواست واخواهي، چنين اثري را ندارد

 شـود مـي يك حكم غيابي صادر شده است، حال بعد از ابلاغ واقعي دادخواست واخواهي دادهقبلاً در واخواهي

و هنگام قبولي يك قراراين دادخواست واخواهي را دادگاه بايد گوينـدمي به اين قرار. كندمي صادر قبول بكند

صرقرار قبولي قـرار كـه شـود مـي مترتب زماني اثر.اثري را نداردبه دادگاهف تقديم دادخواست واخواهي، پس

.قبولي صادر شده باشد

تمـام شـده يـي اجرا عملياتو شود پس اگر اجرا شده باشد حكم بايد در حال اجرا باشد تا متوقف:نكته دوم

مد.ق39، به ماده موجبي براي توقف وجود ندارد باشد .ني نيز توجه شوداجراي احكام

هـايي بلااثـرنهر گاه حكمي كه به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي به موجب حكـم:م.ا.ا.ق39ماده

ب شود عمليات اجرايي به ميدستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا و در صورتي كه محكور عـين معـينم بـه گردد

و است .نمايدمي مثل يا قيمت آن را وصول)مأمور اجرا(رداد آن ممكن نباشد دادورز بوده

ميئياي حكم مقرر است بدون صدور اجرااعاده عمليات اجرايي به دستور دادگاه به ترتيبي كه براي اجر .آيده به عمل

م.د.آ.ق 306طبق ماده. واخواهي نيز اثر تعليقي دارد، البته پس از صدور قرار قبولي دادخواست:نكته سوم

.كنيمميم توجه.د.آ.ق 386ال اين است آيا فرجام اثر تعليقي دارد؟ براي جواب به ماده حال سؤ
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تدر:م.د.آ.ق 386ماده و لكن به ترتيب زير اندخير نميأخواست فرجام، اجراي حكم را تازماني كه حكم نقض نشده است به ازد

: گرددمي عمل

شدتأمينلهمحكوم قبل از اجرا ازدادگاهباشد، در صورت لزوم به تشخيصمالي،بهممحكو چنانچه–الف و(.مناسب اخذ خواهد

)شودمي حكم اجرا

و به تشخيصغير ماليبهچنانچه محكوم-ب عليه تأمين مناسب بدهد اجراي حكم تا محكوم،صادر كننده حكمدادگاهباشد

ر تأصدور خوأي فرجامي به .اهد افتادخير

چون اگر تجديدنظر باشد باشدمي دادگاه صادر كننده در اينجا فقط بدوي:م.د.آ.ق 386بند الف ماده نكته

و حكم صادره مالي باشد ديگر قابل فرجام نيست به بيان ديگر چون احكام صادره از دادگاه.و حكم صادر كند

.ديگر قابل فرجام نيست؛تجديدنظر، مالي باشد

ب مادهب نكته هم:م.د.آ.ق 386ند و هم تجديدنظرتواندمي دادگاه در اينجا .بدوي باشد

.قانون ثبت مي باشد22م، ماده.د.آ.ق 386استثناء ماده:نكته

و در سـهم:ث.ق22ماده در مورد ارث هم ملك وقتي در دفتر املاك به اسم وارث ثبت مي شود كه وراثت وانحصار آنهـا محـرز

(ها توافق بوده ويا در صورت اختلاف، حكم نهايي در آن باب صادر شده باشدالارث بين آن )يعني اثر تعليقي دارد.

.لذا اين دو ماده را به هم لينك كنيد. در اين موضوع رابطه داردم.د.آ.ق 437مادهبام.د.آ.ق 386ماده

وبا:م.د.آ.ق 437ماده : گرددمي آن به شرح ذيل اقدامپس از صدور قرار قبولي درخواست اعاده دادرسي

شدبه محكوم چنانچه-الف .غيرمالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد

.دهدميتأمين عليهمحكوموخواسته مي خواهد تأمين در فرجام:نكته

و امكان اخذبه محكوم چنانچه-ب ازتأمين مالي است تأمينلهممحكوو جبران خسارت احتمالي باشد به تشخيص دادگاه

و اجراي حكم ادامه )باشدمي اين بند دقيقاً مثل فرجام(.يابدمي مناسب اخذ

اقدام)ب(و)الف(در مواردي كه درخواست اعاده دادرسي مربوط به يك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهاي–ج

.مي گردد

)ه استم آمد.د.آ.ق 347پايين ماده99اين قسمت در صفحه(:نتيجه
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و اعاده دادرسي اثر تعليقي ندارند لكن اگر.الف و شـود مـي اخذتأمينلهمحكوممالي باشد از به محكوم فرجام

م.د.آ.ق 437و 386طبق ماده شودمي حكم اجرا

در شودميو اجراي حكم متوقف دهدميتأمين عليهمحكوم در فرجام غيرمالي باشدبه محكومو چنانچه.ب و

.م.د.آ.ق 437و 386طبق مواد شودمي متوقفتأمين عاده دادرسي بدونا

و معترض ثالث.پ عـينم دهـد اجـراي حكـم بـراي مـدتي تأمين در اعتراض ثالث اگر دادگاه تشخيص دهد

م.د.آ.ق 424پس اعتراض ثالث اثر تعليقي ندارد مطابق مواد شودمي متوقف

و)يعني اثر تعليقي ندارد(.خير اجراي حكم قطعي نمي باشدأتاعتراض ثالث موجب:م.د.آ.ق 424ماده در مواردي كه جبران ضرر

تـأمين زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پـس از اخـذ 

ت .كندمي خير اجراي حكم را براي مدت معين صادرأمناسب قرار

و تعليقي ندارد طبق ماده داوري اثر.ت م.د.آ.ق 493انتقالي

ر:م.د.آ.ق 493ماده در. باشدقوي مگر آن كه دلايل اعتراض) يعني اثر تعليقي ندارد(ي داور مانع اجراي آن نيست،أاعتراض به

و صدور حكم قطعي صادر و در صورت اقتضا نمايدمي اين صورت دادگاه قرار توقف اجراي آن را تا پايان رسيدگي به اعتراض

شدتأمين .مناسب نيز از معترض اخذ خواهد

:مطرح استالسؤدو حال

 اثر تعليق دارد؟ تصرفيدر دعاو جديدنظرت آيا: سئوال اول

 اثر تعليق دارد؟ تصرفيآيا واخواهي در دعاو: سؤال دوم

.م را مطالعه كرد.د.آ.ق 175بالا بايد ماده هايالبراي پاسخ به سؤ

ر:م.د.آ.ق 175ماده ي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستورأدر صورتي كه

و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نمي باشد .مرجع صادر كننده، توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد

ر)يعني اثر تعليقي ندارد( درأدر صورت فسخ اقدامات اجرايي به دستور دادگاه اجرا كننده حكم به حالت جديدنظر،تمرحلهي

كهمي قبل از اجرا اعاده و در صورتي ي محكوم شود و استرداد آن ممكن نباشد، مثل و به، عين معين بوده ا قيمت آن وصول

شدأت .ديه خواهد
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ي تصرف اثر ولي واخواهي در دعاو يقي ندارداثر تعل تصرفيدر دعاو جديدنظرت) بالاهاي پاسخ پرسش(:نكته

پس.د.آ.ق 175در ماده. تعليقي دارد و به واخواهي اشاره اي نشده است م آنچه استثناء شده تجديدنظر است

و واخواهي مطابق ماده .م اثر تعليقي دارد.د.آ.ق 306بايد به عمومات مراجعه كرد

.م با هم حتماً مطالعه شود.د.آ.ق 306و 175و 493و 437و 424و 386و 347مواد

:خاتمه صلاحيت دادگاه بدوي-3

پـس اگـر تجديـدنظر خـواه بخواهـد. يابـد با تقديم دادخواست تجديدنظر، صلاحيت دادگاه بدوي خاتمـه مـي

م  363مـاده مطابق نمايدمي نمايد دادگاه تجديدنظر قرار ابطال دادخواست او را صادردرستدادخواست خود را

و همچنين اگر بحث تصحيح رأي به وجود آيد بايد به ماده.د.آ.ق .عمل شودم.د.آ.ق 309م

چنانچه هر يك از طرفين دعوا دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند، مرجع تجديدنظر، قرار ابطال:م.د.آ.ق 363ماده

.نمايدمي دادخواست تجديدنظر را صادر

رهر گاه در تنظي:م.د.آ.ق 309ماده و نوشتن ياشيا زيادايي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمهأم و دن آن

)م.د.آ.ق 351بعد از تجديدنظر ماده(،تجديدنظر نشدهن درخواستآاشتباهي در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه از 

شدي تصحيأر. نمايدميي را تصحيحأر نفعذي يا به درخواسترأساً دادگاه ر. حي به طرفين ابلاغ خواهد يأتسليم رونوشت

ر .ي تصحيحي ممنوع استأاصلي بدون رونوشت

در:م.د.آ.ق 351ماده ومارقام، سهو قلم،،ي بدوي غير از اشتباهاتي از قبيل اعدادأر چنانچه دادگاه تجديدنظر شخصات طرفين

ر يا از قلم افتادگي در آن قسمت از خواسته كه به اثبات رسيده تأاشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح ييد خواهدأي، آن را

.كرد

ت ذاتي براي رسيدگي زيرا دادگاه تجديدنظر صلاحي،دعاي جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نيستا:نكته

.شودنمي ادعاي جديد محسوب،م مواردي را مجاز دانسته كه اين موارد.د.آ 362، ولي ماده نخستين ندارد

ولي موارد زير)شودمي ولي دليل جديد پذيرفته( ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نخواهد بود:م.د.آ.ق 362ماده

:ادعاي جديد محسوب نمي شود

ربه محكوم مطالبه قيمت-1 و يا مطالبه عين مالي كه قيمت آن در مرحله بدوي مورد حكمأكه عين آن، موضوع ي بدوي بوده

. قرار گرفته است
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وبها اجاره ادعاي-2 و المثل اجرتو مطالبه بقيه اقساط آن و ديوني كه موعد پرداخت آن در جريان رسيدگي بدوي، رسيده

ر و زيان كه در زمان جريان دعوا يا بعد از صدور بهأساير متفرعات از قبيل ضرر و مورد حكمخي بدوي واسته اصلي تعلق گرفته

آ رواقع نشده يا موعد پرداخت .ي رسيده باشدأن بعد از صدور

به-3 )ا.س% 100(يا بالعكسالمثل اجرت تغيير عنوان خواسته از اجرت المسمي
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م.د.آ.ق7استثناء ماده

ي داريـم كـه در دادگـاه يعني مـا بـه موجـب قـانون مـوارد. شودميم استثناء نيز مترتب.د.آ7ر مادهب:نكته

ه يعني قانونگذار خلاف اصـل را، وضـع نمـود گيردمي ين بار يك ماهيت مورد رسيدگي قراري اولتجديدنظر برا

مي. است و هم بايد به صورت مضيقهم بايد دانيم كه استثناء ما بـه همـين جهـت. ير شـود تفس ـتصريح شود

مصگوييم مي و جلب ثالث از موارد .تاسم.د.آ.ق7رحه قانونگذار بر اصل موضوع ماده ورود ثالث

ممنوعيت رسيدگي در دادگاه بالاتر به خاطر آن است كه صلاحيت دادگاه بالاتر نسبت به دادگـاه به بيان ديگر

و جلـب ثالـث مـاده.د.آ.ق 130و اسـتثناء آن دعـواي ورود ثالـث مـاده. تر صلاحيت ذاتي اسـت پايين  135م

.م.د.آ.ق

م.د.آ.ق 130ورود ثالث ماده

ده:مثال فرش سند ندارد لذا در دست(، گردد كه قدمتشان به زمان شاه عباس برميدتخته فرش داري شما

بنابراين فرش ها را نزد حسن به عنوان. برويد خاج از كشورخواهيدمي شما)هر كسي باشد او مالك است

و با حسن عقد امانت منعقدامانت مي و مدت نسبتاً طولانرويدمي بعد سينه خيز.كنيدمي گذاريد ي سوريه

، لذا دعوايي اقامهدهداما آنها را به ژيلا تحويل نميفروشدمي حسن فرش ها را به ژيلا.شودنمي خبري از شما

 شودمي از اين حكم تجديدنظر كندمي دادگاه حكمي صادر.عليه حسن مبني بر الزام به تسليم مبيع كندمي

بر دعوا هم اكنون در مرحله تجديدنظر است كه و فرش ها از حسنيمشما از سوريه خواهيدمي گرديد

وشويدمي بگيريد كه متوجه ماجرا در.شويدمي بنابراين به عنوان ورود ثالث وارد دعوا، دعواي مطروحه الان

طبق. لذا ادعاي مالكيت شما، يك ادعاي جديد استكنيدمي مرحله تجديدنظر است شما ادعاي مالكيت

را پذيرد اما در ورودد را نميقاعده دادگاه تجديدنظر ادعاي جدي ثالث استثناء قائل شده لذا ادعاي جديد شما

به.ستا)استقلالي(اصلي نقش شما در اينجا ثالث.كندمي قبول وارد ثالث استقلالي، ادعايش مي تواند ناظر

.بخشي از خواسته دعواي اصلي يا تمام آن باشد
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 كندمي بعد ژيلا عليه حسن اقامه دعوا. دهدمي حق ارتفاقشما با حسن همسايه هستيد، حسن به شما:مثال

شما در اينجا به عنوان ثالث وارد. كه شما نسبت به آن حق ارتفاق داريد شودميو مدعي مالكيت مال حسن

ش.شويدمي دعوا وارد ثالث تبعي، خواهان به معناي دقيق كلمه.ستا) تبعي(ما در اينجا ثالث حمايتي نقش

و تنها به منظور تقويت موضع اصحاب دعوا وارد مي شود نيست، چرا .كه قابليت حاكم شدن را ندارد

ثا.د.آ.ق 130ماده و انواع آنرا تعريف كرده استلم .ث

)يعني خواسته دعوا يا درخواست خواهان( در موضوع دادرسي)نسبت به اصحاب دعوا(هر گاه شخص ثالثي:م.د.آ.ق 130ماده

يا( حقي قايل باشد براي خود مستقلاًاصحاب دعواي اصلي از)استقلالي تعريف ثالث اصلي و يا خود را در محق شدن يكي

تامي،)ثالث حمايتي يا تبعيتعريف( بداندنفعذي طرفين  شودمي بعد از ختم( اعلام نشده است،وقتي كه ختم دادرسيتواند

چدوارد دعوا گرد)م.د.آ.ق 417اعتراض ثالث طبق ماده در، در اين.مرحله تجديدنظرباشد يا درمرحله بدويه اين كه رسيدگي

و در آن منظور خود را به طور صريح  صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است تقديم

.اعلان نمايد

و دعگويدمي كه يا ثالث شودمي رد ثالث به اين منظور اقامهادعواي و يا اينكـه او خواسته  وا متعلق به من است

مي يكي از طرفين محق شود من نيز اگرگويد مي .برم نفع

كهخواسته متعلق به من است ثالث استقگويدمي آن كسي كه و آن كسي مـن گويدمي لالي يا اصلي نام دارد

ح نفع مي .نام دارد مايتي يا تبعيبرم ثالث

و. قبل از اعلام ختم دادرسي وارد دعوا شودتواندمياو. وارد ثالث عنوان خواهان را دارد چه مرحله بدوي باشد

و ثالـث بگويـد ايـن رأيردادرسي رأي صاددر چه تجديدنظر ولي اگر  و ديگر دعوا در جريان نباشد شده باشد

و من به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته ازه داده ام در اينصـورت قانونگـذار بـه او اجـ به زيان من صادر شده

.به بعد مطرح كندم.د.آ.ق 417است، دعواي اعتراض ثالث را مطابق مواد 



 سي مدنيآيين دادر

١٣٧

آ 135دعواي جلب ثالث ماده م.د.ق

دا،تا پايان اولين جلسه دادرسيتواندمي هر يك از اصحاب دعوا در ايـن صـورت.ي جلب نمايددرسثالث را به

. بدوي باشد چه تجديدنظر روز تقديم شود چه مرحله3بايد ظرف دادخواست جلب 

ك و جالبنام داجالب، نمايدميه ثالث را به دادرسي جلبشخصي ا خوانـده دعـوا خواهان دعـوا ي ـتواندمي رد

.باشد

. مجلوب ثالث عنوان خوانده دارد. نام داردمجلوب ثالث،شودميو شخصي كه به دادرسي جلب

و يا اينكه ما شخص را در برابر حكم قطعي قـرار دهـيم تـا راه خواهيممي هدف از جلب يا تقويت موضع است

و جلب ثالث را مطالعه خواهيم كرد. اعتراض ثالث احتمالي را بر او ببنديم .ما در جاي خود ورود ثالث

و تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهاتمي هر يك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند،:م.د.آ.ق 135ماده

و ظرف سه روز پس از جلسه در دلايل خود را اظهار كرده خواست جلب اورا بنمايد، چه دعوا در با تقديم دادخواست از دادگاه

.مرحله نخستين باشد يا تجديدنظر

.شودمي روز بعد دادخواست جلب داده3، شودمي پس اول درخواست جلب داده

را: راه دارد2ي تجديدنظرخواهي شود، دادگاه تجديدنظرم خوانديم كه اگر از قرار.د.آ 353ما در ماده يـا قـرار

. نمايدمي يا آن را نقض نمايدمي)تأييد( استوار

. گردد برمي،اگر قرار نقض شود پرونده جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي صادر كننده قرار

بدين معنا كه اگر دادگـاه تجديـدنظر.ص ثالث از اين قاعده استثناء شده استاما قرار رد دادخواست جلب شخ

. شودمي قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث را نقض نمايد، در اينصورت دادگاه تجديدنظر وارد ماهيت دعوا

در اصل دعـوا صـادر كـردهحكمالبته شرط اجراي اين قاعده يعني ورود در ماهيت اين است كه دادگاه بدوي

در. باشد و در كنار اين قرارقرار صادر،دعوااصل پس اگر دادگاه بدوي از قرار رد دادخواست جلـب،كرده باشد

.وارد ماهيت دعوا شودتواند نمي شخص ثالث شكايت شده باشد، دادگاه تجديدنظر
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:شودمي با يك مثال براي درك بهتر مطلب گفته شده توضيحي دوباره داده

تكنيدميا يك دعوايي را مطرحشم و بعد درخواسـت جلـب شـخص دادرسـيا پايان اولين جلسهعليه حسن

 شـما. كنـد مـي را صـادرقرار رد دادخواست جلـب شـخص ثالـث دادرس در اين دعوا،. كنيدمي ثالث را مطرح

.نظر بخواهيد؟ خير، بايد صبر كنيد تا از دعواي اصلي تجديدنظر بشوداز اين قرار تجديدتوانيد مي

طبق مواد دهيد لذا كارشناس را بپردازيد، شما دستمزد كارشناس را نمي دستمزد شودمي بعد به شما ابلاغ

آن. باشدمي خروج از اعداد دلايلم.د.آ.ق 259و 256 و در تواند نمي بنابراين دادگاه بدون انشاي رأي بكند

دا شودمي نتيجه قرار ابطال دادخواست صادر از.ردحال چند تا قرار در اينجا وجود دارد؟ دو قرار وجود شما

هم. خواهيد قرار ابطال دادخواست تجديدنظر مي در كنار اين قرار، از قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث

 دادگاه تجديدنظر، دادگاه تجديدنظر قرار ابطال دادخواست را نقضآيدمي حال پرونده. خواهيد تجديدنظر مي

مي پرونده شودمي كه قرار ابطال دادخواست نقض، وقتيكندمي رد.فرستد را به دادگاه بدوي اگر قرار

؟شودمي دادخواست جلب شخص ثالث را نقض كند آيا دادگاه تجديدنظر وارد ماهيت دعوا

و مستثناء به، بايد از يك جنس باشد قرار بلكه گفته استم نگفته.د.آ.ق 140ماده.قاعده اين است كه مستثنا

ا. است حكم قرپس اگر در دعواي اصلي، قرار و بعد ار رد دادخواست جلب شخص بطال دادخواست صادر بشود

دولذا شودنمي ماهيت دعواثالث نقض بشود، دادگاه تجديدنظر وارد   بدوي قرار را نيز به دادگاه هر

.گرداند تا به ماهيت هر دو رسيدگي بشود برمي

.م به دقت مطالعه شود.د.آ.ق 353و 140مواد

ت:م.د.آ.ق 353ماده  ييدأدادگاه تجديدنظر در صورتي كه قرار مورد شكايت را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد، آن را

زيرا(.دهدمي در غير اين صورت پس از نقض، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادر كننده قرار عودت. كندمي

شهبصلاحيت ذاتي ندارد  )م.د.آ.ق 140خص ثالث ماده جزء قرار رد دادخواست جلب

با:م.د.آ.ق 140ماده يعني مستقلاً قابل(.اصل دعوا قابل تجديدنظر استبه راجعحكمقرار رد دادخواست جلب شخص ثالث،

دتج و بايد صبر كنيم تا و از رأي شكايت شود آنگاه از اين قرار هم تجديدنظرخواهي كنيمديدنظر نيست )ر دعوا رأي صادر شود

رتي كه قرار در مرحله تجديدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسيدگي به آن با دعواي اصلي، در دادگاهي كه به عنوان در صو

.آيدمي، به عملدنمايمي تجديدنظر رسيدگي
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مطابق قاعده قرار رد دادخواست مستقلاً قابل.م است.د.آ.ق 353و 332اين ماده استثناء مواد:نكته

و مطابق ماده تجديدنظر است ولي م اگر قرار نقض شود، پرونده جهت رسيدگي.د.آ.ق 353اينجا چنين نيست

.ماهوي به دادگاه برمي گردد ولي اينجا چنين نيست وماهيت جلب در دادگاه تجديدنظر رسيدگي مي شود

.م تمام.د.آ.ق7بحث ماده
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 قانون آيين دادرسي مدني8ماده

و يا از اجراي آن جلوگيري كند تواند نمي هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي:م.د.آ.ق8ماده حكم دادگاه را تغيير دهد

در)طرق عدولي شكايت كه يا واخواهي است يا اعاده دادرسي(دادگاهي كه حكم صادر نمودهمگر  و يا مرجع بالاتر، آن هم

.مواردي كه قانون معين نموده باشد

از.م.ق 576اين ماده در ماده ضمانت اجراي و عبارت است از انفصال از خدمات دولتي .سال5تا1ا آمده

بيني نموده باشد كه در اين صـورت حكـمر آن را پيشيحكم دادگاه قابل تغيير نيست، مگر اينكه قانونگذار تغي

ح ميكيا توسط همان دادگاه كه بام را صادر نموده تغيير . لاتريابد يا توسط دادگاه

 يعني دادرس پـس از اينكـه حكمـي را صـادر نمـود، ديگـر. كندمي دادرس بحثغاز قاعده فرام.د.آ.ق8ماده

ي تـابعبتغيير رأي در امـور حسـ. اي را داده باشد آن را تغيير دهد، مگر اينكه قانونگذار چنين اجازهتواند نمي

آ حس.م نيست.د.قانون ه صادركننده حكم زماني ممكن است كـه رأي قابـلي توسط دادگابتغيير رأي در امور

حس.ق40ماده طبق. تجديدنظر نباشد يبامور

رتي كـه آن تصـميم قابـل صـودر،يا برحسب تذكر به خطاي تصميم خـود برخـورد رأساً هر گاه دادگاه:امور حسبي.ق40ماده

.آن را تغيير دهدتواندمي پژوهش نباشد

و تصحيح م.د.آ.ق 351و 309مواد. گرفت با يكديگر اشتباهرأي را نبايد دو اصطلاح تغيير رأي

و يـا:م.د.آ.ق 309ماده و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمـه اي يـا زيـاد شـدن آن هرگاه در تنظيم

ت(اشتباهي در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتـي كـه از آن درخواسـت تجديـد نظـر نشـده،   351جديـدنظر مـاده بعـد از

شد. دادگاه رأساً يا به درخواست ذي نفع، رأي را تصحيح مي نمايد)م.د.آ.ق تسليم رونوشت.رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد

.رأي اصلي بدون رونوشت رأي تصحيحي ممنوع است

.حكم دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نبوده در صورت قطعيت لازم الاجرا خواهد شد

در مواردي كه اصل حكم يا قرار دادگاه قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانوني قابـل:1 تبصره

.واخواهي يا تجديدنظر فرجام خواهد بود

 چنانچه رأي مورد تصحيح به واسطه واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام نقض گردد، رأي تصحيحي نيـز از اعتبـار خواهـد:2تبصره

.افتاد
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و:م.د.آ.ق 351ماده چنانچه دادگاه تجديدنظردر رأي بدوي غير از اشتباهاتي از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طـرفين

يا ازقلم افتادگي در آن قسمت از خواسته كه به اثبات رسيده اشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح رأي، آن را تأييد خواهـد 

.كرد

.م تمام.د.آ.ق8بحث ماده
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 قانون آيين دادرسي مدني9ماده

م:م.د.آ.ق9ماده جزء(.يابدمي قرر در اين قانون ادامهرسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب

)كتسبه اشخاص باشدمكه مغاير با حقوق در مورد صلاحيت محلي يا زماني

و فرجام،ء آرا و تجديدنظر مگر اين كه آن قوانين،باشدمي در زمان صدور آنانا تابع قوانين مجرصادره از حيث قابليت اعتراض

. خلاف شرع شناخته شود

ازنسبت به كليه قرار و در زمان اجراي اين قانون در ها دادگاه هاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون صادر شده

.شودمي يب مقرر در اين قانون عملرسيدگي تجديدنظر يا فرجامي است به ترتجريان 

.م لينك كنيد.د.آ.ق 372م به ماده.د.آ.ق9ماده

ر:م.د.آ.ق 372ماده آرا تـابع قـانون زمـان(.ي صادره با قوانين حاكم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمي گرددأچنانچه

و قرار صدور هستند، رأي اعم است از البته اگر رسيدگي به قرار عدم صلاحيت باشد، ديوان عالي كشور به قانون جديد يـا. حكم

)م.د.آ.ق9مطابق ماده نمايدمي لاحق توجه

م نـاظر بـه.د.آ.ق9فرض اخير مـاده. نبايد پنداشت كه قرار عدم صلاحيت در امور مدني قابل تجديدنظر است

و مرجع حل اختلافموردي است كه بين دادگاه ها در تجديـدنظر يـا ديـوان(خصوص صلاحيت اختلاف شده

در اين فـرض مـا نبايـد. در مقام حل اختلاف است كه در اين صورت قانون جديد حاكم مي شود) عالي كشور

.بگوييم آراء تابع قانون زمان صدور است بلكه بايد به قانون جديد توجه كنيم

ب ه قانون لاحق توجه نمي نمايد زيرا ديـوان شـأن مـاهوي نـدارد مگـر ديوان عالي كشور در رسيدگي فرجامي

و پرونـده. اينكه رسيدگي ديوان ناظر به قرار عدم صلاحيت باشد از سوي ديگر اگر رأي در ديـوان نقـض شـود

جهت رسيدگي به دادگاه ارجاع شود، دادگاه به قانون لاحق توجه مي نمايد زيرا دادگاه مي خواهـد رأي صـادر 

.و مطابق قاعده آراء تابع قانون زمان صدور رأي هستند نمايد
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:نتيجه

مقـررات مربـوط بـه صـلاحيت ذاتـي عطـف بـه ماسـبق. شـوند مقررات سازماني قضاوتي عطف به ماسبق مي

بينـي شـده مگر اين كه در قانون پـيش شوندنمي مقررات مربوط به صلاحيت نسبي عطف به ماسبق. شوند مي

آ. باشد مگر اين كه با حقوق مكتسبه افراد تعـارض شوندميم به معناي اخص اصولاً عطف به ماسبق.د.مقررات

بلكه. كند پيدا كند يا موضوع در ديوان عالي كشور مطرح باشد زيرا ديوان عالي كشور به اختلاف رسيدگي نمي

. كندمي به مطابقت موضوع با مقررات حاكم در آن زمان رسيدگي

و چه حقوقي( شودميي كه در دادگاه مطرحا هر پرونده:توضيح : داراي دو جنبه متفاوت است) چه كيفري

و موضوعي.1 . جنبه ماهوي

)م در فرجام.د.آ.ق 366.م(جنبه حكمي يا قانوني.2

خواهان دعوايي به استرداد پنج ميليون تومان عليه خوانده مطرح نموده است در اينجـا دو مـورد مـدنظر:مثال

. است

و آن اين است كه آيا خواهان پول داده.1 .جنبه موضوعي

. باشدمي جنبه حكمي آن انطباق با قوانين.2

و. محكوم شودتواندمي بنابراين در هر دو دسته خواهان بايد گفت اثبات جنبه موضوعي به عهده اصحاب دعـوا

و به عكس پيدا كردن قانون منطبق دادگاه علي و الاصول در آن نقش ندارد بر موضوع بـه عهـده دادگـاه اسـت

و دادگاه تجديدنظر رسـيدگي موضـوعي يـا مـاهوي مـي. اصحاب دعوا تكليفي ندارند در. نماينـد دادگاه بدوي

.و ديوان عالي كشور شأن ماهوي ندارد كندمي ديوان عالي كشور رسيدگي قانوني يا حكميحاليكه

از:م.د.آ.ق 366ماده تشخيص انطبـاق يـا عـدم انطبـاق رأي مـورد درخواسـت رسيدگي فرجامي عبارت است

و مقررات قانوني .فرجامي با موازين شرعي

آ(.م تمام.د.آ.ق9بحث ماده شد.د.كليات )م تمام
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 قانون آيين دادرسي مدني10ماده

و انقلاب است مگر هاي دادگاه رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت:م.د.آ.ق10ماده در مواردي كه عمومي

. قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد

:ها در صلاحيت دادگاه

: به دو بخش قابل تقسيم استها دادگاه صلاحيت

 صلاحيت ذاتي يا نوع.1

 صلاحيت نسبي يا محلي يا قلمرو جغرافيايي.2

: نتايج حاصل از قواعد مربوط به صلاحيت ذاتي

و نيز از قوانين اصل سازماندهي نظام ازجمله اصـل تفكيـك قـوا شودمي سوبصلاحيت ذاتي از قواعد آمره مح

. شودمي محسوب

مرجعي كه دعوا در آن مطرح شده، چنانچه فاقد صلاحيت ذاتي در رسيدگي به آن باشد مكلف است حتـي.1

و قرار عدم صـلاحيت صـادر نمايـد  (بدون ايراد ذينفع، از رسيدگي به آن دعوا امتناع نموده و.د.آ.ق 352.م. م

چنانچه حكم يا قرار فرجام خواسـته از دادگـاهي صـادر شـده باشـد كـه صـلاحيت)م.د.آ.ق 371ماده1بند

ولو در مرحله بدوي نسبت به آن ايـراد نشـده باشـد ايـن. نمايدمي رسيدگي به موضوع را نداشته رأي را نقض

. بيني شده است تكليف در مرحله تجديدنظر نيز پيش

ا توجه به اينكه، توجه به عدم صلاحيت ذاتي از وظايف دادگاه است اگر دادگاه بـدوي باشـد بـا قـرار عـدمب.2

و نقض رأي صادره از مرجع فاقد صـلاحيت ذاتـي، و ديوان عالي كشور است با فسخ و اگر تجديدنظر صلاحيت

ب.د.آ.ق 352مواد كنندمي عندالاقتضاء پرونده را به مرجع صالح ارسال و ب مادهم .م.د.آ.ق 401ند

و ضمني دعوا را به قضاوت مرجعي واگذار نمايند كه صلاحيت ذاتـي توانند نمي اصحاب دعوا.3 با توافق صريح

و بلااثر است و چنين توافقي باطل .نداشته باشد
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رهر گاه دادگاه تجديدنظر، دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص:م.د.آ.ق 352ماده راأدهد و پرونده ي را نقض

.داردبه مرجع صالح ارسال مي

:در موارد زير حكم يا قرا نقض مي گردد:م.د.آ.ق 371ماده

و در مورد عدم رعايـت صـلاحيت محلـي،د-1 ادگاه صادر كننده رأي، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد

.وقتي كه نسبت به آن ايراد شده باشد

پس از نقض رأي دادگاه در ديوان عالي كشور، رسيدگي مجدد به دادگاهي كه به شرح زير تعيـين مـي گـردد:م.د.آ.ق 401ده ما

و دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي مي باشد :ارجاع مي شود

.ارجاع مي گردد اگر رأي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهي كه ديوان عالي كشور صالح بداند-ب

 صلاحيت نسبي

: خصوصيات قواعد صلاحيت نسبي

و بنابراين از قواعد مخيره محسوب.1 . شودمي قواعد صلاحيت نسبي مربوط به نظم عمومي نبوده

.بيني شده باشد مگر اينكه در قانون پيش شوندنمي مقررات مربوط به صلاحيت نسبي عطف به ماسبق.2

 دادگاه ذاتي صلاحيت

:چيز است3 ذاتي محتواي صلاحيت

 اداري يا قضايي←صنف-1

) اختصاصي(عموي يا استثنايي←نوع-2

 بدوي يا تجديدنظر، تالي يا عالي←درجه-3
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:صنف***

دادگستري اسـت( اداري است يا قضايي،كه مرجع رسيدگي كننده نمايدمي مقررات مربوط به صنف، مشخص

) ايي است يا غيرقضاييقضـ يا غيردادگستري

و نصب قضاتش كلاً نيست، ماننـد كميسـيونه قضائي قوهس رئي در اختيارمرجع اداري، مرجعي است كه عزل

. كار.ق 157ت تشخيص موضوع ماده هيأياها شهرداريقانون 100ماده 

و نصب قضاتش كلاً: مرجع قضايي هـاي دادگـاه انندم. استه قضائي قوهس رئي در اختيار مرجعي است كه عزل

.دادگستري

و ساير اشخاصمراجع رسيدگي به اختلافات بين شهرد )100كميسيون ماده(اري

و خارج از شهر100كميسيون ماده:اول نكته كمسـيون شودمي، ناظر به حريم داخل در محدوده شهر است

.99ماده 

ت مرجع صالح، ديوان عدالت اداري اسـت اگر شهرداري از دادن پروانه خودداري نمايد در اين صور:نكته دوم

 ديوان عدالت اداري.ق13ماده

و و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن مكلفند قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيـك اراضـي مالكين اراضي

ي هـا، سـاختمانياز عمليات ساختمانتواندمي شهرداري. سازي از شهرداري پروانه اخذ نمايند شروع ساختمان

مورين يا غيرمحصور واقع باشد به وسـيله مـأ بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه، اعم از اين كه در زمين محصور

.خود جلوگيري نمايد

در اين مواردي كه قلع بناهاي احداث شده ضرورت داشته باشد به درخواست شهرداري موضوع در كميسـيوني

و(نماينده وزارت كشور كه مركب از  ق،)زير كشوربه انتخاب قـوهس رئـي ضات دادگسـتري بـه انتخـاب يكي از

بـهكميسـيون. گرددمي به انتخاب انجمن تشكيل)شوراي اسلامي شهر(يكي از اعضاي انجمن شهروه قضائي

و اقدام  و تجديـدنظر در شـعبه.نمايدمي به صدور رأيموضوع رسيدگي اين رأي ظرف ده روزي قابل شـكايت

. ديگر كميسيون است
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و لازم اداري آراء قطعـي عـدالت ديـوان.ق13البته به موجب مـاده. الاجرا است رأي شعبه تجديدنظر قطعي

بـه3كميسيون مقرر در قانون الحاق بند. باشدمي قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري 100كميسيون ماده 

و شهرسازي استوه قضائي اين كميسيون مركب از نمايندگان وزارت كشور، قوه(99.م . وزارت مسكن

غ و سازهاي و نحوه رسـيدگي بـه مـوارديبه منظور جلوگيري از ساخت رمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها

شد تخلف، كميسيوني در استانداري دهندمي ها حسب مورد يا به قلع بنا رأي اين كميسيون. ها تشكيل خواهد

و لازم. قيمت روز اعيانييا جريمه معادل پنجاه تا هفتاد درصد از  و قابـل آراء اين كميسيون قطعي الاجرا است

.تجديدنظر در ديوان عدالت اداري

77كميسيون ماده

و شهرداري در خصوص عوارض، اختلاف حاصل شـود است در مواردي اين كميسيون آراء ايـن.كه بين مؤدي

.كميسيون نيز قابل شكايت در ديوان عدالت اداري است

: خيصهيأت تش

و سـاير.ق 157به موجب ماده و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي قانون كار كار اختلاف فردي بين كارفرما

و يا پيمان هاي دسته جمعـي كـار باشـد، چنانچـه از طريـق سـازش مسـتقيم بـين مقررات قراردادهاي فردي

و يا نمايندگان آنها حل نشود، به هيأت تشخيص ارجاع . گرددمي كارفرما

و يـك نفـر از مـديران و امور اجتماعي، يك نفر از نماينـدگان كـارگران هيأت تشخيص، از نماينده وزارت كار

اين هيأت از طـرفين اخـتلاف.و اين هيأت مرجع نخستين رسيدگي به اختلاف است گرددمي صنايع تشكيل

. عدم حضور طرفين مانع از رسيدگي نيست. نمايدمي دعوت

ت و در مورد پيمان15شخيص در تمام موارد ظرف رأي هيأت روز از تـاريخ10هاي دسـته جمعـي ظـرف روز

(باشدمي ابلاغ قابل اعتراض در هيأت حل اختلاف هيأت حـل اخـتلاف اسـتان از سـه نفـر نماينـده كـارگران.

و سه نفر نماينده دولت ماده   ). كار.ق 160استان، سه نفر نماينده كارفرمايان
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و حل اختلاف تابع مقررات اجراي احكام مدني است اي آراي قطعي هيأتترتيب اجر آراء قطعي. هاي تشخيص

و هيأت حل اختلاف توسط اشخاص و مقررات يا مخـالف نفعذي هيأت تشخيص منحصراً از حيث نقض قوانين

.باشدمي با آنها قابل شكايت در ديوان عدالت اداري

 هيأت حل اختلاف مالياتي

بينـي كليه اختلافات مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون در مرجـع ديگـري پـيش رسيدگي به

. شده در صلاحيت هيأت حل اختلاف مالياتي است

: شودمي هر هيأت از سه نفر به شرح زير تشكيل

و دارايي، يك نفر قاضي شاغل يا بازنشسته در تهران با ان  قوهرييس تخابيك نفر نماينده وزارت امور اقتصادي

دادگستري، يك نفر نماينده صنف شخصي كه ماليات بر درآمد او تحـت رييس در شهرستان با انتخابقضاييه

)مثلاً نماينده كانون در رابطه با ماليات وكلا يا نماينده اصناف در مورد اصناف( باشدمي رسيدگي

ماليـات اراضـي يـا،يات مستغلات مسكوني خاليو چنانچه اختلاف مالياتي مربوط به ماليات سالانه املاك، مال

و شهرسازي در  و ادارات كل مسكن و شهرسازي در تهران ماليات بر درآمد املاك باشد، نماينده وزارت مسكن

مي شهرستان  نمايند ها به عنوان نماينده موضوع قسمت سه در هيأت شركت

و نماينـده ادارهو اگر اختلاف مالياتي مربوط به درآمد كشاورزي باشد نماي نده وزارت جهاد كشاورزي در تهران

مي كل جهاد كشاورزي در .نمايد شهرستان در هيأت شركت

و مـؤدي ماليـاتي وقت رسيدگي هيأت حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده بايد به مأمور تشخيص مربوط

ر. ابلاغ گردد و روز جلسه رسيدگي نبايد كمتر از ده وز باشد مگر ايـن كـه مـؤدي درخواسـت فاصله بين ابلاغ

و واحد مربوطه موافقت نمايد مادهنمو رأي هيـات حـل اخـتلاف ماليـاتي بـه. هاي مستقيم ماليات.ق 246 ده

:جز در موارد زير.و قطعي است اكثريت آراء صادر
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 احتسـاب مؤدي مي تواند ظرف يك مـاه از تـاريخ ابـلاغ رأي حـداقل ده درصـد ماليـات مـورد رأي را بـا. الف

و در اين صورت ظرف همـان مـدت اعتـراض كتبـي خـود را بـه پرداخت هاي قبلي يا به حساب سپرده واريز

و خدمات مالياتي يا حسب مورد حوزه مالياتي مربوطه تسليم نمايند و ابلاغ . قسمت وصول

با مبلغ منـدرج گيردميرچنانچه مبلغ مورد رأي كه مأخذ محاسبه ماليات قراتواندمي مأمور تشخيص نيز.ب

اختلاف داشته باشد ظرف يك ماه از تـاريخ ابـلاغ رأي، اعتـراض كتبـي%20در برگ تشخيص ماليات بيش از 

(الذكر تسليم نمايد هاي فوق خود را به قسمت  ). هاي مستقيم قانون ماليات 247ماده2-1بندهاي.

. باشـد مـي يت در هيأت حل اختلاف ماليـاتي تجديـدنظر آراء غيرقطعي صادره يك ماه از تاريخ ابلاغ، قابل شكا

و لازم . تركيب هيأت تجديدنظر مانند هيأت بدوي است. الاجرا است رأي صادره از اين مرجع قطعي

 شوراي عالي مالياتي

و پنج عضو و دارايي منصوب مـي باشدمي اين شورا مركب از بيست وظيفـه. شـوند كه توسط وزير امور اقتصاد

و8شوراي عـالي ماليـاتي داراي. هاي حل اختلاف مالياتي است را رسيدگي به آراء قطعي هيأتاين شو شـعبه

(باشدمي عضو3هر شعبه مركب از  ) هاي مستقيم ماليات.ق 245ماده.

 مراجع صالح در اختلافات گمركي

و تطبيق مشخصات آن با  فه گمركي بين گمـرك مندرجات تعر رسيدگي به اختلافاتي كه در تشخيص نوع كالا

و واردات در آيدميو مؤدي به وجود و مقـررات صـادرات و ساير اختلافات ناشـي از اجـراي مقـررات گمركـي

و تجديدنظر قابل تفكيك است . صلاحيت مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي است كه به كميسيون بدوي

 كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي

و رييسد مطلع به امور گمركي به انتخابكارمن5اين كميسيون از و دو نفـر از كارمنـدان بصـير كل گمـرك

و دارايي به انتخاب وزير تشكيل آراء اين كميسيون اگر پنج ميليـون ريـال. شودمي مطلع وزارت امور اقتصادي

و لازم و بيش از آن ظرف يا كمتر باشد قطعي . است روز قابل تجديدنظر از سوي طرفين20الاجرا است
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 كميسيون تجديدنظر

كل ديوان محاسبات يا يكـي از معاونـان كـل گمـرك يكـي از قضـات رييس:اعضاي اين كميسيون عبارتند از

و دارايـي قضائيه، قوهس رئي رتبه به انتخاب عالي يـكو يك نفر كارمند عالي رتبه از طرف وزير امور اقتصـادي

و رييس انتخابنفر از اعضاي هيأت رئيسه اتاق بازرگاني به  و لازم اجـرا اسـت اتاق، رأي اين كميسيون قطعي

ر شكليظبديهي است رأي اين كميسيون نيز قابل تجديدن. در موارد مشابه نيز اين رأي ملاك عمل خواهد بود

.و قانوني در ديوان عدالت اداري است

 در خصوص تابعيت

هرگـاه 1355اصلاح قانون ثبت احوال مصوب.ق45و به موجب ماده 658به موجب رأي وحدت رويه شماره

و اداره ثبـت احـوال بـر اسـاس تأمين تابعيت فردي مورد ترديد واقع شود شوراي شهرستان موضوع را بررسي

اخـتلاف حـلو در صورت اعتـراض معتـرض، هيـأت نمايدمي گزارش شوراي مذكور مبادرت به اتخاذ تصميم

و اظهارنظرمقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نس و تصميم هيـأت بـر طبـق كندمي بت به موضوع رسيدگي

. قانون مذكور قابل اعتراض در دادگاه عمومي است4ماده

كه:نكته و46به نام غير ثبت شده طبـق مـاده قبلاً رسيدگي به استعمال علامت تجاري قـانون ثبـت علائـم

.است) تهران(صلاحيت دادگاه مركزدر 1310اختراعات مصوب 
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:نوع***

بـه مرجـع(كه مرجع رسـيدگي كننـده عمـومي اسـت يـا اسـتثنايي نمايدمي مقررات مربوط به نوع مشخص

) گويند استثنايي مرجع اختصاصي نيز مي

مرجعي است كه صلاحيت رسيدگي به هر امري را دارد، مگر اينكه قانونگذار آن را از رسـيدگي:مرجع عمومي

)مرجع استثنايي قرار دارد،در مقابل(. به امري منع كرده باشد

مرجعي است كه صلاحيت رسيدگي به هيچ امري را ندارد مگر اينكه قانونگذار تصـريح كـرده:مرجع استثنايي

. باشد

. دادگاه انقلاب يك مرجع استثناييحاليكه دادگاه عمومي يك مرجع عمومي است در

ثبزدعواي افرا:مثال مال تي آن خاتمه يافته باشد، در صلاحيت اداره ثبت محل وقوع املاك مشاعي كه جريان

و اگر جريان ثبتي ني غيرمنقول است و يا خاتمه يافته باشدخاتمه  لكـن بـين شـركاء محجـور وجـود افته باشد

پس اداره ثبت يك مرجع اسـتثنايي اسـت درحاليكـه.، دادگاه عمومي استداشته باشد مرجع صالح براي افراز

.مرجع عمومي استيك،دادگاه

 دعواي افراز

دعواي شريك مال مشتركي است كه به علت عدم تراضـي شـريك يـا شـركاء ديگـر بـر تقسـيم، دعواي افراز،

و جدا نمودن سهم خود از سـهم يـا سـهام شـريك يـا شـركا  . نمايـد مـي ديگـرءدرخواست تقسيم يا مشخص

آن،با توجه به رعايت جنبه تخصصي امر57قانونگذار در سال دعواي افراز املاك مشـاعي كـه جريـان ثبتـي

و املاك محل وقوع ملك قرار داد .خاتمه يافته باشد را در صلاحيت اداره ثبت اسناد

بـهدادگـاه عمـومي بنابراين چنانچه ملك به موجب تصميم قطعيـت يافتـه اداره ثبـت، غيرقابـل افـراز باشـد

قابـل ايـن دسـتور فـروش(.نمايـد مـي راي احكام صـادر درخواست هر يك از شركاء دستور فروش آن را به اج

و قرار قابل تجديدنظر هستند تجديدنظر نيست )زيرا فقط احكام
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 مورد اعتراض ثالث قرار بگيرد؟تواندمي آيا اين تصميم اداره ثبت:السؤ

.كنيمميم مراجعه.د.آ.ق 418براي جواب دادن به پرسش بالا به ماده:پاسخ

ر)م.د.آ.ق 417( در مورد ماده قبل:م.د.آ.ق 418ماده ازأ، شخص ثالث حق دارد به هر گونه و هاي دادگاهي صادره عمومي، انقلاب

و نسبت به حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته توانند بـهمي اندتجديدنظر اعتراض نمايد

.عنوان شخص ثالث اعتراض كنند

و استثنايي آراء مراجع اداري:نكته قابليت اعتراض ثالث را ندارد، آراء ديوان عالي كشور قابليت اعاده دادرسـي

و اعـاده دادرسـي قـرار گيـرد تواندمي اما آراء ديوان عدالت اداري. اعتراض ثالث را ندارد  مـورد اعتـراض ثالـث

م  ديوان عدالت اداري.ق29و17ادومطابق

-مي بعد از صدور رأي، مدارك جديدي تحصيل نمايد كه مؤثر در رأي باشد،اصورتي كه يكي از طرفين دعودر:ا.ع.د.ق17 ماده

شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي. با ارائه مدارك جديد از شعبه صادركننده رأي، تقاضاي اعاده دادرسي نمايدتواند

.كند مي

مو: تبصره .جه تشخيص دهد، دستور توقف اجراي رأي را صادر مي نمايددر صورتي كه شعبه تقاضاي مزبور را

و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري، مطابق:ا.ع.د.ق29 ماده مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث

و انقلاب هاي دادگاه دادرسي قانون آئين .است) امور مدنيدر(عمومي

و جلب ثالث ممكن نمي باشد.ر هيچ چيز وجود ندارددر ديوان عالي كشو:نكته .اضافي، ورود

 تصميم اداره ثبت قابل شكايت است؟ آيا:السؤ

و10تصميم اداره ثبت ظرف:پاسخ روز توسط هر يك از شركا قابل تجديدنظر در دادگاه عمومي است،

.تصميم دادگاه عمومي قابل تجديدنظر است

انـد كـه بـه هايي ايجـاد نمـوده بر روي زمين 1/1/1370كي كه اشخاص تا تاريخ تعيين وضعي ثبتي اعيان املا

. تنظيم سند رسمي براي آنها ميسر نبوده است،قانوني مانع واسطه
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و غيرشهرياع(ن وضع ثبتي اراضي كشاورزي، مناطق زراعي، باغاتيتعي از محـدوده اراضي خارج)م از شهري

و حريم كه اشخاص تا تاريخ  و مورد بهره1/1/70شهر و بـه واسـطه موانـع خريداري نموده برداري آنهـا بـوده

. قانوني تنظيم سند يا صدور سند مالكيت براي آنها ميسر نبوده است

. اليه است تعيين تكليف املاكي كه به نحو مشاع انتقال يافته اما در تصرف افرازي منتقل

م و شهرداريتعيين تكليف نسبت به اعيان احداث شده در اراضي . وقوفه، دولت

و متقاضي به عنوان مالك متصرف است . تعيين تكليف املاكي كه سابقه ثبت نداشته

و مورد معامله اكثراً اعيـان ملـك باشـدرا اعيان،تعيين تكليف املاكي كه مالكين عرصه . از يكديگر جدا نموده

و بـه انضـمام مـدارك تسـليم بايست ظرف مهلت مقرر تقاضانامه مربوط در اين صورت متقاضي مي ه را تنظـيم

.اداره ثبت محل نمايد

و ساير شـرايط نيـز حاصـلس رئي و متصرف توافق وجود داشته باشد يا مسئول ثبت محل، چنانچه بين مالك

و در مواردي كه بين مالـك نمايدمي باشد دستور ادامه عمليات ثبتي را به نام متصرف به منظور مالكيت صادر

م كهو متصرف و يا ساير شرايطي ميس رئي وافقت نبوده ند وجود نداشته باشد موضـوع گردا ثبت محل را صالح

حبه هيأ . شودميل اختلاف ارجاعت

و عبارت است از يكي از قضات دادگسـتري بـه انتخـاب اعضاء هيأ س رئـيت به موجب قانون اخيرالذكر سه نفر

ياس رئي-قوه قضائيه نفمقام قائم ثبت و يك و امـلاكس رئير خبره ثبتي به انتخابوي و اسـناد سازمان ثبت

. باشدمي كشور

و بـه تواندميت حل اختلافأهي قبل از صدور رأي براي كشف واقع، از خبرنگاران امـور ثبتـي اسـتفاده كـرده

و استماع شهود اقدام  . نمايدتحقيقات

و يا به طرفين ابلارأي هيأ مهلـت اعتـراض دو مـاه از تـاريخ شـودميغت برحسب مورد به نحو مقتضي آگهي

و چنانچه رأي ابلاغ شده باشد مهلت اعتـراض  و در صلاحيت دادگاه عمومي محل است 20انتشار اولين آگهي

چنانچه اعتراض در مهلت مقرر واصل نگـردد، اداره ثبـت مكلـف اسـت طبـق مقـررات. روز از تاريخ ابلاغ است
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ن (اما اين امر مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بـود. مايدنسبت به صدور سند مالكيت اقدام در. رسـيدگي

)دادگاه خارج از نوبت خواهد بود

:كيفيت صلاحيت بين دادگاه عمومي با دادگاه خانواده

دره قضـائي قوهس رئي76به موجب ماده واحده قانون سال.اين دو دادگاه كيفيت يكساني دارند مكلـف گرديـد

قض حوزه عمـومي را بـراي رسـيدگي بـه دعـاوي هـاي دادگـاه ها يك يا چند شعبه از شعب ايي شهرستانهاي

. خانواده اختصاص دهد

بههاي دادگاه به موجب اين قانون بـه. را نخواهند داشـت ها دادگاه مربوط به اين دعاوي عمومي حق رسيدگي

و با سابق  ايـن.ه حداقل چهار سال كار قضايي باشـند موجب تبصره ذيل اين ماده قضات اين دادگاه بايد متأهل

و احكام پس از مشا حتيها دادگاه ره بـا آنـانوالمقدور بايد با حضور مشاور قضايي زن شروع به رسيدگي نموده

.دادگاه صادر خواهد شدسرئي از سوي

ميخانواده بخشي از دادگاه هاي دادگاه بنابراين ـ ر��� ��.شوند عمومي محسوب 	
	 و� ��د	 وا�

ـ رئيس قوه قضائيه مكلف است ظرف مدت سه ماه درحوزه ده ما ها به تناسـب جمعيـت آن حـوزه هاي قضائي شهرستان واحده

، خانواده اختصاص دهـد، پـس از تخصـيص ايـن شـعب هاي عمومي را براي رسيدگي به دعاوي يك شعبه از شعب دادگاه حداقل

. ها را نخواهندداشت به اين دادگاه عمومي حق رسيدگي به دعاوي مربوط هاي دادگاه

:صلاحيت دادگاه خانواده عبارت است از

و دائم–1 .نكاح موقت

و انقضاي مدت–2 و بذل مدت و فسخ نكاح .طلاق

.مهريه–3

.جهيزيه–4

و نحله ايام زوجيت–5 .اجرت المثل

و اقرباي واجب النفقه–6 و جاريه زوجه .نفقه معوقه

و–7 .ملاقات اطفالحضانت

.نسب–8
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و تمكين–9 .نشوز

و عزل آنها– 10 و ضم امين و ناظر .نصب قيم

.حكم رشد– 11

.ازدواج مجدد– 12

.شرايط ضمن عقد– 13

و با سابقه حداقل چهار سال كار قضايي باشند:1تبصره .قضات دادگاه هاي خانواده بايد متأهل

.دادگاه عمومي بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بوددر حوزه هاي قضايي بخش،:2تبصره

و احكـام پـس از مشـاوره بـا:3تبصره هر دادگاه خانواده حتي المقدور با حضور مشاور قضايي زن، شروع به رسيدگي نمـوده

.مشاوران قضايي زن صادر خواهد شد

. سرپرستي اطفال بدون سرپرست در صلاحيت دادگاه خانواده نيست:نكته

و فرزند از جمله:نكته . باشدمي نسببه راجع دعاويي وجود رابطه مادر

عمومي اقامه شود تكليف دادگاه هاي دادگاه چنانچه دعواي داخل در صلاحيت دادگاه خانواده، در ساير:السؤ

؟ باشدمي چه

و دادگاه عمومي يكسان است: پاسخ خـانواده يـك شـعبه از دادگاه هاي. كيفيت صلاحيت بين دادگاه خانواده

و اين دادگـاه هـا اختصاصـي  عمومي هستند، پس دادگاه هاي خانواده يك دادگاه تخصصي محسوب مي شوند

دعواي داخل در صلاحيت دادگاه خـانواده، در دادگـاه) مثل شهر تهران(بنابراين اگر در حوزه اي واحد. نيستند

ار امتناع از رسيدگي صـادر كنـد زيـرا هـردو دادگـاه عمومي ديگر آن حوزه مطرح شود، دادگاه عمومي بايد قر

و هر دو دادگاه در يك حوزه قرار دارند و. عمومي هستند از سوي ديگر دادگـاه هـاي عمـومي منـع شـده انـد

نمي توانند به دعاوي داخل در صلاحيت دادگاه خانواده رسيدگي كنند ولي دادگاه هاي خانواده با منـع روبـرو 

ت بنـابراين اگـر دعـواي. وانند به دعاوي داخل در صلاحيت دادگاه عمومي رسـيدگي نماينـد نشده اند، پس مي

و اين دادگاه  الزام به تنظيم سند رسمي ملكي كه در قلمرو دادگاه خانواده قرار دارد، در اين دادگاه مطرح شود

.ان صلاحيت نقض نمايدحكم به الزام دهد، دادگاه تجديدنظر نمي تواند حكم دادگاه خانواده را به جهت فقد
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:درجه***

يا شودمي درجه تقسيم و و تجديدنظر و عاليبه بدوي  تالي

.باشند ميصلاحيت ذاتيناظر به مقررات مربوط بهدرجهووعنوصنف:نكته

.باشدميم.د.آ.ق10اين بحث مربوط به ماده

و انقلاب است مگر در مواردي كه هاي دادگاه رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت:م.د.آ.ق10ماده عمومي

.قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد

كميسيون،100ديوان عدالت اداري، كميسيون ماده:)قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد براي(مثال

.شوراي حل اختلاف،99كميسيون ماده،77ماده 

: صلاحيت شوراي حل اختلاف

.كنيممي شورا را بررسي.ق1ه ابتدا ماد

و سازش بين اشخاص:شورا.ق1 ماده و صلح و حقوقي غيردولتي شوراهاي حل اختلاف كه در اين به منظور حل اختلاف حقيقي

.گرددميو با شرايط مقرر در اين قانون تشكيلقضاييه، تحت نظارت قوهشودمي قانون به اختصار شورا ناميده

.باشدمي قضايي رييس همان حوزهه فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضايي به عهدهتعيين محدود:تبصره

با8ماده و سازش اقدامـ در موارد زير شورا :نمايدمي تراضي طرفين براي صلح

و حقوقي ـ كليه امور مدني .الف

ـ كليه جرايم قابل گذشت .ب

ـ جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت .ج

ـ و طرف ديگر تا پاياندر تبصره عدم تمايلاول جلسه صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد

و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد شورا درخواست را .نمايدمي بايگاني

.باشدمي سازش هم اكنون در صلاحيت شوراي حل اختلاف:نكته

پس اگر دعوا در صلاحيت شورا. اين عدم تمايل ناظر به زماني است كه دعوا در صلاحيت شورا نباشد:نكته

و عدم تمايل معنا ندارد لذا با توجه به جمع مواد  بهتوانمي شورا.ق11و10و8باشد، تمايل  گفت دعواي
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ياهزار ميليارد تومان قابل رسيدگي در شورا نيست مگر اين3خواسته و بگوييم كه طرف ديگر راضي باشد

.شورا آمده است.ق10ممنوعيت مطلق در ماده.دهست به شرط اينكه طرف ديگر راضي باش

:دعاوي زير قابليت طرح در شورا را حتي با توافق طرفين ندارد: شورا.ق10ماده

.اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب. الف

ا.ب .صل وقفيت، وصيت، توليتاختلاف در

و ورشكستگي.ج .دعاوي راجع به حجر

و دولتي.د .دعاوي راجع به اموال عمومي

.اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضايي غير دادگستري مي باشد.ه

و مبادرت به صدور رأي مي نمايد قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاي شوراي حل اختلاف: شورا.ق11ماده :رسيدگي

و در شهر تا پنجاه ميليون) 20000000(عاوي مالي در روستا تا بيست ميليوند-1 .ريال) 50000000(ريال

و پيشهك-2 و حق كسب .ليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعواي مربوط به سرقفلي

آندور گواهي حصر وراثت، تحرير تركص-3 و رفع و موم تركه .ه، مهر

.دعاي اعسار از پرداخت محكوم به در صورتي كه شورا به اصل دعوا رسيدگي كرده باشدا-4

:صلاحيت ديوان عدالت اداري

:شودمي دسته تقسيم2بايد توجه داشت كه اعمال دولت به

ـ عمل حاكميتي1

ـ عمل تصدي يا تصدي گري يا كارگزاري2

.گردد، عمل حاكميتي است ان عدالت اداري برميآنچه كه به ديو

در اعمال حاكميتي نيز دولت مسوليت مدني دارد اگر كسي بگويد در اثر تصميم دولت در عمل حاكميتي به

و سپس براي مطالبه  اينجانب خسارت وارد شده است او بايد بدواً تقصير دولت را در ديوان عدالت اداري اثبات

و دادگاه عمومي است كه به ميزان خسارت رأيميبه دادگاه عمو، خسارت اگر اين. دهدمي مراجعه كند

ديوان عدالت اداري توجه.ق13ماده1به تبصره. شودميم لازم.د.آ.ق19ترتيب رعايت نشود حكم ماده 

.شود
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و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:ا.ع.د.ق13ماده :صلاحيت

ت-1 و ارسيدگي به شكايات و :از)باشدمي حقوقي خصوصي( عتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقيظلمات

و–الف و شهرداري ها و شركت هاي دولتي و مؤسسات و سازمان ها و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارت خانه ها تصميمات

و مؤسسات وابسته به آنها و نهاد هاي انقلابي .تشكيلات

و اقدامات مأمورا–ب .در امور راجع به وظايف آنها) الف(ن واحدهاي مذكور در بند تصميمات

و كميسيون هايي مانند–2 و تصميمات قطعي دادگاه هاي اداري، هيأت هاي بازرسي و شكايات از آراء رسيدگي به اعتراضات

و كارفرما، كميسيون موضوع مادهكميسيون هاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيأت حل اختلاف  قانون شهرداري ها،) 100(كارگر

و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض)56(كميسيون موضوع ماده و منابع طبيعي و بهره برداري از جنگل ها قانون حفاظت

و مقررات يا مخالفت با آنها .قوانين

مذ–3 و مؤسسات و ساير مستخدمان واحدها و مشمولين قانون استخدام كشوري و)1(كور در بند رسيدگي به شكايات قضات

و كشوري از حيث تضييع حقوق مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشگري

.استخدامي

و اشخاص مذكور در بندهاي:1تبصره ازاين ماده)2(و)1(تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات تصديق ديوانپس

.استدادگاه عموميبه عهده)دولتاثبات تقصير(

و:2تبصره و دادگاه هاي انتظامي قضات دادگستري و نظامي و ساير مراجع قضايي دادگستري و آراء دادكاه ها تصميمات

.نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي باشد

ش:ا.ع.د.ق19ماده و اختيارات هيأت عمومي ديوان به : رح زير استحدود صلاحيت

از–1 و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي و تظلمات : رسيدگي به شكايات

آ و شهرداري ها از حيث مخالفت مدلول و مقررات دولتي و ساير نظامات و احقاق حقوق اشخاص در آيين نامه ها نها با قانون

و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا  مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت بر خلاف قانون بودن آن

و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص  مي سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين

.شود

.صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان–2
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.صدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد–3

و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص: تبصره و مصوبات مصلحت رسيدگي به تصميمات قضايي قوه قضائيه

و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است .نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي

.م تمام.د.آ.ق10بحث ماده
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 سي مدنيقانون آيين دادر11ماده

كه:م.د.آ.ق11ماده و اگر خوانده در ايران اقامتگاهاقامتگاه، در حوزه قضايي آنخواندهدعوا بايد در دادگاهي اقامه شود دارد

و هرگاه در ايراندبايد اقامه گرد اه همان محلگداشته باشد، در دادمحل سكونت موقتنداشته باشد، در صورتي كه در ايران 

و يا كهمي محل سكونت موقت نداشته ولي مال غيرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامهاقامتگاه درمال غيرمنقولشود

و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد . حوزه آن واقع است

بهحتقسيم بندي. يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع استحوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش- تبصره وزه قضايي

.واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي دهد

لح خواهان باتوجه به محتواي صلاحيت از ميان دادگاه و درجه يكسـان هسـتند بايـداهايي كه از ظ صنف، نوع

و اقامه دعوا كنديك دادگاه را انتخ  اما پرسش اين است كه كدام دادگاه صالح است؟. اب

و به موجب اين.د.آق11قانونگذار در ماده اقامت خوانـده اصل دعوا بايد در دادگاه محلم اصلي را وضع نموده

به،هر اصلي استثناء دارد. اقامه شود مي2استثنائات اين اصل :شوند دسته تقسيم

اموال غيرمنقـول به راجع مانند دعاوي. شودنمي كه به موجب آن به محل اقامت خوانده توجهي استثنائاتي-1

م.د.آق12ماده 

و يكي،)صالح( دادگاه چندكه به موجب آن خواهان مخير است از ميان ستثنائاتيا-2 را بـه دلخـواه انتخـاب

دع. كند اقامه دعوا م اموال منقول هنگاميبه راجعياومانند م.د.آق13ماده نشاء قراردادي دارد مطابقكه

)م.د.آ.ق11ماده(استثنائات

: شودمي بندي ثنائات در دو دسته كلي طبقهتاين اس

. قانونگذار دادگاه مشخصي را غير از محل اقامتگاه خوانده به عنوان مرجع صالح تعيين نموده است-الف

حق-ب كه از بين دو يا چند دادگاه يكي را به عنوان مرجع صـالح دهدمي در مواردي كه قانونگذار به خواهان

).م.د.آ.ق13ماده(انتخاب نمايد 
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م.د.آ.ق11ماده استثنائات بند الف

كهي دعاو.1 و ساير حقوق مربوط به اموال غيرمنقول اعم از مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني

تعهـد-تعهد به تسليم مال غيرمنقـول-المثل مال غيرمنقول اجرت-عبارتند از جبران خسارت مال غيرمنقول

بـه خواسـته الـزام انجـام قـراردادي كـهي دعـاو به نظر دكتر شمس(م.د.آ.ق12ماده به انتقال مال غيرمنقول 

).م منقول است.ق20موضوع آن حتي به طور مستقيم مال غيرمنقول باشد با توجه به ماده 

و منقول كه موضدعاوييدر.2 به شـرط اينكـه. باشدمي)تعهدات قراردادي يا قانوني(وع دعوا اموال غيرمنقول

.هر دو قسمت ناشي از يك منشاء باشد

م.د.آ.ق20تركه متوفي ماده به راجع دعاوي.3

م.د.آ.ق22مربوط به شركت ماده دعاوي.4

م.د.آ.ق21ماده) ورشكستگي(توقف دعاوي.5

م.6 م.د.آ.ق24اده دعواي اعسار

تا.د.آ.ق 515خسارت مواد دعاوي.7 م.د.آ.ق 522م

تا.د.آ.ق 130م مواد.د.آ.ق17طاري ماده دعاوي.8 م.د.آ.ق 143م

مفاد حكم به راجع اجراي احكام مدني اختلافات.ق27دعواي ناشي از اجمال يا ابهام احكام، به موجب ماده.9

را اجمال يا ابهام حكم يا محكومو نيز مربوط به اجراي احكام كه از به حادث شود در دادگاهي است كـه حكـم

. صادر كرده است

 اجراي احكام مدني اختلافـات ناشـي از اجـراي احكـام.ق26ناشي از اجراي حكم، به موجب مادهي دعاو.10

ت اجرايـي مـال ماننـد اينكـه در جريـان عمليـا شودمي دادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرابه راجع

بايست به دادگـاهي مراجعـهمينفعذي توقيف گردد كه در اين صورت عليهمحكوم شخص ثالث به عنوان مال

. شودمي نمايد كه حكم توسط آن اجرا
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و دفاتر اسناد1الاجرا، به موجب ماده دعواي ابطال دستور سند لازم. 11 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت

از 1322 رسمي شهريور هر كس دستور اجراي اسناد رسمي را مخالف با مفاد سند يا مخالف قانون دانسـته يـا

قتواندمي جهت ديگري شكايت از دستور اجراي سند رسمي داشته باشد م اقامـه دعـوا.د.آ.به ترتيب مقرر در

. نمايد

ك انون مزبور در صلاحيت دادگاه محلق2اين دعوا به موجب ماده ه دستور اجرا را صـادر نمـوده مرجعي است

الاجرا يـا الاجرا نباشد ابطال دستور اجرا، ساير اسناد لازم متعهد سند لازم(باشدمحل اقامت خوانده تواندمي كه

الاجرا كه از مراجع ثبتي صادر شده، نيز در صـلاحيت دادگـاه محـل مرجـع صـادركننده دسـتور در حكم لازم

).است

ثبه راجع دعاوي.12 م.د.آ.ق25ماده-بت احوالاسناد

م.د.آ.ق 312ماده) دستور موقت(درخواست دادرسي فوري. 13

ب ماده.د.آ.ق14دليل موضوع ماده تأمين درخواست. 14 قانون شـوراي9م كه در حال حاضر با توجه به بند

. حل اختلاف است

.باشدمي صلاحيت محليبهعراجم.د.آ.ق11صلاحيت ذاتي است، اما ماده به راجعم.د.آ.ق10ماده

.كنيمميم را بررسي.د.آ.ق11م بحث كرديم، حال ماده.د.آ.ق10ما در مورد ماده

كهم،.د.آ.ق11مطابق ماده و اگراقامتگاه، در حوزه قضايي آنخواندهدعوا بايد در دادگاهي اقامه شود دارد

:ه در ايران اقامتگاه نداشته باشدخواند

مح در صورتي. الف . اه همان محل بايد اقامه گرددداشته باشد، در دادگسكونت موقتل كه در ايران

مح.ب و يا درل سكونت موقت نداشته ولي مال غيرو هرگاه در ايران اقامتگاه منقول داشته باشد، دعوا

كهمي دادگاهي اقامه  در حوزه آن واقع استمال غيرمنقولشود

ن.پ .داشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كردو هرگاه مال غيرمنقول هم

.ايران صالح هستندهاي دادگاه تمام اگر خواهان خود نيز اقامتگاه نداشته باشد،:نكته
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و براي اشخاص حقـوقي بـه مـاده.ق 1010تا 1002براي ديدن تعريف اقامتگاه به مواد:نكته م مراجعه شود

.جعه شودم مرا.ق 590

.نسبت به تعهدات خارج از كشور نيز صلاحيت دارند ايرانهاي دادگاه:نكته

، اقامـه شـود، هـر اصـليخوانـده به موجب اين اصل دعوا بايد در محـل اقامـت باشدميم اصل.د.آ.ق11ماده

:دو دسته ميباشنداين اصل استثنائات خوانديمقبلاً.استثناء دارد

.شودنمي خوانده توجهياست كه به موجب آن به محل اقامت استثنائاتي،دسته اول

.دوم، خواهان مخير است هر دادگاهي را انتخاب كندهدست

.باشدمي استثناء دسته اول جزءم.د.آ.ق12ماده

.باشدميم جزء استثناء دسته دوم.د.آ.ق13ماده

.م تمام.د.آ.ق11بحث ماده
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د12ماده  ادرسي مدنيقانون آيين

از دعاوي:م.د.آ.ق12ماده و ساير حقوقي دعاو مربوط به اموال غيرمنقول اعم  مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني

.شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشدمي آن در دادگاهي اقامهبه راجع

به. مدني كليه ديون منقول هستند ولو اينكه راجع به مال غيرمنقول باشد.ق20مطابق ماده:نكته الزام

و مطالبه خسارت مال  و الزام به تسليم مال غيرمنقول، مطالبه اجرت المثل مال غيرمنقول تنظيم سند

و دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول است مطالبه وجه اگر سبب. غيرمنقول، غيرمنقول است

. راردادي داشته باشد ولو اينكه راجع به مال غيرمنقول باشد، منقول استق

 وجه قراردادي مربوط به مال غيرمنقول، غيرمنقول است مانند اجرت المثل

 صالح محل اقامت خوانده= قراردادي، ولو غيرمنقول+ سبب+ وجه

.م تمام.د.آ.ق12بحث ماده
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مد13ماده نيقانون آيين دادرسي

.كنيمميم كه جزء استثناء دسته دوم بود را بررسي.د.آ.ق13حال ماده

وي دعاودر:م.د.آ.ق13ماده و قراردادها ناشي شده باشد، خواهانبه راجعيدعاو بازرگاني بهمي اموال منقول كه از عقود تواند

خوانده در آن محليا(.در آنجا انجام شودبايستمي تعهدياعقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده استدادگاهي رجوع كند كه 

).اقامتگاه دارد

.م حتماً توجه شود.د.آ.ق13پايين ماده21در صفحه 688و 705به رأي وحدت رويه شماره

و سبب قراردادي باشد مال اگر منقم.د.آ.ق13ماده نتيجه :باشدمي دادگاه صالح3ول باشد

.قرارداد محل انعقاد-1

.تعهد محل اجرا-2

.خوانده محل اقامت-3

.م تمام.د.آ.ق13بحث ماده
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 قانون آيين دادرسي مدني14ماده

و امارات از دادگاهيتأمين درخواست:م.د.آ.ق14ماده و امارات مورد درخواست در حوزهمي دلايل .آن واقع استشود كه دلايل

و ماده.د.آ.ق 149م با مواد.د.آ.ق14ماده .شورا ارتباط دارد.ق9م به بعد

.دليل در صلاحيت شوراي حل اختلاف استتأمين شورا درخواست.ق9طبق ماده:نكته

ه دليل به هر حوزه بايد جداگانه مراجعتأمين قضايي مختلف باشد خواهان برايهاي اگر دلايل در حوزه:نكته

.شودنمي دليل اقامه دعوا محسوبتأمين.كند

مي:مثال ساختمان هايي لامپ كم مصرف براي خواهيدمي.سازيد شما در تهران، اصفهان، تبريز، شيراز برج

. كم مصرف ارزان برگزار شده استهاي در كيش يك نمايشگاه لامپ شويدمي كه ساخته ايد بخريد كه متوجه

ميكمهاي براي خريدن لامپ و آذينشركت.رويد مصرف به كيش  كم مصرفهاي فروشنده لامپ سازنده

در4كه با اين شركت كنيدمي قراردادي منعقد شما. باشدمي ماه ديگر اين لامپ ها را به شهرهايي كه شما

و متعهدمي آنجا برج به4اگر شودمي سازيد تحويل دهد، عنوان ماه ديگر لامپ ها را نداد روزي يك ميليون

ومي ماه4. در ضمن اقامتگاه شركت در مشهد است. خسارت تأخير در انجام تعهد به شما بدهد شركت گذرد

-ميم شما.د.آ.ق13ه طبق ماد.شويدميو شما مستحق مطالبه خسارتكند نمي به تعهد خود عمل آذين

يا اقامتگاه) ران، اصفهان، تبريز، شيرازته(يا محل اجراي تعهد) كيش(قرارداد منعقد شدهكهيدر محلتوانيد

كن) مشهد(خوانده دروكنيدمي در تهران اقامه دعوا شما.يداقامه دعوا براي اينكه ادعاي خود را بتوانيد

به بايدم.د.آ.ق14طبق ماده دليل تأمين آوريد حال براي گرفتنمي دليل رويتأمين دادگاه ثابت كنيد به

.تهران، اصفهان، تبريز، شيراز جداگانه مراجعه كنيدهاي هر كدام از شهر محل اجراي تعهد يعني

.م تمام.د.آ.ق14بحث ماده
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 قانون آيين دادرسي مدني15ماده

و هم مال غيرمنقول:السؤ ، كجا بايد دعوا را اقامه نمود؟باشد اگر خواسته دعوا هم مال منقول باشد

.باشدميم.د.آ.ق15پاسخ در ماده

و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامه دعوا)يعني خواسته دعوا( در صورتي كه موضوع دعوا:م.د.آ.ق15ه ماد  مربوط به مال منقول

آل در حوزه آن واقع است، كه مال غيرمنقو شودمي .دن كه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشبه شرط

و سبب يعني منشاء. اصطلاحي در اين ماده وجود دارد به نام منشاء  منشاء يعني سبب

ممكـن اسـت سـبب يـك عمـل. دانـد مطالبه مـي كه خواهان خود را براساس آن مستحقسبب يعني چيزي

و يا يك واقعه حقوقي باشد آن. حقوقي پس سبب، عمل يا واقعه حقوقي اسـت كـه خواهـان خـود را براسـاس

ع. داند مستحق مطالبه مي مبه طور مثال، بايع به سبب مي ستحققد بيع خود را و مـوجر بـه سـبب ثمن دانـد

مي اجاره خود را مستحق مطالبه مالعقد  و مالك در برابر الاجاره خـود را مسـتحق غصـبب به سببصاغداند

مي اجرت .داند المثل

و سبب هر دو واحد باشد دادگاه صالح، دادگاه محل و غيرمنقول باشد پس اگر خواسته دعوا يك مال منقول

.وقوع مال غيرمنقول است

مي:مثال و ماشين خود را مي حسن خانه ميگوي خواهد بفروشد، شما به حسن فروشي؟ يد هر دو را چند

مي 500گويدمي حسن و هم ماشين را از حسن به موجب يك قرارداد الان اگر. خرد ميليون، شما هم خانه

.صالح به رسيدگي است) خانه(ه محل مال غيرمنقول دادگا. خانه را به شما تحويل بدهد ولي ماشين را ندهد

.م تمام.د.آ.ق15بحث ماده
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 قانون آيين دادرسي مدني16ماده

و يا تعدد مال غيرمنقول دعوا را بايد در كجا بايد مطرح نمود؟ناگدر فرض تعدد خواند:السؤ

.باشدميم.د.آ.ق16پاسخ در ماده

يايقضاهاي خواندگان متعدد باشد كه در حوزهبه راجع هرگاه يك ادعا:م.د.آ.ق16ماده اموال به راجعي مختلف اقامت دارند

به)م.د.آ.ق12و11با رعايت مواد(تواندمي، خواهاناندي مختلف واقع شدهيقضاهاي غيرمنقول متعددي باشد كه در حوزه

(يادشده مراجعه نمايدهاي حوزههاي دادگاه هريك از و خواندگان، ممكن باشدبدون اينك. )ه جمع اموال غيرمنقول

و ما نمي توانيم بين مواد.د.آ.ق16ماده:نكته م جمع.د.آ.ق12و11م تنها فرض تعدد را در نظر گرفته است

.كنيم يعني بگوييم يا محل اقامت خوانده يا محل وقوع مال غير منقول، اين غلط است

بم اين است.د.آ.ق16نتيجه ماده و اگر مال غيرمنقول زياد. ها را انتخاب كنيم ين خواندگان يكي از خواندهكه

را نه اينكه بين خوانـده. بود، بين اموال غيرمنقول يكي را انتخاب كنيم و امـوال غيرمنقـول، يـا خوانـدگان هـا

.انتخاب كنيم يا اموال غيرمنقول را انتخاب كنيم، كه اين اشتباه است

.م تمام.د.آ.ق16بحث ماده
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يقانون آيين دادرسي مدن17ماده

.باشدميم در مورد دعواي طاري.د.آ.ق17ماده

هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين:م.د.آ.ق17ماده

داراي يك منشاء باشد، دريان دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبطاي. شودمي اصلي بر ثالث اقامه شود، دعواي طاري ناميده

)و جريان دارد(.كه دعواي اصلي در آنجا اقامه شده است شودمي دادگاهي اقامه

.عارض شدن چيزي بر چيز ديگري-طاري در لغت يعني به ناگاه درآمدن

 دعاويي طاري

.، از طرف اصحاب دعوا يا ثالث اقامه شودصليادعواي طاري دعوايي است كه در هنگام رسيدگي به دعواي

از اصحاب دعوا خواه اصحاب دعوا بر يكديگر اقامه دعوا كنند، يا بر ثالث اقامه دعوا بكنند، يا ثالث بر يكي

)ترمينولوژي حقوق دكتر لنگرودي(.اصحاب دعوا اقامه دعوا بكند

:دعواي طاري ممكن است بنابراين

) دعواي متقابل(اقامه شودآني اصلي، عليه خواهاندعوااز سوي خواندة.الف

خو.ب )دعواي اضافي(اهان عليه خوانده اقامه دعوا نمايدو يا

)دعواي ورود شخص ثالث(عليه هر يك از اصحاب دعواي اصلي، اقامه دعوا نمايدو يا شخص ثالثي.پ

)دعواي جلب ثالث(يدو يا هر يك از اصحاب دعواي اصلي عليه ثالثي، اقامه دعوا نما.ت

هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين:م.د.آ.ق17ماده

باشد، در دادگاهيأداراي يك منشيااين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط. شودمي اصلي بر ثالث اقامه شود، دعواي طاري ناميده

(كه دعواي اصلي در آنجا اقامه شده است شودميمهاقا )و جريان دارد.

.م حتماً مقايسه شود.د.آ.ق98م را با ماده.د.آ.ق17ماده
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خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزودنخواستهتواندمي خواهان:م.د.آ.ق98ماده

خ واحدي داشتهأمنشوواسته يا درخواست در صورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده آن يا تغيير نحوه دعوا يا

و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام كرده باشد .باشد

داشته باشد كافيرا يكي از اين دو شرط دعواي طاريبه كار برده است،ياحرف چون،م.د.آ.ق17در ماده

:است

بتبا دعواي اصلي مراي:شرط اول .اشدبط

. باشدبا دعواي اصلي داراي يك منشاءيا:شرط دوم

:داشته باشدهمبايد دو شرط را با افزايش خواسته،بكار برده استو حرف چون،م.د.آ.ق98در ماده اما

مرهم:شرط اول .بط باشدتبايد با دعواي اصلي

.اشته باشددبا دعواي اصلي واحديأمنشهم:شرط دوم

در.م مي باشد.د.آ.ق17م به خلاف ماده.د.آ.ق98ماده:نكته تمامي حقوق با درخواست انجام مي شود

.حاليكه دعاوي طاري با دادخواست مي باشد

كه:زيراباشد نمي طاري اعتراض ثالث جزء دعاوي:نكته آن بخواهد اعتراض ثالث اصلي چيزي وجود ندارد بر

.عارض بشود

د .كنيممي طاري را بصورت كامل بررسي عاويحال
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:طاري انواع دعاوي

 دعواي اضافيـ1

 دعواي تقابلـ2

 دعواي ورود ثالثـ3

 دعواي جلب ثالثـ4

: دعواي اضافي

. نمايدمي بر خوانده اقامه،يا اصلي دعواي اضافي دعوايي است كه خواهان عليرغم دعواي اول

اجاينكه خواهان به خواسمانند و بعـد در ته مطالبه ور معوقه به سبب عقد اجاره، دعوايي را مطرح نموده اسـت

ب شودمي متوجهسيرداثناي دا او بـا طـرح دعـواي مطالبـه.ر عـين مسـتأجره خسـارت زده اسـت كه خوانده

.نمايدمي خسارت بر خوانده، خسارت وارد بر مال خود را نيز مطالبه

خواسـته را درخواسـت تـأمين توانـدمي خواهان در دعواي اضافيناگمبي.ددوم، دعواي اضافي نام داردعواي

.كند

:دعواي تقابل

.م تعريف شده است.د.آق 141اين دعوا در ماده

از تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نمايدمي خوانده:م.د.آ.ق 141ماده چنين دعوايي در صورتي كه با دعواي اصلي ناشي

و تواماًيابودهأيك منش ،و چنانچه دعواي متقابل نباشد شودمي رسيدگي ارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده

.در دادگاه صالح به طور جداگانه رسيدگي خواهد شد

كه در يد خلع مانند دعواي(.در ديگري باشدمؤثر بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك

)اقامه شود مقابلش دعواي الزام به تنظيم سند رسمي

در اينصـورت بـه او خواهـان دعـواي متقابـل تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نمايدمي خوانده:نكته

وشودمي گفته .خواسته نمايدتأمين درخواستتواندمي،
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در حاليكـه دعـواي اضـافي از سـوي. شـود مـي ان مطرحي خوانده اصلي در مقابل ادعاي خواهاين دعوا از سو

. شودمي خواهان اقامه

و خوانده دعواي متقابل، خواهان دعواي اصـلي اسـت و. پس خواهان دعواي متقابل، خوانده دعواي اصلي است

.نمايدمي تكليف هر دو ادعا را مشخص،دادگاه در يك رأي

باش حسن خانه:مثال منرا و خانه را به شماا سند عادي به شما شـما بـا. تسليم نموده اسـت تقل كرده است،

و املاك برويـد حسن قراري مي  حسـن قبـل از روز شـنبه فـوت.گذاريد شنبه هفته ديگر به دفتر ثبت اسناد

كسي مالـك اسـت كـه اسـم او در شوندميو مدعيكنندمي ورثه حسن از تنظيم سند رسمي امتناع. كندمي

يدكنندميو آنها عليه شما اقامه دعوا.ثبت شده استدفتر ثبت املاك،  بـه يـد خلع دادخواست.مبني بر خلع

الان.مبني بر الزام به تنظيم سند رسـمي كنيدمي شما هم يك دعوا عليه ورثه حسن اقامه. شودمي شما ابلاغ

از بـين يـد خلـع را بپـذيرد وجود دارد، يعني اگر دادگاه الزام به تنطيم سند رسـمي بين دو دعوا ارتباط كامل

چون تصـميم گـرفتن در مـورد. رودميد الزام به تنظيم سند رسمي از بينرا بپذيريد خلعو اگر. خواهد رفت

.وجـود داردو الزام به تنظيم سـند رسـمي يد خلع هر كدام بر آن يكي تأثير بسزايي دارد، لذا ارتباط كامل بين

.كندمي دو دعوا را مشخصبنابراين دادگاه ضمن يك رأي تكليف

و امثـال:م.د.آ.ق 142ماده دعواي متقابل به موجب يك دادخواست اقامه مي شود، ليكن دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسـته

و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد .آن كه براي دفاع از دعواي اصلي اظهار مي شود، دعواي متقابل محسوب نمي شود

تا.د.آق 143ل به صراحت ماده تقابواي دع .مطرح شودپايان اولين جلسه دادرسيم بايد

و اگر خواهان دعواي متقابل را درتا پايان اولين جلسه دادرسيدادخواست دعواي متقابل بايد:م.د.آ.ق 143ماده تقديم شود

تتواند برايمي جلسه دادرسي اقامه نمايد، خوانده و ادله خود را خيرأتهيه پاسخ يا.درخواست نمايدجلسه و موارد رد شرايط

.ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي خواهد بود

و جلب ثالث، قانونگذار در مرحله تجديدنظر اقامه شود، زيرا تواند نمي دعواي متقابل برخلاف مبحث ورود ثالث

يكدر اينجا تصريحي به عمل نياورده است، همچنين  و مطـابق بـا مـواد دعواي تقابل و7ادعاي جديد اسـت
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 همين قاعده در مورد دعواي اضافي نيـز اعمـال.م ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نيست.د.آق 362

.شودمي

تواند دادخواست دعـواي تقابـل را تقـديم كنـد چـرا كـه موضـوع به نظر دكتر شمس در واخواهي، واخواه نمي

.حكم غيابي مورد اعتراض استواخواهي تنها نقض يا تأييد 

و يـا و يا مستند به اسناد غيرقابل انكـار باشـد در مواردي كه طلب خوانده از خواهان دعواي اصلي مسلم باشد

(مورد قبول خواهان باشد نيازي به تقديم دادخواست نيست ) عين اين عبارت حفظ شود.

و ايـن زوال. ندارداسترداد دادخواست يا دعواي اصلي تأثيري در دعواي تقابل اگر دعواي اقامه شده زايل شـود

و هم دعواي تقابل زايل مي مانند فوت زوج يا زوجـه. شودبه جهت يكي از اصحاب دعوا باشد هم دعواي اصلي

و تمكين  در دعواي طلاق

: دعواي ورود ثالث

را.د.آق 130اين دعوا در ماده و ما آن دعـواي ورود ثالـث ما يادمان باشـدا،ايم خواندهقبلاًم تعريف شده است

چه دعوا در مرحله بدوي باشد، چه در مرجله. شده است مطرح شودنكه اعلامتا قبل از ختم دادرسيتواند مي

.تجديدنظر

در:م.د.آ.ق 130ماده و يا خود را هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلاً حقي قائل باشد

شدن يكي از طرفين ذينفع بداند، مي تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده، وارد دعوا گردد، چه اينكـه رسـيدگي در محق 

در اين صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كـه دعـوا در آنجـا مطـرح. مرحله بدوي باشد يا در مرحله تجديدنظر

و در آن منظور خود را به طور .صريح اعلان نمايد است تقديم

و ضمايم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي به علاوه يـك:م.د.آ.ق 131ماده و رونوشت مدارك دادخواست ورود شخص ثالث

و شرايط دادخواست اصلي را دارا خواهد بود .نسخه باشد

به:م.د.آ.ق 132ماده و نسـخه اي از پس از وصول دادخواست شخص ثالث، وقت رسيدگي به دعواي اصلي وي نيز اعلام مي گردد

و ضمايم آن براي طرفين دعواي اصلي ارسال مي شود در صورت نبودن وقت كافي به دسـتور دادگـاه وقـت جلسـه. دادخواست

و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد .دادرسي تغيير
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كه.د.آ.ق 133تفكيك دعوا كه در ماده وارد ثالث با ادعـاي مسـتقليم مورد اشاره قرار گرفته در صورتي است

.بنابراين در مورد وارد تبعي اين ماده مصداق ندارد. به دعوا وارد شده باشد

و يا رسـيدگي بـه دعـواي:م.د.آ.ق 133ماده و يا تأخير رسيدگي است هرگاه دادگاه احراز نمايد كه دعواي ثالث به منظور تباني

 دعواي ثالث را از دعواي اصلي تفكيك نموده به هـر يـك جداگانـه رسـيدگي اصلي منوط به رسيدگي به دعواي ثالث نمي باشد 

.مي كند

و يا رد دعواي شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجديدنظر نخواهد بود:م.د.آ.ق 134ماده .رد يا ابطال دادخواست

ابر مقررات عمومي راجـع بـه آن مرحلـه ترتيبات دادرسي در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديدنظر بر

.است

:دعواي جلب ثالث

درخواستتا پايان اولين جلسهبايددعواي جلبايم اما يادمان باشدم خوانده.د.آق 135ا در مادهمرا اين دعوا

و بنابر آنچه كـه. چه در مرحله بدوي باشد، چه در مرحله تجديدنظر؛روز دادخواست تقديم شود3ظرف شود

و جلـب ثالـث،دعواي طاري4يابيم كه از ميان فتيم درميگ در مرحلـه تواننـد مـي تنهـا دعـاويي ورود ثالـث

د(تجديدنظر اقامه  .شوند) رخواستيا طرح يا

و:م.د.آ.ق 135ماده هر يك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند، مي تواند تا پايان جلسـه اول دادرسـي جهـات

و ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد، چـه دعـوا در دلايل خود  را اظهار كرده

.مرحله نخستين باشد يا تجديدنظر

و ضمايم بايد به تعداد اصحاب دعوا به علاوه يك نسخه باشد:م.د.آ.ق 137ماده و رونوشت مدارك .دادخواست جلب شخص ثالث

و نيز موارد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلي خواهد بودجريان دادرس .ي در مورد جلب شخص ثالث، شرايط دادخواست

در صورتي كه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي، مدت تعيين شده كافي براي فرستادن دادخواست:م.د.آ.ق 138ماده

و به اصحاب دعوا ابلاغ مي نمايدو ضمايم آن براي اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه .دادرسي را تغيير داده

بنابراين حكم ماده. مجلوب حمايتي، خوانده به معناي دقيق كلمه نيست، چرا كه قابليت محكوم شدن را ندارد

مي.د.آ.ق 139 ميم تنها ناظر به جلب استقلالي و از دادگاه محكوميـت باشد يعني جايي كه جلب صورت گيرد

ميمجلوب خو .شوداسته
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و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري اسـت:م.د.آ.ق 139ماده هرگـاه. شخص ثالث كه جلب مي شود خوانده محسوب

دادگاه احراز نمايد كه جلب شخص ثالث به منظور تأخير رسيدگي است مـي توانـد دادخواسـت جلـب را از دادخواسـت اصـلي 

.يدگي كندتفكيك نموده به هر يك جداگانه رس

و اقامه آن در طرق شكايت :بررسي دعاويي طاري

):واخواهي، تجديدنظر(طرق عادي)الف

در. طرح هستندقابلجلب ثالثوورود ثالثي تنها دعاوتجديدنظردر مرحله.1 و اضـافي پس دعواي تقابـل

م.د.آق 135و 130مواد. اين مرحله راه ندارد

 136و 130مـاده)ماننـد تجديـدنظر( قابل طـرح هسـتندجلب ثالثود ثالثوروي تنها دعاوواخواهيدر.2

م.د.آق

در صورتي كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنمايد، بايد)يا همان واخواه( غيابيعليه محكوم:م.د.آ.ق 136ماده

در)يا همان واخوانده(عليه معترض به دفتر دادگاه تسليم كند، دادخواست اعتراض تواماً دادخواست جلب را با نيز حق دارد

و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم  و دلايل خود را اظهار كرده اولين جلسه رسيدگي به اعتراض، جهات

.دادگاه نمايد

:)فرجام، اعاده، اعتراض ثالث(العاده شكايت طرق فوق)ب

از هيچ.1 ن مـاهوي شـأ الي كشـورعـ ديـوان زيرا طرح شودتواند نمي طاري در رسيدگي فرجاميدعاوي يك

و رأي نقض شود، جهت رسيدگي ماهوي پرونده به دادگاه. ندارد اگر پرونده در ديوان مورد رسيدگي قرار گيرد

م دادرسـي.د.آق 130زيـرا بـه صـراحت مـاده.دعواي ورود ثالث را مطرح نمودتوانمي در اين مرحله. رود مي

. اولين جلسه سپري شده است زيراجلب ثالث ممكن نيست.ته استهنوز خاتمه نياف

از هيچ.2 دري دعاو يك .م.د.آق 441، مطابق ماده طرح شودتواند نمي اعاده دادرسيطاري

از هيچ.3 دري دعاو يك .طرح شودتواند نمي اعتراض ثالثطاري

دي:م.د.آ.ق 441ماده .ودشداخل در دعوا تواند نمي گري به هيچ عنواندر اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص
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و جلب مي توانند در مرحله:نكته و جلب، تنها دو دعواي ورود از ميان چهار دعواي اضافي، تقابل، ورود

. پس ساير دعاوي طاري در طرق فوق العاده شكايت راه ندارد). 136و 135، 130مواد(تجديدنظر طرح شوند 

.و تقابل در مرحله واخواهي نيز راه ندارد ضمن اينكه دعاوي اضافي

از هيچ:نتيجه .طرح شودتواند نمي العاده شكايت طاري در طرق فوقي دعاو يك

و.د.آ.ق 475و 441و 136و 135و 130مواد .ديوان عدالت اداري با هم ارتباط دارند.ق29م

شد:م.د.آ.ق 475ماده ه يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به داوري وارد دعوا شده شخص ثالثي كه برابر قانون به دادرسي جلب

و اگر موافقت باشد، مي تواند با طرفين دعواي اصلي در ارجاع امر به داوري و تعيين داور يا داوران تعيين شده تراضي كند

.حاصل نگرديد، به دعواي او برابر مقررات به طور مستقل رسيدگي خواهد شد

ديمقر:ا.ع.د.ق29ماده و استماع شهادت شهود در وان عدالت اداري، مطـابق رات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث

آ و انقلاب هاي دادگاه دادرسينييقانون .است) امور مدنيدر(عمومي

، بنـابراين دعـاوي اضـافي، تقابـل.در ديوان عالي كشور به خلاف ديوان عدالت اداري هيچ چيز راه ندارد:نكته

و .كشور راه ندارديجلب ثالث در ديوان عال ورود ثالث

را.د.آ.ق17دوباره ماده .خوانيمميم

 يا شخص ثالث)تقابل( يا خوانده)اضافي( هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان:م.د.آ.ق17ماده

دع. شودمي اقامه شود، دعواي طاري ناميده)جلب ثالث( يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث)ورود ثالث( واي اين دعوا اگر با

.دعواي اصلي در آنجا اقامه شده استكه شودمي در دادگاهي اقامهباشد،أاصلي مرتبط يا داراي يك منش

بنـابراين ايـراد بـه.م بايد گفت در اقامه دعواي طاري مـا صـلاحيت محلـي نـداريم.د.آق17بنابر ماده:نكته

و اگر در دعاوي طاري به صلاحيت محلي ايراد شود، دادگاه به آن توجه نميصلا . كند حيت محلي نيز نداريم

واضحپر. طاري ما به صلاحيت ذاتي نيز توجه نداريميگفت براي تقديم دادخواست دعاوتوانمي حتي:نكته

باست كه براي رسيدگي به دعاو وايد صلاحيت ذاتي وجود داشته باشي همواره در اينجا بحث تنها نـاظر بـهد

 زيرا دادگاه تجديـدنظر شودنمي ولي وارد ماهيت دعوا شودمي يعني دادخواست تقديم تقديم دادخواست است
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هرچند كـه مـا در دعـاوي طـاري كـلاً صـلاحيت محلـي. صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به ادعاي جديد ندارد

.يمندار

.م تمام.د.آ.ق17بحث ماده
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 قانون آيين دادرسي مدني18ماده

.نخواهد بود)17(عنوان احتساب، تهاتر يا هر اظهاري كه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده:م.د.آ.ق18ماده

.م مهم است ولي نياز به توضيح خاصي ندارد.د.آ.ق18ماده:نكته

.مم تما.د.آ.ق18بحث ماده



 سي مدنيآيين دادر

١٧٩

 قانون آيين دادرسي مدني19ماده

هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است،:م.د.آ.ق19ماده

ف در اين مورد، خواهان مكل.)شودمي متوقفبا قرار اناطه( شودمي متوقفرسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار 

و رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غير اينظرف مدت يك ماهاست در دادگاه صالح اقامه دعوا كند

.تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نمايدميو خواهان شودمي صورت قرار رد دعوا صادر

ديـوان عـدالت.ق13مـاده1مدعي مطابق تبصره،حاكميتي دولتكه براي مطالبه خسارت در عملميخواند

و سپس جهت مطالبه خسارت به دادگـاه عمـومي مراجعـهدنكدر ديوان ثابترابدواً بايد تقصير دولت اداري 

. نمايد

و بدون اثبات تقصير در ديوان، دادخواست مطالبه خسارت را تقـديم چنانچه خواهان اين ترتيب را رعايت نكند

رسيدگي به اين دعوا منوط به اثبات تقصـير اسـت كـه دادگـاه عمـومي بـه شودمي دادگاه عمومي كند، گفته

و رسيد را ارائه دهدظرف يك ماهبه ديوان گويدمي مدعي و اقامه دعوا دعـواقـرار رد درغير اينصورت. مراجعه

.شودمي صادر

؟ شودمي با چه تصميمي متوقف؟شودمي اما بحث اين است كه دعواي اصلي چگونه متوقف

و بين حقوقدانان اختلاف نظر است، اما با قضرو توجه به نظر دكتر شمس مييه گوييم در ايـن مـورد قـرار ايي

و عده. شودميه صادرطاان ؛ك آمده اسـت.د.آ.ق13اناطه كه در ماده قرارگويندمي اي اين نظر را قبول ندارند

.شودمي رفاً در امور كيفري صادرص

هر گاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امري كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگـاه:ك.د.آ.ق13ماده

ر و يا ادامه و باشدمي يدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آيين دادرسيسديگري است قرار اناطه صـادر

و گواهي آنظرف يك ماهكلف استمنفعذي،شودمي به طرفين ابلاغ را به دادگاه رسـيدگي موضوع را در دادگاه صالح پيگيري

و يا دادخواست لازم به همان دادگاه تقديم نمايد و تصـميم. كننده ارائه در غير اين صورت دادگاه به رسيدگي خـود ادامـه داده

.مقتضي خواهد گرفت
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: شرايط صدور قرار اناطه

.يعني در صلاحيت ذاتي مرجع ديگري است. منوط به اظهارنظر دادگاه ديگري است رسيدگي به دعوا-1

در مثـال مـا رسـيدگي بـه مطالبـه. بـه باشـد رسيدگي به دعوا منوط به روشن شدن نتيجه دعواي منـوطٌ-2

.روشن شدن نتيجه دعواي تقصير است خسارت منوط به

و شرط سومي را دكتر شمس اضافه نموده-3 .از قبل اقامه نشده باشد) اثبات تقصير(دعوا ند گويمي اند

:تفاوت اناطه مدني با اناطه كيفري

(يعني يك قرار اعدادي است. شودنمي دادنامه نيز شودنمي قرار اناطه مدني ابلاغ را.  يا معـد آماده يعني پرونده

مپس مست) كندمي رسيدگي و در اناطه مدني اگر ظرف يك و رسـيد قلاً قابل شكايت نيست اه دعوا اقامه نشود

. كندمي را صادرقرار رد دعواارائه نگردد، دادگاه 

و رسيد ارائـه نگـردد، مرجـع كيفـري مطـابق مـاده 13اما در اناطه كيفري اگر ظرف يك ماه اقامه دعوا نشود

به.ق3ماده»ن«قسمت3از سوي ديگر قرار اناطه به صراحت بند. كندميك به دعوا رسيدگي.د.آ.ق تشكيل

و دادستان قابل اعتراض است .تقاضاي شاكي

ن3بند و دادستان:تشكيل.ق3مادهاز بند )اناطه مدني قابل شكايت نيست(.اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي خصوصي

و رسيد ارائه نگردد، دادگ.د.آق19گفتيم كه مطابق ذيل ماده قراراهم اگر ظرف مدت يك ماه دعوا اقامه نشود

.پس لازم است كه ما در رابطه با قرار رد دعوا بحث كنيم. نمايدمي را صادررد دعوا
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:قرار رد دعوا

مـ. هاي آن را خوانديم اين قرار يك قرار قاطع است كه ويژگي وارد صـدور قـرار رد دعـوا در در اينجا به دنبـال

مي.د.آ.ق :باشيمم

ظ-1 و رسيد دعوا يك ماهمدت رف هرگاه پس از صدور قرار اناطه ارائـه نگـردد، قـرار رد دعـواآن اقامه نشود

م.د.آ.ق19ماده برطبق.شودمي صادر

م ناظر بر آن است.د.آ.ق89م كه ماده.د.آ.ق84به بعد ماده3ر ايردات بندد-2

مي:م.د.آ.ق84ماده ايدر موارد زير خوانده : راد كندتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا

كمحواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجهخ-3

. ورشكستگي، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد

. دعا متوجه شخص خوانده نباشدا-4

و سمت او محرز نباشدسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالك-5 .ت يا ولايت يا قيمومت

كه عواي طرح شده سابقاًد-6 آنشمقام آنان هستند، رسيدگي دعوا قائماصحاب بين همان اشخاص يا اشخاصي ده نسبت به

. حكم قطعي صادر شده باشد

ود-7 . هبه بدون قبض عوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف

.د دعوا مشروع نباشدورم-8

. عوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشدد-9

ذيخ- 10 . نفع نباشدواهان در دعواي مطروحه

. عوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشدد- 11

مي.د.آ.ق 107ماده»ب«بند-3 دايمادامخواهان مي تواند: داردم كه مقرر درسـي خاتمـه نيافتـه اسـت، كه

)ابطال= تا پايان اولين جلسه.(اي خود را مسترد دارد كه در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي كنددعو

دعوا رضايت داشته باشـددادرخواه خوانده به است،شودمي قبل از ختم مذاكرات طرفين قرار رد دعوا صادر-4

.يا نداشته باشد
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به-5 .شودمي خوانده راضي باشد، قرار رد دعوااينكه پس از ختم مذاكرات طرفين مشروط

بـر. شـودمي هرگاه سمت دادخواست دهنده بدوي براي دادگاه تجديدنظر معلوم نباشد، قرار رد دعوا صادر-6

م.د.آ.ق 350ماده طبق 

و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بـدوي، موجـب:م.د.آ.ق 350ماده عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست

در اين موارد دادگاه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي كند كـه ظـرف. نقض رأي در مرحله تجديدنظر نخواهد بود

ر و همچنين در صورتي كه سـمت دادخواسـت دهنـده. فع نقص اقدام نمايدده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به در صورت عدم اقدام

و قرار رد دعواي بدوي را صادر مي نمايد .محرز نباشد دادگاه رأي صادره را نقض

؛ي وجود داردمانعكه براي رسيدگي به دعوا شودمي زماني صارقرار رد دعواالقاعده علي:نكته

 كه قرار است خواهان عملي را انجام دهـد، لـيكن انجـام شودمي زماني صادرر ابطال دادخواستقراالقاعده علي

و.ق 256مواد بطور مثال) پيچاندمي(دهد نمي م.ق 259م

، موجب خروج آن از عداد دلايل قاضيمتعدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط:م.د.آ.ق 256ماده

و در مرحلهيو اگر اجراي قرار مذكور را دادگاه لازم بداند، تهيه وسا.دباشوي مي ل اجرا در مرحله بدوي با خواهان دعوا

آن. تجديدنظر با تجديدنظرخواه ميباشد و دادگاه بدون واندنتدر صورتيكه به علت عدم تهيه وسيله، اجراي قرار مقدور نباشد

در مرحله تجديدنظر، تجديدنظرخواهي متوقف، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهدوي نمايد دادخواست بدوي ابطالأريانشا

.بود

و هر گاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آن را پرداخت:م.د.آ.ق 259ماده ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است

. شودنكند، كارشناسي از عداد دلايل وي خارج مي

و دادگاه نيز هر گاه قرار كارشناسي به  دستمزدي نمايد، پرداختأريواند بدون انجام كارشناسي انشانتنظر دادگاه باشد

و در مرحله تجديدنظر به عهده جديدنظرخواه است، در صورتي كه در مرحله بدويتكارشناسي در مرحله بدوي به عهده خواهان

ن ميدمايد، دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي با سوگند نيز حكم صادر و اگر در مرحله تجديدنظر ادخواست ابطال گردد

.باشد تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود
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 بررسي قرار رد دعوا با عدم استماع دعوا

پـس صـدور هريـك بجـاي ديگـري. گوييم كه اين دو قرار از جهت اثر هيچ تفاوتي با يكـديگر ندارنـد بدواً مي

و حقوقي ايرادي در تست، در هر مورد كه قانونگذار گفتـه اسـت قـرار منتهي. نمايد را از كسي ضايع نمي ندارد

و در صورت سكوت قانونگذار مخيـريم كـه بگـوييم رد دعـوا يـا عـدم  رد دعوا، ما نيز بايد بگوييم قرار رد دعوا

.استماع دعوا

: شودميدربه نظر دكتر شمس در موارد زير قرار عدم استماع دعوا صا

اقامـه شـود شخصبر بايد چون دعوا(. نموده باشدفوتزمان تقديم دادخواست نخستيندرخواندههرگاه-1

و اگر تجديدنظرخوانده در زمان تقديم دادخواست تجديدنظر فوت نمـوده باشـد، قـرار) ولي شخص مرده است

(شودمي توقيف صادر  ). مانعي بوجود آمده است چون دعوا از اول صحيح طرح شده ولي بعداً.

و دعـاو(م.ق 654قمار يا گروبندي ماده به راجع در دعاوي-2 و گروبندي باطل آن مسـموع بـه راجـعيقمار

)نامشروع توليد شده باشد جاري استهمين حكم در مورد كليه تعهداتي كه از معاملات. نخواهد بود

.يح نشده باشد، هرگاه جهت حكمي تصر56تخليه، اجاره در دعاوي-3

كه در دعاوي-4 از. كـرده باشـندءيا چند نفر آن را امضـا2غيرقابل تجزيه مانند بطلان سندي لكـن بعضـي

.امضاءكنندگان خوانده دعوا قرار نگيرند

.م.د.آ.ق 163ماده. هرگاه پس از اقامه دعواي مالكيت، دعواي تصرف اقامه شود-5

خو دعاويتقسيم گفتيم قبلاً ما و تصرف مورد بحث قرار نگرفته اسـت اندهرا در. ايم اما تقسيم دعوا به مالكيت

.اينجا به دنبال بررسي اختصاري اين دو دعوا هستيم

 دعواي تصرف-دعواي مالكيت

:دعواي مالكيت

م، رابطه حقـوقي.ق29يعني من با اين مال مطابق ماده من مالك اين مالمگويدمي مدعي،در دعواي مالكيت

قابل طـرحپس دعواي مالكيت هم نسبت به اموال منقول. از سوي ديگر مال يا منقول است يا غيرمنقول. دارم
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مي.هم نسبت به اموال غيرمنقولو است من پس وقتي ما  رف بـه ايـن امـر ص ـشنويم دعواي مالكيت، ذهن مـا

:هك شودمي

.من با اين مال رابطه حقوقي دارمگويدمي شخص

:دعواي تصرف

در.د.آ.ق12مطابق مـاده. هستندي غيرمالي اعتباريدعاواين دعاوي، صـلاحيت دادگـاه محـل وقـوع مـالم

وتوانندميياين دعاو. استغيرمنقول تواننـد نمي ولي. قرار گيرند...مورد تجديدنظر، واخواهي، اعاده دادرسي

. ريال است)50000( هزارهزينه دادرسي در اين دعاوي پنجاه. گيرندمورد فرجام قرار 

و ديگـر در دعواي مالكيت شخص با مال رابطه حقوقي دارد، در دعواي تصرف شخص با مال رابطه مادي دارد

و رابطـه گويدمي در دعواي تصرف مدعي. با مالكيت كاري ندارد او. ادي دارمم ـمن نسبت به اين مال تصـرف

.دارم)مالكيتيا همان( گويد كه من با اين مال رابطه حقوقي نمي

خـود كـه) يـا همـان مالكيـت( نه به رابطه حقوقي نمايدمي پس مدعي در اين دعوا به تصرفات خويش استناد

. پس ممكن است مالك مال در دعـواي تصـرف شكسـت هـم بخـورد. ممكن است داشته باشد يا نداشته باشد

(هرچند كه مالك مال است يد اقامه كند تا مال را از وي بگيـرد مالك بايد در مقابل تصرف مدعي، دعواي خلع.

).و از تصرف خارج كند

دعواي مالكيت هم نسـبت بـه امـوالكه درحالي. شودميل غيرمنقول شنيدهدعواي تصرف فقط نسبت به اموا

. از سوي ديگر مال غيرمنقول بايد قابليت تملك خصوصي داشته باشد.منقول است هم اموال غيرمنقول

. قانون فعلي ساكت است به نظر دكتر شمس قاضي بايد به عرف توجه كنددرخصوص مدت تصرف

ق( و بعضي نيز معتقدند تصرف مدت ندارد 1351 انونبعضي معتقدند مدت يك ساله )همچنان باقي است

مي شخصيعرفو كه را متصرف و پايدارشناسد .باشدتصرفش علني، مستمر

.كنيممي را بررسي باشدمي دعواي تصرفبه راجعكهم.د.آ.ق 167و 163و 160و 159و 158 حال مواد
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:عبارتست ازدعواي تصرف عدواني:م.د.آ.ق 158ادهم

او)ولو مالك( ديگريكهمبني بر اينادعاي متصرف سابق و اعاده تصرفمال غيرمنقولبدون رضايت را از تصرف وي خارج كرده

)شودمي در اينجا مال از يد شخص خارج(.نمايدمي خود را نسبت به آن مال درخواست

حق:م.د.آ.ق 159ماده :عبارت است ازدعواي ممانعت از

در اينجا اخلال كلي است، كلاً جلو شخص(. تفاع خود را در ملك ديگري بخواهدتقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا ان

)از آن استفاده كندتواند نميو ديگر شودمي سد

:عبارت است ازدعواي مزاحمت:م.د.آ.ق 160ماده

اومي دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را نمايد كه نسبت به متصرفات

)در اينجا اخلال جزئي است(.مزاحم است بدون اين كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد

كه:م.د.آ.ق 163ماده و انتفاع اقامه دعوا كرده است،بهعراج كسي نسبت به تصرف عدواني تواند نمي مالكيت يا اصل حق ارتفاق

.و ممانعت از حق، طرح دعوا نمايد

شكست در دعواي مالكيت مانع اقامه دعواي تصرف است، ولي شكست در دعواي تصرف مانع اقامه:نكته

.دعواي مالكيت نيست

دعواي تصرف را بر همان خوانده اقامه كند زيرا با تواند نمي ديگر كندمي كه دعواي مالكيت را مطرح كسي

و مطابق قاعده نمايدمي مالكيت، اقرار ضمنيدعواي اقامه  انكار پس از اقرار،كه مال در تصرف خوانده است

شو بنابراين. مسموع نيست و سپس دعواي تصرف بر همان خوانده اقامه د اگر دعواي مالكيت مطرح شود

.كندمي دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر

بنفر در صورتي كه دو يا چند:م.د.آ.ق 167ماده مشه مال غيرمنقولي را ميطور و اند كرده ترك در تصرف داشته يا استفاده

و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شود حسب مورد در يا بعضي از آنان مانع تصرف يا استفاده يا حكم تصرف عدواني مزاحمت

و مشمول مقررات اين فصل خواهد بود .ممانعت از حق محسوب

ا در امور كيفري وجود دارد امـا در امـور كيفـري بايـد.م.ق 690اقامه دعواي تصرف مطابق ماده امكان:نكته

راودعـد تا در امـور كيفـري بتوانـد بايد مالك باششخص يعني(قيد مالكيت نيز وجود داشته باشد  اي تصـرف
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امتواندميي تصرف اقامه كنداگر كسي در امر مدني دعوا) اقامه كند ر كيفري نيز دعواي تصـرف را مطـرح در

و حكم دادگاه در امر مدني در اين مورد براي دادگاه كيفري اعتبار امر قضاوت شـده را نـدارد زيـرا سـبب كند

. كندمي تغيير

ميد خلع دعواي:نكته ورد نزاع نيست در اين فرض براي اقامـه چنـين دعـوايي در مفهوم اخص يعني مالكيت

. مطابق رأي وحدت رويه بايد سند رسمي وجود داشته باشد

بريد خلع اما را گيردمي در مفهوم اعم، نه تنها مفهوم اخص را نيز در و تخليـه يـد بلكه دعواي تصرف عـدواني

. گيردمي نيز در بر

و برطـرفتداشهرگاه قراردادي وجود الاصول علي شودمي مطرحاگر عقد اجاره تمام شود دعواي تخليه ه باشد

مد شودمي شود تخليه مطرح و . شودمي مطرحيد خلعي مالك مال باشدعو هرگاه هيچ قراردادي نباشد

وتو دعواي تصرف نيز ناظر به زماني است كه مال از تصرف شخص خارج شده اس و در آن مالكيت مورد نزاع

.تبحث نيس

.م تمام.د.آ.ق19بحث ماده
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 قانون آيين دادرسي مدني20ماده

و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تركه تقسيم به راجعيدعاو:م.د.آ.ق20ماده تركه متوفي اگر چه خواسته، دين

كهمي در دادگاه محلي اقامه)كنيمميم مراجعه.د.آ.ق12و11چنانچه تقسيم شده باشد به عمومات يعني ماده( نشده شود

و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي به در يادي دعاو آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده شده

.در حوزه آن بوده است، صلاحيت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران

 دادگاه آخرين محل اقامتگاه متوفيتا زماني كه تركه تقسيم نشدهمتوفي تركهبه راجع دعاويطبق اين ماده

م تركه متوفي چنانچه. باشدمي با. كنيمميم مراجعه.د.آ.ق12و11ادوتقسيم شده باشد به عمومات يعني

.كنيممي تفهيم يك مثال مسأله را

و او وصيت كرده ويلاي كلاردشت:مثال ژيلا خانم،.....براي ژيلا خانم بابت)لمال غيرمنقو(حسن مرده است

 ال اين استسؤ. كندمي اقامهالزام به تسليم مال غيرمنقول،به دنبال مطالبه ويلا، دعوايي عليه ورثه مبني بر

 بايد در كجا مطرح نمود؟را دعوا كه

20از شمول مادهپس كرد در آخرين اقامتگاه متوفي اقامهتوان نميراچون حسن وصيت كرده است لذا دعوا

خا.د.آ.ق ي الزام به تسليم دعوام.د.آ.ق12و11طبق مواد.كنيممي مراجعهاتو ما به عموم.شودميجرم

.غيرمنقول اقامه شود وقوع مال محلدر مال غيرمنقول، بايد

.م تمام.د.آ.ق20بحث ماده



 سي مدنيآيين دادر

١٨٨

 قانون آيين دادرسي مدني21ماده

آنبهجعرا دعواي:م.د.آ.ق21ماده توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته، در حوزه

و چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهي اقامه آنمي اقامت داشته است براي شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه

.انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا دارد

و ورشكستگي، دعاوي غير مالي اعتباري مي باشنددع:نكته همچنين در اين دعاوي. اوي توقف

.اجرائيه صادر نمي شود

.م تمام.د.آ.ق21بحث ماده



 سي مدنيآيين دادر

١٨٩

 قانون آيين دادرسي مدني22ماده

همركز اصلي آنها در ايران استشركتهاي بازرگاني كهورشكستگيبه راجع دعاويي:م.د.آ.ق22ماده مربوط به دعاويي مچنين،

و ودعاويي اصل شركت و اختلافات حاصله بين شركاء و شركاء اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني كه دعاويي بين شركت

و نيز در صورت انحلال تا وقتي كه تصفيه امور شركت در جريان است، در مركز اصلي شركت اقامه .شودمي شركت باقي است

ب:نكته و تعهد شركت مورد نظر نيستدر اينجا دعوا .ر اصل شركت است، ذات شركت است

.م است.د.آ.ق22تعهدات شركت موضوع ماده

به:نكته و ساير حقوق راجعه به آن در دادگاهي رسيدگي به دعاوي راجعه به غيرمنقول اعم از دعواي مالكيت

و مدعي عليه مقيم آن حوزه نباشند عمل خواهد آمد كه مال غير منقول در حوزة آن واقع است اگر چه مدعي 

و دعاوي و اختلافات حاصله بين شركاء و شركاء و دعاوي بين شركت و به دعاوي مربوط به اصل شركت

رأي وحدت.(مربوط به غيرمنقول، رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول خواهد بود

)634رويه شمارة 

ت.د.آ.ق22بحث ماده .مامم



 سي مدنيآيين دادر

١٩٠

 قانون آيين دادرسي مدني23ماده

ازي دعاو:م.د.آ.ق23ماده 22ماده=اگر اشخاص داخل در شركت بود( در مقابل اشخاص خارج از شركت،تعهدات شركتناشي

شو)م.آد.ق د اقامهدر محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت

ناشي از تعهدات هر شعبه يا اشخاص خارج بايد در دادگاه دعاوي اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد. شودمي

 محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن كه شعبه يادشده برچيده شده باشد كه در اين صورت نيز

شددر مركز اصلي شركت اقامهي دعاو .خواهد

دكني لينكم.د.آ.ق76به مادهم.د.آ.ق23ماده

يابه راجع دعاويدر:م.د.آ.ق76ماده و ضمائم آن به مدير و در مقام قائم ساير اشخاص حقوقي دادخواست او يا دارنده حق امضا

.شد ابلاغ خواهد)72-69-68(صورت عدم امكان به مسئول دفتر موسسه با رعايت مقررات مواد 

در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره-1بصرهت

. ثبت شركتها معرفي شده ابلاغ خواهد شد

ت دعاويدر-2تبصره و ضمائم آن به اداره تصفيه امور ور شكستگي يا مدير صفيه ابلاغ مربوط به ورشكسته، دادخواست

. خواهدشد

و ضمائم آن به آخرين مدير دعاويدر-3تبصره مربوط به شركتهاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند، اوراق اخطاريه

.قبل از انحلال در آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است، ابلاغ خواهد شد

 انتخاب دادگاه صالح توسط خواهان

وي دعاو.1 . منقول ناشي از قرارداد دعاوي بازرگاني

م.د.آ.ق23ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت ماده دعاوي.2

م.د.آ.ق16تعدد اموال غيرمنقول ماده.3

م.د.آ.ق16تعدد خواندگان ماده.4

و گسترش صلاحيت.5 )قانون مدني 1010ماده(توافق طرفين

.م تمام.د.آ.ق23بحث ماده



 سي مدنيآيين دادر

١٩١

 قانون آيين دادرسي مدني24ماده

رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي رادارد:م.د.آ.ق24ماده

.يا ابتدا به آن رسيدگي نموده است

ر.د.آ.ق24ماده .م لينك كنيد.د.آ.ق 504ا به مادهم

عسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به طورم:م.د.آ.ق 504ماده

ت .ديه آن نيستأموقت قادر به

.م توجه شود.د.آ.ق 513فايده اعسار چيست؟ براي پاسخ به ماده

: تواند از مزاياي زير استفاده نمايدمي پس از اثبات اعسار، معسر:م.د.آ.ق 513ماده

تموقتمعافيت-1 ي كه براي معافيت از هزينه آن ادعاي اعسار شدهيديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعواأاز

. است

و معافيت موقت از پرداخت حق الوكاله-2 .حق داشتن وكيل معاضدتي

.اصل بر مالدار بودن است:نكته

پ:السؤ و ) اضافي، تقابل، جلب ثالث، ورود ثالث(س از آن دعواي طاري اگر خواهان دعواي اصلي را اقامه كند،

)هم اعسار خود را بگيرديا بايد باز(به اعسار دعواي اصلي استناد نمايد؟ تواندمي آيا. را مطرح كند

.م توجه شود.د.آ.ق 509و 508 براي پاسخ به مواد

طومعافيت از هزينه دادرسي بايد براي هر دعوا:م.د.آ.ق 508ماده در تمام مراحل تواندمير جداگانه تحصيل شود ولي معسربه

.مربوط به همان دعوا از معافيت استفاده كند

.پس اگر دعواي طاري مطرح كنيم بايد براي آن جداگانه اعسار بگيريم:نكته

اگر در اگر در مرحله بدوي اعسار بگيريم ديگر نيازي به گرفتن اعسار در مرحله تجديدنظر نيست،:نكته

.مرحله تجديدنظر اعسار بگيريم نيازي به گرفتن اعسار در فرجام نيست



 سي مدنيآيين دادر

١٩٢

بري دعاو در مورد:م.د.آ.ق 509ماده هم متعددي كه مدعي اعسار حكم اعساري)م.د.آ.ق65ماده(نمايدمي زمان اقامهيك نفر

در(.خواهد بودمؤثر نيزي دعاو صادر شود نسبت به بقيهي دعاو كه نسبت به يكي از در اينجا فرض بر اين است كه چند خواسته

و عليه يك نفر است ) يك دادخواست آمده

را.د.آ.ق24دوباره ماده .خوانيمميم

كه:م.د.آ.ق24ماده به دعواي اصلي راداردصلاحيت رسيدگي نخستينرسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است

ا .ستيا ابتدا به آن رسيدگي نموده

و از پرداخت هزينه دادرسي معسر باشد،:السؤ اگر وارد ثالث بخواهد در مرحله تجديدنظر وارد دعوا شود

 مرجع صالح براي رسيدگي به اعسار كجاست؟

به:پاسخ .اعسار وي، دادگاه تجديدنظر استمرجع صالح براي رسيدگي

.م تمام.د.آ.ق24بحث ماده



 سي مدنيآيين دادر

١٩٣

د25ماده  ادرسي مدنيقانون آيين

و:م.د.آ.ق25ماده با دادگاه محل صدور رسيدگي مقيم خارج از كشور باشدنفعذي هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده

و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران  و اگر محل تنظيم سند سند است

ب(.خواهد بود و خواهان در اردبيل اقامت داشته باشداگر سند شيراز )دادگاه صالح، دادگاه اردبيل خواهد بود اشد

.داشته باشد جنبه غيرماليسند، مگر اينكه باشدمي مالي اصولاً استرداد سنددعواي:نكته

به: ثبت احوال.ق4ماده و همچنين رسيدگي ساير دعاوي رسيدگي به شكايات اشخاص ذينفع از تصميمات هيأت حل اختلاف

و رأي دادگاه فقط  راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي آيد

.مهلت شكايت از تصميم تصميم هيأت حل اختلاف ده روز از تاريخ ابلاغ است. پژوهش پذير است

كه.ق27رفع اجمال يا ابهام از حكم، به موجب ماده:نكته  اجراي احكام با دادگاه صادر كننده حكم است

اجراي احكام با دادگاه.ق26به موجب ماده دعواي ناشي از اجراي حكم. بدوي يا تجديدنظر باشدتواند مي

. دوي استبكننده حكم است كه بي گمان اجرا

.در نموده استدعواي ابطال سند لازم اجرا در صلاحيت دادگاه محل مرجعي است كه دستور اجرا صا

بي گمان اين(.شودمي اجرادادگاهدادگاهي است كه حكم توسط آن به راجع تلاف ناشي از اجراي احكاماخ:م.ا.ا.ق26ماده

)دادگاه، دادگاه نخستين است

حكبه راجع تلافاتاخ:م.ا.ا.ق27ماده يامفاد حكم همچنين اختلافات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام به محكومم

.شودمي كه حكم را صادر كرده رسيدگي)مي تواند بدوي يا تجديدنظر باشد(دادگاهيحادث شود در 

و حكم مجمل باشد:نكته و دادگاه تجديدنظر عيناً تأييد كند رفع اجمال به عهده،اگر دادگاه بدوي حكم دهد

و مقتضاي اثر انتقالي اين است كه چنين استدلال زيرا اين دادگاه حكم صادر كرده،باشدمي دادگاه تجديدنظر

.كنيم

.م تمام.د.آ.ق25بحث ماده



 سي مدنيآيين دادر

١٩٤

 قانون آيين دادرسي مدني26ماده

با همان دادگاهتشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است:م.د.آ.ق26ماده

.موردي كه خلاف آن مقرر شده باشدمگر در استمناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست. است

و ترتيب حل آن :اختلاف در صلاحيت

و اقامه دعوا اما تشخيص اينكـه. نمايدمي خواهان با توجه به مقررات مربوط به صلاحيت، يك دادگاه را انتخاب

پرسـش ايـن اما. مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است. دادگاه صالح است يا نيست با خود دادگاه است

الواقـع صـالح فـي بيني شده است، به ويژه اينكه اگـر دادگـاه است كه براي اين قاعده چه ضمانت اجرايي پيش

 نباشد اما بگويد من صالحم؟ 

و يا سكوت خوانده و مع الوصف با ايراد آن،اگر دادگاه صالح نباشد و حكـم دهـد چنانچـه بگويد مـن صـالحم

و حكم قطعي باشد هيچ راهي براي  .حكم قطعي دادگاه غيرصالح در هر حال بايد اجرا شودنقض وجود ندارد

م ضمانت اجرايي ندارد مگر اينكه بگوييم ضمانت اجرا زماني وجـود دارد كـه.د.آ.ق26گفت ماده توانمي پس

. حكم قابل تجديدنظر يا فرجام باشد

از جهات نقـض رأي باشـد البتـه مجـدداً ند توامي چنانچه حكم قابل تجديدنظر يا فرجام باشد فقدان صلاحيت

م.د.آ.ق 371مـاده1و بنـدم.د.آ.ق 352قانونگـذار در مـواد. شويم كه رأي بايد قابل شكايت باشـد متذكر مي

.بيني نموده است ضمانت اجرا را پيش

.م آمده است.د.آ.ق84ماده1ايراد عدم صلاحيت در بند

:تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كندميدهدر موارد زير خوان:م.د.آ.ق84ماده

.دادگاه صلاحيت نداشته باشد-1

.م.د.آ.ق87بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به عمل آيد بر طبق مادهاتايراد:نكته

تا:م.د.آ.ق87ماده و اعتراضات بايد سپايان اولين جلسه دادرسيايرادات .حادث شود بب ايراد متعاقباًبه عمل آيد مگر اين كه



 سي مدنيآيين دادر

١٩٥

به:م.د.آ.ق90ماده هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت

.آن رأي دهد

ماده1و بند،را كه ضمانت اجراي عدم رعايت صلاحيت در مورد رأي قابل تجديدنظر استم.د.آ.ق 352ماده

.كنيممي را بررسي باشدمي فرجام در مورد رأي قابلم را كه ضمانت اجراي عدم رعايت صلاحيت.د.آ.ق 371

ردادگاه تجديدنظرهر گاه:م.د.آ.ق 352ماده راأ، دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد و پرونده ي را نقض

و چه نشو(.داردمي به مرجع صالح ارسال )و بدون اينكه بتواند وارد ماهيت دعوا شوددچه ايراد بشود

: گرددمي در موارد زير حكم يا قرار نقض:م.د.آ.ق 371ماده

ر-1 و در موردأدادگاه صادر كننده صلاحيت محلي،عدم رعايتي، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد

)به عمل آمده باشدبدوي ان اولين جلسه دادرسي ايراد تا پاي(.وقتي كه نسبت به آن ايراد شده باشد

مي.د.آ.ق 371ماده1و بند 352با مطالعه مواد كهم در : يابيم

ذاتي،، چه صلاحيتنمايدمي فاقد صلاحيت تشخيص دهد، رأي را نقضرا اگر دادگاه تجديدنظر، دادگاه بدوي

. چه ايراد شده باشد يا نشده باشد،باشد يا محلي باشد

چه ايراد شده نمايدمي ان عالي كشور اگر دادگاه صادركننده رأي را فاقد صلاحيت ذاتي بداند، رأي را نقضديو

.باشد يا نشده باشد

نقض رأي در ديوان عالي كشور به جهت عدم رعايت صلاحيت محلي، زماني ممكن است كه نسـبت بـه آن بـا

و اي نظـر داده عـده((. مرحله بدوي ايراد شده باشدم تا پايان اولين جلسه دادرسي.د.آ.ق87توجه به ماده  انـد

و بنـد يـكم مطلـق اسـت.د.آ.ق 352ديگر ماده اي است تخييري، از سوي اند كه صلاحيت محلي قاعده گفته

اص.م مقيد است.د.آ.ق 371ماده و پس مطابق نظر وليون مطلق را بر مقيد بايد حمل نمود، اين نظر در كانون

و قانون  .پذيرد پذيرفته نيست؛ ظاهر قانون نيز چنين چيزي را نميرويه

ميعدر د چه محلي باشـد چـهننماي مل محاكم تجديدنظر رأيي را كه از دادگاه غيرصالح صادر شده باشد نقض

))ذاتي، چه ايراد باشد چه نباشد
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ا:نكته و مع ارزش نـدارد كـردنگيچنين رسيد لوصف به دعوا رسيدگي كرده باشد؛اگر دادگاه غيرصالح باشد

. به شرط اينكه رأي قابل تجديدنظر باشد

و راه شكايت باز نباشد در هر حال بايد اجرا شود پس نقـض رأي. اگر حكم از دادگاه غيرصالح صادر شده باشد

. به جهت عدم رعايت مقررات مربوط به صلاحيت مستلزم اين است كه دعوا قابل شكايت باشد

مقيـد بـه مقطـع خاصـي كـه شودمي عدم صلاحيت ذاتي، در واقع نوعي تذكر محسوب از سوي ديگر ايراد به

و در هر زماني قابل تذكر است .نيست

) محلي(خصوصيات قواعد صلاحيت نسبي

. گردندو اصولاً عطف به ماسبق نميشوندمي اين قواعد مخيره محسوب

 تكليف دادگاهي كه صلاحيت محلي ندارد

م مرجع تشخيص صلاحيت همان دادگاهي است كه دادخواست بـه آن تقـديم شـده.د.آ.ق26با توجه به ماده

و مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است و نسـبي(عدم صـلاحيتيضمانت اجرا. است در مـواد) ذاتـي

و بند يك ماده.د.آ.ق 352 .م مورد تصريح قرار گرفته است.د.آ.ق 371م

بر.د.آ.ق 371ات مذكور در بند يك به نظر دكتر شمس مقرر:نكته و ناظر م با اصول كلي حقوق منطبق است

در رابطـه بـا( شودميم مستقلاً در نظر گرفته.د.آ.ق 352اگرچه در رويه قضايي ماده.م است.د.آ.ق 352ماده

) عدم رعايت صلاحيت نسبي

آنچنانچه پس از تاريخ تقديم دادخواست به دفتر كل دادگاه صالح: نكته را،و ثبت خوانده محل اقامت خـود

. تغيير دهد، تاثيري در صلاحيت دادگاه نخواهد داشت حتي اگر دادخواست ناقص تقديم شده باشد

. كه دادگاه فاقد صلاحيت شود شودنمي تغيير قلمرو دادگاه پس از تقديم دادخواست نيز، موجب:نكته
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و: نكته در) رونده مطروحهپ(اگر صلاحيت ذاتي دادگاه تغيير كند چنانچه منجر بـه صـدور رأي نشـده باشـد

بايسـت بـا صـدور قـرار عـدم چنـين مرجعـي مـي شـودمي اينجا چون صلاحيت ذاتي از قواعد آمره محسوب

بينـي مگر اينكه قـانون خـلاف آن را پـيش. صلاحيت پرونده را به مرجعي كه صالح اعلام گرديده ارسال نمايد

.نموده باشد

.م تمام.د.آ.ق26بحث ماده
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 قانون آيين دادرسي مدني27ماده

، پرونده را بهصلاحيتصدور قرار عدمباخود را صالح به رسيدگي ندانددر صورتي كه دادگاه رسيدگي كننده:م.د.آ.ق27ماده

به دادگاه مرجوع. نمايدمي دادگاه صلاحيتدار ارسال و چنانچه اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت صلاحيت اظهار نظر نمايد

درأر. كندمي ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال ي دادگاه تجديدنظر

. تشخيص صلاحيت لازم الاتباع خواهد بود

اسهاي دادگاه در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين-تبصره تان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتيب دو حوزه قضايي از دو

.باشدمي يادشده، ديوان عالي كشور

:باشدمي به دو طريق خود را صالح به رسيدگي ندانددادگاه:نكته

م.د.آ.ق26مطابق ماده خود را صالح به رسيدگي ندانددادگاه چه رأساً،.1

م.د.آ.ق84مطابق ماده خود را صالح به رسيدگي نداندچه با ايراد خوانده، دادگاه.2

.نمايدميقرار عدم صلاحيتهرگاه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند مبادرت به صدور:نكته

تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده اسـت بـا همـان دادگـاه:م.د.آ.ق26ماده

ا. است .ست مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشدمناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست

.در موارد زير خوانده مي تواند ضمن پاسخ به ماهيت دعوا ايراد كند:م.د.آ.ق84ماده

: قرار عدم صلاحيت

قا وري به شكل دادنامه در نميقرار عدم صلاحيت در تئ و بر روي اوراق صورت مجلس به خط ضي نگاشـته آيد

و پاكنويس اما در رويه قضايي به استدلال اينكه پرونده بايد از آمار شعبه كسر شـود بـه شـكل،شودنمي شده

. آيد دادنامه در مي
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و قرار عدم صلاحيت كيفـري نيـز قابـل هاي دادگاه قرار عدم صلاحيت در امور مدني قابل هيچ شكايتي نيست

صـ هيچ شكايتي نيست، ن2تبـار بنـد ادر شـود بـه اع اما اگر قرار عـدم صـلاحيت از دادسـرا 3مـاده از بنـد

.تشكيل به تقاضاي متهم قابل اعتراض است.ق

ن2بند وأتشديدت اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت، بازداشت موقت،:تشكيل.ق3ماده از بند خواسته به تقاضاي تأمين مين

آ عدم صلاحيت قرار(.تهمم و.د.در )كيفري قابل اعتراض نيستهاي دادگاهم

 است؟ اعتراضدر امور مدني صادر شود قابل خواستهتأمين يا قرارآ:السؤ

؟تجديدنظر است صادر شود قابلدر امور مدني خواستهتأمين قرارآيا:السؤ

.باشدميم.د.آ.ق 119و 116ال بالا در مواد پاسخ دو سؤ

در. ده روز به اين قرار اعتراض نمايد قرار تأمين به طرف دعوا ابلاغ مي شود، نامبرده حق دارد ظرف:م.د.آ.ق 116ماده دادگاه

و نسبت به آن تعيين تكليف مي نمايد .اولين جلسه به اعتراض رسيدگي نموده

(قرار قبول يا رد تأمين، قابل تجديدنظر نيست:دم.آ.ق 119ماده )ولي از سوي خوانده در همان دادگاه قابل اعتراض است.

را.د.آ.ق27يكبار ديگر ماده .خوانيمميم

به نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، در صورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي:م.د.آ.ق27ماده پرونده را

اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به دادگاه مرجوع)تا اينجا اختلافي بوجود نيامده است(.نمايدمي ارسال دادگاه صلاحيتدار

و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان صلاحيت اظهار نظ ر نمايد

.ي دادگاه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازم الاتباع خواهد بودأر. كندمي ارسال

حهاي دادگاه در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين-تبصره ل اختلاف به ترتيب دو حوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع

.باشدمي يادشده، ديوان عالي كشور
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مي نمايدمي چنانچه دادگاه خود را صالح نداند قرار عدم صلاحيت صادر فرستدو پرونده به دادگاه صالح

مي( و خارج اليه مرجوع دادگاه) نمايدمي گوييم به شايستگي دادگاه ديگر از خود نفي صلاحيت اصطلاحاً بدواً

 اگر صالح باشد دستور تعين وقت)م.د.آ.ق26ماده طبق( كندمي نسبت به صلاحيت خود اظهارنظراز نوبت 

. اختلافي وجود نداردپس تا اينجا. نمايدميو به دعوا رسيدگي دهدمي

و دادگاه سومي را صالح بداند باز هم اختلافي متحقق نشده اليه مرجوع چنانچه دادگاه خود را صالح نداند

و دادگاه. است مانند اينكه دادگاه عمومي تهران به شايستگي دادگاه عمومي شيراز از خود نفي صلاحيت كند

م. حيت كندعمومي شيراز به شايستگي دادگاه انقلاب تهران از خود نفي صلا حقق نشده در اين موارد اختلافي

. است

و دادگاهاليه مرجوع چنانچه دادگاه ديگري را صالح نداند اختلاف در صلاحيت ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد

به متحقق و پرونده جهت حل اختلاف، ميشده حل.د.آ.ق58مطابق ماده. رود مرجع حل اختلاف ك قاعده

قهاي دادگاهدر اختلاف  حل اختلافپس حسب مورد يا ديوان عالي كشور.م هست.د.آ.كيفري مطابق

. كندمي اختلافحل يا دادگاه تجديدنظر استان،كندمي

خواهد) در امور مدني(حل اختلاف در صلاحيت، در امور كيفري طبق قواعد مذكور در كتاب آيين دادرسي:ك.د.آ.ق58ماده

.بود

و 660بـه رأي وحـدت رويـه. نمايدمي حل اختلافو گاه كندمي شور گاه مرجع صالح را تعيينك ديوان عالي

. نظر شودآيدميم كه در چند صفحه ديگر.د.آ.ق30تا26نتيجه مواد همچنين

و اليه مرجوع دادگاه( دادگاهي است كه دادگاه بدوي يا تجديـدنظر از خـود قـرار عـدم صـلاحيت صـادر كننـد

 ). باشدمياليه مرجوع پرونده را به دادگاه صالح بفرستند اين دادگاه صالح نام ديگرش دادگاه

ش اجتمـاعي محـل مطـرح تـأمين ود در حاليكه اين دعوا فرضاً بايـد در اداره چنانچه دعوا در نزد دادگاه مطرح

و در اجـراي رأي دادگاه شود؛ در اين فرض  را 660شـماره وحـدت رويـه قرار عدم صلاحيت را صـادر  پرونـده
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ت مييعيجهت اختلاف شود ديوان عـالي كشـور ها دادگاهو اگر بين. فرستدن مرجع صالح به ديوان عالي كشور

. نمايدمي اختلافحل 

از:نكته و مـع الوصـف در مراجـع اداري مطـرح شـود، مرجـع اداري چنانچه دعوا در صلاحيت دادگـاه باشـد

. نمايدميو طرف را ارشاد نمايدمي رسيدگي به دعوا امتناع

د:نكته يـوان اگر دادگاه معتقد به صلاحيت ديوان عدالت اداري باشد با صدور قرار عدم صـلاحيت پرونـده بـه

46ديـوان عـالي كشـور مطـابق مـاده،و چنانچه در ديوان عـدالت اداري اخـتلاف شـود. رود عدالت اداري مي

.نمايدمي ديوان عدالت اداري، حل اختلاف.ق

و ساير مراجع قضا مرجع حل اختلاف در صلاحيت:ا.ع.د.ق46ماده ي پس از كسب نظر مشاوران ديوان عـدالتيبين شعب ديوان

.وان عالي كشور استاداري، دي

.م تمام.د.آ.ق27بحث ماده
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 قانون آيين دادرسي مدني28ماده

و انقلاب در مورد صلاحيت، اختلاف محقق شودهر گاه بين دادگاه:م.د.آ.ق28ماده اختلاف در نوع بدون( هاي عمومي، نظامي

و انقلاب به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي ها اعم از عموهمچنين در مواردي كه دادگاه)توجه به قلمرو مي، نظامي

و يا خود را صالح بدانن شدد،صلاحيت كنند ي ديوان عالي كشورأر. پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال خواهد

.باشدمي در خصوص تشخيص صلاحيت، لازم الاتباع

:ايدنممي كه ديوان عالي كشور حل اختلافمواردي

 يـا همـان صـلاحيت ذاتـي باشـد، ديـوان عـالي كشـور حـل اخـتلاف ها دادگاه نوعبه راجع هرگاه اختلاف-1

م بنابراين هرگاه اختلاف بين.ها بدون توجه به قلمرو دادگاه نمايدمي و انقلاب يـك شـهر حقـق دادگاه عمومي

ا،شود م.د.آ.ق28طبق ماده نمايدمي تلافخديوان عالي كشور حل

بطور مثال اگر اختلاف بين دادگاه انقلاب تهـران. باشدميمرجع حل اختلاف در نوع، با ديوان عالي كشورپس

.باشدمي مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور واقع شود،با دادگاه عمومي تهران 

، بـدون توجـه بـه يـد نمامـي دو استان باشد، ديوان عالي كشور حل اختلافهاي دادگاه هرگاه اختلاف بين-2

و دادگاه بدوي استان گيلان در رابطه با صـلاحيت.ها درجه دادگاه پس اگر بين دادگاه تجديدنظر استان تهران

م.د.آ.ق27تبصره ماده، طبقنمايدمي ان عالي كشور حل اختلافاختلاف شود ديو

بهدوهاي دادگاه در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين:م.د.آ.ق27تبصره ماده حوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف

.باشدمي ترتيب يادشده، ديوان عالي كشور

با-3 ر حل در رابطه با صلاحيت اختلاف شود، ديوان عالي كشوها دادگاه هرگاه بين ديوان عدالت اداري

كه1اين مورد همان شماره(ديوان عدالت اداري.ق46ماده. نمايدمي اختلاف در خوانديم بود زيرا اختلاف

 ). باشدمي نوع
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و هرگاه اختلاف بين دادگاه هاي دو استان:نكته هرگاه اختلاف بين نوع دادگاه ها باشد بدون توجه به قلمرو،

و نوع. باشد بدون توجه به درجه، ديوان عالي كشور حل اختلاف مي نمايد اگر اختلاف در يك استان باشد

.دادگاه تجديدنظر استان حل اختلاف مي نمايد دادگاه ها يكسان باشند،

و ساير مراجع قضايي پس از كسب نظر مشاوران ديوان عدالت:ا.ع.د.ق46ماده مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان

.اداري،ديوان عالي كشور است

: كندمي مواردي كه دادگاه تجديدنظر استان حل اختلاف

:باشدمي در يك مورد مرجع حل اختلاف دادگاه تجديدنظر استان فقط

اختلاف در خصـوص قلمـرو آن اسـتان يك استان كه از لحاظ نوع، يكسان هستند هاي دادگاه هرگاه بين***

 ***.نمايدمي حقق شود دادگاه تجديدنظر استان حل اختلافم

دگـاه تجديـدنظر اسـتان حـلدا،بين دادگاه انقلاب تهران با دادگاه انقلاب ورامـين اخـتلاف شـود اينكه مانند

و دادگاه عمومي شهر ري اختلاف شود. كندمي اختلاف دادگـاه تجديـدنظر،و هرگاه بين دادگاه عمومي تهران

د.كندمي استان حل اختلاف و دادگاه انقلاب ورامـين اخـتلاف شـود، يـوانو هرگاه بين دادگاه عمومي تهران

.كندمي حل اختلاف عالي كشور

.ر در خصوص صلاحيت در هر مرجعي كه باشد خارج از نوبت استاظهارنظ:نكته

همچـون. لازم اتبـاع اسـت،نظر ديوان عدالت اداري براي مراجع اداري استثنايي در خصوص صـلاحيت:نكته

.ها ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت براي دادگاه

تبايد ا الي تنها در خصوص صلاحيتتوجه كرد كه نظر مرجع عالي براي نهلالازم يـا ماهيتبه راجع تباع است

.قضاوت همان

هرگاه بين يكي از شعب ديوان عالي كشـور بـا يكـي از شـعب دادگـاه تجديـدنظر اسـتان، در خصـوص:نكته

.م.د.آ.ق30ماده طبق،نمايدمي ان عالي كشور حل اختلافاز شعب ديوديگر صلاحيت اختلاف شود؛ يكي 
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بي:م.د.آ.ق30ماده و يا دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي در مورد هرگاه و دادگاه تجديدنظر استان ن ديوان عالي كشور

. صلاحيت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالي لازم الاتباع است

.كنيمميم را مرور.د.آ.ق27حال تبصره ماده

يي از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتيب دو حوزه قضاهاي دادگاه در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين-تبصره

.باشدمي يادشده، ديوان عالي كشور

مانند اينكه دادگاه. در مورد تبصره فوق ديوان عالي كشور بدون توجه به درجه حل اختلاف مي نمايد:نكته

و پرو.د.آ.ق 352تجديدنظر استان در اجراي ماده  نده را جهتم رأي دادگاه بدوي همان استان را نقض

و دادگاه بدوي آن استان در اجراي مواد  27و26رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي استان ديگر بفرستد

.م ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد.د.آ.ق

را:م.د.آ.ق 352ماده و پرونده هرگاه دادگاه تجديدنظر، دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد رأي را نقض

م .رجع صالح ارسال مي داردبه

و ديوان عالي كشور، هاي رسيدگي به قرار:م.د.آ.ق29ماده .خارج از نوبت خواهد بودعدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان

و يا دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي در مورد:م.د.آ.ق30ماده و دادگاه تجديدنظر استان هرگاه بين ديوان عالي كشور

) يكي از شعب ديوان عالي كشور(.صلاحيت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالي لازم الاتباع است

و به خلاف ماده.د.آ.ق 405ماده)ب(م موافق بند.د.آ.ق30ماده:نكته .م مي باشد.د.آ.ق 408م

: دادگاه مرجوع اليه به شرح زير اقدام مي نمايد:م.د.آ.ق 405ماده

آن. الف در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات، تحقيقات مورد نظر ديوان عالي كشور را انجام داده،سپس با در نظر گرفتن

.مبادرت به صدور رأي مي نمايد

بع.ب د از نقض، سبب تازه در صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر رأي ديوان عالي كشور به دعوا رسيدگي كند مگر اينكه

در اين خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجديدنظر صادر. اي براي امتناع از رسيدگي به ماهيت دعوا حادث گردد

و اگر در تأييد قرار دادگاه بدوي بوده، پرونده براي رسيدگي به همان دادگاه  شده باشد، به دادگاه صادركننده قرار ارجاع مي شود

.ارجاع مي گرددبدوي 
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در صورتي كه پس از نقض حكم فرجام خواسته در ديوان عالي كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق رأي اوليه:م.د.آ.ق 408ماده

و اين رأي مورد درخواست رسيدگي فرجامي واقع شود، شعبه ديوان عالي كشور در صورت  اقدام به صدور رأي اصراري نمايد

و چنانچه نظر شعبه ديوان پذيرش استدلال، رأي داد گاه را ابرام، در غير اين صورت پرونده در هيأت عمومي شعب حقوقي مطرح

و پرونده به شعبه ديگري ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع اليه طبق. عالي كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض

. اين حكم قطعي مي باشد.استدلال هيأت عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر مي نمايد

و دادستان انتظامي معتقد به منع يا موقوفي:نكته اگر داديار انتظامي عقيده به تعقيب قاضي داشته باشد

و داديار به نظر خود اصرار كند،پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالي انتظامي قضات  تعقيب انتظامي باشد

 رت بر رفتار قضاتقانون نظا28طبق ماده. فرستاده مي شود

كه چنين دعوايي در صلاحيت مرجع اداري باشد مانند افراز مال مشاعياگر دادگاه رأي دهد در صورت:نكته

و بين شركاء محجور وجود ندارد،كه جريان ثبتي  چنانچه در اين مثال از رأي دادگاه بدوي. خاتمه يافته

و پرونده را جهت كندمي رأي را نقضم.د.آ.ق 352شود دادگاه تجديدنظر در اجراي ماده تجديدنظرخواهي

مي 660 شماره تعيين مرجع صالح در اجراي رأي وحدت رويه .فرستد به ديوان عالي كشور

:قانون آيين دادرسي مدني30تا26نتيجه بحث مواد

و ترتيب حل آن  اختلاف در صلاحيت

: آيين دادرسي مدنيقانون26ماده

ع مناط صـلاحيت،. دم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه استتشخيص صلاحيت يا

. تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد

و بنابر.1 اين ماده، دادگاه در رسيدگي به دعوا يا امري كه در آن مطرح شده نيـاز بـه كسـب اجـازه از مرجـع

و اگر خود را صالح تشخيص دهد نسبت به رسيدگي اقداممقا و اين قاعـده بـه سـاير مراجـع كندمي مي ندارد

و قانونگذار ضمانت اجـراء عـدم صـلاحيت دادگـاه را پـس از صـدور رأي در مـواد  352قضايي نيز تسري دارد

و بند.د.آ.ق . بيني نموده است پيشم.د.آ.ق 371ماده1م
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م مناط صلاحيت، تاريخ تقديم دادخواست است مگـر در مـوردي كـه.د.آ.ق26ر ماده به موجب قسمت اخي.2

، شـود مـينگاه بر اساس اقامتگاه خوانده تعيـي خلاف آن مقرر شده، بنابراين در تمام مواردي كه صلاحيت داد

و ثبت آن م،چنانچه پس از تقديم دادخواست به دفتر كل دادگاه صالح ييـر دهـد حل اقامت خـود را تغ خوانده

دتأ و دادخواست مزبور، حتي اگر نـاقص كه دگاهياثيري در صلاحيت در تاريخ مزبور صالح بوده نخواهد داشت

تغيير قلمرو دادگـاه پـس از تقـديم. تقديم شده باشد، چنانچه در مهلت مقرر كامل شود داراي همان اثر است

ب شودنمي دادخواست نيز موجب بنـابراين.ه دعاوي پيشين از دسـت بدهـد كه دادگاه صلاحيت خود را نسبت

به طور مثال، خوانده در زمان تقديم دادخواست مقـيم. چنانچه در مهلت مقرر كامل شود داراي همان اثر است

دادخواست مانند گذشـته در رسـيدگي تقديم ديگري قرار گرفته، دادگاه مرجع قضايي محلي بوده كه در حوزه

. به دعوا صالح است

ت.3 قديم دادخواست به مرجع صالح، تا پيش از صدور حكم، ممكن است قانونگذار، دعـواي مطروحـه را پس از

و در صلاحيت مرجع ديگري قرار دهد در اينجا با توجه به اين كـه. از صلاحيت ذاتي مرجع مزبور خارج نموده

چنين مرجعي بايد با صـدور،باشدمي بور كه ذاتاً غيرصالح شده، خلاف قواعد آمرهزمدادگاه ادامه رسيدگي در 

كـه قانونگـذار خـلاف آن را صالح اعلام شده بفرستد، مگر اين قرار عدم صلاحيت پرونده را به مرجعي كه سپس

نص. بيني نمايد پيش مزبور مناط صلاحيت دادگاه را تاريخ تقديم دادخواست اعـلام نمـوده در هر حال، اگرچه

. بل تسري استاما اين قاعده به تمامي مراجع قضاوتي قا

 مفهوم اختلاف در صلاحيت

: قانون آيين دادرسي مدني27ماده

در صورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه صلاحيتدار

و چنانچه ادعاي عدم صـلاحيت اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاح دادگاه مرجوع. نمايدمي ارسال يت اظهارنظر نمايد

: را نپذيرد پرونده را
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: با توجه به ماده مزبور بايد گفت

و اخـتلاف در صـلاحيت اولاً چنانچه دادگاه مرجوع اليه خود را صالح بداند مكلف است به دعوا رسـيدگي كنـد

.نددو استان باشةمختلف از حوزهاي دادگاه حتي اگر. شودنمي محقق

. اليـه ادعـاي عـدم صـلاحيت را نپـذيرد كه دادگاه مرجوع شودمي ثانياً اختلاف در صلاحيت در صورتي محقق

را بنابراين چنانچه دادگاه مرجوع اليه خود را صالح نداند ولي در عين حال ادعـاي عـدم صـلاحيت دادگـاه اول

و دادگاه سومي را صالح تشخيص دهد مي را بپذيرد با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگـاه سـوم بايست پرونده

و از فرستادن پرونده به مرجع حل اختلاف خودداري نمايد . بفرستد
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:انواع اختلاف در صلاحيت

و اثباتي قابل تفكيك است،اختلاف در صلاحيت .به نفي

: در صلاحيتنفي اختلاف:الف

صلا اگر دادگاه خود را صالح نداند با صدور قرار  دهـد مـي تشـخيصحلحيت، پرونده را به دادگاهي كه صـا عدم

يعنـي دادگـاه اول را كـه قـرار عـدم(اليه چنانچه ادعـاي عـدم صـلاحيت را نپـذيرد دادگاه مرجوع. فرستدمي

بنابراين، دو دادگاه مزبـور هـيچ. اختلاف در صلاحيت محقق شده است) داند صلاحيت صادر نموده را صالح مي

و در ايـن صـورت دادگـاهايـن اخـتلاف نفـي در صـلاحيت اسـت دانـد به صالح به رسيدگي نمـي يك خود را 

اليه بايد پرونده را به مرجع حل اختلاف بفرستد مرجوع 

:اختلاف اثباتي در صلاحيت:ب

در)م.د.آ.ق29ماده(مرجع حل اختلاف بايد خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايد رأي مرجع حل اختلاف

).م.د.آ.ق28و27مواد( باشدمي تشخيص صلاحيت لازم الاتباع خصوص

. بيني نشده است ترتيب حل اختلاف اثباتي در قانون آيين دادرسي مدني پيش

و شودمي اختلاف در صلاحيت در صورتي اثباتي شمرده كه دعوا يا امر واحد در دو يا چند مرجع مطـرح شـود

رغم آگاهي از طرح امر در ساير مراجعو از صدو قرار عدم صلاحيت، علي هر دو يا همگي خود را صالح دانسته

و مـلاك.د.آ.ق28نظر داد كه با توجه بـه مـاده توانمي به نظر دكتر شمس در حال حاضر. خودداري نمايد م

كننده به دعواي واحد مكلفند، پس از آگاهي مراتب را جهت تعيـين مرجـعم مراجع رسيدگي.د.آ.ق 103ماده

وكـلاي(م اصـحاب دعـوا مكلفنـد.د.آ.ق 103با توجه به ملاك مـاده. صالح به مرجع حل اختلاف اعلام نمايد

 بديهي است رسيدگي در مراجـع مزبـور كـه. مراجع مزبور را آگاه نمايند) اصحاب دعوا نيز اين تكليف را دارند

ميمي خود را صالح .يابد دانند تا حل اختلاف ادامه
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اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آنها:م.د.آ.ق 103ماده

و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در يكي از شعب با تعيين رئيس شـعبه اول يكجـا رسـيدگي  يكجا رسيدگي مي نمايد

.خواهدشد

م .كلفند از دعاوي مربوط، دادگاه را مستحضر نماينددر مورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا
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 مراجع حل اختلاف در صلاحيت

:نمايدمي مواردي كه ديوان عالي كشور حل اختلاف.1

اهاي دادگاه چنانچه اختلاف در صلاحيت بين ذيـلز دو استان باشد با توجه به تبصرةعمومي دو حوزه قضايي

.ر صلاحيت ديوان عالي كشور استدم.د.آ.ق27ماده 

بـمهاي دادگاه حل اختلاف در صلاحيت بين ا ديـوان عـالي كشـور اسـت ختلف دو حوزه قضايي از يك استان

) نظامي-انقلاب-عمومي(

در صورتي كه اختلاف در صلاحيت بين دادگاه بدوي حوزه يك استان با دادگاه تجديدنظر حوزه اسـتان ديگـر

.ف آن با ديوان عالي كشور استمحقق شود حل اختلا

و نظامي يك استان نيز اختلاف در هاي دادگاهم چنانچه بين.د.آ.ق28با توجه به اطلاق ماده و انقلاب عمومي

. صلاحيت محقق شود حل آن با ديوان عالي كشور است

و دادگاه تجديدنظر استان در مـورد صـلاحيت اخـتلاف شـود نظـ ر مرجـع عـالي هرگاه بين ديوان عالي كشور

).م.د.آ.ق30ماده(لازم الاتباع است) ديوان عالي كشور(

: كندمي مواردي كه ديوان عالي كشور مرجع صالح تعيين.2

اين احتمال وجود دارد كه دادگاه عمومي، انقلاب، نظـامي در رسـيدگي بـه دعـوا يـا امـري كـه در آن مطـرح

ي از خود نفي صلاحيت نمايد در اين صورت به موجب مـاده گرديده با اعتقاد به صلاحيت مراجع غيردادگستر

و رأي وحدت رويه.د.آ.ق 28 و از ارسال پرونده به مرجعي كـه صـالح تشـخيص داده 660م انـد ممنـوع بـوده

بنـابراين چنانچـه هـر يـك از سـه. بايست آن را براي تعيين مرجع صالح به ديوان عالي كشور ارسال نمايد مي

از خود نفي صلاحيت است،ي مثال به صلاحيت اداره ثبت كه از مراجع قضايي غيردادگستريدادگاه مزبور، برا

مينمايند را، .دنجهت تعيين مرجع صالح به ديوان عالي كشور بفرست بايست پرونده
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و مراجـع هـاي دادگـاه فرستادن پرونـده بـه ديـوان عـالي كشـور بـراي تعيـين مرجـع صـالح چنانچـه مزبـور

ا ميغيردادگستري بايست پرونده را جهت تعيين مرجع صالح به ديوان عالي كشورز خود نفي صلاحيت نمايند

و مراجـع هـاي دادگـاه فرستادن پرونده به ديوان عالي كشور براي تعيين مرجع صالح چنانچه. بفرستند مزبـور

. ري هم زمان به امري واحد رسيدگي نمايند نيز الزامي استتسغيردادگ

: 660رأي وحدت رويه

و نظامي از حيث درجه با هم برابرند دادگاه و انقلاب بنابراين در صورت حدوث اختلاف بـين آنهـا. هاي عمومي

دي.د.آ.ق28در مورد صلاحيت بر طبق ماده  بـه هـا دادگاهو هر گاه اين نمايدمي وان عالي كشور حل اختلافم

و يا خو د را صالح بدانند به لحاظ برتري اعتبـار قضـايي صلاحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت كنند

و پرونده مستقيماً براي تشخيص بـه صـلاحيت آنها نسبت به مراجع غيرقضايي نيازي به حدوث اختلاف نبوده

. شودمي ديوان عالي كشور ارسال

و محاكم دادگستري.3 : اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري

و قانون ديوا46به موجب ماده ن عدالت اداري در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري

بنابراين چنانچه بـين ديـوان عـدالت اداري از يـك. محاكم دادگستري حل آن با ديوان عالي كشور خواهد بود

و دادگاه عمومي، تجديدنظر استان و يا دادگاه نظامي از طرف ديگر اختلاف در صـلا،طرف حيت دادگاه انقلاب

. محقق شود، حل آن با ديوان عالي كشور است

: نمايدمي مواردي كه دادگاه تجديدنظر استان حل اختلاف.4

:عرض حوزه قضايي استانهمهاي دادگاه اختلاف در صلاحيت بين-الف

د حـل آن بـا دادگـاه عمومي از حوزه يـك اسـتان اخـتلاف در صـلاحيت محقـق شـو هاي دادگاه چنانچه بين

ا.م است.د.آ.ق27ماده طبق همان استان ظر است تجديدن 27طـلاق مـاده به نظر دكتر شمس بـا توجـه بـه

و شيوةوم.د.آ.ق -دادگاهم مرجع حل اختلاف در صلاحيت محلي بين.د.آ.ق28ماده انشاء مفهوم تبصرة آن
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در همچنين به نظر. انقلاب يك حوزه استان نيز دادگاه تجديدنظر همان استان استهاي ايشان حل اخـتلاف

نظامي حوزه يك استان نيز با دادگاه تجديـدنظر همـان اسـتان اسـت، اگرچـه هاي دادگاه صلاحيت محلي بين

. نظامي، در دادگاه تجديدنظر استان، به سبب ديگر ممنوع استهاي دادگاه طرح پرونده مورد رسيدگي در

و دادگاه تجدي-ب :دنظر استاناختلاف در صلاحيت بين دادگاه بدوي

ت و دادگاه بدوي حوزةدر صورتي كه بين دادگاه قضـايي همـان اسـتان اخـتلاف در صـلاحيت جديدنظر استان

و صراحت مـاده.د.آ.ق27حادث شود، با لحاظ تبصره ماده  م نظـر دادگـاه تجديـدنظر اسـتان لازم.د.آ.ق30م

و يا دادگاه. الاتباع است انقلاب حوزه استاني بـا دادگـاه تجديـدنظر همـان بنابراين چنانچه بين دادگاه عمومي

. نظر دادگاه تجديدنظر استان در مـورد صـلاحيت لازم الاتبـاع اسـت،استان اختلاف در صلاحيت محقق شود

دو(اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي و . باشد با دادگاه تجديدنظر استان متصور نمي) يك

غ در صورت اختلاف:نكته ويردادگستري مانند هيأبين مراجع ، 100كميسيون مادهت حل اختلاف مالياتي

و نظر ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت لازم الاتباع است .حل آن با ديوان عدالت اداري
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:م.د.آ.ق47تا31مواد دعاوي وكالت در

و همچنـين47تـا31بايد خط به خط تا انتها حفظ شود از سوي ديگر مواد قانوني يعنـي مـواد در اين بحث

و توجه ويژه مطالعه شود هاي مستقيمق ماليات 103ماده .به دقت

 مقدمه

و رسيدگي به اختلافات آنان مفيد اين امر است تا همواره اشخاصي كه اختلاف داشته و مسير تكامل بشري انـد

ا و در امور حقوقي يا كيفري يـاري رسـاند اند، نياز داشته تهام قرار گرفتهيا تحت از. اند شخصي آنها را مساعدت

و تسـلط بـر آن بـراي اشـخاص و دقيقي اسـت و حقوق ماهوي داراي مسائل دشوار سوي ديگر آيين دادرسي

ي دادگستري بهره ببرند پس لازم است اشخاص از معلومات وكلا. باشد پذير نمي غيرحقوقدان به سرعت امكان

.و مقنن در قانون اساسي به اين امر مهم توجه نموده است

و اگـر طرفين دعواها دادگاه در همه: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران35اصل حق دارند براي خود وكيـل انتخـاب نماينـد

. فراهم گردد توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل

و در امور كيفري دادگاه تحـت عنـوان وكيـل:نكته و تحت نام معاضدتي براي خواهان، در امور حقوقي كانون

.تسخيري

 مدني دعاوي وكالت در

اي از قوانين از جمله قانون لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري الزاماتي را بـراي وكـلا وضـع مقنن در پاره

قـانون23بـه مـاده توانمي اين مقررات ضمانت اجرا نيز در نظر گرفته است كه از جمله نموده است كه براي

و يا مجازات . هاي انتظامي وكلا اشاره نمود وكالت

ي حقوقي به عنـوان معاضـدت قبـول وكالـتادر سه دعوهوكلاي عدليه مكلفند همه سال): 25/11/1315(قانون وكالت23ماده

و چنانچه موكل شله محكومنمايند آنوواقع د حق الوكاله قانوني از آنچه كه وصول شود به او پرداخته خواهـد شـد، پـنج يـك

. متعلق به كانون است
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مقصود از وكالت انتخابي وكالتي است كه از طرف محكمه در موارد)ا.س% 100(): 25/11/1315مصوب(قانون وكالت31تبصره ماده

ك)وكيل تسخيري(يياجز .شودمي به آنها ارجاع)وكيل معاضدتي( انون در امور حقوقيو از طرف

همچنين به منظور تضمين حقوق طرفين دعوا جهت استفاه از وكلاي دادگستري مجمـع تشـخيص مصـلحت

.اي را به تصويب رسانده است نظام ماده واحده

نظ11/10/69مصوب(ماده واحده انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي اصحاب دعـوي حـق انتخـاب):اممجمع تشخيص مصلحت

و كليه دادگاه ميشوندمي هايي كه به موجب قانون تشكيل وكيل دارند . باشند مكلف به پذيرش وكيل

حق انتخاب وكيل دارند، دادگاه تعدادي از روحانيون صالح را به عنوان وكيل نيز در دادگاه ويژه روحانيت اصحاب دعوا-1تبصره

. آنان به انتخاب متهم وكيل انتخاب گردد تا از ميان كندمي مشخص

اي حق وكيل گرفتن را از متهم سلب نمايد حكـم صـادره فاقـد اعتبـار هرگاه به تشخيص ديوان عالي كشور، محكمه-2تبصره

و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه  . باشدميو براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضايي3قانوني بوده

ت-3ره تبص و .باشدمي مينات شغل قضا، برخوردارأوكيل در موضع دفاع، از احترام
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: 17/1/1376قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب

به از تاريخ تصويب اين قانون كانون-1ماده هاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل يك بار در سال نسبت

ازپ و حداكثر ظرف مدت شش مـاه پـس ذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون با آگهي در جرايد اقدام نموده

و اگر از ايـن(.شدگان اقدام نمايند برگزاري آزمون ضمن اعلام نتايج قطعي نسبت به صدور پروانه كارآموزي وكالت براي پذيرفته

)به شكايت دادگاه انتظامي قضات استموارد امتناع كنند مرجع رسيدگي

از-تبصره شـعبه ريـيس كل دادگستري استان،رييس تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون برعهده كميسيوني متشكل

و كانون وكلاي هر كـانون، حـداقل يـك بـار در سـال رييس كه به دعوت باشدمي كانون وكلاي مربوطرييس اول دادگاه انقلاب

و اتخاذ تصميمتشكي كه شودمي نفر باشد، كانون وكلا تشكيل60در هر استان كه تعداد وكلا(.نمايدميل نفر30و در هر استان

)شودمي كارشناس باشد، كانون كارشناسان تشكيل

و كه علاوه بر دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالا شودمي براي اشخاصي پروانه كارآموزي وكالت صادر-2ماده تر حقـوق يـا فقـه

و دانشگاهي داراي شرايط ذيل باشند : مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي

و مباني دين مقدس اسلام-الف و التزام عملي به احكام . اعتقاد

و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه، قانون اساسي-ب . اعتقاد

. كيفريثرمؤ نداشتن پيشينه محكوميت-ج

و فعاليت در گروه-د و گروه نداشتن سابقه عضويت و معاند با اسلام و فرق ضاله هايي كه مرامنامه آنها مبتني بر نفي هاي الحادي

. باشدمي اديان الهي

و تحكيم پايه-هـ . هاي رژيم طاغوت عدم وابستگي به رژيم منحوس پهلوي

و هواداري از گروهك-و غي عدم عضويت و معاند با جمهوري اسلامي ايرانهاي . رقانوني

و استعمال مشروبات الكلي-ز . عدم اعتياد به مواد مخدر

و مراجع مزبـور مكلفنـد كانون-1تبصره هاي وكلا مكلفند به منظور احراز شرايط فوق از مراجع ذيصلاح مربوطه استعلام نمايند

. ماه پاسخ لازم را اعلام نمايند2حداكثر ظرف مدت 

كه داراي شرايط ايـن شودمي براي اشخاصي كه مطابق قانون از كارآموزي معاف هستند در صورتي پروانه وكالت صادر-2تبصره

. ماده باشند

. هاي حقوق نصف مدت ساير كارآموزان خواهد بودت علمي دانشكدهمدت كارآموزي اعضاي هيأ-3تبصره

مي) الف(بودن شرايط مندرج در بند هاي مذهبي رسمي از دارا اقليت-4تبصره . باشند مستثني
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و تمديد آن منـوط) ميليون ريال است2هزينه تمديد پروانه وكالت براي هر سال(اعتبار پروانه وكالت سه سال است-5تبصره

ا. باشدمي به درخواست متقاضي و هرگاه وكيلي فاقد يكي از شرايط اين قانون تشخيص داده شود، كانون موظـف سـت موضـوع

دادگاه مذكور پس از رسيدگي نسبت به تمديـد يـا عـدم. رسيدگي نمايدتدرخواسو دلايل آن را به دادگاه انتظامي وكلا، اعلام

پروانه اين اشخاص تا صدور حكم قطعي معتبر خواهد بود مگر در مواردي كه دادگاه بـا. كندمي تمديد پروانه، رأي مقتضي صادر

. تعليق صادر نمايد توجه به ضرورت حكم

رزمندگاني كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانـه(سهميه مورد نياز كانون وكلاي هر حوزه به ايثارگران%)30(سي درصد-3ماده

و يا در اسارت دشمن بوده ي در جبهه جنگ داشته و و جانبازان%25ا جانبازان اند و بستگان درجه اول شهدا  به بـالا%50و بالاتر

مياختص شده را آوردهيابد كه از بين ايثارگراني كه بيشترين نمر اص )اند انتخاب خواهند

. باشد اند نمي استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را آورده-تبصره

هي-4ماده و علي(ت مديرهأاعضاي پايه يك هر حوزه كه علاوه بر دارا بودن شرايط كانون وكلا از بين وكلاي) البدل اعم از اصلي

مي)2(ماده)ز(تا) الف(مندرج در بندهاي  : گردند واجد شرايط زير باشند، براي مدت دو سال انتخاب

سن35داشتن حداقل-الف . سال

د-ب و از طرف ادگاه انتظامي صـلاحيت حداقل هشت سال سابقه وكالت يا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وكالت داشته

. قضايي آنها سلب نشده باشد

.و بالاتر4عدم محكوميت انتظامي درجه-ج

) سوء شهرت(عدم اشتهار به فساد اخلاق-د

و شئوعدم ارتكا-هـ و شرافت .ن شغل وكالتب اعمال خلاف حيثيت

د مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها، دادگاه عالي انتظامي قضات بود-1تبصره ضـه كه مكلف اسـت ظـرف حـداكثر منو مـاه

و مراجع ذيصلاح قـانوني كـه از نامزدهـا، سـوابق يـا و اعلام نظر كند استعلام سوابق از مراجع ذيربط، صلاحيت آنان را بررسي

. باشند اطلاعاتي دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن مي

هي-2تبصره مأانتخاب اعضاي . باشدمي توالي براي بيش از دو دوره ممنوعت مديره كانون به طور

هـاي وكـلاي وزارت دادگستري موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخابات كـانون-3تبصره

. دادگستري را بر اساس اين قانون تجديد نمايد

يك-5ماده دات مديره كانوناز اعضاي هيأ در صورت تخلف هر دگستري از مفاد اين قانون بـه حكـم دادگـاه عـالي هاي وكلاي

هاي وكلا به انفصال از وكالت به مدت دو تا پنج سال هاي مديره كانونتبر محروميت دايم از عضويت در هيأ انتظامي قضات علاوه

. محكوم خواهند شد
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و همچنـين در غير از محلي كه براي آنجا پروانه وكالت دريافت كردهتوانند نمي وكلا-6ماده  اند دفتـر وكالـت تأسـيس نماينـد

در3تخلف از اين حكم مستوجب مجازات انتظامي درجـه. عملاً فعاليت وكالتي خود را در محل ديگري متمركز نمايندتوانند نمي

و غيرقابل شكايت است3تا درجه(نوبت اول و درجه4و درجه) قطعي ا. در نوبت سوم خواهد بود5در نوبت دوم ين تخلف در به

و دادگاه انتظامي كانون رسيدگي خواهد شد كه تخلف در حوزه آن انجام شده است و رسـيدگي. دادسرا در صورت عـدم توجـه

. كانون اخير، كانون متبوع وكيل مزبور نيز حق رسيدگي خواهد داشت

هم ادامه وكالت در پرونده-1تبصره و چنين با اجازه كانون وكلاي متبوع، وكالـت هايي كه قبل از تصويب اين ماده مطرح گرديده

در صورتي كه حوزه اخير تابع كانون وكلاي ديگري باشـد اجـازه. از خويشاوندان تا درجه سوم از شمول اين ماده مستثني است

. كانون مزبور نيز لازم است

و تصـويب به پيشنهاد وزيـر دادگسـت)قلمرو جغرافيايي هر كانون( محدوده حوزه هر كانون-2تبصره يه قضـائ قـوهس رئـي ري

. مشخص خواهد شد

و حسن رفتار داشته باشند-3تبصره چنانچه بـه تشـخيص كميسـيون. كارآموزان وكالت در دوران كارآموزي بايد حسن اخلاق

و رأي دادگاه انتظامي كانون پروانـه كـارآموزي آنـان ابطـال خواهـديسرئ كارآموزي خلاف آن احراز شود با تأييد . شـد كانون

را باشدمي كه مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوان عالي كشوردعاويي كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت حق وكالت در

. ندارند

. اند به مدت سه سال در آخرين محل خدمت خـود حـق وكالـت نخواهنـد داشـت كساني كه داراي رتبه قضايي بوده-4تبصره

. خواهد بود6الي3هاي درجه ترتيب تكرار مستوجب مجازاتمتخلف از اين مقرره به

و مقررات مغاير با آن لغو-7ماده . گرددمي از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين

و و سيصـد و چهارده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم فـروردين مـاه يكهـزار قانون فوق مشتمل بر هفت ماده

و شش مجلس و در تاريخ هفتاد .به تأييد شوراي نگهبان رسيده است 19/6/1376شوراي اسلامي تصوير
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 دعاوي نمايندگي قراردادي در

بنابر آنچه گفته شد نمايندگي اشخاصي مانند ولي قهري، وزير از وزارتخانه، مدير از شركت نماينـدگي قـانوني

و يـا به معناي اخص بايد تلقي شود اما نمايندگي قـراردادي در  اقامـه دعـوي را بايـد بـه وكـلاي دادگسـتري

و نمايندگان حقوقي وزارتخانه آ32مصرح در ماده ... ها، موسسات دولتي .م محدود نمود.د.قانون

در 714در حال حاضر به موجب رأي وحدت رويه شماره كه در حاليمدني الزامي نيستدعاويي دخالت وكيل

درك.د.آ.ق 185ماده1به موجب تبصره  نفـس،جرايمي كـه مجـازات آن قصـاص دخالت وكيل دادگستري

و حبس ابد باشد چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي ننمايد تعيين وكيل تسـخيري بـراي او الزامـياعدم، رجم

ك در هنگام رسيدگي به جرايم اطفال، دادگاه مكلف است به ولي يا سرپرسـت.د.آ.ق 220و مطابق مادهاست

. لام نمايد در دادگاه شخصاً حضور يابد يا براي او وكيل تعيين كندقانوني طفل اع

و خود نيز حضور نيابد دادگاه براي طفـل وكيـل چنانچه ولي يا سرپرست قانوني اقدام به تعيين وكيل ننمايد

در در ادامه پـاره.تسخيري تعيين خواهد كرد را مـورد بررسـي قـرار دعـاوي اي از قـوانين مـرتبط بـه وكالـت

.دهيم مي
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: اند اشخاصي كه از وكالت ممنوع شده

:شودمي دسته تقسيم2ممنوعيت به

.وكيل دادگستري شودتواند نمي كه در اين ممنوعيت شخص:ممنوعيت مطلق-1

.وكالت كندتواند نمي لي در اين دادگاهودر اين ممنوعيت شخص وكيل هست،:ممنوعيت نسبي-2

)ممنوعيت مطلق(:اند لت ممنوع شدهاشخاصي كه از وكا-1

بـه 1376ن براي اشخاص در رابطه با ممنوعيت از وكالت كه در قـانون سـال نظر از ممنوعيت كلي مقن صرف

نيـز اشـاره 15/12/1333به لايحه قانوني استقلال كانون وكـلاي دادگسـتري مصـوب توانمي آن اشاره شده

. نمود

و بلدي اتباع،آن قانون10به موجب ماده و مستخدمين دولتي ها(خارجه، قضات يز اجازه وكالتن) شهرداري

.ندارند

مي ولي كارمند استخدامي دولت باشدتواند نمي وكيل:نكته 32مـاده مطـابق. تواند، موكل وكيل باشد دولت

.با دولت قرارداد مشاوره داشته باشدتواندمي همچنين وكيلم،.د.آ.ق

ا10ماده : 5/12/1333ستقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب لايحه قانوني

: شودنمي به اشخاص زير اجازه وكالت داده

 اتباع خارجه.1

و بنگاه.2 و مملكتي و بلدي و مستخدمين دولتي هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولـت اسـت در حـين قضات

كه اشتغال به تدريس در يكي از شعب حقوقي دارنـد، در صـورت اجـازه اشتغال به خدمت به استثناي استادان دانشكده حقوق

. شوراي دانشگاه

از.3 و همچنين كساني كه سن آنها كمتر . سال باشد25محجورين

. محكومين به انفصال ابد از خدمات دولتي.4

و اعمال منافي عفت.5 و افيون و تجاهر به استعمال مسكر . اشخاص مشهور به فساد اخلاق

و محكومين به جنحه.6 هي محكوميت به جنايت مطلقاً و شئون وكالت است به تشخيص و عفت ت مديرهأهايي كه منافي با امانت

و يا آنكه به موجب قانون مستلزم محروميت از بعضي حقوق اجتماعي است . كانون
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هس كساني كه به اتهام جنايت يا جنحه.7 . تندهاي مذكور در ماده فوق تحت محاكمه

.اند اشخاصي كه طبق حكم محكمه از وكالت محروم شده.8

)ممنوعيت نسبي(): 5/12/1333صوبم12موضوع ماده(منع دخالت وكيل دادگستري-2

تـايقرابت نسبي يـا سـبب در صورتي كه وكيل دادگستري يا زوجه او با دادرس يا دادستان يا داديار يا بازپرس

د مستقيماً يا با واسطه از قبول وكالت در آن دادگاه يا نـزد آن دادسـتان يـا ته باشداشدرجه سوم از طبقه دوم

)باشدمي باشد، تنها وكيل از دخالت ممنوعو مورد از موارد رد دادرس نمي(. داديار يا بازپرس ممنوع است
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 وكالت اتفاقي

مي) 25/11/1315مصوب(قانون وكالت2ماده : دارد مقرر

سـببي يـاد براي اقربـاينشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت در عدليه نباشد اگر بخواها

پـس(. سه نوبت جواز وكالت اتفاقي داده شود،وكالت بنمايند ممكن است به آنها در سالنسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم

و يا داشتن پروانه وكالتوكالت يا مستلزم داشتن جواز وكالت  )است

 دادگستري هاي دادگاه وكالت در

و معرفي نمايندتوانندمي هر يك از متداعيين:م.د.آ.ق31ماده . براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب

و وابسته به دولت، شركت وزارتخانه:م.د.آ.ق32ماده و موسسـات هاي دولتـي، نهادهـاي انقـلاب اسـلا ها، موسسات دولتي مي

و بانك عمومي غيردولتي، شهرداري و توانندميها ها علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طـرح هرگونـه دعـوا يـا دفـاع

ب دعاوي تعقيب ه عنوان نماينده حقوقي استفاده مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير

: نمايند

 هاي مربوطها بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كارآموزي در دفاتر حقوقي دستگاهدار.1

. دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت.2

ارائـه معرفـي نامـه.ي وي خواهـد بـود قانونمقام قائم تشخيص احراز شرايط ياد شده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا

. نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است

 وكالت در شوراي حل اختلاف

و كيفـري:شوراي حل اختلاف.ق20ماده و قواعد تابع مقررات قانون آيين دادرسـي مـدني رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول

. است

و قواعد حاكم بر رسيدگي شام-1تبصره و اصول ل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي بـه دلايـل

. مانند آن است

و تـابع-2تبصره و هزينه دادرسي، از حكم مقرر در ماده فوق مستثني مقررات ناظر به وكالت، صدور رأي، واخواهي، تجديدنظر

. اين قانون است

.ع تشريفات آيين دادرسي مدني نيسترسيدگي شورا تاب:شوراي حل اختلاف.ق21ماده
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منظور از تشريفات، رسيدگي در اين ماده مقررات ناظر به شـرايط شـكلي دادخواسـت، نحـوه ابـلاغ، تعيـين اوقـات-1تبصره

و مانند آن است . رسيدگي، جلسه دادرسي

يا-2تبصره و نكاي ارسا لايحهچنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگي حاضر نشود و اين دعوت مطـابق مقـرراتل ند

. ابلاغ نباشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت كندبه راجع آيين دادرسي مدني

 وكالت در ديوان عدالت اداري

و انقلاب هاي دادگاه قانون آيين دادرسي مقررات وكالت در ديوان وفق:ديوان عدالت اداري.ق23ماده )نيدر امور مـد(عمومي

.است

 در امور كيفري ها دادگاه وكالت در

بدون مداخله در امر تحقيق پس از تواندمي وكيل متهم. يك نفر وكيل همراه خود داشته باشدتواندمي متهم:ك.د.آ.ق 128ماده

و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام اظهارات وكيل. نمايد خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت

. شودمي جلسه منعكس در صورت

و همچنين در خصوص: تبصره در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد

. جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود

و معرفـي نماينـد، وقـت توانندمي امور جزايي طرفين دعوادر كليه:ك.د.آ.ق 185ماده وكيل يا وكلاي مدافع خـود را انتخـاب

و وكلاي مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وكيل حضور يكي از وكـلاي هـر. دادرسي به متهم، شاكي، مدعي خصوصي

و رسيدگي كافي است . يك از طرفين براي تشكيل دادگاه

داتواندمي متهم:ك.د.آ.ق 186ماده گاه تشخيص دهد مـتهم توانـاييداز دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين نمايد، چنانچه

و در صورت عدم امكان از نزديك ترين حوزه مجاور وكيلي براي مـتهم تعيـين انتخاب وكيل را ندارد از بين وكلاي حوزه قضايي

و در صورتي كه وكيل درخواست حق حق خواهد نمود و در هـر الوكاله نمايد دادگاه الزحمه را متناسب با كار تعيين خواهـد كـرد

الوكاله ياد شده از رديف مربـوط بـه بودجـه دادگسـتري پرداخـتحق. نيابد از تعرفه قانوني تجاوز كنديالوكاله تعيين حال حق

.خواهد شد

بر:1تبصره و حسب قانون، قصاص نفس، اعدام،در جرايمي كه مجازات آن چنانچه مـتهم شخصـاً وكيـل باشدمي حبس ابد رجم

معرفي ننمايد، تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است مگر در خصوص جرايم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيـل 

. امتناع ورزد
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كه)1(در كليه امور جزايي به استثناء جرايم مذكور در تبصره:2تبصره و يا مواردي حكم غيابي جايز نيست هرگاه متهم اين ماده

. وكيل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسي به وكيل كافي است مگر اينكه دادگاه حضور متهم را لازم بداند

: تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از طرف متهم جز در موارد زير پذيرفته نيست:ك.د.آ.ق 187ماده

. بين وكيل تسخيري با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه-الف

و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور وي يا همسر او باشد-ب . وكيل تسخيري قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد

. وكيل تسخيري يا همسر يا فرزند او وارث يكي از اصحاب دعوا باشد-ج

. دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد وكيل تسخيري سابقاً در موضوع-د

از-هـ و و يا در سابق مطـرح بـود و يا همسر يا فرزند او دعوا حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يكي از طرفين بين وكيل تسخيري

. تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد

.ر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشندوكيل تسخيري يا همس-و
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و مجازات )ا.س% 100(هاي انتظامي وكلاي دادگستري تخلفات

:)10/9/1334مصوب(آئين نامه لايحة قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري76ماده

از مجازات : هاي انتظامي عبارت است

 اخطار كتبي-1

 يخ با درج در پرونده توب-2

و مجله كانون-3  توبيخ با درج در روزنامه رسمي

 تنزل درجه-4

 ممنوعيت از سه ماه تا سه سال-5

. محروميت دائم از شغل وكالت-6

.قطعي است3مجازاتهاي انتظامي وكلاي دادگستري تا درجه:نكته

: باشدمي)ي يا توبيخ با درجه در پروندهاخطار كتب(2و1تخلفاتي كه مجازات انتظامي آنها درجه

.باشـد مـي مشمول ايـن دسـته نمايدمي ن، براي وكلاي دادگستري تعيينوكان) نظامات(تخلف از مقرراتي كه

و اجـرا كنـد ايـن امـر مـانع تواندمي كانون مستقيماً يا به پيشنهاد دادستان انتظاميرييس مجازات را تعيـين

د . ها نخواهد بودر تعيين اين مجازاتصلاحيت دادگاه انتظامي

و مجله كانون(3تخلفاتي كه مجازات انتظامي آنها درجه :باشدمي)توبيخ با درج در روزنامه رسمي

م و غير قابل شكايت استاين  جازات قطعي

)م.د.آ.ق42و41موارد مصرحه در ماده(حضور وكيل در دادگاه الزامي است.1

. ضدتي الزامي استانجام كارهاي معا.2

اين اوراق اعم از نامه، اخطار، رونوشت ادعانامه يا حكم كـه. يت نمودن اوراق ارسالي از كانون الزامي استرؤ.3

م ازأبه وسيله رؤ شودمي پست فرستاده مور و و رسيد دهدرا قبول .يت نموده
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و توبيخ با درج در روزن(4و3تخلفاتي كه مجازات انتظامي آنها درجه مجلـه كـانون يـا امه رسمي

:دباشمي) تنزل درجه

و مـراوده در امـاكن فسـاد.1 و ساير مواد مخـدر و افيون و(تجاهر به استعمال مسكر اعتيـاد بـه مـواد مخـدر

 ). باشدمي استعمال مشروبات الكلي موجب سلب پروانه از سوي كانون

مو.2 . نمايدمي كل دريافتعدم ارائه رسيد در مقابل وجه يا مال ديگري كه از

.وكالت نمودن پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه.3

كه.4 تأ عدم حضور بدون عذر موجه، در دادگاه به نحوي . خير افتدبه علت حضور او كار دادگاه به

:دباشمي) تنزل درجه(4آنها درجه تخلفاتي كه مجازات

شئ.1 و رفتاري كه منافي و همچنين در صورتي كـه بـه كـار ديگـري در صورت ارتكاب اعمال ون وكالت است

و عليرغم تذكر كانون به آن ادامه دهد . اشتغال يابد كه منافي شئون وكالت است

اي كـه دارد معرفـي در صورتي كه به وسيله اوراق چاپي يا تابلو يا وسايل ديگر درجه خود را بالاتر از پروانـه.2

. نمايد

. فريبنده تحصيل وكالت نمايد در صورتي كه به وسايل.3

حق.4 الوكاله مورد توافق با موكل يا زائد بر تعرفه قانوني، چنانچه قرارداد در بـين نباشـد در صورتي كه زائد بر

. هاي قانوني وجه يا مال ديگر يا سندي به نام خود يا ديگري بگيردو هزينه

و دادگاه.5 اطلاع ندهد يا وقتي اطلاع دهد كه موكل مجال كـافي چنانچه استعفاي خود را از وكالت به موكل

و معرفي به دادگاه نداشته باشد . براي تعيين وكيل ديگر

طر.6 موكل است به اسرع وقتفاگر پس از ابلاغ حكم يا قرار يا اخطاري كه مستلزم دادن خرج يا اقدامي از

و موجب تضييع حقي از  . موكل شودبه موكل يا متصدي امور او اطلاع ندهد
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كه.7 به مناسبت سمت قضايي يا داوري اظهار عقيده كتبي كرده قبـول قبلاً در صورتي كه نسبت به موضوعي

. وكالت نمايد

هـايي كـه تمـام يـا ها يا ادارات دولتي يا مملكتي يا شـهرداري يـا بنگـاه كه در يكي از وزارتخانهدر صورتي.8

ا و عليه آنها وكالت نمايدقسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت . ست سمت وكالت يا مشاور حقوقي داشته

و در صورتي كه براي تطويل دادرسي به وسيله خدعه.9 آميز از قبيل رد دادرس يا داور يـا اسـتعفاء از وكالـت

. قبول مجدد وكالت متوسل شود

و اصحاب دعـوا مقامادر صورتي كه در مذاكرات كتبي يا شفاهي نسبت به دادگاه يا ساير. 10 ت رسمي يا وكلا

و خلاف احترام اظهاري بنمايد .و ساير اشخاص

از(5تخلفاتي كه مجازات انتظامي آنها درجه تا3وكالت از ممنوعيت :دباشمي) سال3ماه

و در باطن براي خود انتقال گيرد.1 . چنانچه دعوا را به طور مصانعه يا در ظاهر به نام ديگري

و آنها را افشاء نمايـد اعـم از اينكـه اسـرار مزبـور در صورت.2 ي كه به واسطه وكالت از اسرار موكل مطلع شده

و اعتبار موكل باشد و حيثيت . مربوط به امر وكالت يا شرافت

 در صورت تخلف از قسم.3

:دباشمي) روميت دائم از شغل وكالتمح(6تخلفاتي كه مجازات انتظامي آنها درجه

و پروانـه گرفتـه بايـد در ظـرف يـك مـاه از اگرچ.1 ه برخلاف قانون خود را واجد شرايط وكالت معرفي كرده

و پروانـه خـود را تسـليم نمايـد) يا از تاريخ دريافت پروانه(نامه تاريخ اجراي آيين . كتباً به كـانون اطـلاع داده

و بعد فاقد يكي از شر ايط گـردد بايـد ظـرف ده روز از تـاريخ چنانچه در حين دريافت پروانه واجد شرايط بوده

و پروانه خود را تسليم دارد . فقدان شرط، كانون را كتباً مطلع نموده
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وكالت طرف موكل يا اشـخاص،درصورتي كه بعد از استعفاء از طرف موكل يا انقضاي وكالت به جهت ديگر.2

. قبول نمايدقانوني او مقام قائم ثالث را در آن موضوع عليه موكل سابق خود يا

در صورتي كه ثابت شود وكيل با طرف موكل خود ساخته تا حق موكل را تضييع نمايد يـا خيانـت ديگـري.3

. نسبت به موكل كرده باشد

كه براي حضور به دادگاه يا ساير مراجع يا دادسرا يـا دادگـاه)يعني دروغ گفته(در صورتي كه خلاف عذري.4

)م توجه شود.د.آ.ق41به ماده(.شود انتظامي وكلا اعلام كرده ثابت

جهات زير عذر. وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اين كه داراي عذر موجهي باشند:م.د.آ.ق41ماده

: شودموجه محسوب مي

سب-1 . تا درجه اول از طبقه دوميبفوت يكي از بستگان نسبي يا

از-2 مي ابتلاء به مرضي كه مانع . شودحركت بوده يا حركت، مضر تشخيص داده

و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد-3 . حوادث قهري از قبيل سيل

. وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود-4

آن.ارسال داردوكيل معذور موظف است عذر خود به طور كتبي با دلايل آن براي جلسه محاكمه به دادگاه دادگاه در صورتي به

و مراتب را به مرجع صلاحيتدار براي ترتيب اثر مي دهد كه عذر او را موجه بداند، در غير اينصورت جريان محاكمه را ادامه داده

آ. تعقيب انتظامي وكيل اطلاع خواهد داد ودر صورتي كه جلسه دادگاه به علت عذر وكيل تجديد شود، دادگاه بايد علت وقتن

شد. به موكل اطلاع دهدرا رسيدگي بعدي .در اين صورت، جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل، تجديد نخواهد
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 اي از قوانين مرتبط با وكالت پاره

: 25/11/1315قانون وكالت مصوب

ش-28ماده و غير آن دعوت و جمع بين اوقـات ممكـن نباشـد بايـد در صورتي كه وكيل در دو يا چند دادگاه اعم از جنايي ود

و به دادگاه يا و ديوان كيفر را مقدم بدارد ديگر لايحه بفرستد يا در صورت داشتن حق توكيل هاي دادگاه حضور در ديوان جنايي

. وكيل ديگري را اعزام بدارد

ا و جمع بين و ديوان كيفر دعوت شود وقات ممكن نباشد در دادگاهي كه حضـور در صورتي كه وكيل در دو يا چند دادگاه جنايي

به خود را لازم مي و ميهاي دادگاه داند حاضر شود فرستد يا در صورت داشتن حق توكيـل وكيـل ديگـري را اعـزام ديگر لايحه

. دارد مي

صورت يـا جلسه رسيدگي در هر حال از اين جهت تجديد نخواهد شد مگر آن كه حضور وكيل در دادگاه ضروري باشد كه در اين

را به دادگاه مذكور وكيل ديگري مي و يا اگر حق توكيل نداشته باشد نسخه ثاني اخطاريه دادگاه جنايي بـا ديـوان كيفـر فرستد

شد كندمي تقديم دادگاه،اي براي اعتذار از حضور ضمن لايحه .و در صورت اخير فقط براي يك نوبت تجديد خواهد

و در صورتي كه در دو يا چند دادگاه جنايي يا ديوان كيفر دعوت وكيل بايد دادگاه جنا-1تبصره يي را بر ديوان كيفر مقدم بدارد

. مذكور برحسب تقدم تاريخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بودهاي دادگاه شده باشد حضور وكيل در هر يك از

كه-2تبصره در صورت عدم رعايت. موجب تجديد جلسه نشود عزل يا استعفا يا تعيين وكيل جديد بايد در موقعي به عمل آيد

و تعيين وكيل جديد براي اين جلسه پذيرفته و عزل . دهدميو دادگاه به رسيدگي ادامه شودنمي اين ترتيب استعفا

ت-3تبصره جديد هرگاه جلسه دادگاه جنايي يا هر دادگاه ديگر كه حضور وكيل متهم در آن ضرورت دارد به معاذير قانوني وكيل

و وقت دادرسي را به وكيل مذكور ابلاغ كنديسرئ شود، . دادگاه مكلف است بلافاصله وكيل انتخابي براي متهم تعيين كند

و از متهم دفاع نمايـد و معرفي كرده است در دادگاه حضور يابد هرگاه در جلسه بعد وكيل قبلي يا وكيل ديگري كه متهم انتخاب

. داددو دادگاه حكم خواه كندمي اهد يافت والا وكيل انتخابي دادگاه از متهم دفاعدادرسي با حضور او ادامه خو

بر-29ماده در. شـود نمي اي عدم حضور در جلسه پذيرفتهاز وكلايي كه حق وكالت در توكيل دارند هيچ عذري هرگـاه وكيلـي

به دعوي مطروح در آنجا وكالـت در توكيـل دارد يك ساعت در دو محكمه دعوت شده باشد بايد به يكي از دو محكمه كه نسبت 

و در ديگري خود حاضر شود .وكيل بفرستد
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: 5/12/1333لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب

و عـده-13ماده و تعقيب آنان بوده از دادستان و كارگشايان دادگستري دادسراي انتظامي وكلا مرجع رسيدگي به تخلفات وكلا

هيلا دادسراي انتظامي. گرددمي تشكيلشوندميت مديره كانون براي مدت دو سال به رأي مخفي انتخابأزم داديار كه از طرف

و شكايات در صورتي كه عقيده بر تخلف داشته باشد كيفرخواست صادر و در غيـر ايـن كندمي وكلا پس از رسيدگي به تخلفات

طر قرار. صورت قرار منع تعقيب خواهد داد ومنع تعقيب از ز پـس از ابـلاغ بـا رعايـتوركانون ظرف مـدت ده رييسف شاكي

كه دادگاه انتظامي وكـلا در صورتي. انتظامي وكلا خواهد بودهاي دادگاه مسافت طبق قانون آيين دادرسي مدني قابل شكايت در

و حكم مقتضي صادرقرار من . نمايدميع تعقيب را صحيح ندانست به موضوع رسيدگي كرده

و كارگشايان دادگستري به عهده دادگاه انتظامي وكلا است-14ماده از. رسيدگي به تخلفات وكلا نفر وكيل درجه3دادگاه مزبور

ت مـديره دو نفـرو براي مدت مزبور هيـأ شودمي شكيلت گرددميت مديره كانون براي مدت دو سال تعيينكه به انتخاب هيأ1

كه در مورد غيبت يا معذوريت اعضاي اصلي در دادگاه انتظـامي شـركت نمايدمي وكلاي پايه يك انتخاب البدل از بين عضو علي

او،نسبت به وكيل مورد تعقيب3و2و1هاي درجه مجازات. نمايند قطعي است ولي شاكي خصوصي كه تعقيب به موجب شكايت

و همچنين دادسراي انتظامي و به عمل آمده از كليه آراء صادره و از مجازاتيسرئ وكلا  به بـالا4هاي درجه كانون از حكم برائت

مرجـع. ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت طبق قانون آيين دادرسي مـدني تقاضـاي تجديـدنظر نمايـد تواند مي

و رأي دادگاه مزبور قطعي است . تجديدنظر دادگاه عالي انتظامي قضات بوده

يايسرئكهدر صورتي-15ماده و دادگاه استان يا دادستان تخلفي از وكيل مشاهده نماينديسرئ دادگاه يا دادستان شهرستان

در صورتي كه دادسـراي مزبـور موضـوع را قابـل. كه قابل تعقيب باشد بايد مراتب را كتباً به دادسراي انتظامي وكلا اطلاع دهند

و در غير اين صورت نظـر خـود را بـا كندمي به دادگاه انتظامي وكلا ارجاعتعقيب تشخيص دهد پرونده را با صدور كيفرخواست 

از دادگـاه رأسـاًو اگر دادستان مزبور به نظر دادسراي انتظـامي وكـلا تسـليم نشـد دهدمي ذكر دليل به دادستان استان اطلاع

. نمايدمي انتظامي وكلا رسيدگي به موضوع را تقاضا

از دادگاه انتظامي وكلا با ذكر دلايل امر تواندمي ري به جهتي از جهات وكيلي را قابل تعقيب دانستهرگاه وزير دادگست-16ماده

و نيز در صورتي كه به حكم دادگاه مزبور تسليم نباشد تقاضاي تجديدنظر كند . تقاضاي رسيدگي نمايد

را-17ماده متوان نمي از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي علق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعي دادگاه از شغل وكالت

.انتظامي

صو-18ماده يادر ت مديره كانون وكلا به جهتي از جهات اشتغال وكيل مورد تعقيب را به كـار هيأيسرئ رتي كه وزير دادگستري

و دادگاه موظفتواندمي وكالت مقتضي نداند است در جلسه خارج از نوبـت بـه از دادگاه انتظامي وكلا تعليق موقت او را بخواهد

و همچنـين در  و در صورتي كه رأي بر تعليق صادر شـود رأي قابـل اجـرا خواهـد بـود صـورت اين درخواست رسيدگي نموده



 سي مدنيآيين دادر

٢٣٠

از رأي مزبـور.ت مديره كانون مكلف است از دادگاه تقاضاي تعليق وكيل مورد تعقيـب را بنمايـد نفر از اعضاي هيأ6درخواست

و نيز از رأي عدم تعليق وزير دادگسـتري يـا تواندمي وكيل معلق كـانون وكـلا حـق تقاضـاي ريـيس تقاضاي تجديدنظر نمايد

و رأي دادگاه مزبـور قطعـي تجديدنظر دارند دادگاه عالي انتظامي قضات به كليه اين درخواست ها خارج از نوبت رسيدگي نموده

. است

حقيم-19ماده كه زان و تصـويب بين طرفين توافق نشده باشد طبق تعرفه قبلاً الوكاله در صورتي اي است كه با پيشنهاد كانون

و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتي كه قـرارداد حـق  الوكالـه وزير دادگستري تعيين خواهد شد

. كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد

ياي در هركس نسبت به وكيل دادگستر-20ماده ديبي از پـانزده به سبب آن توهين نمايد به حبس تـأ حين انجام وظيفه وكالتي

. روز الي سه ماه محكوم خواهد گرديد

هي-21ماده و دادسـتانأدر مواردي كه وزير دادگستري در امور مربوط به وظايف يكي از افراد و يـا دادرسـان ت مديره كـانون

دادسـتان كـل بـه. نمايـدميد رسيدگي به امر را به دادستان ديوان عالي كشور ارجاعدادگاه انتظامي وكلا تخلفي مشاهده نماي

اي كه مقتضي بداند تحقيقات نموده در صورتي كه تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسـيدگي بـه دادگـاه عـالي وسيله

. انتظامي قضات احاله خواهد نمود

اي-22ماده و طرز رسيدگي به تخلفات نامه آيين،ن قانونكانون وكلا با رعايت مقررات هاي مربوط به امور كانون از قبيل انتخابات

و پروانه وكالت را در مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تنظيم و كارآموزي و ترفيع و مجازات آنها و نمايـدميو نوع تخلفات

. شودمي پس از تصويب وزير دادگستري به موقع اجراء گذاشته

براي تصفيه وكلاي فعلي دادگسترسي دادسراي انتظامي وكلاي تهران موظف است از تاريخ تصويب اين قانون در مدت-23ماده

و  و در مدت يك سال به سوابق وكلاي دادگستري خارج از مركـز رسـيدگي كـرده شش ماه سوابق كليه وكلاي دادگستري مركز

و كساني را كه تشخيص دهد صلاحيت تصدي شغل  وكالت را ندارند پرونده آنان را به دادگاه انتظامي وكلا براي رسيدگي بفرستد

دادگاه مزبور بايد از تاريخ وصول هر پرونده به دادگاه حداكثر در مدت دو ماه رسيدگي كرده در صورتي كه تشـخيص دهـد كـه 

ح. وكيل صلاحيت ادامه اشتغال به وكالت را ندارد از او سلب صلاحيت نمايد و،كـم دادگـاه انتظـامي وكـلا از وزيـر دادگسـتري

و وكيل محروم مرجع تجديدنظر دادگاه عالي انتظامي قضات است كـه رأي. تجديدنظر بخواهندتوانندمي دادستان انتظامي وكلا

.آن قطعي خواهد بود
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وب آذر مصـ(نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكـلاي دادگسـتري اي از قوانين مربوط به آيين پاره

) با اصلاحات بعدي 1334

بهبه راجع از هر طريقي اطلاع-62ماده و رفتار وكيل بهيسرئ تخلف يا سوء اخلاق و آن را قابل توجه تشخيص دهد كانون برسد

.و دادسرا بايد به موضوع رسيدگي كرده اظهار عقيده نمايد نمايدمي دادسرا رجوع

و عنهكيشتم در صورتي كه دادستان حضور-63ماده و او را احضـار نمايـد و كشف حقيقت لازم بدانـد را براي اداي توضيحات

. بدون عذر موجه حاضر نشود ممكن است عدم حضور قرينه صدق نسبتي كه به او داده شده تلقي شود

و بايد كتباً به ضميمه دليل: تبصره و آيين دادرسي مقرر است آن در موقع معين بـراي عذر موجه همان است كه در قانون وكالت

.رسيدگي به متصدي تحقيقات داده شود

مي-64ماده و به دادگاه و در صورتي دادستان پس از رسيدگي در صورتي كه عقيده بر تعقيب داشته باشد ادعانامه صادر فرستد

. كه عقيده بر منع تعقيب داشته باشد قرار منع تعقيب صادر خواهد كرد

و تطبيق موضوع با ماده آييندر صورتي كه بين دادست و معاون او كه متصدي تحقيقات بوده در تعقيب نامـه اخـتلاف حاصـل ان

. شود نظر دادستان متبع است

من-65ماده وقرار تجديدنظر در دادگـاه انتظـامي وكـلا قابل كانون در ظرف ده روز پس از ابلاغيسرئع تعقيب از طرف شاكي

و در صورتي كه دادگاه قرا و در صورتي كـه موضـوع را قابـل تعقيـب نمايدمير منع تعقيب را صحيح دانست آن را استواراست

. دهدمي حكمو تشخيص داد رسيدگي كرده

و آماده بودن موضوع براي رسـيدگي-66ماده پس از رسيدن ادعانامه يا تقاضاي رسيدگي از طرف اشخاصي كه حق تقاضا دارند

بهرونو مأ شت ادعانامه يا تقاضا و شودمي مور كانون يا پست سفارشي دوقبضه به شخص مورد تعقيب ابلاغوسيله كـه در مركـز

و در خارج مركز كه فاصله آن بيش از شصت كيلـومتر تـا مركـز  اطراف آن تا شعاع شصت كيلومتر در ظرف ده روز پس از ابلاغ

. باشد در ظرف يك ماه هرگونه جوابي دارد، بدهد

و در وقـت مزبـور دادگـاه رسـيدگي رسدمي دن جواب يا انقضاي مهلت، وقت رسيدگي به اطلاع دادستانپس از رسي-67ماده

 شودميو اگر توضيحي دادستان لازم بداند يا دادگاه توضيحي از دادستان بخواهد در جلسه رسيدگي استماع دهدمي كرده حكم

و ضمن اخطارو اگر توضيحي از شخص مورد تعقيب لازم باشد صريحاً در صورت  شـودمي وقت رسيدگي به او اخطار، مجلس ذكر

در موقـع عنهكيمشت كه در موقع معين حاضر شده شفاهاً توضيح دهد يا توضيحات خود را كتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ

و شخصاً هم حاضر نشده باشد دادگاه رسيدگي كرده حكم .و حكم مزبور حضوري محسوب است دهدمي نرسيد
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شد3متخلف از هريك از موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه-78ماده : محكوم خواهد

را-1 و ديـوان جنـايي و جمع بين اوقات مزبور ممكن نباشد بايد حضور در ديوان كيفر چنانچه به دو يا چند محكمه دعوت شود

و در ساير محاكم در محكمه كه وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر . گردد مقدم بدارد

و دفاع از متهمين را كه از طرف-2 و نظامات بـه ايشـان ها دادگاه كارهاي معاضدت قضايي را كه از طرف كانون و در حدود قانون

و با علاقمندي انجام دهد شودمي ارجاع . به خوبي

ب-3  شودمي مور يا پست فرستادهمأه وسيله كليه اوراق فرستاده از كانون را اعم از نامه يا اخطار يا رونوشت ادعانامه يا حكم كه

و رويت كرده رسيد بدهد . به محض ارائه قبول

را-83ماده و شودنمي هيچ تخلفي و اگر موجبي براي تخفيف باشد دادگاه در موردي كه مجازات داراي حداقل اكثرحدعفو كرد

و در ساير موارد يك درجه تواندمي است . تخفيف بدهدمجازات حداقل را تعيين نمايد

و در مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن حكم مرتكب تخلفـي نظيـر تخلـف به محكوم هركس-84ماده مجازات انتظامي شده

شداز به يك يا دو درجه بالاتر شود مورد حكم . مجازات مورد حكم محكوم خواهد

و رسيدگي انتظعنهكيمشت استرداد شكايت با استعفاي-85ماده امي نيست ليكن استرداد شكايت موجب تخفيف مانع تعقيب

. مجازات است

و در موردي كه تعقيب به عمل آمده-86ماده مدت مرور زمان تعقيب انتظامي دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب است

. دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است

جنحه يا جنايت كيفرخواست صادر شود دادستان بايد رونوشـت آن را در صورتي كه نسبت به وكيلي به اتهام ارتكاب-87ماده

و از طرف كانون به دادگاه انتظامي وكلا رجوع و ادامه وكالت وكيل شودمي به كانون بفرستد و در صورتي كه دادگاه دلايل را قوي

و مفـاد آن بـهو حكم مزبو نمايدمي را منافي با شئون وكالت تشخيص دهد حكم تعليق موقت او را صادر ر موقتاً قابل اجراسـت

و در مورد جنحه شودمي ابلاغها دادگاه هايي كه به تشـخيص دادگـاهو در مورد محكوميت قطعي وكيل به ارتكاب جنايت مطلقاً

و  و مجله كانون، آگهي  بـه انتظامي وكلا ادامه وكالت منافي شئون وكالت است محروميت وكيل از شغل وكالت در روزنامه رسمي

. شودمي ابلاغها دادگاه

. نامه خواهند بود كارآموزان، مشمول مقررات انتظامي در اين آيين-88ماده

.تعقيب انتظامي مانع تعقيب مدني يا كيفري نيست-89ماده
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حق آيين و وكـلاي موضـوع مـاده نامه تعرفه و هزينه سفر وكلاي دادگستري الوكاله، حق المشاوره

) قـوه قضـائيه ريـيس 27/4/1385مصوب(سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران قانون برنامه 187

)دقيق بخوانيد(

و پيشنهاد كانون19با توجه به ماده و هيئت اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري هاي وكلاي دادگستري كشور

حق آيين رنامه سوم توسعه،بقانون 187نامه اجرايي ماده آيين2موضوع ماده  و هزينه سفر وكلاي كانون وكلاي نامه تعرفه الوكاله

و مشاوران حقوقي قوه و وكلا شدقضاييه دادگستري . به شرح ذيل تصويب

حق-1ماده و موكـل 1333لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال19الوكاله طبق ماده قرارداد بـين وكيـل

حق. معتبر است و سـهم تعـاون ايـن تعرفـه عليهمحكوم الوكاله در صورتي كه قرارداد در بين نباشد، در مورد در تعيين ، ماليات

. مبلغ كمتر ملاك خواهد بود عليهمحكوم الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق

آن الوكاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد درج اين مبلغ در وكالتحق مابين، مبلغفي اگر به موجب قرارداد-2ماده و ارائـه نامه

چنانچـه. لازم خواهـد بـود) 1366هاي مستقيم مصـوب قانون ماليات 103موضوع ماده(الحساب مالياتي جهت ابطال تمبر علي

حق وكيل با كتمان واقع، در وكالت مالوكاله را طبق تعرفه اعلا نامه مبلغ و به اين حقأم الوكاله بيشـتري خذ ابطال تمبر شود، لكن

. آن قانون قابل تعقيب جزايي خواهد بود 201دريافت نمايد، عمل وكيل در صورت انطباق با ماده 

و و كارمندان مسئول ابطال تمبر مكلفند مفاد قانون را به موقع اجرا گذاشته و كنترل وكالـت قضات، مديران دفاتر  ضمن بازرسي

. عنداللزوم اعلام جرم نمايندها نامه

و مشاوران حقوقي موضوع ماده-تبصره و ساير وجوهي كه قانونـاً بايـد 187در مورد وكلا قانون برنامه سوم توسعه، سهم تعاون

و به حساب كانون وكلا واريز شود كسر نخواهد شد . كسر

حق دعاويدر-3ماده حك مالي ميزان  150.000م دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است از حـداقل الوكاله در موردي كه

و و حداكثر تا مبلغ%10ريال و در موردي كه حكم از حيث بهاي خواسته قطعـي نيسـت بـه باشدمي ريال 300.000بهاي خواسته

: گرددمي ترتيب ذيل تعيين

و حداكثر%6تا مبلغ يكصد ميليون ريال-الف  ريال 6.000.000از بهاي خواسته

و حداكثر تا مبلغ%4نسبت به مازاد يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال-ب  ريال 42.000.000بهاي خواسته

تا-ج و حداكثر تا مبلغ%3ميليارد ريال5نسبت به مازاد يك ميليارد ريال  ريال 162.000.000بهاي خواسته

و حداكثر تا مبلغاز%2نسبت به مازاد پنج ميليارد ريال-د  ريال 200.000.000بهاي خواسته
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حقتواندمي درجه تحصيلي، سنوات خدمت، حوزه قضايي محل خدمت: تبصره الوكاله وكلا به ترتيب زيـر موجب افزايش ميزان

و در هيچ صورت از حداكثر مقرر در بندهاي بالا افزايش . يابدنمي باشد

تا%5ارشد تا وكلاي با مدرك تحصيلي كارشناسي-1 و دارندگان مدارك تحصيلي دكترا حق%10مبلغ پايه الزحمـه مبلغ پايه به

. شودمي آنها افزوده

و عضويت هيئت علمي به ازاي هر سال-2 و حـداكثر تـا%1به ازاي هر سال سنوات خدمت قضايي، وكالت سـال30مبلغ پايـه

و  حق%20سابقه . شودمي الزحمه آنها افزوده مبلغ پايه به

تا-3 و مراكز استان و وكلاي شـاغل در شـهرهاي بـزرگ تـا%10وكلاي شاغل در استان تهران مبلـغ پايـه بـه%5مبلغ پايه

. شودمي الزحمه آنها افزوده حق

حق-4ماده و چهل درصد بقيه بـه مرحلـه تجديـدنظر-ب-الوكاله مقرر در بندهاي الف شصت درصد د به مرحله نخستين و ج

. گرددمي الوكاله هر مرحله در پايان همان مرحله به وكيل پرداختحق. گيردميلقتع

ازحق-الف-5ماده ب،ي دعاو الوكاله دفاع و اعتراض ثالث نصف ميزاني است كه در بندهاي الـف، جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث

د ماده  و و يا به رأي صادره در آن مرحله اعتراض مقرر است كه ثالث در آن مرحله وارد يا جلب شده يا دعو3ج اي متقابل مطرح

. نموده است

ب مادهحق-ب و و اعتراض به حكم مذكور به ميزان مقرر در بندهاي الف لـيكن چنانچـه بـه حكـم. است3الوكاله حكم غيابي

حقتغيابي اعتراض شود از جه و دفاع از دعوا، . گيرد كم غيابي تعلق نميحله محكومالوكاله ديگري به وكيل تعقيب

ــق-ج و حـ ــور ــالي كشـ ــوان عـ ــراي ديـ و دادسـ ــامي ــراي نظـ ــر دادسـ ــراها، نظيـ ــل در دادسـ ــه وكيـ  الوكالـ

و چنانچه وكيل دعوا را در دادگاه نيز تعقيب كنـد عـلاوه بـر مبلـغ مـذكور3الوكاله مذكور در ماده غيره نصف ميزان حق است

. گيردمي نامه به وي تعلقنالوكاله مرحله نخستين نيز طبق اين آيي حق

حق-6ماده : شودمي الوكاله به ترتيب زير تعيين در مواردي كه دعوا به يكي از نتايج ذيل منتهي شود

حق-الف و دفاع از دعوا ربع  الوكاله مرحله نخستين براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ

ا-ب و دفاع حقبراي قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ  الوكاله مرحله نخستينز دعوا ربع

حق-ج و دفاع از دعوا ربع  الوكاله مرحله تجديدنظر براي قرار سقوط دعواي تجديدنظر قبل از پاسخ

حق-د و دفاع از دعوا ربع  الوكاله مرحله تجديدنظر براي قرار سقوط دعواي تجديدنظر پس از پاسخ

و قـرار رد براي قرار رد دعوا به علت قبول ايرا-هـ و رد تقاضاي اعاده دادرسي و قرار سقوط دعواي اعتراض بر ثبت د مرور زمان

. اي كه براي حكم مقرر است الوكاله دعوا به علت اعتبار امر مختومه تمام حق
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حق-و در باشدمي الوكاله آن مرحله الوكاله، نصفحق براي ساير قرارهايي كه مستقلاً قابل تجديدنظر است ميزان صـورتي كـهو

و نقض شود حق و نقـض اين نوع قرارها فسخ الوكاله اضافه بر آنچه براي رسيدگي ماهوي مقرر است براي رسيدگي پس از فسـخ

. تعلق نخواهد گرفت

. الوكاله قبل از نقض است الوكاله رسيدگي بعد از نقض نصفحقحق-7ماده

قا در دعاوي غيرمالي اعم از اينكه خواسته مالي-8ماده و همچنـين در دعـاو نيست يا تعيين بهاي خواسته ي نوناً لازم نيسـت

حقدكيفري، دا و خسارات مورد مطالبه از طرف گاه ميزان را به شرح مقرر در اين ماده تعيين خواهد كرد اعم از له محكومالوكاله

و يا دادگاه وكيل تعيين كرده باشد حق : الوكاله اينكه خود خواهان يا متهم

يا-فال و تمكين و دعاو دعاوي در دعاوي خانوادگي به طور مطلق مانند طلاق و طلاق امور حسـبي حـداقليمالي ناشي از نكاح

و حداكثر 300.000 . ريال 4.000.000ريال

: در دعاوي كيفري-ب

و ديه عضو، حبس-1 كمتـر از ده سـال در دعاوي كيفري مستلزم مجازات شلاق، جزاي نقدي، سرقت مشمول حد، قصاص عضو

 ريال 5.000.000حداكثر مبلغ 

و در جرايم متعدد موضـوع بنـد گيردمي الوكاله تعلق بيني شده باشد يكحق چنانچه براي يك جرم چند مجازات پيش-تبصره

ع 500.000يك كه نسبت به آن بعد از رسيدگي تصميم قضايي اتخاذ شده باشد براي هر عنوان و حداكثر براي سه نوان مبلغ ريال

حق 1.500.000 شد شودمي الوكاله اضافه ريال به .و نسبت به مازاد مبلغي پرداخت نخواهد

و بيشـتر حـداكثر مبلـغ10مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل، ديه نفس، حبس دعاويدر-2  10.000.000سال

 ريال

ح-تبصره و در جرايم متعدد اين بند كه بعـد از رسـيدگي باشد نمي الوكالهقاجتماع مجازات متعدد براي جرم واحد موجب تعدد

و حداكثر 1.000.000قضايي نسبت به آن اتخاذ تصميم شده باشد براي هر عنوان جزايي مبلغ الوكالـه ريال به حـق 3.000.000ريال

. گيردو مازاد بر آن مبلغي تعلق نمي شودمي وكيل اضافه

حقغيرماليي دعاو در ساير-ج و حداكثر 300.000الوكاله حداقل . شودمي ريال تعيين 4.000.000ريال

افزايش ضريب تخصص، سنوات خدمت، مناطق جغرافيايي با رعايت اين شرط كه از حداكثر مقرر در بندهاي فوق افزوده-تبصره

خص7تا4همچنين مفاد مواد. شودمي تعيين3نشود به شرح تبصره ماده  . شودمي غيرمالي نيز اعمالي دعاووصاين تعرفه در

و مراجع غيرقضاييحق-9ماده هاي منـدرج در قـانونتقبيل سازمان تعزيرات حكومتي، هيأاز(الوكاله در ديوان عدالت اداري

و غيره كه طبق اين آيين) كار و60نامه است . گيردمي درصد به مرحله تجديدنظر تعلق40درصد آن به مرحله نخستين



 سي مدنيآيين دادر

٢٣٦

و منجـر بـه صـدور رأي گرددمي الوكاله اموري كه خارج از دادگستري يا پس از طرح آن در دادگاه به داوري ارجاعحق-10ماده

و نيز در موردي كه دعوا در دادگاه يا خارج از دادگاه بـه صـلح خـتم شودمي يا در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي شودمي داور

حق شودمي مر به ميزان . حله نخستين استالوكاله

در مورد عزل وكيل يا انتفاع موضوع وكالت به جهتي از جهات قانوني ديگر اگر كار وكيل تمام شـده يـا پرونـده بـراي-11ماده

الوكالـه وكيـل بـه در غير اين صورت ميزان حـق. الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهد گرفت صدور حكم مهيا باشد تمام حق

و تناسب كاري كه در آن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخيص كانون وكلا يـا مركـز امـور مشـاوران حقـوقي، وكـلا

شديه قضائ كارشناسان قوه . يا مراجع قضايي تعيين خواهد

ين الوكاله به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيحق شودمي كه خواسته دعوا از طرف خواهان قانوناً تقويمدعاوييدر-12ماده

در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته، دادگاه ميـزان واقعـي ارزش خواسـته را بـا ارجـاع امـر بـه. شود

و ملاك حكم قرار . دهدمي كارشناس تعيين

حق-13ماده در ميزان به%2و شعب اجراي ثبت حداكثر ها دادگاه الوكاله امور اجرايي  اجرا تعيين يا موردبه محكوم درصد نسبت

از شودمي و در هر صورت ريال تجاوز نخواهد 5.000.000و يا ممكن است به تناسب اقداماتي كه وكيل انجام داده است تعيين شود

حق در مورد ساير اجراييه. كرد . الوكاله به نظر دادگاه صلاحيتدار است ها تعيين ميزان

ت به ارائه خدمات حقوقي مثل تنظـيم دادخواسـت، شـكوائيه، اظهارنامـه، نامه نسب چنانچه وكيل بدون تنظيم وكالت-14ماده

: شودمي الزحمه متناسب برخوردار لايحه دفاعيه، مشاوره حقوقي، مطالعه پرونده اقدام نمايد برابر بندهاي ذيل از حق

 ريال 200.000تنظيم دادخواست يا شكوائيه به مبلغ-الف

تا-ب از 20.000ي هر صفحه صفحه به ازا5تنظيم لايحه و بيشتر و 10.000صفحه تا هر ميزان بـه ازاي هـر صـفحه5ريال ريـال

 ريال 300.000حداكثر تا 

 ريال 50.000المشاوره از قرار هر ساعت حداكثرحق-ج

 ريال 150.000حق مطالعه پرونده حداكثر مبلغ-د

و كارگشايان مكلفند معادل نصفوكلاي دادگس-15ماده تمبـر بـه،هـاي مسـتقيم آنچه بابت ماليات طبق قـانون ماليـات تري

و پـنجم ماليـات را بابـت هزينـه كـانون بـه كنندمي وكالتنامه الصاق و نيز يك بيسـت و كارگشايان براي صندوق حمايت وكلا

و يك چهارم سهم كانون  و صندوق دادگستري مكلف است سهم صندوق حمايت را از كليـه حسابداري دادگستري پرداخت كنند

و در آخر هر ماه به كانون وكلاي دادگستري مربـوط بپـردازد  و كارگشايان را در هر مورد قبول دو درصـد از آنچـه. وكلاي كانون

. حق الزحمه متصديان وصول خواهد بود شودمي وصول
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حق-16ماده در ميزان و شعب تشخيص آن حقمالي بيست درصدي دعاو الوكاله در ديوان عالي كشور الوكاله مـذكور از كل رقم

و در مورد اين آيين3در ماده  . باشدمي غير مالي بر اساس تعرفه تجديدنظري دعاو نامه خواهد بود

و برگشت-17ماده و مگر هزينه باشدمي هزينه مسافرت وكلا كيلومتري پانصد ريال رفت  هاي مذكور از سوي موكل تقبل شـود

. گرددمي ريال تعيين 250.000روزانه مبلغ العاده فوق

و يه قضائ قوهيسرئ به تصويب 27/4/1385نامه در تاريخ اين آيين-18ماده در15رسيد روز پس از انتشار در روزنامـه رسـمي

و از اين تاريخ سراسر كشور لازم .ملغي است نامه تعرفه سابق آيينالاجرا بوده
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.كنيمميم باب دوم بررسي.د.آ.ق47تا31موادي را برطبقحال وكالت در دعاو

 آيين دادرسي مدني.ق44و31،41مواد

.كنيمميم شروع.د.آ.ق31از ماده

و معرفي نمايندمي هر يك از متداعيين:م.د.آ.ق31ماده .توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب

يوكال:نكته .شودميلمعم.د.آ.ق44ماده مطابق منفرداً، اگر مجتمعاً باشدات يا در حالت مجتمعاً قرار دارد

و به هيچ يك از آنها:م.د.آ.ق44ماده به طور منفرد در صورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دو نفر وكيل معرفي كرده

وحق اقدام نداده باشد كيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي، ارسال لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از

و در صورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر، رسيدگي را ادامه خواهد داد . است

و چنانچه هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسي تجديد

وعلت  ت جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور در اين صور. شودمي وقت رسيدگي به موكل نيز اطلاع داده تجديد جلسه

.وكيل تجديد نخواهد شد

حا.د.آ.ق44حكم ماده:نكته .باشدميت اجتماعلم ناظر بر وكالت بصورت مجتمعاً يا

يك.د.آ.ق 128در دادسرا مطابق ماده:نكته وكيل داشته باشد، البته اگر به او اجازةك متهم مي تواند

در دادگاه هاي كيفري طرفين مي توانند به هر تعداد وكيل داشته باشند اما در امور مدني. دخالت داده شود

و دو خواهان باشند، حداكثر دوازده وكيل مي توانند حضور داشته  حداكثر دو وكيل، پس اگر چهار خوانده

.باشند

دو:سئوال  تمبر بايد ابطال كنند؟ در حالت مجتمعاً باشند چند نفراگر

.مستقيم مي باشدهاي ماليات.ق 103پاسخ در ماده
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و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت:103ماده هاخهاي در وكالت نامهند مكلفكنندمي وكلاي دادگستري ود رقم حق الوكاله

 نامه روي وكالتبابت علي الحساب مالياتي آنپنج درصدو معادل)تعرفه12بر اساس ارزش واقعي خواسته ماده( را قيد نمايند

و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشداتمبر :لصاق

.هو اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحلي دعاودر.الف

در در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانوناً.ب و همچنين حقكي دعاو لازم نيست يفري كه تعيين

.الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكاله مقرر در آيين نامه حق الوكاله براي هر مرحله

ادي دعاودر.ج م عاي خصوصيكيفري نسبت به مورد .اين ماده)الف(اد حكم بندفكه مالي باشد بر طبق

و ابطال:السؤ  چه ضمانت اجرايي وجود دارد؟نكند اگر وكيل تمبر الصاق

.م.م.ق 103ماده1طبق تبصره. شودنمي اصلاً وكيل محسوب:پاسخ

آبا رعايت مقرراوكالت وكيلدر هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد:1تبصره در هيچ دادرسي مدنيينيت قانون

و مرجوعههاي مگر در مورد وكالتو مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بودها دادگاه يك از و موسسات دولتي از طرف وزارتخانه ها

و شهرداريهاي شركت و دولتي و موسسات وابسته به دولت .باشندنمي ها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالت نامه هرداريشها

.كنيممي اين ماده را مرور3و2تبصره

و شركت:2تبصره و موسسات دولتي و شهرداريهاي وزارتخانه ها م دولتي و وؤها ندفمكلها هرداريشسسات وابسته به دولت

و بابت علي الحساب مالياتكنندمي از وجوهي كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت بهي وكيلپنج درصد آن را كسر ظرف ده روز

.مالياتي محل پرداخت نمايندحوزة 

م باشد يعني همين تبصره، در اين صورت وكيل بر روي وكالت نامة.د.آ.ق32اگر موكل، وكيل ماده:نكته

.خويش، تمبر ابطال نمي نمايد

ف به ابطال تمبر روي در صورتي كه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكل:3تبصره

.وكالت نامه مربوط نخواهد بود
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اگر وكلا در حالت اجتماع باشند يعني وكالت مجتمعاً باشد، چنانچه يكي از وكلا بر روي قرارداد تمبر:نكته

و الصاق نمايد، وكيل ديگر تكليف به ابطال تمبر ندارد همان طوري كه اگر وكيل تمبر ابطال. مالياتي ابطال

و .سپس استعفاء دهد، وكيل دوم تمبر ابطال نمي نمايد نمايد

م دوباره.د.آ.ق44وكالت كنند؟ براي جواب ماده توانندمي ال اين است وكلا در حالت اجتماع چگونهحال سؤ

.خوانيممي را

از:م.د.آ.ق44ماده و به هيچ يك آنها به طور منفرد در صورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دو نفر وكيل معرفي كرده

حق اقدام نداده باشد، ارسال لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي 

و  .توجه به اظهارات وكيل حاضر، رسيدگي را ادامه خواهد داددر صورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب، دادگاه بدوناست

و و كيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام نموده باشد، چنانچه هر دو در صورت ضرورت، جلسه دادرسي تجديد

و ت جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور در اين صور.شودمي نيز اطلاع دادهلموكّرسيدگي بهوقت علت تجديد جلسه

.وكيل تجديد نخواهد شد

و چنانچه يكي از وكلا در حالت اجتماع و وكيل ديگر با ارسال لايحه اعلام عذر نمايد در دادگاه حاضر باشد

را:م بگويد.د.آ.ق41مطابق ماده  مگر اينكه كند نمي تجديد من معذورم، در اين صورت دادگاه جلسه دادرسي

.ضرروت داشته باشد

دمكلفند وكلا:م.د.آ.ق41ماده جهات زير عذر موجه. اراي عذر موجهي باشنددر هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اين كه

:شودمي محسوب

سب-1 :منع دخالت وكيل،وكالت اتفاقي در درجه دوم طبقه سوم(. تا درجه اول از طبقه دوميبفوت يكي از بستگان نسبي يا

)درجه سوم طبقه دوم

. شود ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت بوده يا حركت، مضر تشخيص داده-2

و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد-3 . حوادث قهري از قبيل سيل

. وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود-4
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آن.وكيل معذور موظف است عذر خود به طور كتبي با دلايل آن براي جلسه محاكمه به دادگاه ارسال دارد دادگاه در صورتي به

به دهدمي ترتيب اثر و مراتب را مرجع صلاحيتداركه عذر او را موجه بداند، در غير اينصورت جريان محاكمه را ادامه داده

در صورتي كه جلسه دادگاه به علت عذر وكيل تجديد شود،. براي تعقيب انتظامي وكيل اطلاع خواهد داد)دادگاه انتظامي كانون(

و در اين صورت، جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور. اطلاع دهدلموكّبهار وقت رسيدگي بعدي دادگاه بايد علت آن

)تجديد جلسه براي عذر وكيل تنها يكبار است(.وكيل، تجديد نخواهد شد

به6اگر خلاف عذز وكيل ثابت شود، مجازات انتظامي درجه:نكته يعني محروميت دائم از شغل وكالت را

.همراه خواهد داشت

.م تمام.د.آ.ق44و31،41بحث مواد
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 قانون آيين دادرسي مدني33و32مواد

و موسسات عمومي:م.د.آ.ق32ماده و وابسته به دولت، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي وزارتخانه ها، موسسات دولتي

و بانك غيردولتي، شهرداري و تعقيبتوانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگميها ها  ستري براي طرح هر گونه دعوا يا دفاع

:مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايندي دعاو

در-1 . هاي مربوط فاتر حقوقي دستگاهددارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه كارآموزي

.دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت-2

يابه عهده تشخيص احراز شرايط ياد شده ارائه معرفي نامه. وي خواهد بودقانونيمقام قائم بالاترين مقام اجرايي سازمان

.نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است

وم،.م.ق 103مطابق ماده تواندمي فرض وكيلدر اين:نكته تمبر مالياتي بر روي وكالت نامه خويش الصاق

.نمايدن ابطال

داده تا بتوانند از نماينده حقوقي بهره ببرند اينيعمومي امتياز حقوق قانونگذار به اشخاص حقوقي:نكته

.خصوصي ندارندحقوق امتياز را اشخاص حقوقي 

.وكيل دادگستري يا شخصي به غير از وكيل دادگستري باشدتواندمي نمايندهدر امور حسبي:نكته

وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاه ها براي آنان مقرر:م.د.آ.ق33ماده

.گرديده است

.م تمام.د.آ.ق33و32بحث مواد
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 سي مدنيقانون آيين دادر34ماده

در)وكالتنامه بصورت عادي(،در صورت اخير. وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غير رسمي باشد:م.د.آ.ق34ماده

تمي تنظيمي در ايران، وكيلهاي مورد وكالت نامه در حضور او امضا ييد كند كه وكالت نامه را موكل شخصاًأتواند ذيل وكالت نامه

. زده استيا مهر كرده يا انگشت 

مدر صورتي كه وكالت درخارج از ايران داده شده باشد جمهوري اسلامي ايرانمورين سياسي يا كنسوليأبايد به گواهي يكي از

م. برسد خواهد اي مور سياسي يا كنسولي ايران به موجب آئين نامهأمرجع گواهي وكالت نامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد

و بهتري با همكاري وزارت امور خارجهتوسط وزارت دادگسبود كه  خواهدتصويب رئيس قوه قضائيه، ظرف مدت سه ماه تهيه

به اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود، مراتب در صورت. رسيد و و چنانچه موكل در زندان رسد ميامضاي موكلجلسه قيد

. يق نمايندباشد، رئيس زندان يا معاون وي بايد امضا يا اثر انگشت او را تصد

.رسيدگي خواهد نمودنيزدر صورتي كه موكل امضا، مهر يا اثر انگشت خود را انكار نمايد، دادگاه به اين موضوع- تبصره

و سند غيررسمي باشد، وكيل امضاء را گواهي مي كند:نكته چنانچه موكل خارج. اگر موكل داخل ايران باشد

يا. امضاء را تأييد مي نمايداز كشور باشد، مأمور سياسي يا كنسولي  اگر موكل در زندان باشد، رئيس زندان

اگر موكل امضاء را انكار نمايد، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي. معاون وي امضاء را تأييد مي نمايد

.مي نمايد

.م تمام.د.آ.ق34بحث ماده



 سي مدنيآيين دادر

٢٤٤

 آيين دادرسي مدني.ق46و35،36مواد

و اختيارات وكيل.د.آ.ق35ماده )ا.س% 110( باشدمي دادگستريم درباره حدود

در:م.د.آ.ق35ماده توكيليااستثناء كردهجز آنچه را كه موكلامر دادرسي است به راجعتمام اختياراتشامل ها دادگاه وكالت

:شود، ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالت نامه تصريحدر آن خلاف شرع باشد

ربه راجع وكالت-1 و اعاده دادرسي،ظرني، تجديدأاعتراض به .فرجام خواهي

و سازش-2 .وكالت در مصالحه

و استرداد سند-3 و ترديد نسبت به سند طرف .وكالت در ادعاي جعل يا انكار

.وكالت در تعيين جاعل-4

و تعيين داور-5 . وكالت در ارجاع دعوا به داوري

.وكالت در توكيل-6

7-و كارشناسوكالت در تعيين مصد .ق

.وكالت در دعواي خسارت-8

.وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا-9

و دفاع از دعواي ثالث- 10 .وكالت در جلب شخص ثالث

در- 11 ووكالت .دفاع از دعواي ورود ثالث ورود شخص ثالث

و- 12 آن وكالت در دعواي متقابل .دفاع در قبال

.وكالت در ادعاي اعسار- 13

.رد سوگند ياوكالت در قبول-14

.اشاره به شماره هاي ياد شده در اين ماده بدون ذكر آن تصريح محسوب نمي شود:1تبصره

و ايلاء قابل توكيل نمي باشد-2تبصره .م لينك كنيد.د.آ.ق 205اين تبصره را به ماده)ا.س% 110(.سوگند، شهادت، اقرار، لعان



 سي مدنيآيين دادر

٢٤٥

در:م.د.آ.ق 205ماده اقرار وكيل عليه موكل خود نسبت به اموري كه قاطع دعوا است پذيرفته نمي شود اعم از اين كه اقرار

.دادگاه يا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد

عل.د.آ.ق 205گفته اقرار قابل توكيل نيست، ولي در ماده2در تبصره .گويدمي يه موكلم از اقرار وكيل

؟ باشدميم.د.آ.ق 205با اقرا در ماده2چه تفاوتي بين اقرار در تبصره:السؤ

.داده شودتوضيح با مثالوجمع شودم.د.آ.ق 205با ماده2تبصره براي جواب دادن بايد

نبه راجعم اختيار وكيل.د.آ.ق35طبق ماده و اقرار قابل توكيل و طبق ماده. يستتمام امر دادرسي است

وم.د.آ.ق 205 اگر وكيل براي دفاع از موكل خود در دادگاه حرفي را بزند، كه اين حرف به ضرر موكل باشد،

.آن حرف قاطع دعوا باشد، اين پذيرفته نيست

منهب بروبه شما بگويد تواند نمياو. است موكل شماحسن:2براي تبصره مثال اقرار كن، چون اقرار جاي

.توكيل نيست قابل

را شمابهوموكل شما است ژيلا:205مثال براي ماده دا.د.آ.ق35طبق ماده تمام اختيارات شما.ده استم

و بايد محكوم بشوديدگوي در دادگاه به قاضي مي  205طبق ماده.جناب قاضي موكل من بدهكار است،

.اين اقرار شما پذيرفته نيستم.د.آ.ق

م بحث اين.د.آ.ق 205در ماده. قابل توكيل نيستاقرارم.د.آ.ق35ماده2ق تبصره مطاب:نتيجه اين بحث

نيست كه به وكيل وكالت داده شده تا اقرار نمايد بلكه بحث اين است كه اگر وكيل چيزي بر عليه موكل

ماريبگويد به طو .پذيرفته نيستگوييممي كه قاطع دعوا باشد،

م مخالف دارد، بنابراين اقرار وكيل عليه موكل خود اگر قاطع دعوا نباشدم مفهو.د.آ.ق 205ماده:نكته

.مانند اقرار به مقدمات دعوا، اقرار به اصالت سند از سوي وكيل عليه موكل، پذيرفته است. شودپذيرفته مي



 سي مدنيآيين دادر

٢٤٦

 اگر وكيل حق اعتراض به رأي را نداشته باشد، چه اتفاقي مي افتد؟: سؤال

مي.د.آ.ق46پاسخ در ماده .باشدم

و وكيل:م.د.آ.ق46ادهم ابلاغ دادنامه به وكيلي كه حق دادرسي در دادگاه بالاتر را ندارد يا براي وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد

م را نداشته باشد، دادنامه به وكيل ابلاغ.د.آ.ق35ماده1پس اگر وكيل اختيار بند(.نيز نباشد، معتبر نخواهد بود توكيلدر 

)نمي شود

روز دادخواست، چه بدوي چه تجديدنظر طبق3جلب تا پايان اولين جلسه درخواست، ظرف:10توضيح بند

م.د.آ.ق 135ماده 

م.د.آ.ق 130ورود قبل از اعلام ختم دادرسي طبق ماده:11توضيح بند

تا:12توضيح بند م.د.آ.ق 143ماده پايان اولين جلسه دادرسي دعواي متقابل

رد14طبق بند همين ماده قابل توكيل نيست، ولي2خود سوگند طبق تبصره:14توضيح بند قبول يا

ت .م لينك كنيد.د.آ.ق 234و تبصره ماده 287را به ماده14بند.كيل استوسوگند قابل

.م.د.آ.ق 287پاسخ در ماده اگر وكيل بخواهد سوگند را قبول يا رد بكند، چقدر وقت دارد؟:السؤ

كه موجب اي ازهاندبهتواندمي اگر كسي كه بايد سوگند ياد كند براي قبول يا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه:م.د.آ.ق 287ماده

.ضرر طرف نشود به او يك بار مهلت بدهد

را مهلت بخواهداز دادگاه،براي قبول يا رد سوگندتواندمي وكيل در صورتي:نكته در كه چنين اختياري

.دهدميو دادگاه به او فقط براي يكبار مهلت داشته باشدنامه وكالت

حداكثر به مدت يك هفتهدر صورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه:م.د.آ.ق 234ماده تبصره

.مهلت خواهد داد

اگر وكيل بخواهد گواه را جرح كند دادگاه نامه نداردو وكيل براي جرح گواه نيازي به اختيار در وكالت:نكته

.دهدمي به او يك هفته مهلت



 سي مدنيآيين دادر

٢٤٧

آ. جرح معاني متفاوتي دارد آم.د.جرح در تجاوز به جسم(در حقوق جزا يك معنا دارديك معني دارد،ك.د.و

آدر اينجا.، در فقه يك معنا دارد)آدمي آم.د.جرح در ماك.د.و .باشدمي مدنظر

ازجرح:دك.آ.ق 168ماده و از ناحيه طرفين عبارت است ادعاي فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد مقرر كرده است

)م آمده است.ق 1313شرايط شاهد در ماده(.گيردمي دعوا صورت

مبلوغ، عقل،:در شاهد:م.ق 1313ماده و طهارت .لد شرط استوعدالت، ايمان

در:م.د.آ.ق36ماده و اخذوكيل در دادرسي، و تعقيب عمليات آن وجوهوبه محكوم صورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي

)شودمي گرفته از دادگاه بدوي صدور برگ اجرايي(.ايداعي به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالت نامه تصريح شده باشد

.م تمام.د.آ.ق46و35،36بحث مواد



 سي مدنيآيين دادر

٢٤٨

 نون آيين دادرسي مدنيقا43و37،38،42 وادم

و:م.د.آ.ق37ماده عزل وكيل مانع از جريان. وكيل معزول اطلاع دهد اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد، مراتب را بايد به دادگاه

و به امضاي.دادرسي نخواهد بود . برسدلموكّاظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورت جلسه قيد

م:السؤ و استعفاي وكيل چه اعزل .باشدميم.د.آ.ق43جواب در ماده جام شود؟نوقع بايد

، درنگردد جلسه دادگاهموجب تجديداستعفاء وكيل يا تعيين وكيل جديد بايد در زماني انجام شود كهياعزل:م.د.آ.ق43ماده

)ا.س% 110(.خواهد كردنجلسه را تجديداين علتغير اينصورت دادگاه به

.جايز، منتهي اين جواز نمي تواند موجب تجديد جلسه دادرسي شود وكالت عقدي است:نكته

از.، كه موجب تجديد جلسه نشودبايد انجام شودزماني عزل وكيل:نتيجه اين دو ماده عزل وكيل مانع

و همچنين موجب تجديد جلسه نخواهد بود .جريان دادرسي نخواهد بود

اط:م.د.آ.ق38ماده هايي كه از طرف لاع او نرسيده است اقدامات وي در حدود وكالت، همچنين ابلاغتا زماني كه عزل وكيل به

ممي دادگاه به وكيل به راجع ديگر او را در امورثر در حق موكل خواهد بود، ولي پس از اطلاع دادگاه از عزل وكيل،ؤشود

)يا موجب تجديد جلسه شودبدون اينكه اين عزل مانع از جريان دادرسي شود(.دادرسي، وكيل نخواهد شناخت

در:م.د.آ.ق42ماده و جمع بين آنها ممكن نباشد، لازم است در صورتي كه وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود

و به دادگاه هاي ديگر لايحه  دادگاهي كه حضور او برابر قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد، حاضر شود

ي و .ا در صورت داشتن حق توكيل، وكيل ديگري معرفي نمايدبفرستد

.م تمام.د.آ.ق43و37،38،42بحث مواد



 سي مدنيآيين دادر

٢٤٩

 قانون آيين دادرسي مدني40و39مواد

يا توسط كند كه شخصاًمي اخطارموكلاطلاع دهد، دادگاه بهدادگاهخود را بهاستعفايدر صورتي كه وكيل:م.د.آ.ق39ماده

د و دادرسي تا وكيل جديد، .گرددمي حداكثر به مدت يك ماه متوقف،مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديدادرسي را تعقيب نمايد

و پس از آن موضوع استعفاي خواست تقديم كرده در صورت استعفاوكيلي كه داد ، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند

و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلا .شود، رفع نقص به عهده موكل استميغوكيل

و موكل اطلاع دهد، اگر چنين ننمايد، مرتكب تخلف انتظامي:نكته وكيل بايد استعفاي خود را به دادگاه

)در رويه استعفاي خود را با پست دو قبضه به موكل بدهيد(.شده است يعني تنزل درجه4درجه 

اس:م.د.آ.ق40ماده چنانچه اخذ توضيحي تعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت يا بازداشت وي در صورت فوت وكيل يا

ت و با ذكر مواردميو در صورت نياز به توضيح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيدافتد نمي خيرألازم نباشد، دادرسي به كند

مق كه شخصاً دهدمي توضيح به موكل اطلاع .رر براي اداي توضيح حاضر شوديا توسط وكيل جديد در موعد

ميم كه دادر.د.آ.ق39وكيل در مادهءچه تفاوتي ميان استعفا:السؤ اندازد، سي را به مدت يك ماه به تأخير

؟باشدمي سي نداردم كه تأثيري در دادر.د.آ.ق40وكيل در مادهءبا استعفا

و استعفاء حداكثر مي تواند.د.آ.ق39ماده:پاسخ ماده. به مدت يك ماه دادرسي را متوقف نمايدم مطلق است

پس. به موجب اين ماده اگر اخذ توضيح لازم نباشد، دادرسي به تأخير نمي افتد.م مقيد است.د.آ.ق 40

و توضيح لازم نباشد، مطابق قواعد اصولي مطلق را بر مقيد حمل مي كنيم، بنابراين اگر وكيل استعفاء دهد

م نيز تأييد.د.آ.ق43م بلكه ماده.د.آ.ق40اين استدلال را نه تنها ماده.ددادرسي به تأخير نمي افت

و هم از مقيد سؤال مي آيد.(مي نمايد )هم از مطلق

.م تمام.د.آ.ق40و39بحث مواد



 سي مدنيآيين دادر

٢٥٠

 قانون آيين دادرسي مدني47و45مواد

و ديوان عالي كشور را داشته وكيلي كه در وكالت نامه حق اقدام يا حق تعي:م.د.آ.ق45ماده ين وكيل مجاز در دادگاه تجديدنظر

ر)م.د.آ.ق46باشد، ابلاغ معتبر نيست طبق ماده اگر نداشته( باشد ازآي يا در موقع ابلاغأ، هرگاه پس از صدور و ن استعفاء

رؤر ري امتناع نمايد،أيت و فرجام، روز ابلاغ به وكيل ابتداي در اين صورتي را به موكل ابلاغ نمايدأبايد دادگاه مدت تجديدنظر

ويمگر اين كه موكل ثابت نمايد از استعفاء وكيل بي اطلاع بوده در اين صورتيادشده محسوب است ابتداي مدت از روز اطلاع

و زياني به موكل وارد شود، وكيل مسئول و چنانچه از جهت اقدام وكيل ضرر ماده، در خصوص اين. باشدمي محسوب خواهد شد

و فرجام وكيل مستعفي قبول و مدير دفتر دادگاه مكلف است به طور كتبي به موكل اخطار نمايدمي دادخواست تجديدنظر شود

و يا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را بر طرف نمايد كه شخصاً .اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند

.را در نظر گرفته استفرض قهريم.د.آ.ق47اما ماده استرا در نظر گرفتهفرض اراديم.د.آ.ق45ماده

راگر وكيل:م.د.آ.ق47ماده و فرجام خواهيويأبعد از ابلاغ فوت كند يا ممنوع از وكالت شودقبل از انقضاي مهلت تجديدنظر

ابيا به واسطه قوه قهريه قادر به انجام وظيفه وكالت نباشد،  . محسوب خواهد شدلاغ به موكلابتداي مهلت اعتراض از تاريخ

من.م فرض ارادي را در نظر گرفته است.د.آ.ق45ماده در اين فرض چنانچه وكيل در زمان ابلاغ رأي بگويد

و تاريخ ابلاغ، از زمان ابلاغ به وكيل است)استعفاء يا امتناع(نيستم ، دادگاه رأي را به موكل ابلاغ مي نمايد

.اثبات نمايد كه در اين صورت تاريخ ابلاغ، از زمان اطلاع موكل استمگر اينكه موكل خلاف آن را

در اين فرض اگر قبل از انقضاء مهلت شكايت، وكيل قهراً.م فرض قهري را در نظر گرفته است.د.آ.ق47ماده

و تاريخ ابلاغ از زمان و دادرسي را ادامه دهد، دادگاه رأي را به موكل ابلاغ مي نمايد به نتواند وكالت ابلاغ

 سؤال اين است كه اگر وكيل روز هجدهم تجديدنظر فوت كند، موكل چند روز مهلت دارد؟. موكل است

.براي يافتن پاسخ به بحث مواعد توجه شود
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:مواعد

مي2مواعد به :شوند دسته تقسيم

 مواعد قانوني-1

 مواعد قضايي-2

يا.د.آ.ق54 روز اخطار رفع نقص ماده10ند مهلت ين گرديده است مانتوسط قانونگذار تعي:موعد قانوني و م

يام آمده است.د.آ.ق 259دستمزد كارشناس كه در ماده) پرداخت(توديع كه تجديدنظرماهه2يا روز20و

.تصريح شده استم.د.آمواد بسياري از در

دا:موعد قضايي و به نظر قاضي دگاه است مانند مهلت موعدي است كه توسط قانونگذار تعيين نشده است

و يا مهلت تأخير در اجراي حكم وقتي.د.آ.ق 257اعلام نظر كارشناسي ماده  كه ثالث اعتراض كرده باشدم

م.د.آ.ق 424ماده 

و تجديد نيستند مگر اينكه در تعيين آن سهوي الاصول علي مواعد قانوني  طبق بوجود آمده باشدقابل تمديد

و تجديد هستند در حاليكه،م.د.آ.ق 452ماده .م.د.آ.ق 450ماده طبق مواعد قضايي براي يكبار قابل تمديد

روزه اي تعيين نمايد چنين موعدي5است موعد روز10ر به جاي مهلت رفع نقص كه اگر مدير دفت:نكته

و مط در.شودنمي عمومات بر باطل اثري مترتبقباباطل است  روزة10چنين مواردي بايد يك مهلت پس

.ر تعيين ابلاغ شودديگ

18پس اگر وكيل در روز. گوييم مهلت تجديدنظر، يك موعد قانوني است به همين جهت است كه ما مي

و موكل براي شكايت از رأي، .روز مهلت دارد20فوت نمايد رأي بايد به موكل ابلاغ

دو:م.د.آ.ق54ماده و مفصل به در موارد ياد شده در ماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف روز نقايص دادخواست را به طور كتبي

و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تا نقايص را رفع نمايد به. خواهان اطلاع داده چنانچه در مهلت مقرر اقدام

و در غيبت مشاراليه، جانشين او صادر مي كن  اين. د، رد مي گرددرفع نقص ننمايد، دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر
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و نامبرده مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به همان دادگاه شكايت نمايد رأي دادگاه در اين. قرار به خواهان ابلاغ مي شود

.خصوص قطعي است

ر:م.د.آ.ق 259ماده و هر گاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آن ا پرداخت ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است

. شودنكند، كارشناسي از عداد دلايل وي خارج مي

و دادگاه نيز  دستمزدي نمايد، پرداختأريواند بدون انجام كارشناسي انشانتهر گاه قرار كارشناسي به نظر دادگاه باشد

و در مرحله تجديدنظر به عهده تي كه در مرحله بدوي جديدنظرخواه است، در صورتكارشناسي در مرحله بدوي به عهده خواهان

ميددادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي با سوگند نيز حكم صادر نمايد،  و اگر در مرحله تجديدنظر ادخواست ابطال گردد

 باشد تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود

اص:م.د.آ.ق 257ماده در. حاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايددادگاه مي تواند رأساً يا به درخواست هر يك از

و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند، تعيين مي گردد .قرار دادگاه، موضوعي كه نظر كارشناس نسبت به آن لازم است

و زيان ناشي از اجراي در مواردي كه جبران ضرر. اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي باشد:م.د.آ.ق 424ماده

حكم ممكن نباشد دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمين مناسب قرار تأخير

و تجديدنظر است.(اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي كند و براي يكبار قابل تمديد ) اين موعد يك موعد قضايي است

.م كه مواعد را شرح داده است توجه شود.د.آ.ق 453تا 442به مواد

:تعيين وحساب مواعد

موعد)و به آن مواعد قضايي مي گويند.(مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد:م.د.آ.ق 442ماده

ي. دادگاه بايد به مقداري باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان داشته باشد و يا روز تعيين خواهد موعد به سال ا ماه يا هفته

. شد

و چهار ساعت:م.د.آ.ق 443ماده و شبانه روز بيست از نظر احتساب مواعد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز

.است

د:م.د.آ.ق 444ماده و يا به جهت آماده نبودن ستگاه قضايي مربوط چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد

و روز آخر موعد، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز  امكان اقدامي نباشد، آن روز به حساب نمي آيد

.مي شوند
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و اعلام وهمچنين روز اقدام جزء:م.د.آ.ق 445ماده مدت موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ

.محسوب نمي شود

از:م.د.آ.ق 446ماده و تكميل دادخواست براي افراد مقيم خارج از كشور دو ماه كليه مواعد مقرر در اين قانون از قبيل واخواهي

.تاريخ ابلاغ مي باشد

از:م.د.آ.ق 447ماده آنان رعايت چنانچه در يك دعوا خواندگان متعدد باشند، طولاني ترين موعدي كه در مورد يك نفر

. مي شود شامل ديگران نيز خواهد شد

چنانچه در روزي كه دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعي براي رسيدگي پيش آيد،:م.د.آ.ق 448ماده

.انقضاي موعد، روزي خواهد بود كه دادگاه براي رسيدگي تعيين مي كند

شدمواعدي كه دادگ:م.د.آ.ق 449ماده .اه تاريخ انقضاي آن را معين كرده باشد در همان تاريخ منقضي خواهد

:دادن مهلت وتجديد موعد

مهلت دادن در مواعدي كه از سوي دادگاه تعيين مي گردد، فقط براي يكبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتي:م.د.آ.ق 450ماده

م و يا متقاضي هلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد

.وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است

.مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي باشد: تبصره

و فرجا:م.د.آ.ق 451ماده و تجديدنظرخواهي و اعادة دادرسي تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي م خواهي

. مگر در موردي كه قانون تصريح كرده باشد. ممنوع است

مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده، در غير موارد يادشده در ماده فوق در صورتي مجاز:م.د.آ.ق 452ماده

و يا متقاضي مهلت ثابت نم ايد كه عدم استفاده از موعد قانوني به علت وجود است كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد

)م را به هم لينك كنيد.د.آ.ق99و 106و41و 306و 452مواد(.اين قانون بوده است 306يكي از عذرهاي مذكور در ماده 

خـ:م.د.آ.ق 306ماده و براي كساني كـه ارج از كشـور مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز

مگر اين كه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به واخواهي در اين مهلـت. اقامت دارند دو ماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود

در اين صورت بايد دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادر كننده.به دليل عذر موجه بوده است

نمأر مي. ايدي اعلام و اجراي حكم نيز متوقف .شوداگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول دادخواست واخواهي را صادر

: جهات زير عذر موجه محسوب مي گردد
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.رضي كه مانع از حركت استم-1

.وت يكي از والدين يا همسر يااولادف-2

اثح-3 .ر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشدوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله وحريق كه بر

.وقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كردت-4

و حكم غيـابي:1تبصره و ابلاغ قانوني به عمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد

شدپس از  و قطعي شدن به موقع اجرا گذارده خواهد .انقضاي مهلت قانوني

و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد مي تواند دادخواست واخواهي بـه در صورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد

را دادگاه بدواً خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي. دادگاه صادركنندة حكم غيابي تقديم دارد نموده قرار رد يا قبول دادخواسـت

.قرار قبول دادخواست مانع اجراي حكم خواهد بود. صادر مي كند

جهات زير عذر. وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اين كه داراي عذر موجهي باشند:م.د.آ.ق41ماده

: شودموجه محسوب مي

سب-1 . تا درجه اول از طبقه دوميبفوت يكي از بستگان نسبي يا

مي-2 . شودابتلاء به مرضي كه مانع از حركت بوده يا حركت، مضر تشخيص داده

و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد-3 . حوادث قهري از قبيل سيل

.وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود-4

صو:م.د.آ.ق 106ماده رت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل مأموريت نظامي يا مأموريت دولتي يا در

.براي تعيين وكيل به آنان مي دهد) نه مناسب(لكن دادگاه مهلت كافي. مسافرت ضروري، دادرسي متوقف نمي شود

و رضاي:م.د.آ.ق99ماده .ت اصحاب دعوا فقط براي يكبار به تأخير بيندازددادگاه مي تواند جلسه دادرسي را به درخواست

)جلسه بعد اولين جلسه خواهد بود(

در صورت قبول استمهال، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هر حال از مهلت قانوني بيشتر نباشد:م.د.آ.ق 453ماده

.تعيين مي شود

مي.د.آ.ق 306و41معاذير كه در مواد:نتيجه توند براي وكلا موجب تجديد جلسه دادرسيم آمده است

و اين اطاله از مواردي است كه قانون پيش بيني كرده است در حاليكه معاذير براي اصحاب دعوا. شود

م آمده است.د.آ.ق99البته اصحاب دعوا با توافقي كه در ماده. نمي تواند موجب تجديد جلسة دادرسي شود
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از سوي ديگر معاذير براي اصحاب دعوا با توجه به ماده. دادرسي را تجديد نمايند مي توانند براي يكبار جلسة

.م مي تواند مهلت شكايت را تجديد نمايد.د.آ.ق 452

و وكيل حق اعتراض در دادگاه بالاتر را داشته باشد مهلت:نكته اگر موكل وكيل شخصي مقيم خارج باشد

م.د.آ.ق47بصره مادهت است طبقروز20تجديدنظر براي اين وكيل 

و وكيل ياد:م.د.آ.ق47تبصره ماده شده حق وكالت در مرحله در مواردي كه طرح دعوا يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته

ااگر اين حق را نداشته باشد ابلاغ( بالاتر را دارد صا)و معتبر نيستبه و مبدكليه آراي و موا مهلتأدره بايد به او ابلاغ شود عد ها

.گرددمي از تاريخ ابلاغ به وكيل محسوب

روز است مگر اينكه وكيل اختيار20پس اگر موكل وكيل خارجي باشد مهلت تجديدنظر براي وكيل:نكته

.م را نداشته باشد.د.آ.ق35بند يك ماده 

ربه راجع وكالت:م.د.آ.ق35بند يك ماده د،ظرني، تجديدأاعتراض به و اعاده . ادرسيفرجام خواهي

وي.د.آ.ق46پس اگر وكيل اين اختيارات را نداشته باشد اساساً ماده و از ذيل تبصره ماده شودنميم شامل

.شودميم خارج.د.آ.ق 47

.م تمام.د.آ.ق47و45بحث ماده

و مواعد تمام شد .بخش وكالت
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 دادخواست

آ و. باشدميم به معناي اخص.د.از اينجا به بعد بحث درباره و از باب سوم كتاب قانون، فصل اول دادخواست

.كنيممي تقديم دادخواست شروع

و دادخواست :ابتدا تعريف درخواست

ك:درخواست  ردن، التماس كردنيعني خواستن، تمنا كردن، تقاضاكردن، خواهش

 يعني سند حاوي دادخواهي:دادخواست

.محاكمه يا دادرسي است دادخواست سند آغازگر دادخواست يك سند عادي است،

از.شودنمي تقديم دادخواست، از شرايط اقامه دعوا محسوب  شرايط اقامه دعوا را قبلاًخوانديم كه عبارت بود

و .بودننفعذي سمت، اهليت، منجز بودن

يك.تقديم دادخواست،شرط، رسيدگي به دعوا استبناباين دادخواست بايد همواره به تعداد خوانده به علاوه

م.د.آ.ق60طبق ماده نسخه باشد 

يك:م.د.آ.ق60ماده و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوة و كلية برگ هاي پيوست آن بايد در دو نسخه دادخواست

.اه شودنسخه تقديم دادگ

و16پس اگر هشت خوانده داشته باشيم، برگ دادخواست؛ هزينه هر برگ دادخواست پنج9وكيل داريم

د. ريال است) 5000(هزار  دخواست ها كدامند؟ مرجع تقديماما در بحث دادخواست بايد بدانيم كه انواع

ت  واست چيست؟قديم دادخواست چيست؟ ضمانت اجراي حاكم بر دادخدادخواست كجاست؟ آثار

و شكايت تقسيم شودتواندمي دادخواست تواندمي شكايت پس دادخواست. به دادخواست نخستين

و اعتراض ثالث باشد .دادخواست تجديدنظر، واخواهي، فرجام، اعاده دادرسي

آن. دادخواست سند عادي آغازگر محاكمه است:نتيجه تقديم آن از شرايط اقامة دعوا نيست بلكه تقديم

خواه دادخواست. دادخواست بايد به تعداد خوانده به علاوة يك نسخه باشد.ط رسيدگي به دعوا استشر
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و خواه دعواي نخستين باشد، خواه دادخواست دعواي اصلي باشد، خواه دادخواست دعواي طاري باشد

.دادخواست شكايت از رأي باشد

25تا11مواد( باشد، دادخواست به دفتر دادگاه صالحمي دادخواستشروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم:م.د.آ.ق48ماده

ميو در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است)م.د.آ.ق .گردد به دفتر شعبه اول تسليم

و يا ثبت رايانه نيز ميگويند:نكته .به دفتر شعبه اول دفتر كل

.دليل اقامه دعوا نيستتأمين است زيرانه با دادخو شودمي دليل با درخواست تقديمتأمين:نكته
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)كتاب قانون به صورت مختصر آمده است33اين مبحث در صفحه( مرجع تقديم دادخواست كجاست؟

:مراحل تقديم دادخواست

:دادخواست نخستين-1

. شودميم تقديم.د.آ.ق25تا11د اين دادخواست مطابق موا

پ شودمي تقديمالقاعده محل اقامت خوانده عليدادخواست نخستين.الف و ب  مگر در مورد بند

.شودمي تقديماموال غيرمنقول محل وقوع مال غيرمنقولي دعاوبه راجع دادخواست نخستين.ب

درمنقول قراردادييدعاوبه راجع دادخواست نخستين.پ يا(محل3، تواندمي)اجراي تعهديا انعقاد يا اقامت

.تقديم شود

و غيرمنقول به شرط سبب واحد،ي دعاوبه راجع دادخواست نخستين.ت  محل وقوع مال غيرمنقولمنقول

.شودمي تقديم

. شودمي تقديم كه دعواي اصلي در آن جريان دارداستيطاري جايدعواي به راجع دادخواست نخستين.ث

و ورشكستگي محل اقامتگبه راجع دادخواست نخستين.ج و اگر نباشد اه دعواي توقف متوقف يا ورشكسته

.شودمي تقديم كه شعبه يا نمايندگي داشته باشديجاي

 متوفي تقديمتقسيم نشده باشد آخرين اقامتگاه عليه متوفي در صورتي كه تركهنخستين دادخواست.چ

. شودمي

. شودمي تقديم اصل شركت، مركز اصلي شركتبه راجع دعوايبه راجع دادخواست نخستين.ح

. شودمي تقديممحل3در تعهدات شركتبه راجع دعوايبه راجع دادخواست نخستين.خ

 تقديم دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به دعواي اصلي را داردبه اعساردعواي به راجع دادخواست نخستين.د

. شودمي
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دو دعوايبه راجع دادخواست نخستين.ذ هم(سند ثبت احوال اگر هر و در خارج باشند)اقامتگاه هم سند

اگر هر دو داخل باشند محلو شودمي تقديم خارج باشد محل صدور سند شخصاگرو شودمي تقديم تهران

.شودمي تقديمنفعذي اقامتگاه

 دادخواست تجديدنظر-2

:تقديم شودتواندمي محل3بهم.د.آ.ق 339طبق ماده دادخواست تجديدنظر

 كننده رأي بدويدفتر دادگاه صادر-1

 دفتر شعبه اول دادگاه تجديدنظر-2

 دفتر بازداشتگاه-3

ودفتر دادگاه در اين صورت آنها تقديم شده است را به دفتربهكهرايدادخواست،بازداشتگاه دفتر تجديدنظر

.مشخصات تجديدنظرخواه معلوم نباشدفرستند مگر اينكهمي بدوي صادركننده رأي دادگاه

به دفتر دادگاه صادر كننده)م.د.آ.ق 336ماده(متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر:م.د.آ.ق 339ماده

.ي يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديدنظر يا به دفتر بازداشتگاهي كه در آن جا توقيف است، تسليم نمايدأر

و طرفهر يك از مراجع ياد شده در بالا بايد بلافاصله پس از وصول و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي  دادخواست آن را ثبت

و در روي كلية برگ هاي دادخواست تجديدنظر همان تاريخ را و دادنامه به تقديم كننده تسليم دعوا، تاريخ تسليم، شمارة ثبت

.اين تاريخ، تاريخ تجديدنظرخواهي محسوب مي گردد. قيد كند

به:1تبصره و دادخواست را به دادگاه در صورتي كه دادخواست دفتر مرجع تجديدنظر يا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام

ر به(. داردميي ارسالأصادر كننده دادگاه صادر دفتر مگر اينكه مشخصات تجديدنظرخواه معلوم نباشد يعني در اين صورت

)فرستدنمي كننده رأي بدوي

و براي اشخاص مقيم خارج از مهلت درخواست تجديد:م.د.آ.ق 336ماده نظر اصحاب دعوا، براي اشخاص مقيم ايران بيست روز

.كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخوهي است
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 دادخواست واخواهي-3

دادگاه بدوي يا دادگاه تواندميكه شودمي دادگاه صادر كننده حكم غيابي تقديمدفتر دادخواست واخواهي به

.م.د.آ.ق 305ماده طبق باشد تجديدنظر

دادخواست. شودمي اين اعتراض واخواهي ناميده. غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايدعليه محكوم:م.د.آ.ق 305ماده

)داردنراحقاين له غايب محكوم(.واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است

:دادخواست فرجام-4

كه شودمي به دادگاه صادر كننده رأي فرجام خواسته تقديمم.د.آ.ق 379مطابق مادهت فرجام دادخواس

يا بدوي دادگاهتواند مي .باشد تجديدنظردادگاهو

دهيم، كه رأي صادره از دادگاه بدوي قابل فرجام طبق زماني دادخواست فرجام را به دفتر دادگاه بدوي مي

بهم رعايت شود.د.آ.ق 367شرايط ماده اگر ديگره بيانب.م باشد.د.آ.ق 367ماده  آنگاه دادخواست فرجام را

.دهيم دفتر دادگاه بدوي مي

قابل تجديدنظردهيم، كه رأي صادره از دادگاهمي تجديدنظرزماني دادخواست فرجام را به دفتر دادگاه

دادخواست آنگاهم رعايت شود.د.آ.ق 368 شرايط مادهاگر ديگر بيانبه.م باشد.د.آ.ق 368فرجام طبق ماده 

.دهيم فرجام را به دفتر دادگاه تجديدنظر مي

ب:م.د.آ.ق 379ماده ره دادگاه صادرفرجام خواهي با تقديم دادخواست مدير دفتر دادگاه مذكور بايد.يدآميي به عملأكننده

و طرف و رسيدي مشتمل بر نام فرجام خواه و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم دادخواست را در دفتر ثبت او

و در روي كليه برگ تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجام خواهي. هاي دادخواست تاريخ تقديم را قيد نمايد كننده تسليم

.شودمي محسوب

م باشد،.د.آ.ق 367م، اگر در اجراي ماده.د.آ.ق 379دادگاه صادر كنندة رأي فرجام خواسته در ماده:نكته

و اگر در اجراي ماده .م باشد، دادگاه تجديدنظر استان است.د.آ.ق 368دادگاه بدوي است
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هاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام خواهي نيست مگر در آراي دادگاه:م.د.آ.ق 367ماده

: موارد زير

: احكام.الف

آن-1 . ريال باشد)000/000/20(بيش از مبلغ بيست ميليون احكامي كه خواسته

و توليت احكام راجع-2 و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس  به اصل نكاح

:به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشدهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجعقرار.ب

. باشدقرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده-1

 قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا-2

: هاي تجديد نظر استان قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زيرآراي دادگاه:م.د.آ.ق 368ماده

:احكام–الف

و وقف احكام راجع و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر  به اصل نكاح

:به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشدراجع قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم-ب

. قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديد نظر صادر شده باشد-1

 قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا-2

:اعتراض ثالث-5

.م اعتراض ثالث بر دو قسم است.د.آ.ق 419مطابق ماده

ثا:م.د.آ.ق 419ماده :لث بر دو قسم استاعتراض شخص

. ست از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشدا اعتراض اصلي عبارت-الف

را عبارت) غير اصلي(اعتراض طاري-ب و طرف يي كه سابقاًأست از اعتراض يكي از طرفين دعوا به در يك دادگاه صادر شده

آ رديگر براي اثبات مدعاي خود، در اثناي دادرسي .ي را ابراز نموده استأن

مي:مثال اعتراض ثالث اصلي و به شما شما در خانه تان نشسته ايد، مأمور زنگ خانه را طبق اين گويدمي زند

حال. من مالك اين خانه هستم طبق اين سندگويدمي شما به مأمور. رأي دادگاه بايد اينجا را تخليه كني
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كه اين رأي به ضرر شويدميو مدعي.اعتراض ثالث اصليبه عنوانيدكنمي شما مستقيماً به اين رأي حمله

و من به عنوان اصحاب دعوا شركت نداشته ام .من صادر شده

به خارج از كشور برويد پس آنها را به حسن خواهيدمي شما چند تخته فرش داريد،:مثال اعتراض ثالث طاري

با شويدمي گرديد متوجه وقتي از خارج برمي.كنيدميو عقد امانت منعقددهيدمي به عنوان امانت حسن

ميو آنجا فرشرويدمي بعد از مدتي اتفاقي به يك فرش فروشي. فرش ها دود شدند رفتن رو هوا  هايتان را

اثبات مالكيت، خوانده شما متصرف مبني بر كنيدمي اقامه دعوا باشدمي كه ژيلا پس عليه فرش فروش. بيند

ميكنيدميو ثابتكنيدمي دلايل خود را در دادگاه ارائه. است ژيلا خانم يا همان فرش و مالك فرش باشيد

و سند من حكم رسمي من سند گويدمي ژيلا.منتقل نشده است ژيلااين فرش ها به سبب قانوني به اين  دارم

ا. مالك اين فرش هستممن،دادگاه است، به موجب اين حكم دادگاه ز اين حكم دادگاه كه سند حال شما بايد

كه اين رأي كه صادر شده به حقوق من ضرر وارد نموده شويدمي مدعي شما. است شكايت كنيد ژيلامالكيت

و به اين رأي اعتراض دارم نام اين اعتراض،.و من در اين دادرسي به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته ام

.اعتراض ثالث طاري است

 وتي ميان اعتراض ثالث اصلي با اعتراض ثالث طاري است؟ال اين است چه تفاسؤ

.باشدميم.د.آ.ق 421و 420پاسخ در ماده

و به طرفيت:م.د.آ.ق 420ماده اين.ي مورد اعتراض باشدأرعليه محكوموله محكوم اعتراض اصلي بايد به موجب دادخواست

ر شودمي دادگاهي تقديمدادخواست به  ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين.عنه را صادر كرده استي قطعي معترضأكه

.خواهد بود

اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولي اگر:م.د.آ.ق 421ماده

ر رعنه را صادر كرده، معترض دادخوي معترضأدرجه دادگاه پايين تر از دادگاهي باشد كه ي را صادرأاست خود را به دادگاهي كه

شدمي كرده است تقديم و موافق اصول، در آن دادگاه رسيدگي خواهد . نمايد
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ث و حداقل بي گمان با دادخواست صورت ميلث اصليااعتراض و به دادگاهي تقديم3پذيرد  نسخه است

كه شودمي  420ماده طبق وي يا تجديدنظر باشدبدتواندمي كه رأي قطعي مورد اعتراض را صادر نموده

م.د.آ.ق

نالاصول علياعتراض ثالث طاري م مگر اينكه درجه دادگاه.د.آ.ق 421ماده طبق خواهديمدادخواست

ه صادر كنندهاگداد رسيدگي كننده پايين تر از دادگاهي باشد كه رأي مورد اعتراض را صادر كرده است يعني

روز بايد دادخواست خود را مطابق ماده20يدنظر است در اين صورت ظرف دادگاه تجد،رأي مورد اعتراض

.م به دادگاه تجديدنظر تقديم كند.د.آ.ق 423

كه. كنيممي براي درك بهتر مطلب از مثال اعتراض ثالث طاري استفاده در مثال اعتراض ثالث طاري ژيلا

كه. از دادگاه تجديدنظر صادر شده است حكم دادگاه را به عنوان سند ارائه داد، فرض كنيم اين حكم شما

اعتراض ثالث طاري را با مدعي اثبات مالكيت هستيد در دادگاه بدوي اقامه دعوا نموده ايد، پس در اينجا بايد 

. ارائه كنيددادخواست 

و اين حكم مورد تجديدنظرخو:م.د.آ.ق 421مثال براي ماده اهي فرض بر اين است كه دادگاه بدوي حكم داده

و همه چيز تمام شده است و قطعي شده . دعوايي به خواسته اي در دادگاه بدوي مطرح مي شود. قرار گرفته

و طرف ديگر مي بيند كه او در آن دادرسي حكم(در اين دادگاه يك طرف حكم پيشين را ابراز مي نمايد

و رأي به ضررش صادر شده،) تجديدنظر در اين صورت مي تواند به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته

و در اين مثال بي گمان بايد دادخواست بدهد زيرا درجة دادگاه رسيدگي  اعتراض ثالث طاري را مطرح كند

.كننده پايين تر از دادگاهي است كه رأي مورد اعتراض را صادر نموده است

تشخيص دهد حكمي كه در خصوص در صورت وصول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه:م.د.آ.ق 423ماده

تؤم شودمي اعتراض يادشده صادر در. اندازدمي خيرأثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتيجه اعتراض، رسيدگي به دعوا را به

ر باشد بهدادگاه ديگريبا 421و اگر رسيدگي به اعتراض برابر ماده دهدمييأغير اين صورت به دعواي اصلي رسيدگي كرده

بهمي به اعتراض كننده مهلت داده)م يك ماه.د.آ.ق19در اناطه ماده(دت بيست روزم دادگاه مربوطشود كه دادخواست خود را

.چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسيدگي به دعوا را ادامه خواهد داد. تقديم نمايد
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از:نكته دم بي گمان.د.آ.ق 423در مادهدادگاه ديگريمنظور و دعوا دويبر دادگاهدادگاه تجديدنظر است

و رأي دادگاه تجديدنظر .در دادگاه بدوي ابراز شده است،مطرح شده

از:نكته .بي گمان دادگاه تجديدنظر استم.د.آ.ق 423در مادهدادگاه مربوطمنظور

.خواهد اجراي احكام مدني، دادخواست نمي.ق 147اعتراض ثالث اجرايي ماده:نكته

و پرداخت هزينه دادرسي:م.ا.ا.ق 147ماده شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني

دلا شودمي شكايت به طرفين ابلاغ مفاد. شودمي رسيدگي و طرفين دعويو دادگاه به كهال شخص ثالث و در هر محل به هر نحو

ك كندمي لازم بداند رسيدگي ل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايييدلاهو در صورتي

توقيف مقتضي دستور رفع تأمين با اخذتواندمي باشد دادگاه نقولمدر اين صورت اگر مال مورد اعتراض. نمايدمي شكايت صادر

.و تحويل مال را به معترض بدهد

.شد نيز به ترتيب فوق رسيدگي خواهدل توقيف شده به شكايت شخص ثالث بعد از فروش اموا

در اين صورت آن مال. محكوم له مي تواند مال ديگري را از اموال محكوم عليه به جاي مال مورد اعتراض معرفي نمايد: تبصره

و رسيدگي به شكايت شخص ثالث نيز موقوف مي گردد و از مال مورد اعتراض رفع توقيف مي شود .توقيف

:اده دادرسياع-6

.م بر دو قسم است.د.آ.ق 432طبق ماده مانند اعتراض ثالث اعاده دادرسي

:اعاده دادرسي بر دو قسم است:م.د.آ.ق 432ماده

. ست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست نمايدا اصلي كه عبارت-الف

و كسي كه حكم ست از اين كه در اثنايا طاري كه عبارت-ب  يك دادرسي حكمي به عنوان دليل ارائه شود

.شده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايدادي

ش:مثال براي اعاده دادرسي اصلي آنحكمي از دادگاه صادر شده كه يا بيشتر از خواسته شما را نخواسته خص

و شما مستقيم به آن حمله .كنيدمي بوده
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مي:مثال براي اعاده دادرسي طاري و شوهر و ژيلا زن ژيلا. رفته است خارج از كشور حسن. باشند حسن

و تقلبي مؤثر بكار برده است،ح و،شخصي را بجاي حسن به عنوان شوهر خود يله حكم به دادگاه معرفي كرده

به برگشته استحال حسن از خارج.و آنرا اجرا نموده است گرفته استرا طلاق و ژيلا به هيچ وجه حاضر

حسن ديوانه است گويدمي ژيلادر دادگاه.كندمي دعواي تمكين مطرححسن.ي باحسن نيستگادامه زند

به،از ايشان طلاق گرفته ام اين هم حكم طلاققبلاً زيرا من خود حسن در دادرسي بود كه دادگاه حكم

من شودمي حسن مدعي. طلاق صادر كرده است و تقلبي بكارامآن تاريخ در دادگاه نبودهدركه  ژيلا حيله

و حكم طلاق گرفته است .كندمي طاري درخواست دادرسي اعاده،حسن از اين حكم طلاق.برده است

.م است.د.آ.ق 433آيا دادخواست اعاده دادرسي اصلي با اعاده دادرسي طاري تفاوت دارد؟ جواب در ماده

و كه صادر كننده همان حكم بوده است شودمي ست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديمدادخوا:م.د.آ.ق 433ماده

. گردد كه حكم در آن جا به عنوان دليل ابراز شده است درخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم مي

دا روزسهپس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف- بصرهت .دگاه تقديم گرددبه دفتر

و آن دادگاه مكلف است كه دادخواست را به دادگاه:نكته همان دادگاهي كه حكم به عنوان دليل ابراز شده

م.د.آ.ق 423و 421ارسال دارد به خلاف اعتراض ثالث طاري مواد،صادر كننده حكم

مي اعاده دادرسي و دادخواستش شودمي استاعاده طاري درخو. خواهد چه اصلي باشد چه طاري دادخواست

رو آن دادگاه مكلف است كه دادخروز به دادگاهي كه حكم ابراز شده تقديم3ظرف ا به واست اعاده طاري

دادخواست اعاده دادرسي اصلي همچون دادخواستكه طوري دارد هماندادگاه صادركننده حكم ارسال

م.د.آ.ق 434و 433مواد مطابق شودمي دگاه صادر كننده حكم تقديمواخواهي به دا

دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي دارد مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم:م.د.آ.ق 434ماده

و تشخيص دهد حكمي كه در خصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مي  و چنانچه دلايل درخواست را قوي بداند ارسال نمايد

وا مي باشد، رسيدگي به دعواي مطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در آن مؤثر است تا گردد مؤثر در دع

و در غير اين صورت به رسيدگي خود ادامه مي دهد .صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي به تأخير مي اندازد
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و درخواست: تبصره به چنانچه دعوايي در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي باشد اعاده دادرسي نسبت به آن شود، درخواست

تا. دادگاه صادركننده حكم ارجاع مي گردد در صورت قبول درخواست ياد شده از طرف دادگاه، رسيدگي در ديوان عالي كشور

.صدور حكم متوقف خواهد شد
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 آثار دادخواست

:گيردمي آثار دادخواست در دو بخش مورد مطالعه قرار

 آثار دادخواست نسبت به دادگاه.1

 آثار دادخواست نسبت به اصحاب دعوا.2

 آثار دادخواست نسبت به دادگاه.1

:ايجاد اشتغال، تكليف رسيدگي.الف

و صدور حكـم يـا فصـل خصـومت و بنابراين او را مكلف به رسيدگي  دادخواست موجب اشتغال دادگاه گرديده

حتي به علت سكوت، نقص، اجمـال يـا تعـارض قـوانين تواند نميم دادگاه.د.آ.ق3و با توجه به ماده. نمايدمي

ب و صدور حكم امتناع نمايدمدون از رسيدگي .ه دعوا

راو گرديدهم دادخواست موجب اشتغال دادگاه.د.آ.ق3طبق ماده:نكته صـدورو مكلف بـه رسـيدگي دادگاه

راو شودمي يعني اظهارنامه نه موجب اشتغال دادگاه، اما اظهارنامه چنين اثري را نداردكندمي رأي نه دادگـاه

.كندمي مكلف به رسيدگي

:تعيين محدوده رسيدگي دادگاه.ب

و دادگـاه مكلـف اسـت كنـد مـي از آثار مهم ديگر دادخواست اين است كه محدوده رسيدگي دادگاه را تعيـين

رسيدگي نمايد حتي اگر در جريـان رسـيدگي احـراز نسبت به تمام آنچه خواهان در دادخواست تعيين نموده

و يا غير آن ذيحق است در. نمايد كه خواهان نسبت به بيش از آنچه در دادخواست تصريح نموده البته دادگـاه

را قي خواهان حسب مورد نسبت به تمامح صورت ذي و در غير ايـن صـورت او يا جزئي از خواسته او را حاكم

. نمايدمي محكوم
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و يا وارد بودن دعوا.پ :و صلاحيت دادگاه)شرايط اقامه دعوا( تشخيص قابليت پذيرش

غاصب از ملك پدر را به دادگاه تقديم نمايـد يد خلع به طور مثال چنانچه فرزندي از طرف پدر خود دادخواست

 نمايـدميا را صادرگردد دادگاه در اين صورت قرار رد دعونفعذيو در زمان رسيدگي خواهان به علت فوت پدر

.تاريخ تقديم دادخواست است،مناط صلاحيت دادگاهم.د.آ.ق26و با توجه به ماده

 آثار دادخواست نسبت به اصحاب دعوا-2

:ايجاد رابطه حقوقي دادرسي.الف

ايـن خصوصـيت رابطـه. آيـد با تقديم دادخواست نوعي رابطه حقوقي دادرسي بين اصحاب دعوا به وجـود مـي

مـ(خواهان منحصراً تا مقـاطعي حـق اسـترداد دادخواسـت شودمي وقي است كه موجبحق  107ادهبنـد الـف

.را داشته باشد)م.د.آ.ق

و دادخواست به ترتيب زير صورت مي گيرد:م.د.آ.ق 107ماده :استرداد دعوا

ص. خواهان مي تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند. الف ورت دادگاه قرار ابطـال دادخواسـت را در اين

.صادر مي نمايد

ت.ب :)م.د.آ.ق 522 ماده(خير در اداي دينأشروع استحقاق خسارت

ب. الف:كندمي داين به دو روش مطالبه يا درخواست:نكته با اظهارنامه. با دادخواست

و از نوع وجه رايج بود:م.د.آ.ق 522ماده و با در دعاويي كه موضوع آن دين و تمكن مديون، مديون امتناع ازمطالبهه داين

و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه  پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت

م گرددمي با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ورد حكم قرار محاسبه

.ديگري مصالحه نمايند اهد داد مگر اين كه طرفين به نحوخو

در:مثال ميتومان ميليون5زميني را به مبلغ84سال آذر ماه شما ميليون تومان2، شماديفروش به حسن

و  و را ميليون تومان ديگر3قرار است از حسن گرفته ايد قرار ماه ديگر3موقع تنظيم سند به شما بدهد
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و حسن نيز به دفترخانه مراجعه. با حسن گذاشته ايدرا تنظيم سند موقع تنظيم سند شما مسافرت هستيد

وضع به همين منوال براي. كندمي كه تنظيم سند بكند اما حسن امتناعخواهيدمي شما از حسن.كند نمي

و حسن يك مبايعالان سند. ميليون تومان 500 شودمي تا همين زمين گذرد چند سالي مي ه به نام شماست

و ؟ خير زيرا يك عقد لازم معامله را فسخ كنيدتوانيدمي شماآيا. ميليون به شما بدهكار است3نامه دارد

به3خسارت را از حسن بگيريد بدين معني كه آن زمان حسن توانيدمي آيا شما. است شما ميليون بايد

ق پرداخت ولي الان با بالامي شمام.د.آ.ق 522طبق ماده؟ خير، ميليون به شما بدهد 300 يمت زمينرفتن

.باشدميو تأخير در پرداخت خسارت از زمان مطالبه مطالبه نكرده ايد

:مكلف نمودن خوانده به پاسخ.پ

.اظهارنامه به خلاف دادخواست چنين اثري را ندارد يعني پاسخ به اظهارنامه تكليف نيست:نكته

وم.د.آ.ق95ده به موجب ما اتخاذ تصميم عدم حضور هر يك از اصحاب دعوا در جلسه دادرسي مانع رسيدگي

و در صورت خود داري خوانده از پاسخ چنانچه ادعاي خواهان با توجه به محتويـات پرونـده، مـن حيـث نيست

و يا حـقبي حتي اگر خواهان در واقع نمايدمي المجموع وارد باشد، اقدام به صدور حكم عليه خوانده حق بوده

.ادا شده باشدقبلاً او

و اتخاذ تصميم نيسـت:م.د.آ.ق95ماده و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي در. عدم حضور هر يك از اصحاب دعوا

و بـا اخـذ و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشـود از موردي كه دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد توضـيح

و دادگاه نتواند  خوانده هم دادگاه نتواند رأي بدهد، همچنين در صورتي كه با دعوت قبلي هيچ يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند،

.در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح رأي صادر كند دادخواست ابطال خواهد شد

بـه دعـواي مـدني رسـيدگي نمايـد كـه توانـدميو دادگاه در صورتيآيدمي اقامه دعوا با دادخواست به عمل

و بدون تقديم دادخواست دعوا اقامه ،و تاريخ رسيد دادخواست بـه دفتـر شودنمي دادخواست تقديم شده باشد

و در مـاده( شودمي تاريخ اقامه دعوا محسوب و عدالت طلبيدن است 48دادخواست به معني دادخواهي كردن

 ). به همين معني آمده استم.د.آ.ق
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و به معني سندي آمـده كـه حـاوي دادخواسـت در مفهـوم اول اسـت ليك ن دادخواست مفهوم دومي نيز دارد

دادخواسـت بـه زبـان(م.د.آ.ق51و اين برگ بايد حاوي نكاتي باشد كه قانونگذار در مـاده) دادخواهي كردن(

و روي اوراق چاپ مخصوصي نوشته شده باشد 53مـاده1بنـددردر ايـن مفهـوم.ذكر كـرده اسـت) فارسي

و مواد.د.آ.ق . آمده استم.د.آ.ق...و60و59و57م

را شودمي الي كه در اين ماده مطرحؤس اين است كه آيا مدير دفتر در اجراي اين ماده بايـد ابتـدا دادخواسـت

نمثبت نمايد سپس به نظر دادگاه برساند يا بدواً به نظر دادگاه برسا و سپس مبادرت به ثبت آن  ايد؟ند

و بـراي در پاسخ بايد گفت مدير دفتر دادگاه بايد فوري پس از وصول دادخواست، نسبت به ثبت آن اقدام كند

.اين اقدام نياز به دستور قضايي ندارد

.خوانيمميم را دوباره.د.آ.ق48حال ماده

و در نقاطي كه باشد، دادخومي شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست:م.د.آ.ق48ماده است به دفتر دادگاه صالح

.گرددمي دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم

و يا ثبت رايانه نيز ميگويند:نكته .به دفتر شعبه اول، دفتر كل

و آنرا ثبت مدير دفتر براي ثبت دادخواست اجازه نمي:نكته .كندمي گيرد

در؟دهدمي بعد از رؤيت دادخواست چه اعمالي را انجامباشد بخشر مدير دفتاگر مدير دفتر،:سئوال جواب

.م است.د.آ.ق64ماده 

و. در اختيار دادگاه قرار دهد مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده، آن را فوراً:م.د.آ.ق64ماده دادگاه پرونده را ملاحظه

و(نمايد تا وقت دادرسيمي اعادهر تعيين وقت به دفتردر صورتي كه كامل باشد پرونده را با صدور دستو و ماه و روز ساعت

و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نمايد) سال وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب. را تعيين

و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد .دعوا

از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت وروز جلسه كمتر از دو ماه نخواهد در مواردي كه نشاني طرفين دعوا يا يكي

.بود
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و مدير دفتر كل نيستبي گمان:نكته  حال اين شعبه،.مدير دفتر نامبرده در اين ماده مدير دفتر شعبه است

بهاي شعبه بخش باشد يا بطور مثال يكي از شعبهتواند مي .اشدمجتمع شهيد بهشتي

؟ جواب در دهدمي باشد بعد از رؤيت دادخواست چه اعمالي را انجامكلاگر مدير دفتر، مدير دفتر:السؤ

.م است.د.آ.ق50ماده

هر گاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به يكي:م.د.آ.ق50ماده

.شعبه اول يا معاون وي برسانداز شعب، به نظر رئيس 

م.د.آ.ق48و طبق قسمت آخر ماده مدير دفتر كل است،بي گمان مدير دفتر نامبرده در اين ماده:نكته

.گرددمي به دفتر شعبه اول تسليمدادخواستو دادگاه داراي شعب متعدد است

را.د.آ.ق49بعد از اين مقدمه ماده .خوانيمميم

، مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آن را ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده:م.د.آ.ق49ماده

و سال(تاريخ تسليم و ماه و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد) روز با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد

. نمايد

.شودمي امه دعوا محسوبتاريخ رسيد دادخواست به دفتر، تاريخ اق

و مدير دفتر بخش:نكته و شامل مدير دفتر كل .باشدمي مدير دفتر نامبرده در اين ماده اطلاق دارد

به:نكته دفتر مديرو اگر دهدمي،شعبه اول يا معاون ارجاعرييس اگر مدير دفتر كل باشد آنرا جهت ارجاع

.دهدمي دستور تعيين وقت به دادگاهبخش باشد جهت 

او.د.آ.ق48مدير دفتر مطابق ماده و و براي ثبتم مكلف است دادخواست را ثبت نمايد اجازهدادخواست اذن

م.و اين تاريخ، تاريخ اقامه دعوا استگيرد نمي :م دو فرض وجود دارد.د.آ.ق48اده با توجه به

.شودميم عمل.د.آ.ق64يا شعبه در بخش است، كه طبق ماده:فرض اول

كليا همان يا شعبه در شهر:فرض دوم .شودميم عمل.د.آ.ق50است، كه طبق ماده دفتر
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و يادمـان باشـد.تاريخ ثبت در دفتر دادگاه است خواه دفتر كل باشد يـا بخـش،در هر صورت تاريخ اقامه دعوا

و اجاخواهد مدير دفتر براي دستور تعيين وقت، اذن مي .خواهد زه نميولي براي ثبت دادخواست اذن

آيا به شعبه، دهدمي كه پرونده را ارجاع معاون ارجاع وقتيكه بحث كنيمخواهيممي درباره معاون ارجاعالان

يا ارجاع تصميم معاوناين   حيطه اختيارات وي تا كجاست؟ اداري؟قضايي است

.باشدميم.د.آ.ق50و 391پاسخ در مواد

پر:م.د.آ.ق 391ماده و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون، آن را از شعبه مرجوعتوان نمي وندهپس از ارجاع اليه اخذ

.نيز الزامي استها دادگاه رعايت مفاد اين ماده در مورد رسيدگي كليه

م.د.آ.ق50شعبه اول است يا معاون ارجاع طبق ماده رييس ارجاع يا توسط:نكته

اه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به يكي هر گاه دادگ:م.د.آ.ق50ماده

.از شعب، به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برساند

ارجاع تكليفي جزء اين تصميم قابل شكايت نيست، معاون.تصميم معاون ارجاع، يك تصميم قضايي است

و  ارارجاع ندارد و يا حتي به زبان فارسي نباشد، پس او بايد پرونده جاع دهد ولو اينكه دادخواست ناقص باشد

م.د.آ.ق 391پس گرفت مگر به موجب قانون طبق ماده اليه مرجوع پرونده را از شعبهتوان نمي از ارجاع،
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و ضمانت اجراي دادخواست  شرايط

:شوند اين شرايط از جهت ضمانت اجرا به سه دسته تقسيم مي

. شده استنبيني شرايطي كه ضمانت اجرا براي آن در قانون پيش-1

.و رد دادخواست است بيني شدهي آن ضمانت اجرا پيششرايطي كه در قانون برا-2

و قرار توقيف دادخواست است شرايطي كه در قانون براي آن ضمانت اجرا پيش-3 . بيني شده است

:شده استنبينيت اجرا پيششرايطي كه در قانون براي آن ضمان

و حاوي نكات زير باشد دادخواست بايد به زبان فارسي در روي برگ:م.د.آ.ق51ماده : هاي چاپي مخصوص نوشته شده

و حتي الامكان شغل خواهان–1 .نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه

.وكيل نيز بايد درج گردددر صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات: تبصره

و شغل خوانده-2 . نام، نام خانوادگي، اقامتگاه

و يا خواسته، مالي نباشد-3 و بهاي آن مگر آن كه تعيين بهاء ممكن نبوده . تعيين خواسته

مي-4 و جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه و روشن باشتعهدات .دداند به طوري كه مقصود واضح

. آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد-5

به-6 و غيره، ادله مثبته و اطلاع مطلعين و نوشتجات و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد ذكر ادله

و مي ترتيب و محل اقامتواضح نوشته و مشخصات و اگر دليل، گواهي گواه باشد، خواهان بايد اسامي آنان را به طور صحيح شود

.معين كند

او–7 و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت .امضاء دادخواست دهنده

.م آمده است.د.آ.ق54م در ماده.د.آ.ق51ماده6و5و4و3و2ضمانت اجراي بندهاي

به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد شود لكن برايمي در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته:م.د.آ.ق53ماده

:آتي تكميل شود

و پيوست-1 . هاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه يادشده تاديه نشده باشد در صورتي كه به دادخواست

. اين قانون رعايت نشده باشد51ماده)6-5-4-3-2(وقتي كه بندهاي-2
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و مفصل بهبه طورد يادشده درماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را در موار:م.د.آ.ق54ماده كتبي

چنانچه در مهلت. تا نقايص را رفع نمايد دهدميو از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت) اخطار رفع نقص(خواهان اطلاع داده

و در غيبت مشار مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به موجب ردكند،مي اليه، جانشين او صادرقراري كه مدير دفتر

 اين قرار.)م.د.آ.ق 332بند الف ماده دادخواست طبقـ به آن اصطلاحاً قرار رد دفتري رد دادخواست توسط دفتر(گرددمي

و نامبردهمي به خواهان ابلاغ)يعني قرار رد دادخواست دفتر( دهمي شود شكايتروز از تاريخ ابلاغ به همان دادگاه تواند ظرف

.ي دادگاه در اين خصوص قطعي استأر. نمايد

:اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشدبه راجع قرارهاي زير قابل تجديدنظر است، در صورتي كه حكم:م.د.آ.ق 332ماده

.قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود:الف

م:كتهن د.د.آ.ق54اده در ميم رد دادخواست توسط مدير ليو قابل اعتراض استو پذيرد فتر دادگاه صورت

مي.د.آ.ق 332اما در ماده تجديدنظر نيست قابل و قابل پذيردم رد دادخواست توسط دادگاه صورت

مم با رد دادخو.د.آ.ق 332در نتيجه بين رد دادخواست در ماده.باشدمي تجديدنظر م.د.آ.ق54ادهاست در

.تفاوت مرگباري وجود دارد

 يا درخواست؟ تقديم شودبراي شكايت از قرارها بايد دادخواست:السؤ

همچنين براي تجديدنظر از احكام.م براي قرارهاي قاطع بايد دادخواست تقديم شود.د.آ.ق 341طبق ماده

و شكايت است توسط مدير دفتر صورت گرفته استم رد دادخو.د.آ.ق54ولي در ماده.بايد دادخواست بدهيم

و بدون هزينه .از اين قرار بر روي ورقه عادي يا معمولي

و رفع نقص نشود مدير دفتر قرار رد از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز پس اگر مدير دفتر اخطار رفع نقص بدهد

ا. كندمي دادخواست را صادر و اين شكايت باشدمي عتراض يا شكايتاين قرار قابل تجديدنظر نيست ولي قابل

.شودمي روي ورقه عادي نوشتهبدون هزينه بر

:در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:م.د.آ.ق 341ماده

و-1 و ساير مشخصات تجديدنظرخواه و اقامتگاه و نام خانوادگي .وكيل او در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد نام

و نام–2 و ساير مشخصات تجديدنظرخوانده نام .خانوادگي، اقامتگاه
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.حكم يا قراري كه از آن درخواست تجديدنظر شده است–3

.دادگاه صادركننده رأي–4

.تاريخ ابلاغ رأي–5

.دلايل تجديدنظرخواهي–6

با.د.آ.ق51ر ماده مطابق صد و بر روي اوراق چاپي مخصـوص شـد، قانونگـذارم دادخواست بايد به زبان فارسي

و چاپي(براي اين امر  آ) فارسي بيني ننموده است، نبايد پنداشت كه چون ايـنم ضمانت اجرا پيش.د.در قانون

و جـوهري دادخواسـت امر  و چاپي بودن از شـرايط ذاتـي مهم نبوده ضمانت اجرا ندارد بلكه بايد گفت فارسي

. است

چا(پس اگر ورقه دادخواست چنين نباشد و اين ورقه عنـوان دادخواسـت را نـدارد، بنـابراين) پي نباشدفارسي

در توانـد نمي ثبت اين ورقه قانوناً مجاز نيست، حال اگر اين ورقه با اهمال ثبت شود، در اين صورت مدير دفتر

و اختيـار اعطـاييورقه ثبت شده عنوان دادخواست را ندارد زيراخطار رفع نقص دهدام.د.آ.ق54اجراي ماده 

 كـه دهـد مـي در چنين مواردي دادگاه به دفتر دستور. ونگذار به مدير دفتر ناظر به دادخواست ناقص استقان

)اخطار رفع نقص براي دادخواست است(. شود كننده اخطار استحضار به تقديم

10ظـرف،كننده دادخواست اخطار رفع نقص است؛ در اخطار رفع نقص اگر تقديم اخطار استحضاري به خلاف

خواسـت قـرار رد دادم.د.آ.ق54 رفع نقص ننمايد، مدير دفتر يا جانشين وي در اجراي ماده،روز از تاريخ ابلاغ

صـرفاً بـه اطـلاع تقـديم اري هيچ ضمانت اجرايي وجود نـدارد، كه در اخطار استحضحاليدر. نمايدمي را صادر

. ده به دادگاه مراجعه نمايد يا ننمايدخواه تقديم كنن. كه اقدام با اين ورقه ممكن نيسترسدمي كننده

دادخواسـت)همان ورقه اي كه با اهمال ثبت شـد(، چنانچه پس از اخطار استحضاري، تقديم كننده ورقه اوليه

نه از زمان تقديم ورقه اول يـا گرددمي خود را به دادگاه تقديم نمايد آثار دادخواست از زمان تقديم آن مترتب

و بر باطل اثري مترتب نيستچون باطل بود،اوليه .ه
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يا:نكته و چه اين شرط نباشـد در قـانون ضـمانت اثر انگشت تقديم كننده برسد چناندادخواست بايد به امضا

امـا اگـر بـا اهمـال. بيني نشده است اما نظر بر اين است كه دادخواست بدون امضاء نبايد ثبت شـود اجرا پيش

ش . شودمييحضارد اخطار استثبت

گيري نمود يعني اگر تقديم كننده وكيل معرفـي كنـد سوي ديگر نظر بر اين است كه در امضاء نبايد سخت از

و اوراق صورت . اين امور به منزله امضاي دادخواست است مجلس را امضا كند؛ يا در دادگاه حاضر شود

و چاپي بودن دادخواست بحث شد در تمام دادخوا:نكته .ها مرعي استستآنچه كه در خصوص فارسي
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: باشدمي شرايطي كه ضمانت اجراي آن رد دادخواست

:دادخواست نخستينرد ضمانت اجراي-1

م كه ناظر بـه بنـد يـك.د.آ.ق56اقامتگاهش معلوم نباشد مطابق ماده،هرگاه مشخصات خواهان معلوم نباشد

ا.د.آ.ق51ماده رد شـود مـي دفتـر يـا جانشـين وي رد ست دادخواست نخستين توسـط مـديرم يعنـي قـرار

.چنين ردي، رد فوري است؛ شودمي روز صادر2دادخواست ظرف 

.م آمده است.د.آ.ق56م در ماده.د.آ.ق51ماده1ضمانت اجراي بند

دادخواست به موجب هر گاه در دادخواست، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد:م.د.آ.ق56ماده

و در غيبت مشار ردمي اليه جانشين او صادرقراري كه مدير دفتر دادگاه .شودمي كند، دادخواست

در رد فوري چيزي به كسي ابلاغ نمي.م آمده است،رد فوري نام دارد.د.آ.ق56قرار ردي كه در ماده:نكته

كه.د.آ.ق54شود در حاليكه در ماده  يام قرار رد دادخواست در پي دادخواست ناقص از سوي مدير دفتر

.جانشين وي صادر مي شود، ابلاغ مي شود

در.د.آ.ق56در قرار رد فوري در ماده:نكته و شكايت وجود ندارد به خلاف قرار رد دادخواست م حق اعتراض

كه.د.آ.ق54ماده حقم .شكايت يا اعتراض را دارد خواهان

ب.د.آ.ق56ماده:نكته .م لينك كنيد.د.آ.ق 384و 344ه موادم را

رد-2 :دادخواست تجديدنظرضمانت اجراي

.آمده استم.د.آ.ق 341اين مبحث در ماده

:در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:م.د.آ.ق 341ماده

و ساير-1 و اقامتگاه و نام خانوادگي .ست را وكيل داده باشدوكيل او در صورتي كه دادخواومشخصات تجديدنظرخواهنام

1، به بيان ديگر ضمانت اجراي بندشودمي عملم.د.آ.ق 344اگر مشخصات معلوم نباشد طبق ماده:نكته

.باشدميم.د.آ.ق 344، مادهم.د.آ.ق 341ماده
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و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده:م.د.آ.ق 344ماده  چه كسياگر مشخصات تجديدنظرخواه در دادخواست معين نشده

و قبل از مي دادخواست دادخواست تكميل يا تجديد نشود، پس از انقضاي مهلت،،انقضاي مهلتباشد يا اقامتگاه او معلوم نباشد

ازا. گرددمي كه دادخواست را دريافت نموده رددادگاهي قراربه موجبيادشده ين قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز

دتاريخ الصاق به  . در دادگاه تجديدنظر، خواهد بوداعتراضقابلادگاهديوار

:م.د.آ.ق 344نكات ماده

م.د.آ.ق 336ماده طبق بيست روز يا دو ماه باشدمي مهلت تجديدنظر،در اين مادهمهلت منظور از

و براي اشخا:م.د.آ.ق 336ماده ص مقيم خـارج از مهلت درخواست تجديدنظر اصحاب دعوا، براي اشخاص مقيم ايران بيست روز

.كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است

.در اين ماده، دادخواستي كه مشخصات تجديدنظرخواه معلوم نيستدادخواست يادشده منظور از

م.د.آ.ق 339بدوي يا تجديدنظر باشد ماده تواندمي اين دادگاهدر اين ماده،دادگاهي قرار منظور از

متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده رأي يا دفتـر شـعبه:م.د.آ.ق 339ماده

.اول دادگاه تجديدنظر يا به دفتر بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است، تسليم كند

ق د.د.آ.ق56اما در ماده،شودمي رار به ديوار دادگاه الصاقدر اين ماده .يوار نداريمم در بدوي

و تصميم دادگاه قطعي است و بدون هزينه است .اعتراض نامبرده در اين ماده روي ورقه عادي

.دادخواست بدوي را رد كندتواندمي تجديدنظر را رد كند ولي دادخواستتواند نمي مدير دفتر

م.د.آ.ق 341ماده1چنانچه مشخصات تجديدنظرخواه معلوم نباشد بند

ت در اين صورت و صبر كنيم تا مهلت تجديدنظراولاً بايد چنانچه دادخواسـت تكميـل. شود خواهي سپريحمل

را،تجديد نشود يا م قرار رد دادخواست را صادر.د.آ.ق 344مطابق مادهدريافت نموده دادگاهي كه دادخواست

قطعـي،دادگاه تجديدنظرو تصميم روز قابل اعتراض است10و ظرف شودمي الصاقراين قرار به ديوا كندمي

.است

و يا جانشين كـه مـدير در حالي. قرا رد دادخواست تجديدنظر را صـادر كنـد تواند نمي از سوي ديگر مدير دفتر

.دفتر يا جانشين وي در مرحله نخستين چنين اختياري را دارد
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رد-3 :دادخواست فرجامضمانت اجراي

.م آمده است.د.آ.ق 380اين مبحث در ماده

:در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:م.د.آ.ق 380ماده

و ساير-1 و اقامتگاه و نام خانوادگي .وكيل او در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشدومشخصات فرجام خواهنام

بند نت اجراي، به بيان ديگر ضماشودميم عمل.د.آ.ق 384طبق ماده اگر مشخصات فرجام خواه معلوم نباشد

.باشدميم.د.آ.ق 384، مادهم.د.آ.ق 380ماده1

و در نتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم:م.د.آ.ق 384ماده اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامي معين نشده

و پس از انقضاي مهلت فرجام خواهي به موجبمي نباشد، دادخواست بلااثر شدنآقرار دادگاهي كه دادخواست به ماند ،هجا داده

 شده ظرف بيست روز از تاريخ الصاق به ديوار دفتر دادگاه صادر كننده، قابل شكايت در ديوان عالي كشور قرار ياد.شودمي رد

.ي ديوان قطعي استأر.باشدمي

:م.د.آ.ق 384نكات ماده

شدمنظور از ه صادر كننده رأي فرجامم دادگا.د.آ.ق 379، طبق مادههدادگاهي كه دادخواست به آن جا داده

.باشدمي خواسته

مدير دفتر دادگاه مذكور بايد. فرجام خواهي با تقديم دادخواست به دادگاه صادركننده رأي به عمل مي آيد:م.د.آ.ق 379ماده

ب و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت و طرف او و رسيدي مشتمل بر نام فرجام خواه ه تقديم دادخواست را در دفتر ثبت

و در روي كليه برگ هاي دادخواست تاريخ تقديم را قيد نمايد تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجام خواهي. كننده تسليم

.محسوب مي شود

در قابل شكايت،روز از تاريخ الصاق به ديوار دفتر دادگاه صادر كننده20در اين ماده قرار رد دادخواست ظرف

از تاريخ الصاق به ديوار روز10 ظرفم.د.آ.ق 344، اما در تجديدنظر طبق ماده باشدمي ديوان عالي كشور

م.د.آ.ق56در بدوي طبق ماده. باشدمي اعتراض در دادگاه تجديدنظر قابل دادخواست، دادگاه دريافت كننده

و به ديوار هم الصاق نمي كردند رد دادخواست فور .و قابل شكايت هم نبودي بود

و،ار رد دادخواست در اين مادهشكايت از قر و بدون هزينه است .قطعي است رأي ديوانروي ورقه عادي
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 همان ضـمانت اجـراي تجديـدنظر جـاري،م.د.آ.ق 380ماده1هرگاه مشخصات فرجام خواه معلوم نباشد بند

بـه ديـوار دادگـاه روز از تاريخ الصـاق20م.د.آ.ق 384با اين تفاوت كه مهلت شكايت با توجه به ماده شودمي

. باشدمي روز10م.د.آ.ق 344كه در تجديدنظر ماده در حالي. است

دادخواسـت تجديـدنظر را رد توانـد نميكه است فرجامي را رد نمايد همانطوريدرخوتواند نمي مدير دفتر نيز

. كند

د رداگر مشخصات تجديدنظر خواه معلوم نباشد م نمايدمي ادگاه دريافت كننده شخصـات فرجـام خـواهو اگـر

. نمايدمي معلوم نباشد دادگاهي كه دادخواست فرجام را دريافت نموده، قرار رد را صادر

ن مي)م.د.آ.ق 384و 344مواد(صوص پيش گفته پس مطابق و يا دادگاه تجديدنظر،تواند دادگاه دادگاه بدوي

. باشد كه ما در اينجا به دادگاه دريافت كننده تعبير نموديم

ميا دادگاه دريافت كننـده آيدمي داند ولي به نظر لبته نظر خلاف نيز وجود دارد كه اين دادگاه را دادگاه بدوي

.صحيح است

در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تأديه نشود، دادخواست به وسيله:م.د.آ.ق55ماده

ر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه مي باشد، جز در مواردي كه خواهان دادخواسـت اين قرا. دفتر رد خواهد شد

اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه در اين صورت مدت يك ماه ياد شده، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار بـه نـامبرده

.محسوب خواهد شد
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:قيف دادخواست استشرايطي كه ضمانت اجراي آن تو

:دادخواست نخستينفضمانت اجراي توقي-1

م.د.آ.ق53و همچنين مادهم.د.آ.ق51ماده6تا2هرگاه دادخواست نخستين ناقص باشد يعني بند

تا رفع نقـص دهدمي روز وقت10و از تاريخ ابلاغ به خواهان دهدمي در اين موارد مدير دفتر اخطار رفع نقص

رد كند چنانچه . شودمي خواهان رفع نقص ننمايد دادخواست توسط مدير دفتر يا جانشين وي

و خواهان حق دارد ظرف تصـميم. به همان دادگاه شكايت كنـد،روز از تاريخ ابلاغ10اين رد به خواهان ابلاغ

و تصميم مدير دفتر توسـط دادگـاه دادگاه قطعي است تأييـد شـدهو اگر خواهان هزينه دادرسي را داده باشد

او. رودمي، به بادباشد، هزينه دادرسي خواهان و دوباره بايد هزينـه تواندمي هرچند دعوا را دوباره مطرح نمايد

و دوباره بايد مي همانطوري...دهد مي كه اگر ما درس نخوانيم رد و شويم ولي دوباره  ...توانيم ثبت نام كنيم

و حاوي نكات زير باشد دادخواست بايد به زبان:م.د.آ.ق51ماده :فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده

و شغل خوانده-2 . نام، نام خانوادگي، اقامتگاه

و بهاي آن مگر آن كه تعيين بهاتعيين خواست-3 و يا خواسته، مالي نباشده . ممكن نبوده

و جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه-4 و روشن باشدمي تعهدات . داند به طوري كه مقصود واضح

. آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد-5

به-6 و غيره، ادله مثبته و اطلاع مطلعين و نوشتجات و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد ذكر ادله

و و اگر دليل، گواهي گواه باشدمي واضح نوشته ترتيب و محل اقامت آنان را به طور صحيح شود و مشخصات ، خواهان بايد اسامي

.معين كند

ـ ماده:6تا بند2نكات بند ـ اخطار رفع نقص م، اگر رفع نقص نشود.د.آ.ق54توقيف دادخواست

51ماده6تا بند2به بيان ديگر ضمانت اجراي بند.شودمي دادخواست توسط مدير دفتر يا جانشين وي رد

.باشدميم.د.آ.ق54م، ماده.د.آ.ق
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شود لكن براي به جريان افتادن آن بايد به شرح موادمي در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته:م.د.آ.ق53ماده

:آتي تكميل شود

و پيوست-1 ت در صورتي كه به دادخواست . يه نشده باشددأهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه يادشده

.اين قانون رعايت نشده باشد51ماده)6-5-4-3-2(وقتي كه بندهاي-2

م آمده.آد.ق 105م را با توقيف دادرسي كه در ماده.د.آ.ق53نبايد توقيف دادخواست موضوع ماده:نكته

.است را اشتباه گرفت

يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به موجب آن سمت، داخل در هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد:م.د.آ.ق 105ماده

و مراتب را به طرف ديگر اعلام مي دارد پس از تعيين جانشين. دادرسي شده زائل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف

ي كي از اصحاب دعوا تأثيري در دادرسيو درخواست ذينفع، جريان دادرسي ادامه مي يابد مگر اينكه فوت يا حجر يا زوال سمت

.نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت

م را دوباره مي خوانيم.د.آ.ق51حال ماده

با دادخواست بايد به زبان فارسي در روي برگ:م.د.آ.ق51ماده و حاوي نكات زير :شدهاي چاپي مخصوص نوشته شده

و حتي الامكان شغل خواهان–1 .نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه

.در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد: تبصره

و شغل خوانده-2 . نام، نام خانوادگي، اقامتگاه

ن-3 و بهاي آن مگر آن كه تعيين بهاء ممكن و يا خواسته، مالي نباشدتعيين خواسته . بوده

مي-4 و جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه و روشن باشدتعهدات . داند به طوري كه مقصود واضح

. آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد-5

و نوشتجات-6 و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد به ذكر ادله و غيره، ادله مثبته و اطلاع مطلعين

و مي ترتيب و محل اقامت آنان را به طور صحيح واضح نوشته و مشخصات و اگر دليل، گواهي گواه باشد، خواهان بايد اسامي شود

.معين كند

او-7 و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت .امضاء دادخواست دهنده
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و خيابان به نحوي نوشته شود كه ابـلاغ بـه سـهولت اقامتگاه بايد با تمام:1تبصره و دهستان و روستا خصوصيات از قبيل شهر

.ممكن باشد

شد:2تبصره و اقامتگاه شخص حقوقي، نوشته خواهد .چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، در دادخواست نام

خا.د.آ.ق51در مورد ماده و در برخيم در برخي از موارد قانونگذار به طور ص ضمانت اجرا پيش بيني نموده

.از موارد ضمانت اجراي خاصي پيش بيني ننموده است

و امثال آن را داشته باشد:م.د.آ.ق52ماده در صورتي كه يكي از اصحاب دعوا، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت

. در دادخواست بايد تصريح شود

:ت تجديدنظردادخواسفضمانت اجراي توقي-2

م.د.آ.ق 343و 342و موادم.د.آ.ق 341ماده6تا2هرگاه دادخواست تجديدنظر ناقص باشد يعني بند

و بــه دهـد مــير رفــع نقـص دفتـر دادگــاه بـدوي صــادركننده رأي، اخطـا همچـون مرحلــه نخسـتين مــدير

. تا رفع نقص نمايد دهدمي روز مهلت10خواه تجديدنظر

در اينجا به خلاف بدوي قاضي دادگـاه صـادركننده رأي بـدوي، قـرار رد رفع نقص ننمايد، اگر تجديدنظرخواه

م.د.آ.ق 339ماده2تبصره. نمايدمي دادخواست را صادر

 قـرار رد دادخواسـت را صـادر،دادگاه دريافت كننـده،معلوم نباشد خواهيادمان باشد اگر مشخصات تجديدنظر

.م.د.آ.ق 344 مادهبام.د.آ.ق 339ه ماد2مقايسه شود تبصره. كندمي

:در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:م.د.آ.ق 341ماده

و وكيل او در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد–1 و ساير مشخصات تجديدنظرخواه و اقامتگاه و نام خانوادگي قبلاً.(نام

)بررسي شده است

و نام خانوادگي، اقام-2 و نام .خواندهر ساير مشخصات تجديدنظتگاه

. حكم يا قراري كه از آن درخواست تجديدنظر شده است-3

ر-4 .يأدادگاه صادر كننده

ر-5 .يأتاريخ ابلاغ

.دلايل تجديدنظرخواهي-6
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:6تا بند2نكات بند

ظرفـ اگررأي توسط مدير دفتر دادگاه بدوي صادر كنندهـ اخطار رفع نقص تجديدنظر توقيف دادخواست

2مطابق تبصره كندمي دادگاه بدوي صادر كننده رأي، قرار رد را صادر،رفع نقص نشود روز از تاريخ ابلاغ 10

م.د.آ.ق 339ماده

م:م.د.آ.ق 339ماده2تبصره و يا در به موجب قانوني رفع نقص نگردد، هلتدر صورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شود

رقرار دادگا ردأه صادر كننده اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در مرجع تجديدنظر قابل اعتراض است،.شودميي بدوي

.ي دادگاه تجديدنظر قطعي استأر

:نكات اين تبصره

از منظور از يا20مهلت در اين تبصره خارج .باشدميم.د.آ.ق 336ماه تجديدنظر ماده2روز

ازمه:م.د.آ.ق 336ماده و براي اشخاص مقيم خـارج لت درخواست تجديدنظر اصحاب دعوا، براي اشخاص مقيم ايران بيست روز

.كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است

.باشدمي ماه براي مقيم خارج2روز براي مقيم ايران10منظور از مهلت قانوني در اين تبصره

. كندمي قرار رد دادخواست صادر،لوم نباشد توسط دادگاه دريافت كنندهاگر مشخصات تجديدنظرخواه مع

م.د.آ.ق 344مطابق ماده

.كنيممي را كه ارتباط با اين بحث دارد بررسيحال موادي

 343و) سمت( 342و مواد 341ماده)6-5-4-3-2(هر دادخواستي كه نكات يادشده در بندهاي:م.د.آ.ق 345ماده

رادو مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول افتد نمي در آن رعايت نشده باشد به جريان)نسخ( ادخواست، نقايص

و از روز ابلاغ ده روز به او  54همچون بدوي ماده( دهدمي هلتمبه طور تفصيل به دادخواست دهنده به طور كتبي اطلاع داده

اگ)م.د.آ.ق و ماده2ورت برابر تبصرهصر محتاج به تجديد دادخواست است آن را تجديد نمايد، در غير اين كه نقايص را رفع كند

شد 339 .اقدام خواهد

ردبا قرار رد دادخواست،دادخواست توسط قاضي دادگاه صادر كننده رأي بدوي:نكته در شودمي، در حاليكه

ردتوسط اگر رفع نقص نشود بدوي  م.د.آ.ق54مطابق مادهودشمي مدير دفتر يا جانشين
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و امثال آن را داشته گاه دادخواست دهنده عنوان قيمومهر:م.د.آ.ق 342ماده ت يا ولايت يا وصايت يا وكالت يا مديريت شركت

س( باشد، او)يمت مي گويمبه اين موارد گفته شده باشد، پيوست دادخواستمي بايد رونوشت يا تصوير سندي را كه مثبت سمت

.يدنما

.م مقايسه شود.د.آ.ق59م با ماده.د.آ.ق 342ماده:نكته

و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مثبت سمت،اگر دادخواست توسط ولي، قيم:م.د.آ.ق59ماده وكيل

.گرددمي دادخواست دهنده است، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه

يكو برگ دادخواست:م.د.آ.ق 343ادهم و در صورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه هاي پيوست آن بايد در دو نسخه

نُ(.نسخه باشد ميسبه اين موارد گفته شده )يمگويخ دادخواست

همدر بدويهميادمان باشد اخطار رفع نقص:نكته در. گيردمي مدير دفتر صورت توسط تجديدنظرو اما اگر

قاضي تجديدنظر رفع نقص نشوددر، ولي كندمي رد دادخواست را صادرقرار دفتر ود مدير بدوي رفع نقص نش

.كندمي رد دادخواست را صادر، قرارصادر كننده رأي بدوي

:دادخواست فرجامفضمانت اجراي توقي-3

.باشدميم.د.آ.ق 383ماده)م.د.آ.ق 380ماده6تا2بندهاي(ضمانت اجراي دادخواست ناقص

:در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:م.د.آ.ق 380ماده

و وكيل او در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد–1 و ساير مشخصات فرجام خواه و اقامتگاه و نام خانوادگي قبلاً.(نام

) بررسي شده است

و ساير مشخصات فرجام خوانده-2 و اقامتگاه و نام خانوادگي . نام

.ن درخواست فرجام شده استآيا قراري كه از حكم-3

ر-4 .يأدادگاه صادر كننده

ر-5 .يأتاريخ ابلاغ

.دلايل فرجام خواهي-6
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:اين ماده6تا2بند نكات

و تجديدنظر مدير دفتر دادگـاه اخطـار رفـع نقـص . دهـد مـي اگر دادخواست فرجام ناقص باشد همچون بدوي

كه در اينجا مدير دفتر منتهي و اگـر بدوي باشد يا تجديدنظرتواندمي دادگاه صادر كننده رأي فرجام خواسته ،

 383مطابق مـاده،شودمي رفع نقص نشود دادخواست توسط قاضي دادگاه صادركننده رأي فرجام خواسته رد

.م.د.آ.ق

دو:م.د.آ.ق 383ماده ودما دادخواستي كه برابر مقررات يادشده در يا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديدهه قبل تقديم نشده

. باشد به جريان نمي افتد

شده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، نقايص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اه در موارد يادگمدير دفتر داد

و از روز ابلاغ ده روز به او مهلتمي اخطار . كه نقايص را رفع كند دهدمي نمايد

به در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شده، يا در مدت يادشده تكميل نشود، به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست

. شودمي آن تسليم گرديده رد

.ي ديوان قطعي استأر. باشدمي از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوان عاليظرف بيست روزاين قرار

طبق ماده كندمي دفتر يا جانشين وي قرار رد دادخواست را صادر در بدوي اگر رفع نقص نشود، مدير:نكته

و اگر دادخواست تجديدنظر رفع نقص نشود قاضي داد.د.آ.ق 54  كندميگاه بدوي قرار رد دادخواست را صادرم

م.د.آ.ق 339ماده2طبق تبصره

.شودمي ستهشكايت روي ورقه عادي بدون هزينه به دادگاه صادر كننده رأي فرجام خوا:نكته

و تجديدنظر، مدير دفتر اخطار رفع نقـص مـي (دهـد چنانچه دادخواست فرجام ناقص باشد، همچون بدوي در.

و تجديدنظر مدير دفتر دادگاه بدوي اخطار رفع نقص مي مـدير دفتـر توانـدمي در اينجا مدير دفتر) دهد بدوي

و يا تجديدنظر باشد (بدوي )م.د.آ.ق 383و 379جمع مواد.

مدير دفتر دادگاه مذكور بايد. فرجام خواهي با تقديم دادخواست به دادگاه صادركننده رأي به عمل مي آيد:م.د.آ.ق 379ماده

و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم و طرف او و رسيدي مشتمل بر نام فرجام خواه  دادخواست را در دفتر ثبت
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ه و در روي كليه برگ تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجام خواهي. اي دادخواست تاريخ تقديم را قيد نمايدكننده تسليم

.محسوب مي شود

دادخواست رد قرار، دادگاهروز رفع نقص نشود در اينجا همچون دادخواست تجديدنظر10چنانچه ظرف مدت

. كند را صادر مي

و)م.د.آ.ق 339 مـاده2تبصـره( شـودميرددادخواست تجديدنظر توسط قاضي دادگاه صادركننده رأي بدوي

كـه ايـن كندمي اگر دادخواست فرجام رفع نقص نشود، قاضي دادگاه صادركننده رأي فرجام خواسته آن را رد

و يا تجديدنظرتواندمي قاضي .م.د.آ.ق 383 ماده قاضي دادگاه بدوي باشد

صتواندمي مدير دفتر براي همه دادخواست ها مـدير دفتـر نيـز اختيـار ثبـت همـه. ادر كنـد اخطار رفع نقص

جا. دادخواست ها را دارد خـواه،داراي اختيـار اسـت نتيجه اينكه مدير دفتر براي صدور اخطار رفع نقص همه

)م.د.آ.ق 383و 345و54مواد(بدوي باشد يا تجديدنظر يا فرجام اين دادخواست، دادخواست

و ابـلاغ را ير دفتـر يـا جانشـين وي قـرار رد دادخواسـت چنانچه دادخواست بدوي رفع نقص نشود، مد صـادر

و تصميم دادگاه قطعي است طبـق روز در همان دادگاه بدوي قابل شكا10اين تصميم ظرف. كند مي يت است

.م.د.آ.ق54ماده 

ردادخواسـت را صـادردو اگر دادخواست تجديدنظر رفع نقص نشود، قاضي دادگاه صادركننده رأي بدوي قرار

و در دادگـاه. روز قابـل شـكايت اسـت20و ظرف شودميو ابلاغ كندمي شـكايت بـه دادگـاه بـدوي تقـديم

م.د.آ.ق 339ماده2و اين تصميم قطعي است طبق تبصره شودميگيتجديدنظر رسيد

راو اگر دادخواست فرجامي رفع نقص نشود، قاضي دادگاه صادركننده رأي فرجام خواسته قرار رد دادخواسـ ت

به. روز قابل شكايت است20و ظرف شودميو اين قرار ابلاغ،م.د.آ.ق 383ماده، مطابقكند صادر مي شكايت

و گيـرد مـي عالي كشور مورد رسيدگي قـرارو در ديوان شودميه تقديمدادگاه صادر كننده رأي فرجام خواست

.م.د.آ.ق 383ماده تصميم ديوان قطعي است طبق



 سي مدنيآيين دادر

٢٨٨

مدير دفتر بدوي يـا)م.د.آ.ق56و مادهدم.آ.ق51ماده1بندطبق(اهان بدوي معلوم نباشد اگر مشخصات خو

و اين رد فوري است ديوار ندارد الصـاق هـم نـدارد طبـق،پس بدوي. جانشين وي قرار رد دادخواست را صادر

م.د.آ.ق56ماده 

شك اگر مشخصات تجديدنظرخواه معلوم نباشد، اولاً صبر مي . سـپري شـود)روز20ماه يـا2( ايتكنيم مهلت

و تكمياگر دادخواست قـرار رد دادخواسـت،دادخواست تجديـدنظر كنندةل نشود توسط دادگاه دريافتتجديد

و ظرفو به ديوار الصا شودمي صادر .م.د.آ.ق 344روز قابل شكايت است مطابق ماده10ق

ز از تـاريخرو20ر با اين تفاوت كه مهلت شـكايت باشد همچون تجديدنظنو اگر مشخصات فرجام خواه معلوم

خـواه در فرجام چه دادخواست ناقص باشد، چه مشخصات فرجـام.م.د.آ.ق 384ماده الصاق به ديوار است طبق

. دادگاه صـادركننده رأي فرجـام خواسـته اسـت نمايدمي معلوم نباشد دادگاهي كه قرار رد دادخواست را صادر

در.م.د.آ.ق 379مـاده واست فرجام به آن تقـديم شـده اسـت طبـق دادخيعني همان دادگاهي كه درحاليكـه

م  344مـاده كننده دادخواست است طبـق علوم نباشد، دادگاه دريافتتجديدنظر اگر مشخصات تجديدنظرخواه

. بدوي يا تجديدنظر باشدتواندميكهم.د.آ.ق

رو اگر از دادخواست تجديدنظر رفع نقص نشود، قاضي دادگا ،د دادخواسـته صـادركننده رأي بـدوي بـا قـرار

رد دادخواست .م.د.آ.ق 339ماده2تبصره نمايد طبقمي را
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:پيوست هاي دادخواست

و مطابقـت. خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد:م.د.آ.ق57ماده رونوشت يا تصوير بايد خوانا

از.ه باشدآن با اصل گواهي شد مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي شود يـا دفتـر يكـي

و در جايي كه هيچ يك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكـي از  دادگاه هاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي

شد در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شـده باشـد ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي كرده با

و يا كنسول گري هاي ايران گواهي شده باشد .بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارت خانه ها

و امثال آنها مفصل باشد، قسمت هايي كه مدرك ادعا ست خارج نويس هرگاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت

و مقامات فوق، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي توانند مطابقـت رونوشـت هـاي. شده پيوست دادخواست مي گردد علاوه بر اشخاص

. تقديمي خود را با اصل تصديق كرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايد

سي نباشد، علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق، ترجمة گواهي شده آن نيز بايـد در صورتي كه اسناد به زبان فار:م.د.آ.ق58ماده

و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مأمورين كنسولي حسب مـورد گـواهي. پيوست دادخواست شود صحت ترجمه

.خواهند نمود

و يا نماينده قانوني:م.د.آ.ق59ماده خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مثبِت سمت اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وكيل

.دادخواست دهنده است، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي گردد

و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به عـلاوة يـك:م.د.آ.ق60ماده و كلية برگ هاي پيوست آن بايد در دو نسخه دادخواست

. نسخه تقديم دادگاه شود
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و بهاي خواسته خوا  سته

.كنيممي را بررسياين مبحثم.د.آ.ق51ماده3دبن ابتدا با

و حاوي نكات زير باشد:م.د.آ.ق51ماده :دادخواست بايد به زبان فارسي در روي برگ هاي چاپي مخصوص نوشته شده

و بهاي آن مگر آن كه تعيين بهاتعيين خواست-3 و يا خواسته، ماليه . نباشدممكن نبوده

 بهاي خواسته.ب خواسته.الف:بحث وجود دارددو3در بند

:خواسته.الف

سبب خواسته يا يك عمل حقوقي است. كند خواسته آن چيزي است كه خواهان آن را از دادگاه درخواست مي

و مورد مطالنامه درحقيقت خواسته،و يا يك واقعه حقوقي . يردميگه قراربحقي است كه تضييع شده

پس درخواست زوجه مطالبـه مهـر. نمايدمي دادخواست مطالبه مهر را تقديم،مانند اينكه زوجه به سبب نكاح

مي. باشد مي (باشد بنابراين خواسته دعوا مطالبه مهر مي. ) گيرد خواسته از يك سبب، نشأت

اگر دادگاه بـه. سته رأي دهدتواند به بيش از خوا پس دادگاه نمي،نمايدمي خواسته محدوده رسيدگي را تعيين

 426مـاده2و1مطـابق بنـد شودمي آن حكم قطعي باشد، باب اعاده دادرسي بازو بيش از خواسته رأي دهد

م.د.آ.ق

:نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود:م.د.آ.ق 426ماده

.نبوده باشد موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان–1

.حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد–2

10پس اگر خواهان بگويـد. ولو اينكه خواهان مستحق باشد تواند به بيش از خواسته رأي دهد پس دادگاه نمي

رارتميليون تومان اج و كارشناس ميزان استحقاق ميليون تومان اعـلام كنـد دادگـاه بـه20المثل طلب دارم

مي10مانه . دهد ميليون رأي
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مي1و اگر كارشناس بگويد استحقاق پـس دادگـاه. دهد ميليون تومان است دادگاه به يك ميليون تومان رأي

و به شرط استحقاق رأي مي . دهد در حدود خواسته

. يا مالي هستند يا غيرماليها خواسته

ويفقه، مهريه، جهيزن الاجاره، المسي، مال مالي مانند مطالبه اجرت خواستة ...ه

وابوت، غيرمالي مانند طلاق، تمكين، خواستة ...بنوت، ممانعت از حق، حضانت

: شودمي دسته تقسيم2خود جهت سهولت در مطالعه بهمالي خواستة

ك خواستة-1 مطه فقط مطالبه ريال استمالي البه وجه چك، وجـه سـفته، وجـه يعني وجه رايج كشور مانند

 الاجاره، خسارت المسي، مال گر ريال باشد مطالبه اجرتا برات

به مبيع، الزام به پرداخـت مانند مطال. مالي كه مطالبه مال است ولي مطالبه وجه رايج كشور نيست خواستة-2

يا الزام به تنظيم سـند رسـمي) دلار، پوند يا يورو مال هست ولي وجه رايج نيست(دلار يا پوند يا يورو هزار5

. غيرمالي است،گاه نيز خواسته، الزام به تسليم يك دستگاه خودرو پرايديا 

شد اگر خواسته:نكته چ اي كه در ستون دادخواست نوشته نانچـه مـديره با شرح دادخواسـت متفـاوت باشـد،

و يـا. دهد دفتر متوجه شود، اخطار رفع نقص مي ازاً رأسـو اگر مدير دفتر متوجه نشود، دادگاه با ايراد خوانـده

. يك معتبر نيست پس هيچ. خواهد خواهان توضيح مي

.باشد اگر خواسته رعايت نشود، اعاده دادرسي ضمانت اجراي آن مي

ب .ندارد وجود ضمانتي اي خواسته رعايت نشود، هيچهاگر



 سي مدنيآيين دادر

٢٩٢

:بهاي خواسته.ب

ي خواسته يعني ارزش ريالي خواستهبها

ماننـد دلار،. شـود مـي رايج كشور نباشد، بحث بهاي خواسته مطرحهرگاه خواسته مالي باشد ولي مطالبه وجه

و ...ميز، صندلي

درنمايدمي خواسته محدوده رسيدگي را تعيين :، اما بهاي خواسته مؤثر است

 قانون وصول درآمدهاي دولت3ماده12هزينه دادرسي باتوجه به بند-1

در مؤثر-2 ت است  331مؤثر است در قطعيت يا عدم قطعيـت مـاده رتي ديگريا به عبا،جديدنظرخواهيامكان

م.د.آ.ق

 قانون شورا11باتوجه به ماده كننده مؤثر در صلاحيت مرجع رسيدگي-3

پس هرگاه خواسته مـالي. شودمي بهاي خواسته يعني ارزش ريالي خواسته كه اصطلاحاً به آن تقويم نيز گفته

و مطالبه وجه رايج كشور نباشد،  . آن خواسته بايد تقويم شودباشد

مي: مثالبطور و سيصد سكه بهار آزادي مقوگوييم الزام خوانده، به تسلي ما بهم هزار . ميليون ريال2م

اي امروز بخواهد مطرح شود، رسيدگي به اين دعوا در صلاحيت شوراي حل اختلافـي اسـت اگر چنين خواسته

و وجه رايج كشور پس هرگاه. كه در معيت دادگاه خانواده است .باشد، بايد تقويم شودنخواسته مالي باشد

مي 100يك بنز الگانس الان: مثال و خواهان ميليون به يك ميليون ريال تقويم كند لذا دعوا در تواندمي باشد

. شوراي حل اختلاف دعوا قابل طرح است

.ي كه پيش آورديمايهتقويم خواسته در برخي از موارد به دلخواه خواهان است مانند مثال

 طبـق نمايـد مـي يعني چگونگي تقويم را قانونگذار مشخص يم خواسته بر اساس حكم قانون استگاه نيز تقوو

م.د.آ.ق61ماده
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و امكان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده:م.د.آ.ق61ماده بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي

.نون ترتيب ديگري معين كرده باشداست مگر اين كه قا

ق.م.د.آ.ق61 در ماده ي حل شوراو تصويب شده 1379در سال.م.د.آ.صلاحيت عنوان نشده است زيرا

مي. است بوجود آمده 1385اختلاف در سال .كنيم پس ما صلاحيت را اضافه

كهم بيان.د.آ.ق61كه در ماده شودمي خواسته گاه به صلاحديد خواهان تعيين و گاه به صلاحديد قانون شد،

.شودميم بيان.د.آ.ق62در ماده 

:شودمي بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين:م.د.آ.ق62ماده

و اگر پول خارجي باشد،، ريالاگر خواسته پول رايج ايران-1 ) تقويم(رزيابياباشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه،

. شودمي بهاي خواسته محسوبدادخواستتاريخ تقديمو درك مركزي جمهوري اسلامي ايرانبانآن به نرخ رسمي

.م خيلي مهم است.د.آ.ق62ماده:1كتهن

و گاه مطالبه پـول خـارجيم.د.آ.ق62از ماده1مطابق بند:2نكته خواسته گاه مطالبه وجه رايج كشور است

ن پول ايراني. است مي كسي نمي شودمييا وجه رايج كشور تقويم . ارزد گويد هزار تومان، چند هزار تومان

نيـزي است، بلكه ايراد به بهاي خواسـتهتفبنابراين اگر خواسته مطالبه وجه رايج كشور باشد، نه تنها تقويم من

و اگر در اين مورد ايراد شود، دف به شودمي ماهوي تلقياعمسموع نيست . شودمي معناي اخص تلقي يا دفاع

يمدبايد به نرخ رسمي بانك مركـزي بـه هنگـام تقـ،ده هزار دلار باشد مطالبه پول خارجي فرضاً،اگر خواسته

در ايـن. كنـيم ممكن است ما وجه يك سفته را به مبلـغ ده ميليـون تومـان مطالبـه. دادخواست، تقويم شود

هصورت ما بايد بر مب  زينـه مرحلـه بـدوي ايـن خواسـته ناي همين ده ميليون تومان هزينه پرداخت كنيم كه

و از سوي ديگر قابل تجديدنظر است. هزار تومان 195 شودمي زيـرا اين دعوا در صلاحيت دادگاه عمومي است

ازب . ميليون ريال است3يش

بايد بـه نـرخم.د.آ.ق62ماده1در اين صورت مطابق بند. مطالبه كندرا ممكن است كسي ده هزار دلار آمريكا

. تقويم شود،به هنگام تقديم دادخواست،نك مركزيرسمي با
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 در اين صورت. تقديم دادخواست از نظر بانك مركزي هزار تومان استبه هنگام كنيم كه دلار آمريكا فرض مي

مي10ما و به عدد هزار را در هزار ضرب مي10كنيم 10 شـود مـي پس بهـاي خواسـته. رسيم ميليون تومان

عدكه است ميليون تومان و قطعيت مي باشداين .د مؤثر در هزينه، صلاحيت

ميبيو و مـا. دهد گمان دادگاه به خواسته رأي و قطعيت مؤثر اسـت و صلاحيت بهاي خواسته فقط در هزينه

د كندمي تعريف كرديم كه خواسته آن چيزي است كه خواهان از دادگاه درخواست ر اين مثال خواسـته دلارو

پس مي .نه به ده ميليون تومان دهدمي به ده هزار دلار رأي دادگاهباشد

:شودمي بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين:م.د.آ.ق62ماده

و اگر پول خارجي باشد،-1 رزيابي آن به نرخااگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه،

ب و دادگاه به پول خارجي(. شودمي در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوبن انك مركزي جمهوري اسلامي ايرارسمي

و هرگاه پول خارجي از ماليت افتاده باشد، دادگاه به قيمت عادلة روز اجرا رأي رأي مي دهد زيرا پول خارجي خواستة دعوا است

)مي دهد

يك-2 كلدر دعواي چند خواهان كه هر بامي را مطالبهقسمتي از حاصل جمع تمام نمايد بهاي خواسته مساوي است

.شودمي قسمتهايي كه مطالبه

و حقوقي كه بايد در مواعد معينبه راجع دعاويدر-3 و يا پرداخت شود،)رقبي( منافع خواسته عبارت است ازبهاياستيفا

و منافعي كه خواه ميحاصل جمع تمام اقساط .ددان ان خود را ذي حق در مطالبه آن

باو يا مادام)عمري( در صورتي كه حق نامبرده محدود به زمان معين نبوده اصل جمعحالعمر باشد بهاي خواسته مساوي است

و دادگاه به منافع مادام العمر رأي مي دهد به دليل اينكه اين منافع(.منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف ده سال بايد استيفا كند

و يا پول خا )رجي هم نيستپول رايج

و يا پول خارجي نيست( اموالبه راجعيدعاودر-4 ، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست)بي گمان پول رايج

و يا اعتراض نكرده مگر اينبه آنتا اولين جلسه دادرسيخواندهو)به دلخواه خويش( معين كرده كه قانون ترتيب ديگري ايراد

.معين كرده باشد

و وجه رايج كشوريا و گفتيم كـه تقـويم يـا بـههمد گرفتيم كه اگر خواسته مال باشد نباشد، بايد تقويم شود

و گاه نيز به دلخواه خواهـان تقـديم خوانديم.م.د.آ.ق62ماده3و2و1حكم قانون است كه آن را در بندهاي 
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كنـد، اگر خواهان چنين.ن ريال تقويم كندميليو2را به يك دستگاه بنز الگانس تواندمي خواهانپس شودمي

كهاين  . به بهاي خواسته اعتراض كندتواندمي خوانده است

(دادگاه به تقويم توجهي نداردهمين ماده4و بندم.د.آ.ق62ماده پس مطابق تـر البته گاه در رويه كاتوليـك.

كه) شودمي از پاپ پيدا ختواندمي پس اين خوانده است به. واهان ايراد كندبه تقويم خوانده براي اينكه بتواند

را3بهاي خواسته اعتراض كند،  :توأماً بايد مورد توجه قرار دهد شرط ذيل

 شرايط اعتراض به بهاي خواسته

: اين شروط عبارت هستند از

)م شرط اول آمده است.د.آ.ق62ماده4در بند(. آيد تا اولين جلسه دادرسي به عمل-1

)م شرط دوم آمده است.د.آ.ق63در ماده(. اض بايد مؤثر در مراحل بعدي باشداعتر-2

.كننده مرحله بعد از سوي خوانده اعلام شود حداقل تعيين-3

و خوانده به راجعيدعاودر:م.د.آ.ق62ماده4بند تا اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده

و يا اعتراض نكرده مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشدرسياولين جلسه داد .به آن ايراد

و:م.د.آ.ق63ماده مچنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود درؤاختلاف مراحل بعدي رسيدگيثر

.تعيين خواهد كردباشد، دادگاه قبل از شروع رسيدگي با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را

بي:نكته و اگر خوانده پرداخت ننمايد، اعتراضش هزينة دستمزد كارشناس توسط خوانده پرداخت مي شود

و مي گوييم.د.آ.ق 259ماده. اثر مي شود عداد دلايل خارج مي شود، منتهي اينجا دليلي نيست م مي گويد از

.اعتراض بي اثر است

و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آن را پرداخت ايداع دستمز:م.د.آ.ق 259ماده د كارشناس به عهده متقاضي است

عداد دلايل وي خارج مي شود . نكند، كارشناسي از
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 دادرسي اولين جلسهپايان تا

ميهب.و هر مرحله خصوصيتي دارد شودمي هر دادرسي از مراحلي تشكيل در طور مثال گـوييم ادعـاي جديـد

و اضافي قابليت طرح را نـدارد مرحله و يا در مرحله واخواهي دعواي تقابل از سـوي. تجديدنظر مسموع نيست

ب ديگر مي و آثاري استودگوييم در مرحله .ي مقاطعي وجود دارد كه هريك داراي خصوصيات

. توان به اين موارد محدود نمود مقاطع بدوي را به طور مثال مي

 ختم دادرسي* ختم مذاكرات طرفين*ن اولين جلسهاتا پاي* جلسهينتا اول* تقديم دادخواست*

و بعدي دارد بي (گمان هر مقطعي قبل و پس دارد. و حقـوق) پيش ما بايـد مفهـوم ايـن مقـاطع را بشناسـيم

.اصحاب دعوا را در مقاطع مختلف بدانيم

:تا اولين*

ممكن اسـت كـه نسـبت بـه. اولين جلسه دادرسي استدر نفعذي اين مقطع ناظر به اولين اقدام يا آخر غايت

. يك طرف اولين جلسه سپري شود، اما نسبت به طرف ديگر چنين نباشد

آ :داريم كه عبارتند ازتا اولينمورد3م.د.كلاً ما در

.م.د.آ.ق62ماده4بند؛ طبقاعتراض به بهاي خواسته-1

:تعيين مي شودبهاي خواسته به ترتيب زير:م.د.آ.ق62ماده

و خوانده به راجعيدعاودر-4 تا اولين جلسه دادرسـي اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده

و يا اعتراض نكرده مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد .به آن ايراد

ص،استرداد دادخواست تا اولين-2 .م.د.آ.ق 107بند الف ماده؛ طبقشودمي ادركه قرار ابطال دادخواست

و دادخواست به ترتيب زير صورت مي گيرد:م.د.آ.ق 107ماده :استرداد دعوا

 در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر.، دادخواست خود را مسترد كندتا اولين جلسه دادرسيتواندمي خواهان. الف

.نمايدمي
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.م.د.آ.ق 217ماده؛ طبقالامكان تا اولين جلسه دادرسيد با قيد حتيتعرض به اصالت اسنا-3

و اسناد ارائه شده حتي الامكان بايد:م.د.آ.ق 217ماده به عمل آيددادرسيتا اولين جلسهاظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل

و سقم آن سكوت نمايد و يا نسبت به صحت و سكوت بر او مترتبو چنانچه در جلسه دادرسي منكر شود حسب مورد آثار انكار

ر. خواهد شد بهأدر مواردي كه ي دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمي شود، خوانده ضمن واخواهي از آن، انكار يا ترديد خود را

انمي نسبت به مداركي كه در مرحله واخواهي مورد استناد واقع. داردمي دادگاه اعلام تا اولين كار بايد شود نيز اظهار ترديد يا

.به عمل آيدجلسه دادرسي

.مي باشد تا پايان اولين جلسه مابقي،مورد3غير از اين به

:تا پايان اولين جلسه*

و اوراق صـورت اين مقطع ناظر به زماني است كه اصحاب دعوا تا پايان اولين جلسه نزد دادرس حاضر مي  شوند

اخـذ،جلـب ثالـث،طـرح دعـواي متقابـل،افزايش خواسته،راداتايبه همين جهت. كنند مجلس را امضاء مي

ن اولـين جلسـه بايد تا پايـام.د.آ.ق 144و 143و 135و98و87به صراحت مواداز خواهان خارجيتأمين

كه پرواضح. دادرسي باشد .م.د.آ.ق 130ماده. استورود ثالث قبل از اعلام ختم دادرسياست

و اعتراضات بايد ايراد:م.د.آ.ق87ماده . حادث شود به عمل آيد مگر اين كه سبب ايراد متعاقباًتا پايان اولين جلسه دادرسيات

تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولـي افـزودنمي خواهان:م.د.آ.ق98ماده

و منشاآن يا تغيير نحوه دعوا يا خواسته يا درخواست در  واحدي داشتهءصورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده

و  .آن را به دادگاه اعلام كرده باشدتا پايان اولين جلسهباشد

ودادرسيتا پايان جلسه اولتواندمي هر يك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند،:م.د.آ.ق 135ماده جهات

و ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب اورا بنمايد، چه دعوا در دلايل خود را اظهار  كرده

. مرحله نخستين باشد يا تجديدنظر

و اگر خواهان دعواي متقابل را درتا پايان اولين جلسه دادرسيدادخواست دعواي متقابل بايد:م.د.آ.ق 143ماده تقديم شود

تمي نمايد، خوانده جلسه دادرسي اقامه و ادله خود يا. خير جلسه را درخواست نمايدأتواند براي تهيه پاسخ و موارد رد شرايط

. ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي خواهد بود
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و يا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند:م.د.آ.ق 144ماده به درخواست بنا. اتباع دولتهاي خارج، چه خواهان اصلي باشند

ت و حق الوكاله به آن محكوم گردند بايدأطرف دعوا، براي مناسب تأمين ديه خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي

و تأمين درخواست اخذ. بسپارند . شودمي پذيرفتهجلسه اول دادرسيتا پايانفقط از خوانده تبعه ايران

.م.د.آ.ق 130دهما. استقبل از اعلام ختم دادرسي،ورود ثالث

در هر گاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلاً:م.د.آ.ق 130ماده و يا خود را حقي قايل باشد

كهد، وارد دعوا گردتا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده استتواندمي بداند،نفعذي محق شدن يكي از طرفين ، چه اين

در. وي باشد يا در مرحله تجديدنظررسيدگي در مرحله بد در اين صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا

و در آن منظور خود را به طور صريح اعلان نمايد . آنجا مطرح است تقديم

:ختم مذاكرات طرفين*

و دفاعيات خويش را ارائه نموده و دادرس ديگر حضـور اين مقطع ناظر به موردي است كه اصحاب دعوا ادله اند

. داند آنان را لازم نمي

و گاه ممكن است اين:نكته مقطع بـا يكـديگر2گاه ممكن است ختم مذاكرات با ختم دادرسي منطبق باشد

. فاصله داشته باشد

. مثال براي موردي كه ختم مذاكرات با ختم دادرسي منطبق است

د و به و پروندهراو دادگاه ديگر لازم نيست عملينمايدميارين خواهان اقرخوانده در دادگاه حاضر انجام دهد

و ميليون به ايشـان بـدهكارم50من باشدمي حق با حسنكنيدمي شما در دادگاه اقرار.ر رأي استومعد صد

.كندمي دادگاه رأي را صادر

 مثال براي موردي كه اين دو مقطع از يكديگر فاصله دارند

ميخوانده در دادگا و دفاعيات خويش را مطرح ماننـد. كند، اما دادگاه عمل ديگري را بايد انجـام دهـده حاضر

. اينكه استعلامي را بايد اخذ نمايد يا نظر كارشناس بايد اخذ شود
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ممكن است خواه خوانـده راضـي باشـد يـا نباشـد، در ايـن طرفينپيش از ختم مذاكراتاسترداد دعوا:نكته

. شودمي صادر صورت قرار رد دعوا

و اگر خوانده بـه شودمي طرفين اگر خوانده راضي باشد، قرار رد دعوا صادرپس از ختم مذاكراتاسترداد دعوا

:رضايت نداشته باشد، خواهان دو راه دارد استرداد دعوا

مي) الف حق يا دادرسي را ادامه و قاعده اين است كه دادرسي ادامه يابد، زيرا دادرسي و اصل و اصل دهد است

. بر بقاي حق است

كه در اين صورت قـرار سـقوط دعـوا دهدز دعواي خود به طور كلي انصرافان راه دوم اين است كه خواها)ب

. شودمي صادر

:ختم دادرسي*

پس از ختم دادرسي دادرس بايد انشـاي. پرونده معد صدور رأي است.م.د.آ.ق 295در اين مقطع مطابق ماده

جد.رأي نمايد و ادعاي جديد پذيرفته نميپس دليل درحاليكه ما خوانديم در مرحله تجديـدنظر فقـط شود يد

.همچنين پس از اعلام ختم دادرسي امكان استرداد دعوا وجود ندارد. شود ادعاي جديد پذيرفته نمي

و به اصحاب دعوا اعلامأرءپس از اعلام ختم دادرسي در صورت امكان دادگاه در همان جلسه انشا:م.د.آ.ق 295ماده ي نموده

رءنمايد در غير اين صورت حداكثر ظرف يك هفته انشامي .كندمييأو اعلام

 اعتراض بايد مؤثر در مراحل بعدي باشد

. اعتراض خوانده بايد امكـان تجديـدنظرخواهي را فـراهم نمايـد اعتراض بايد مؤثر در مراحل بعدي باشد يعني

با رعايت ساير شروط بـه ايـن تقـويم تواندمي ميليون ريال تقويم نمايد، خوانده2 پس اگر خواهان خواسته را

دانـيم مـا مـي. اي را از دعواي مطروحه سلب نموده اسـت مرحله2چنين تقويمي رسيدگي زيرا. اعتراض نمايد

درم.د.آ.ق 331باتوجه به ماده  ياي دعاو احكام ارزش آن بيش مالي زماني قابل تجديدنظر هستند كه خواسته

بي. ميليون ريال باشد3از  تا3ازشاما پرسش اين است كه اگر خواهان خواسته را و ميليون20ميليون ريال

؟به اين تقويم اعتراض كندتواندمي خوانده آياريال تقويم كند، 
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ديي دعاو قبل از پاسخ به اين پرسش بايد گفت گـر قابـل فرجـام مالي اگر مورد تجديدنظرخواهي قرار گيرنـد،

.م.د.آ.ق 368ماده مطابق نيستند

از مالي مورد تجديدنظر قرار نگيرند زماني قابل فرجامي دعاوو چنانچه ميليـون ريـال20اند كه خواسته بيش

.م.د.آ.ق 367ماده مطابق باشد

:احكام زير قابل درخواست تجديد نظر مي باشد:م.د.آ.ق 331ماده

خ. الف .ريال متجاوز باشد) 3000000(واسته يا ارزش آن از سه ميليون در دعاوي مالي كه

در:م.د.آ.ق 367ماده آراء دادگاه هاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام خواهي نيست مگـر

:موارد زير

:احكام. الف

.باشدريال) 20000000(احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون–1

و توليت–2 و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس .احكام راجع به اصل نكاح

:آراء دادگاه هاي تجديدنظر استان قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير:م.د.آ.ق 368ماده

:احكام–الف

و وقف و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر .احكام راجع به اصل نكاح

يابيم كه قانونگذار دعـواي مـالي درمي.م.د.آ.ق 331و مقايسه آن با ماده.م.د.آ.ق 367ماده با ملاحظه:نتيجه

: را زماني قابل فرجام دانسته كه

.تجديدنظر نشده باشد: اولاً

ازبآنخواسته: ثانياً .ميليون ريال باشد20يش

ن) ارزش(به بهاي خواسته.م.د.آ.ق 367پس قانونگذار در ماده قاشاره و چون و.م.د.آ.موده است بايـد مضـيق

اند كه اولاً تجديدنظر نشـده باشـد، ثانيـاً در محدوده نص تفسير شود، بايد گفت دعاوي مالي زماني قابل فرجام

چـه به بيان ديگر اگر خواسـته تقـويم شـده باشـد ديگـر قابـل فرجـام نيسـت. خواسته وجه رايج كشور باشد



 سي مدنيآيين دادر

٣٠١

گفته است خواسته يا ارزش، امام.د.آ.ق 331در بند الف ماده. نشده باشد تجديدنظر شده باشد چه تجديدنظر

و منظور از خواسته در اين ماده فقط وجـه رايـج.د.آ.ق 367ماده)1(در بند الف  م فقط خواسته را گفته است

.كشور است

يـريم دعـاوي مـاليگ نتيجـه مـي. شود، وجه رايج كشور اسـت دانيم كه تنها خواسته مالي كه تقويم نمي ما مي

با. ام نيستندهرگاه تقويم شوند، قابل فرج به،شد يا نشده باشدخواه تجديدنظر شده از خواه ميليـون20بـيش

گـوييم مـيينبا اين مقدمه كه گفتـيم در پاسـخ بـه پرسـش پيشـ.ه باشند، خواه نشده باشندريال تقويم شد

. اعتراض خوانده مؤثر نيست

م تسـامح بـه خـرج داده اسـت وگرنـه آنچـه كـه.د.آ.ق 367نگـذار در تنظـيم مـاده اي معتقدند كه قانو عده{

از موضوعيت ايـن نظـر در رويـه. خواه خواسته باشـد، خـواه بهـاي خواسـته ميليون ريال است20دارد بيش

و دارد،  مياما امروز باتوجه به وجود طرفداراني داشت و اعتـراض بـه بهـا شوراي حل اختلاف  توان گفت تقويم

مي زيرا. است نتفيم و در دادگاه مطرح از دعاويي كه در شهر و در باشـد ميليـون ريـال50شـوند كـه بـيش

}.اما در تست همان است كه بحث كرديم. ميليون ريال باشد20روستا بيش از

 شوده مرحله بعد از سوي خوانده اعلام كنند حداقل تعيين

خواسته را فرضاً يكصـد ميليـون پس اگر خواهان،. فراهم نمايد اعتراض خوانده بايد امكان تجديدنظرخواهي را

اي ريال تقويم نمايد، خوانده نمي و بگويد ارزش واقعي پـس. ميليون ريال است3ن مال فرضاً تواند اعتراض كند

و خواهياعتراض كند تا راه تجديـدنظر نسبت به خواسته خوانده حق دارد  توانـد خوانـده نمـي لـي را بـاز كنـد

.سته را به واسطه اعتراض كم كند تا راه تجديدنظرخواهي را ببنددخوا
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 اموال غيرمنقولدر تقويم

و همچنـين صـلاحيت مرجـع رسـيدگي تقـويم در امـوال. تقويم مؤثر است در هزينه دادرسي، امكان شكايت

قط. نمايد غيرمنقول از قاعده پيش گفته تبعيت نمي عيـت يـا عـدم قطعيـت تقويم در اموال غيرمنقول تنهـا در

. مؤثر است

هبه راجع در دعاوي در يچ تأثيري در هزينه دادرسي ندارداموال غيرمنقول تقويم خواهان زيرا هزينه دادرسـي

(اي املاك است براساس قيمت منطقهي دعاو اين )وصول.ق3ماده12وع شود به ذيل بندرج.

از اعيان يد خلعو)م.د.آ.ق12مثل الزام به تنظيم سند رسمي يا ماده( در دعاوي مالي غيرمنقول: وصول.ق3ماده12بند

ارزش خواسته همان است كه خواهان)را مينويسمبجاي صلاحيت، تجديدنظر طبق نظر استاد(تجديدنظرغيرمنقول از نقطه نظر 

و بر اساس لكن از نظر هزينه دادرسي بايد مطابق ارزش معاملاتي. نمايدمي در دادخواست خود تعيين املاك در هر منطقه تقويم

)وصول لينك شود.ق3ماده14به بند(.آن هزينه دادرسي پرداخت شود

مدر صورتي كه قيمت خواسته در دعاو: وصول.ق3ماده14بند  مثل دعاويي( قع تقديم دادخواست مشخص نباشدوي مالي در

و ابطالر) 000/100(مبلغ يكصد هزار)اموال غيرمنقولبه راجع و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين شودمي يال تمبر الصاق

و صدور حكم و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم دريافت)يعني قبل از اجراي حكم(خواسته خواهد شد

)ا.س% 110(.مشخص نمايد

بهبه راجعيدر دعاو  البتـه خوانـده. مبلغ ده هزار تومان است اموال غيرمنقول تكليف خواهان تنها ابطال تمبر

و دادگاه در اجـراي بنـد تواند مي همـين قـانون14به اين تقويم اعتراض نمايد، ولي اگر خوانده اعتراض نكند

زيـرا مـلاك زمـان تقـديم فرضاً هزينه دادرسي ده ميليون تومان اعلام كند، اين دعوا قابل تجديـدنظر نيسـت 

از.باشدمي دادخواست تقديم دادخواست فرضاً هزينه دادرسي يك ميليارد بشود ديگـر تـأثيري نـدارد بـه بعد

.بيان ديگر خر شما از پل گذشت
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: تقويم در دعاوي متعدد

.باشدميم.د.آ.ق65مطرح نمود؟ پاسخ در ماده توانمي من يك دادخواستضي متعدد را در آيا دعاو

و دادگاهي دعاو اگر به موجب يك دادخواست:م.د.آ.ق65ماده متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند

و به هر يك در صورت صلاحيت جداگانهي دعاو نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند، اقامه شده را از يكديگر تفكيك

و در غير اين صورت نسبت به آنچه صلاحيت ندارد با صدور قرار عدممي رسيدگي صلاحيت، پرونده را به مراجع صالح كند

.نمايدمي ارسال

دعاوي متعدد هريك بـه. ضمن يك دادخواست مطرح شودتواندمي.م.د.آ.ق65ي متعدد باتوجه به مادهيدعاو

آن شودمي تقويم يا جدا جدا تنهايي 3پس اگر فرضـاً مـا. شودمي هزينه دادرسي پرداخت،و براساس مجموع

راو هر خواسته دعوا را مطرح كنيم هزينـه،ميليـون ريـال9ميليون ريال تقويم كنيم براسـاس مجمـوع3اي

.يك از اين دعاوي قابل تجديدنظر نيستند دهيم، اما هيچ مي

قابل تجديدنظر هست آياكه شودمي بررسيزيرا مجموع هزينه ها ملاك نيست بلكه هر دادخواست بطور جدا

و خواسته ديگـر3دعوا را مطرح كنيد يك خواسته2براي مثال اگر شما.يا نيست 4ميليون ريال تقويم شود

ميليـون ريـال قابـل4تنها خواسـته ولي دهيدمي هزينهميليون7موع ميليون ريال تقويم شود بر اساس مج

ا يعني هـر دادخواسـت بطـور جـد(ي تجديدنظر تبعي نداريمندماز سوي ديگر، ما در امور. باشدمي جديدنظرت

آ)قابل تجديدنظر هست يا نيستآياكه شودمي بررسي .ك داريم.د.، در حاليكه در

.م تمام.د.آ.ق65بحث ماده
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 آيا دولت از پرداخت هزينه دادرسي معاف است؟:السؤ

بنياد شهيد، كميته امام، بنياد(بنيادها. از هزينة دادرسي قابل دفاع است طبق قانون معاف بودن دولت: پاسخ

و 15 و بنيادهاي خيريه،. از پرداخت هزينة دادرسي معاف هستند....) خرداد مدارس علوم ديني، مؤسسات

.موقوفات عام، بقاع متبركه، اماكن مذهبي اسلامي نيز از پرداخت هزينة دادرسي معاف هستند

.كنيمميم را بررسي.د.آ.ق66ماده

با:م.د.آ.ق66ماده و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر در صورتي كه دادخواست ناقص شد

ازشودمي موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ. دهدمي اعاده ابلاغ، نواقص اعلام تاريخ، خواهان مكلف است ظرف ده روز

و گرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ. خواهد كرد شده را تكميل نمايد

رمي قابل شكايت در همان دادگاه .ي دادگاه در اين خصوص قطعي استأباشد،

و رأي صاد:السؤ و ثبت شود ؟ر شود چه ضمانت اجرايي وجود دارداگر دادخواست ناقص باشد

مع. استم ناظر به زماني است كه دعوا در جريان.د.آ.ق66فرض ماده: پاسخ و اگر دادخواست ناقص باشد

و از آن تجديدنظر  الوصف رأي صادر شود، در صورتي ضمانت اجرا وجود دارد كه رأي قابل تجديدنظر باشد

)م.د.آ.ق 350ماده.(خواهي شود

.م لينك كنيد.د.آ.ق 350م را به ماده.د.آ.ق66ماده

ن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي، موجبآو يا عدم رفع نقص عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست:م.د.آ.ق 350ماده

ر به دادخواست دهنده بدوي)از طريق دادگاه بدوي( در اين موارد دادگاه تجديدنظر.ي در مرحله تجديدنظر نخواهد بودأنقض

و در صورت عدم. كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايدمي اخطار كههاقدام مچنين در صورتي

سرت دادخواست دهنده محرز نباشدم و قرار رد دعواي بدوي را صادرأدادگاه .نمايدميي صادره را نقض

، منظور دادخواست دهنده بدويت دادخواست دهنده محرز نباشدمسم كه گفته.د.آ.ق 350در ماده:نكته

س. است در،ت دادخواست دهنده تجديدنظرمدرباره بحث نمودهم.د.آ.ق 345و 342ادوم اگر محرز نباشد

.است



 سي مدنيآيين دادر

٣٠٥

و امثال آن را داشته رگاه دادخواست دهنده عنوان قيمومه:م.د.آ.ق 342ماده ت يا ولايت يا وصايت يا وكالت يا مديريت شركت

م سثبِباشد، بايد رونوشت يا تصوير سندي را كه اومت .باشد، پيوست دادخواست نمايدميت

آن 343و 342و مواد 341ماده)-6-5-4-3-2(هر دادخواستي كه نكات يادشده در بندهاي:م.د.آ.ق 345ماده در

ادخواست، نقايص را به طور تفصيلدو مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول افتد نمي رعايت نشده باشد به جريان

او به دادخواست دهنده به طور كتبي و از روز ابلاغ ده روز به به دهدمي هلتماطلاع داده و اگر محتاج كه نقايص را رفع كند

تصتجديد دادخواست است آن را تجديد نمايد، در غير اين  شد 339ماده2بصره ورت برابر .اقدام خواهد

ر رفع نقص صادراگر سمت دادخواست دهنده تجديدنظر معلوم نباشد، از طريق دادگاه بدوي اخطا:نتيجه

ي نخستيناگر سمت دادخواست دهنده بدوي، براي دادگاه تجديدنظر معلوم نباشد، قرار رد دعوا.شودمي

.شودمي صادر
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 ابلاغ

و اما در اصطلاح يعني مطلع ساختن مخاطب از تشريفات قضايي  ابلاغ انجام،ابلاغ در لغت يعني رسانيدن پيام

به شودمي مي. دعوا رسيدگي نمودتا بتوان از مطلع ساختن مخاطب از اصول دادرسي و چگـونگي اطـلاع باشد

. تشريفات دادرسي است

ق و كلي است.م.د.آ.ابلاغ در آ به طوري. قاعده عام م اسـت بـا يـك.د.كه ابلاغ در امور كيفـري تـابع ابـلاغ در

بي.تفاوت در در كيفري اگر احضار شونده كـه در امـور، درحاليحضور شـاهد انجـام شـود سواد باشد ابلاغ بايد

در.)ك.د.آ.ق 114ماده( مدني چنين قيدي وجود ندارد از سوي ديگر ابلاغ در اجراي احكـام نيـز تـابع ابـلاغ

و ماده.آ.ق 114ماده(. قانون اجراي احكام8ماده مطابقم است.د.آ م.ا.ا.ق8دك و  لاغ به هم مرتبطاببحثم

)باشدمي

ترتيبات ابـلاغ. شودمي هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد، مضمون احضارنامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ:دك.آ.ق 114ماده

.احضارنامه به گونه مقرر در فصل مربوط به آيين دادرسي مدني خواهد بود

ميئابلاغ اجرا:م.ا.ا.ق8ماده ا يه طبق مقررات آيين دادرسي مدني به عمل و آخرين محل د بلاغ به محكومآيد ر پرونده عليه

.سابقه محسوب استيهئدادرسي براي ابلاغ اجرا

آ:نكته آ.د.ابلاغ در آم است با اين تفاوت كه اگر.د.ك نيز تابع ابلاغ در بيسواد باشد ابلاغ،ك.د.احضار شوندة

شورا نيز توجه.ق21ماده2همچنين به تبصره.دك.آ.ق 114بايد در حضور شاهد به عمل آيد طبق ماده 

.شود

و به هر طريق پيامك( چنانچه خوانده با دعوت شورا: شورا.ق21ماده2تبصره يا ...)يا بلندگو و در جلسه رسيدگي حاضر نشود

اوبه راجعو اين دعوت مطابق مقررات آيين دادرسي مدني اي ارسال نكند لايحه را با ارسال ابلاغ نباشد، شورا مكلف است

كناخطاريه  .ددعوت
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 موجبات رسيدگي

كه تا دادرس شودمي ابلاغ انجام و موجبات رسيدگي زماني فراهم است :بتواند به دعوا رسيدگي كند

. البدل باشدو خواه دادرس عليه باشدرئيس شعب حضورداشته باشد، خواه دادرس دادرس-1

باشد يا واقعي، كافي است كه ابـلاغ صـحيح بـه نمايد كه ابلاغ قانوني ابلاغ به عمل آمده باشد، تفاوتي نمي-2

 آمده باشد عمل 

و امكان دفاع داشته باشد-3 . خواه دفاع نمايد، خواه دفاع ننمايد. خوانده فرصت

و تكليف قرار شخص،در حقوق و حقوقي تقسـيم شخصو گيردمي طرف حق و شـود مـي به اشخاص حقيقي

بنـدي ايـن دسـته.)م.د.آ.ق76و75و68مواد(وقي خصوصي اشخاص حقوقي يا حقوقي عمومي هستند يا حق

. ابلاغ يا واقعي است يا قانوني،باشد در ابلاغ نيز مورد توجه مي

 ابـلاغ واقعـي موجـب. شـودميو از وي رسيد اخذ شودمي ابلاغ زماني واقعي است كه ورقه به مخاطب تسليم

و يا لايحه ارسال نكنـد خواه خوانده حاضر نشود. تا رأي حضوري باشد شودمي  مطـابق يا وكيل معرفي ننمايد

.م.د.آ.ق 303ماده

از:م.د.آ.ق 303ماده حكم دادگاه حضوري است مگر اينكه خوانده يا وكيل يا قائم مقـام يـا نماينـده قـانوني وي در هـيچ يـك

و يا اخطاريه ابلاغ  و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد .واقعي نشده باشدجلسات دادگاه حاضر نشده

. ابلاغ زماني قانوني است كه ورقه به غير از مخاطب تسليم شود

ت چگونگي ابلاغ به تشريفات برمي:نكته همسـايه ابـلاغ بـه. شريفات را رعايـت كنـد گردد، اما مأمور ابلاغ بايد

و مخاطب به مفاد ابلاغ عمل كند،  تواند مخاطب ديگر نميوجاهت قانوني ندارد ولي اگر مأمور ابلاغ چنين كند

يت داردقطري،چگونگي اطلاع. عرض تشريفات ابلاغ شود، زيرا آنچه كه مهم است اطلاع يافتن مخاطب استتم

.نه موضوعيت

.كنيمميم شروع.د.آ.ق67از ماده
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پ:م.د.آ.ق67ماده و در يوستپس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست هاي آن را

بهمي پرونده بايگاني و تسليم و اخطاريه جهت ابلاغ و نسخه ديگر را با ضمايم آن .داردمي ارسالخواندهكند

.باشدميم.د.آ.ق81آيا به خواهان هم بايد چيزي را ابلاغ نمود؟ پاسخ در ماده:السؤ

و:م.د.آ.ق81ماده مخواهانبهوقت جلسه تاريخ . گرددمي قررات اين قانون ابلاغنيز برابر

تاريخ ابلاغ،68و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده67تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق يادشده در مادهـ تبصره

.محسوب خواهد شد

م.د.آ.ق69و68ادوم ابلاغ به اشخاص حقيقي*

و در برگ ديگـر اخطاريـه مأمور ابلاغ مكلف است حداك:م.د.آ.ق 68ماده ثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند

و اعاده مي گردد. رسيد بگيرد و الصاق نمي شود يعنـي.(در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او در برگ اخطاريه قيد

و اين ابلاغ قانوني است.د.آ.ق70اعمال ماده ))در ارشد قانوني.(ه حقوقي، اين ابلاغ واقعي استبنا به نظر ادار.م نمي شود

به. ابلاغ اوراق در هر يك از محل سكونت يا كار به عمل مي آيد:1تبصره و مؤسسات مأمور براي ابلاغ در محل كار كاركنان دولت

و شركت ها، اوراق به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي شـود  اشـخاص يـاد شـده. خدمات عمومي

و بايد حداكثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند، در غير اين صورت به مجازات مقرر در قـانون  مسئول اجراي ابلاغ مي باشند

.رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي گردند

.او به عمل مي آيد در محل سكونت يا محل كار در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق:2تبصره

او:نكته امتناع بايد در نشاني تعيين شده باشد يعني خوانده در جايي مي تواند امتناع كند كه آن محل نشاني

. باشد

هر گاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده بـه يكـي از بسـتگان يـا:م.د.آ.ق69ماده

و سمت گيرندة اخطاريـه خادمان او كه و نام و وضعيت ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق ياد شده كافي باشد، ابلاغ نمايد سن

و آن را اعاده كندنسخه دومرا در  .قيد

چنانچه خوانده يا هر يك از اشخاص ياد شده در ماده قبل در محل نباشند يـا از گـرفتن بـرگ هـاي اخطاريـه:م.د.آ.ق70ماده

و بـرگ است نسُخ اخطاريه قيد نموده نسخة دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند نكاف كنند، مأمور ابلاغ اين موضوع را در
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و بـا دادن. اول را با ساير اوراق دعوا عودت مي دهد در اين صورت خوانده مي تواند تا جلسه رسيدگي به دفتر دادگـاه مراجعـه

. ايدرسيد، اوراق مربوط را دريافت نم

68گردد، چون استنكاف خوانده در ماده، به بستگان برمياز گرفتن برگهاي اخطاريه استنكاف كنند:نكته

.م آمده است.د.آ.ق

و. اگر خوانده از گرفتن اوراق استنكاف نمايد، اوراق اعاده مي شود:نكته الصاق زماني است كه يا خوانده

و يا بستگان از گرفتن اورا .ق استنكاف مي نمايندبستگان نيستند

م.د.آ.ق75ماده ابلاغ به اشخاص حقوقي عمومي*

و شهرداري:م.د.آ.ق75ماده و مؤسسات مأمور خدمات عمومي و سازمان هاي وابسته به دولت در دعاوي راجع به ادارات دولتي

و نيز مؤسساتي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت است و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا اوراق اخط ها اريه

و در نسخه اول رسيد اخذ مي شود در صورت امتناع رئيس دفتر يا قائم مقام او از اخذ اوراق، مراتـب در بـرگ.قائم مقام او ابلاغ

و اوراق اعاده مي شود و ندادن رسيد. اخطاريه قيد و ضمايم تخلف از انجام وظيفه در اين مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاريه

و به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفـات اداري محكـوم  و به وسيله مدير دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام خواهد بود

.خواهد شد

ش: تبصره .ددر دعاوي مربوط به شعب مراجع بالا يا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط يا قائم مقام او ابلاغ خواهد

اعمال ماده.د.آ.ق75در ابلاغ به اشخاص حقوقي موضوع ماده:نكته .م رعايت نمي شود.د.آ.ق70م،

م.د.آ.ق76ماده خصوصي حقوقي ابلاغ به اشخاص*

و:م.د.آ.ق76ماده و ضمايم آن به مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضـاء در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست

شد)72و68،69(در صورت عدم امكان به مسئول دفتر مؤسسه با رعايت مقررات مواد  .ابلاغ خواهد

در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرين محلي كـه بـه اداره:1تبصره

.ثبت شركت ها معرفي شده ابلاغ خواهد شد

دع:2تبصره و ضمايم آن به اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهـد در اوي مربوط به ورشكسته، دادخواست

.شد
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و ضمايم آن به آخرين مدير:3تبصره ق اخطاريه در دعاوي مربوط به شركت هاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند، اورا

شدقبل از انحلال در آخرين محلي كه به اداره ثب .ت شركت ها معرفي شده است، ابلاغ خواهد

هرگاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبـوده يـا قبـل از ابـلاغ:م.د.آ.ق72ماده

 ـ و ظ و مأمور هم نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه قيد كند رف دو روز اوراق را تغيير كرده باشد

قانون مدني تعيين)1010(رفتار خواهد شد مگر در مواردي كه اقامتگاه خوانده برابر ماده)54(در اين صورت برابر ماده. عودت دهد

.شده باشد كه در همان محل ابلاغ خواهد شد

ر صادر مي كنـد، رد رفتار خواهد شد اين است كه به موجب قراري كه مدير دفت)54(منظور از برابر ماده:نكته

.خواهد شد

به:نكته ياابلاغ مولي ابلاغ.باشدمي ابلاغ واقعي؛ءاو يا دارنده حق امضامقام قائم مدير ؛ سسهؤبه مسئول دفتر

.ابلاغ قانوني است

مـأموران يـاد. ابلاغ دادخواست در خارج از كشور به وسيله مأموران كنسولي يا سياسي ايران به عمل مي آيـد:م.د.آ.ق71ماده

و ضمايم آن را و شده دادخواست به وسيله مأمورين سفارت يا هر وسيله اي كه امكان داشته باشد بـراي خوانـده مـي فرسـتند

در صورتي كه در كشور محل اقامت خوانده، مأموران كنسـولي. مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه مي رسانند

ا .قدام را وزارت امور خارجه به هر طريقي كه مقتضي بداند انجام مي دهديا سياسي نباشند اين

.كنيمميم را بررسي.د.آ.ق73ماده

را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيينخواندهدر صورتي كه خواهان نتواند نشاني:م.د.آ.ق73ماده

و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامهنشاني اعلام ناتواني كند بنا به درخو كثير هاياست خواهان

شدرنتشاالا از. به هزينه خواهان آگهي خواهد مگر اينكه دلالت(.باشديك ماهتاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر

)باشدميماه2بر اقامت خارجي باشد در اين صورت 

خو:نكته رامنظور از  مجهول توانمي انده در صدر ماده، خوانده حقيقي است چون فقط اشخاص حقيقي

.المكان معرفي كرد

م.د.آ.ق 302م را به تبصره ماده.د.آ.ق73ماده و .م لينك كنيد.د.آ.ق 444و 448و 446ادوم
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ر:م.د.آ.ق 302ماده تبصره وأچنانچه ر مكانالمجهول عليه محكومي دادگاه غيابي بوده ازأباشد، مفاد ي بوسيله آگهي در يكي

بههاي روزنامه شدعليه محكوم كثير الانتشار مركز يا محلي با هزينه خواهان براي يكبار تاريخ انتشار آگهي، تاريخ. ابلاغ خواهد

ر .شودميي محسوبأابلاغ

د:م.د.آ.ق 446ماده و تكميل ادخواست براي افراد مقيم خارج از كشور دوماه از كليه مواعد مقرر در اين قانون از قبيل واخواهي

. باشدمي تاريخ ابلاغ

چنانچه در روزي كه دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعي براي رسيدگي پيش آيد،:م.د.آ.ق 448ماده

.كندمي انقضاي موعد، روزي خواهد بود كه دادگاه براي رسيدگي تعيين

و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط:م.د.آ.ق 444ماده چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد

و روز آخر موعد، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي  امكان اقدامي نباشد، آن روز به حساب نمي آيد

.شوند

از. معرفي نمود فقط اشخاص حقيقي را مي توان مجهول المكان در اين صورت مراتب بايد در يكي

و وقت رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد، در حاليكه در ماده  64روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي شود

م خوانديم نبايد كمتر از پنج روز باشد مگر دلالت بر اقامت خارجي وجود داشته باشد، كه در اين صورت.د.آ.ق

و همچنين تبصره ماده.د.آ.ق 703مطابق ماده. شود دو ماه مي م دادخواست وضمايم آن يكبار.د.آ.ق 302م

و رأي دادگاه تجديدنظر نيز يكبار آگهي مي شود اما وقت رسيدگي چنين نيست در هر مورد. آگهي مي شود

ت. كه جلسة دادگاه تشكيل مي شود بايد اين امر به طرفين ابلاغ شود و خوانده پس اگر جلسه اي شكيل شود

و در دادگاه حاضر نشود، چنانچه جلسة دوم يا سومي لازم باشد، بايد مراتب آگهي شود  مجهول المكان باشد

. يعني براي هر جلسه بايد آگهي شود مگر اينكه خوانده در يكي از جلسات حاضر شود

دس.م ناظر به اقدامات يكطرفه است.د.آ.ق 444ماده:نكته تمزد كارشناس، رفع نقص از مانند توديع

و گفتيم كه موجبات رسيدگي زماني فراهم.د.آ.ق 448دادخواست، اما ماده  م ناظر به تشكيل جلسه است

و امكان دفاع داشته باشد پس ابلاغ جزء لاينفك. است كه دادرس حضور داشته باشد، ابلاغ به عمل آمده باشد

.موجبات رسيدگي است
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ما:نكته م نمايندگان حقوقي معرفي شوند، جلسه بعد بايـد بـه اطـلاع وزارتخانـه.د.آ.ق32ده هرگاه در اجراي

.شودمي ابلاغ شود درحاليكه به وكلا ابلاغ نمي حقوقي پس جلسه بعد به نمايندگان. نان برسدآ

محصور است علاوه بر آگهي در دعاوي راجع به اهالي معين اعم از ده يا شهر يا بخشي از شهر كه عده آنها غير:م.د.آ.ق74ماده

خـود)در برابـر(مفاد دادخواست به شرح ماده قبل، يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصي كه خواهـان آنهـا را معـارض 

.معرفي مي كند ابلاغ مي شود

د:م.د.آ.ق77ماده و ضمايم آن توسط دفتر آن ادگـاه بـه هـر اگر خوانده در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادخواست

و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهي نباشد توسط مأمورين انتظـامي يـا بخشـداري يـا  وسيله اي كه ممكن باشد ابلاغ مي شود

اشخاص ياد شده برابر مقررات، مسئول اجراي صحيح امر ابلاغ. شوراي اسلامي محل يا با پست سفارشي دو قبضه ابلاغ مي شود

و اوراق دعوا به وسيله اداره زنـدان بـه.دو اعادة اوراق خواهند بو در صورتي كه خوانده در بازداشتگاه يا زندان باشد، دادخواست

.نامبرده ابلاغ خواهد شد

و ضمايم آن در شـهري كـه:م.د.آ.ق78ماده هر يك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مي توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه

اب نموده، به دفتر دادگاه اعلام كنند در اين صورت كلية برگ هاي راجع به دعوا در محل تعيين شده ابـلاغ است انتخمقر دادگاه

.مي گردد

هرگاه يكي از طرفين دعوا محلي را كه اوراق اوليه در آن محل ابلاغ شده يـا محلـي را كـه بـراي ابـلاغ اوراق:م.د.آ.ق79ماده

ص و همچنين در و مشخصـات انتخاب كرده تغيير دهد ورتي كه نشاني معين در دادخواست اشتباه باشد بايد فوري محل جديـد

.تا وقتي كه به اين ترتيب عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ مي شود. صحيح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد

و وكلاي دادگستري نمي توانند مسافرت هاي:م.د.آ.ق80ماده موقتي خود را تغيير محل اقامت حساب هيچ يك از اصحاب دعوا

اعلام مربوط به تغيير محل اقامـت وقتـي پذيرفتـه. كرده، ابلاغ اوراق دعواي مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند

كه اعلام تغيير چنانچه بر دادگاه معلوم شود. قانون مدني به طور واقعي تغيير يافته باشد)1004(مي شود كه محل اقامت برابر ماده

.محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اوليه ابلاغ خواهد شد

و امضاء نمايد:دم.آ.ق82ماده و دوم ابلاغ نامه تصريح :مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول

و خوانا–1 و مشخصات خود به طور روشن .نام

اب–2 .لاغ شده با تعيين اينكه چه سمتي نسبت به مخاطب اخطاريه داردنام كسي كه دادخواست به او

و سال با تمام حروف–3 و تاريخ ابلاغ با تعيين روز، ماه .محل
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در كلية مواردي كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطـب ابـلاغ شـود در صـورتي داراي:م.د.آ.ق83ماده

.ز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده استاعتبار است كه براي دادگاه محر
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و موانع رسيدگي  ايرادات

. گيري كردن است گيري كردن، خرده ايراد در لغت بهانه

مي اصطلاح ايراددراما بايـد ايرادات. دهد تا يا رقيب به هدف نرسد يا ديرتر برسد عملي است كه خوانده انجام

د .م.د.آ.ق87ماده مطابق ادرسي به عمل آيد تا پايان اوليه جلسه

و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به عمل آيد مگر اين كه سبب ايراد متعاقباً:م.د.آ.ق87ماده .حادث شود ايرادات

)م لينك كنيد.د.آ.ق90م را به ماده.د.آ.ق87ماده(

ا:م.د.آ.ق90ماده ول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به هر گاه ايرادات تا پايان جلسه

ر .ي دهدأآن

مي3ايرادات به :شوند دسته تقسيم

مي-1 .كند ايراداتي كه در رسيدگي به دعوا مانع موقتي ايجاد

مي-2 .كند ايراداتي كه در رسيدگي به دعوا مانع دائم ايجاد

مي ايراداتي كه در به موجب-3 .يابد آن مرجع رسيدگي تغيير

شهود جرح شود، دعـوا تكـذيب شـود بـه ميـزان) جعل، انكار، ترديد(اگر اسناد مورد تعرض قرار گيرند:نكته

.نه ايراد شودمي اين امور دفاع ماهوي محسوب. خواسته تعرض شود

دا(تواندمي در موارد زير خوانده:م.د.آ.ق84ماده به)م.د.آ.ق87درسي طبق ماده تا پايان اولين جلسه ضمن پاسخ نسبت

:ايراد كند)يعني دفاع به معناي اخص يا ماهوي(ماهيت دعوا

)تصميم قرار عدم صلاحيت، تغيير مرجع رسيدگي(.دادگاه صلاحيت نداشته باشد-1

در-2 و قبلاً ديگريدادگاه هم عرضياهمان دادگاهدعوا بين همان اشخاص وت رسيدگيتحاقامه شده اگر همان دعوا يا باشد

.خواهان ارتباط كامل داردينيست دعوايي باشد كه با ادعا

صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم–3 خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل

.ورشكستگي، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد
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.شخص خوانده نباشد ادعا متوجه–4

و سمت او محرز نباشد–5 .كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت

كه دعواي طرح شده سابقاً-6 رسيدگيآنان هستند، مقام قائم اب دعواحصابين همان اشخاص يا اشخاصي

.ه باشددشحكم قطعي صادرنسبت به آندهش

و هبه بدون قبض-7 .دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف

.مورد دعوا مشروع نباشد-8

.دعوا جزمي نبوده بلكه ظنّي يا احتمالي باشد–9

.خواهان در دعواي مطروحه ذينفع نباشد– 10

.دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد– 11

:6و بند2نكته بند

كه دادرسي هنوز زايل نشده است،و باشدمي دعوا تحت رسيدگي2بند در  گرفتهاز اين بند به ايرادي

ميشودمي و حكم قطعي صادر شده6در حاليكه در بند. گويند، ايراد امر مطروحه به دعوا رسيدگي شده

ميمختوقضاوت شده يا ايراد امر شودمي گرفتهاز اين بند است، به ايرادي كه  .گويند مه

:مطروحه ايراد امر

ميدر و در حـال قـبلاً،دعوايي كه در حال حاضر طرح شـده: گويد ايراد امر مطروحه خوانده نيـز طـرح شـده

و يا اگر همان دعوا نيست با آن ارتباط دارد به بيان ديگر دعواي دوم در حالي مطرح است كـه. رسيدگي است

.دعواي اول هنوز در جريان است

مي.م.د.آ.ق84ماده2نگذار در بند قانو و ما نيز آ دو فرض در نظر گرفته .ن اضافه كنيم توانيم يك فرض بر

: فروض قانوني عبارتند از

 همان دادگاه-1

 دادگاه هم عرض-2
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و دعـواي دوم در بـدوي: توانيم اضافه كنيم اين است كـهو فرضي كه ما مي دعـواي اول در تجديـدنظر باشـد

. شودمطرح 

:تصميم دادگاه در فرض اول

مي كندمي در اين فرض خوانده ايراد درو گويد دعوايي كه در حال حاضر در همين شعبه مطـرح شـده، سـابقاً

و در حال رسيدگي مي دادگاه قرار،چنانچه ايراد خوانده مورد پذيرش قرار گيرد. باشد همين شعبه مطرح شده

و به هر  مي اصطلاحاً پرونده(. نمايدمي دعوا يكجا رسيدگيدو رسيدگي توأمان را صادر )شوند ها با يكديگر لف

:دوم تصميم دادگاه در فرض

م به12قدم به طور مثال در شعبه بدوي در اين فرض دعواي و دعـواي دوم در شـعبه شـهيد 25 شـتي اسـت

قر. شودمي بدوي كرج مطرح و ايراد وي مورد پذيرش ار گيرد، دادگاه كرج بـا صـدور چنانچه خوانده ايراد كند

و  ،سـبق رسـيدگي دارد پرونده را بـه دادگـاهي كـهم.د.آ.ق 103و89توجه به مواد با قرار امتناع از رسيدگي

.دهد ارجاع مي

آني دعاو اگر:م.د.آ.ق 103ماده ها ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي

در)كندمي يكجا رسيدگيتصميم قرار رسيدگي توأمانبا( نمايدمي يكجا رسيدگي و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد،

از. يكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد ي دعاو در مورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند

.مربوط، دادگاه را مستحضر نمايند

:م دادگاه در فرض سومتصمي

و مع در. شـودمي الوصف دعواي اول در دادگاه بدوي مطرح در اين فرض دعواي اول در مرحله تجديدنظر است

و منتظـر بـاقي كنـد مـي اين صورت اگر ايراد خوانده مورد پذيرش قرار گيرد، دادگاه بدوي قـرار اناطـه صـادر

 اوت شـده متحقـق د، با صدور حكم قطعي اعتبـار امـر قضـكنماند تا دادگاه تجديدنظر حكم قطعي را صادر مي

باس شودمي  قرار رد دعـواي دوم را صـادر،م.د.آ.ق89و مادهم.د.آ.ق84ماده6توجه به بند پس دادگاه بدوي

. نمايدمي
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و طبـقمي صلاحيتهرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم84ماده1در مورد بند:م.د.آ.ق89ماده نمايد

و در مورد بندمي عمل27ماده  در84ماده2كند تحت رسيدگي باشد، از رسيدگي به دعوا خودداريدادگاه ديگريهر گاه دعوا

و در ساير مـوارد يادشـده در مـادهمي كرده پرونده را به دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است  قـرار رد دعـوا صـادر84فرستد

.مايدنمي

:م.د.آ.ق89نكات ماده

.باشدمي دادگاه هم عرض،دادگاه ديگريمنظور از

.كندمي از رسيدگي به دعوا خودداريبا تصميم قرار امتناع از رسيدگي، دادگاه

.نمايدمي قرار رد دعوا صادر كه دادگاه باشدميم.د.آ.ق84ماده به بعد3، بند ساير موارد يادشدهمنظور از

.م لينك كنيد.د.آ.ق 103و89م را به مواد.د.آ.ق84ماده2بند

:شودمي مطلب برداشت3 شودمي، گرفتهم.د.آ.ق84ماده2ايراد امر مطروحه كه از بند از

 رسيدگي توأمانقرار: همان دادگاه. الف

 امنتاع از رسيدگي قرار: هم عرض.ب

و بدوي.پ ق:تجديدنظر و بعد .شودمي رار رد دعوا صادراول قرار اناطه صادر

.كنيمميم را بررسي.د.آ.ق84ماده به بعد3حال بند

كـمحخواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صـغر، عـدم رشـد، جنـون يـا ممنوعيـت از تصـرف در امـوال در نتيجـهـ3

. ورشكستگي، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد

.م آمده است.د.آ.ق86بحث خوانده در اين مورد در ماده. ان، نه خواندهدر اين بند گفته خواه:نكته

.در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد مي تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع كند:م.د.آ.ق86ماده

دقـرار تصـميم دادگـاه در ايـن مـوردم.د.آ.ق89 طبق مـادهو،باشدمي مانع موقت3مانع بند:نكته  عـوا رد

.باشدمي
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.ادعا متوجه شخص خوانده نباشدـ4

و طبـق مـادهباشـدمي مانع دائم4مانع بند:نكته م تصـميم دادگـاه در ايـن مـورد قـرار رد دعـوا.د.آ.ق89،

.باشدمي

ولاـ5 و سمت او محرز نباشديت يا قيمومكسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا .ت

و طبق مـادهباشدمي موقتمانع5مانع بند:نكته م تصـميم دادگـاه در ايـن مـورد قـرار رد دعـوا.د.آ.ق89،

.باشدمي

م آمـده.د.آ.ق85بحث خوانده در اين مـورد، در مـاده. در مورد خواهان مي باشد5ايراد مذكور در بند:نكته

.است

ك:م.د.آ.ق85ماده سي كه به عنوان وكالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است در خواهان حق دارد نسبت به

.صورتي كه سمت او محرز نباشد، اعتراض نمايد

كه دعواي طرح شده سابقاًـ6 آنشآنان هستند، رسيدگي مقام قائم اب دعواحصابين همان اشخاص يا اشخاصي ده نسبت به

. حكم قطعي صادر شده باشد

و طبـق مـادهباشـدمي مانع دائم6مانع بند:نكته م تصـميم دادگـاه در ايـن مـورد قـرار رد دعـوا.د.آ.ق89،

.باشدمي

:ايراد امر قضاوت شده

و نس ـمقتضا و موضوع واحد مطرح شـود و اصحاب ت بـهبي اين قاعده اين است كه اگر دعوايي به سبب واحد

م تواند مطرح شود زيرا اره نميآن حكم صادر شود، چنين دعوايي دوب وضـوع واحـد يكبـار انسان عاقل به يـك

و حكم به بيان ديگرنمايدمي رسيدگي دعواي دوم در حالي مطرح است كه به دعواي اول رسيدگي شده است

.نسبت به آن صادر شده است

م و آثارش بوجود آيد وجود حقّبراي اينكه اين قاعده و ضروري3ق شود . استشرط زير توأمان لازم

 دعوا دو وحدت اصحاب-1
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 دعوا دو وحدت موضوع-2

 دعوا دو وحدت سبب-3

 دعوا دو وحدت اصحاب

مقامـان قائم،البته در وحدت اصحاب. بين همين اشخاص مطرح شده استقبلاً دعواوحدت اصحاب دعوا يعني

 حكمـي صـادر شـود ايـن حكـم پس اگر در زماني كه تاجر وضعيت عـادي دارد. گيرند نيز مورد توجه قرار مي

زتواند مي ،كـه مـدير تصـفيه قـرار گيـرد، وقتـي ماني كه او ورشكسته اسـت مـورد اسـتناد له يا عليه تاجر در

و خاص نيز شامل اين بحث تقلٌمن. مقام تاجر است قائم . شودمي اليه عام

 دعوادو وحدت موضوع

پس اگر الزام به تنظـيم.ي يا موضوعي پرونده استهمان جنبه ماهو موضوع موضوع همان خواسته دعوا است،

ب به سبب بيع مورد رسيدگي قرار گرفت ديگر اين دعوا با شـروطي كـه پـيش گفتـيم  و سند رسمي بين الف

از شـود مـي مال از لحاظ مادي واحد باشد اما حقوقي كه مطالبهكه ممكن است. قابل رسيدگي نيست هريـك

و بـار،كه نسبت به مالي يك بارمانند اين. ديگري متفاوت باشد ديگـر به خواسته حق ارتفاق اقامـه دعـوا شـود

موضـوعدر ايـن فـرض وحـدت. يكي ديگر از حقوق انتفاعي اقامه دعـوا شـود نسبت به همان مال به خواستة

. واحد نيست،، زيرا حقوقي كه مورد مطالبه قرار گرفتهمصداق ندارد

 دعوادو وحدت سبب

آسبب يعني عمل يا مي واقعه حقوقي كه خواهان خود را براساس پـس هرگـاه سـبب. دانـدن مستحق مطالبه

و خواستهتواندمي تغيير كند، دعوا مجدداً مانند اينكـه نسـبت بـه. اش يكي باشد مطرح شود ولو اينكه اصحاب

و بين اصحاب واحد و،يت تمليكيصوو بار ديگر به سبب،به سبب بيع يك بارو به خواسته مالكيت مال واحد

ه بار ديگر .طرح دعوا شودبهبه سبب
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ميكنيدمي شما عليه حسن اقامه دعوا: مثال گوييد جناب قاضي من به موجب اين قـرارداد مالـك، در دادگاه

. اين ماشين هستم

ميكنيدمي دوباره شما عليه حسن اقامه دعوا: مثال  وصـيت گوييد جناب قاضي من به موجب ايـن، در دادگاه

. مالك اين ماشين هستم تمليكي

ميكنيدمي عليه حسن اقامه دعوادوباره: مثال گوييد جناب قاضي من به موجب هبـه مالـك ايـن، در دادگاه

.ماشين هستم

اي يك بار براي يـك دوره مانند اينكه در عقد اجاره همه چيز از لحاظ ظاهر واحد باشد، گاه ممكن است:نكته

و بعد براي يك دوره زماني ديگر طـرح دعـوا شـودمالمس به اجرتزماني به خواسته مطال در.ي طرح دعوا شود

و خواسـت هاين فرض اتحاد موضوع مصداق ندارد، زيرا خواسته دعواي اول مربـوط بـه يـك دوره زمـاني اسـت

.دعواي دوم مربوط به دوره زماني ديگري است

به: مثال به سال ماهي يك ميليون3مدت شما خانة خود را مي تومان سال اول حسـن بـه.دهيد حسن اجاره

. كندمي خودداريبها اجاره اما سال دوم حسن از پرداخت. پردازد موقع اجاره خود را مي

و خواستة شما مطالبه اجرت المسميكنيدمي شما عليه حسن اقامه دعوا دادگـاه. باشدمي به سبب عقد اجاره،

.دهدمي براي سال دوم رأي

را سال سوم سؤ. پردازدنمي حسن بازهم اجارة خود و حال دعـوا واحـد سـبب ال اين است كه آيا الان اصـحاب

و زمـان بله زيـرا دعوا را مطرح نمود؟توانمي از لحاظ مادي خواسته همان مطالبه اجرت المسمي است، است

ي الانمتفاوت است به بيان ديگر  ك دورة زماني اسـت، دعـواي اتحاد موضوع مصداق ندارد، دعواي اول ناظر به

.دوم ناظر به يك دورة ديگر زماني است

:قلمرو قاعده

س است تصميمات دادگاه يا حكم است يا قرار . اده قضايييا تصميم
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. حكم از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است در رابطه با مفهوم اختلاف نظر وجود دارد نطوقم:حكم. الف

ا:قرارها.ب تنهـا قـراري كـه پـس.قرار سقوط دعوا مگر بار امر قضاوت شده برخوردار نيست،عتهيچ قراري از

. باشد اعتبار امر قضاوت شده را دارد، قرار سقوط دعوا مي

س.پ . اعتبار امر قضاوت شده را ندارندقضايي ادهستصميمات:قضايي ادهتصميمات

ن رأي محسوب نميگزارش اصلاحي:اول نكته پس گزارش اصلاحي قابل هيچ گونـه.ه قرارشود نه حكم است

.م.د.آ.ق 184ماده اجرا شود طبقتواندمي همانند احكام شكايتي نيست، اما

مي:م.د.آ.ق 184ماده و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم

ت. نمايد و مفاد سازش نامه كه طبق مواد فوق و معتبـر اسـت و قائم مقام قانوني آنها نافذ و وراث نظيم مي شود نسبت به طرفين

مانند احكام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته مي شود، چه اين كه مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعـاوي 

.يا امور ديگري باشد

د سـردفتري اسـت كـه در دفترخانـه سـند تنظـيم هماننـ كندمي دادرس هنگامي كه گزارش اصلاحي تنظيم

.ديا ابطال قرار گير فسخ مستندتواندمي بنابراين گزارش اصلاحي يك سند رسمي استپس. كند مي

 آيا گزارش اصلاحي اعتبار امر قضاوت شده را دارد؟:السؤ

ع شود؛ را ندارد چون رأي محسوب نمي گزارش اصلاحي اعتبار امر قضاوت شده رغم وجـود گـزارشليچنانچه

نمايـد، مطرح شود دادرس دعوا را به جهت وجود اعتبار امر قضاوت شده رد نمييناصلاحي همان دعواي پيش

بي،بلكه خواهان را محكوم قاعده جاري اسـت همين. خواهان حقي براي اقامه دعوا نداردزيرا نمايدمي حقي به

و اگر دعواي پيشـين مطـرح شـود درخصوص رأي داور، به بيان ديگر رأي داور اعتبا ر امر قضاوت شده را ندارد

.شودمي حقي خواهان محكوم، به بي

: دوم نكته

. الصول اعتبار امر قضاوت شده را ندارندي عليتصميمات در امور حسب. الف
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ض.ب .م امين از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار استحكم عزل وصي يا قيم يا

ح.پ و بقاي . نمايدمي حجر، سبب تغييردر.جر از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار استحكم حجر

. حكم موت فرضي اعتبار امر قضاوت شده را ندارد.ت

گـوييم گـواهي كه اصـطلاحاً مـي شودمي تصميم دادگاه در رابطه با انحصار وراثت گواهي شمرده:سوم نكته

شو انحصار وراثت  اگـر بـه گـواهي اعتـراض شـود،. راي حل اخـتلاف اسـت كه در حال حاضر نيز در صلاحيت

.م.د.آ.ق84ماده7بند.و اين حكم اعتبار امر قضاوت شده را دارد شودمي تصميم دادگاه حكم محسوب

پـس دليـل. شود كه اعتبار امر قضاوت شده اثـرش از بـين بـرود آمدن دليل جديد موجب نمي:نكته چهارم

دليـل بتوانـد بـاب اعـاده كـه البته گـاه ممكـن اسـت. نمايد شده ايجاد نمي جديد خللي در اعتبار امر قضاوت

و اعاده دادرس كهي از شيوهدادرسي را باز كند .بيني شده است توسط قانونگذار پيشهاي تغيير حكم است

پـس اگـر در دادگـاه بـدوي. اگر كانون بفهمـد حكم غيرقطعي نيز اعتبار امر قضاوت شده را دارد:پنجم نكته

و حكم صادره قابل تجديدنظر باشد  و دادگاه بدوي در مورد آن دعوا حكم صادر كند پـس(دعوايي مطرح شود

پـس حكـم. طـرح كـرد تـوان نميم اين دعوا را دوباره.د.آ.ق84ماده2طبق بند ). اين حكم غير قطعي است

 شود حكم تا قطعي نشده نميباشد يادمان.اعتبار امر قضاوت شده را دارد) البته حكم غير قطعي(دادگاه بدوي 

.كرددادرسي اعاده از آن

و يا اعاده دادرسي باشداز جهاتواندمي عدم توجه به اعتبار امر قضاوت شده:ششم نكته .ت فرجام

.م بود.د.آ.ق84ماده6خوانديم مربوط به بند تا اينجا تمامي مباحث مربوط به امر قضاوت شده كه

همم.د.آ.ق 439و 376و مواد 426ماده4و بند 371ماده4بندو84ماده6بند:نكته .لينـك كنيـد را به

.باشدمي همه اين مواد در مورد عدم توجه به امر قضاوت شده

كه دعواي طرح شده سابقاً:م.د.آ.ق84ماده6بند آنان هستند، رسـيدگي مقام قائم اب دعواحصابين همان اشخاص يا اشخاصي

.به آن حكم قطعي صادر شده باشد ده نسبتش
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و بين همان اصحاب دعوا صـادر شـده باشـد:م.د.آ.ق 371ماده4بند .آراي مغاير با يكديگر، بدون سبب قانوني در يك موضوع

)از جهات فرجام باشدتواندمي عدم توجه به اعتبار امر قضاوت شده(

خ:م.د.آ.ق 426ماده4بند كهحكم صادره با حكم ديگري در و اصحاب آن، توسط همان دادگاه صادر شده قبلاً صوص همان دعوا

عدم توجه به اعتبار امر قضاوت شده، مي توانـد از جهـات.(داست متضاد باشد بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باش

)اعادة دادرسي باشد

باآچنانچه در موضوع يك دعوا:م.د.آ.ق 376ماده و يا صـورت اخـتلاف تغييـر راي مغايري صادر شده شد بدون اين كه طرفين

ر و يا به سبب تجديدنظر يا اعاده دادرسي مأري دادگاه نقض شود،أنمايد اعتبار امر قضاوت به چون(بي اعتبار بوده) دوم(خرؤي

ر. گرددمي بي اعتباري آن اعلامنفعذيو به درخواست) شده را داشته است مأهمچنين خالفت با قانون نقـضي اول در صورت

يا يادء، اعم از اين كه آراخواهد شد و .متعدد صادر شده باشندهاي دادگاه شده از يك دادگاه

دو:م.د.آ.ق 439ماده و حكم اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت  حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض

.اول به قوت خود باقي خواهد بود

:م.د.آ.ق 439و 376اد نكته مو

همچنين رأي اول اگر مخالف با قانون باشد اين شودميم رأي دوم را بي آبرو.د.آ.ق 376ماده، طبقدر فرجام

يك شودميم فقط حكم دوم نقض.د.آ.ق 439ماده اما در اعادة.رأي نيز بي شرف خواهد شد و حكم اول مثل

.ايستدمي مرد روي پاي خود

.باشدمي بلكه تكميل مبحث اعاده دادرسي ربطي به اين موضوع ندارد بخوانيمخواهيممي بحثي كه الان

در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است، جهت ديگري مورد رسيدگي:م.د.آ.ق 436ماده

)م.د.آ.ق 440مرتبه درخواست شود مطابق ماده8ممكن است اعاده(.قرار نمي گيرد

نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر ميگردد، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد:م.د.آ.ق 440ماده

)شودنمي ولي از ساير جهات پذيرفته(.شد

و فرجام ماده.د.آ.ق 348م به خلاف تجديدنظر ماده.د.آ.ق 436ماده:نكته .م است.د.آ.ق 377م

:جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است:م.د.آ.ق 348ماده

.ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه–الف
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.ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود–ب

.ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي–ج

.ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر كنندة رأي–د

و يا مقررات قانونيادعاي مخالف بودن رأي با موازين شرع–ه .ي

اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات ديگر،: تبصره

.نمايدمي مرجع تجديدنظر به آن جهت هم رسيدگي

دا.د.آ.ق 377م مانند فرجام ماده.د.آ.ق 348ماده تبصره:نكته و به خلاف اعاده  436درسي مادهم است

م.د.آ.ق

فرميي فرجام نقضاي مورد تقاضرأدر صورت وجود يكي از موجبات نقض،:م.د.آ.ق 377ماده آن ام خواهجشود اگر چه به

. جهت كه مورد نقض قرار گرفته استناد نكرده باشد

.كنيمميم به بعد را بررسي.د.آ.ق84ماده7حال بند

ودعوا بر فرض ثبوت، اثر قانـ7 .هبه بدون قبض وني نداشته باشد از قبيل وقف

.باشدميم تصميم دادگاه در اين مورد قرار رد دعوا.د.آ.ق89و طبق ماده،باشدمي دائممانع7مانع بند:نكته

.مورد دعوا مشروع نباشدـ8

.باشدمي قرار رد دعوام تصميم دادگاه در اين مورد.د.آ.ق89و طبق ماده،باشدمي مانع دائم8مانع بند:نكته

.دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشدـ9

.باشدميم تصميم دادگاه در اين مورد قرار رد دعوا.د.آ.ق89و طبق ماده،باشدمي مانع دائم9مانع بند:نكته

. نباشدنفعذي خواهان در دعواي مطروحهـ 10

م تصـميم دادگـاه در ايـن مـورد قـرار رد دعـوا.د.آ.ق89مـادهو طبق، باشدمي مانع دائم10مانع بند:نكته

.باشدمي

. دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشدـ 11



 سي مدنيآيين دادر

٣٢٥

مانند مهلت تجديدنظر يا مهلت دو ماهة. هرگاه موعد، مهلت شمرده شود، مستلزم ايراد خوانده نيست:نكته

).بعد قانون مدنيبه61و11مواد(نفي ولد از تاريخ اطلاع شوهر

در. خواهد مهلت ايراد نمي:نكته در.د.آ.قمرور زمان .تجارت ممكن استقانونم منتفي است ولي

و اعتراضات چه زماني اتخاذ تصميم مي نمايد؟: سؤال  دادگاه براي ايرادات

.م مي باشد.د.آ.ق88پاسخ در ماده

ادادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا:م.د.آ.ق88ماده و در صـورت. مـي نمايـد عتراضات وارده اتخاذ تصميم، نسبت به ايرادات

البتّه خوانده بايد ايراد را تا پايان اولين جلسـه دادرسـي بـه.(مردود شناختن ايراد، وارد ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد نمود

)م.د.آ.ق87طبق ماده. عمل آورده باشد
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 رد دادرس

ا بي اطرفي دادرس از نـداردارجصول دادرسي است، اما اين قاعده همچون مقررات مربوط به صلاحيت ضمانت

. مگر اينكه رأي قابل تجديدنظر باشد

صـ هرگاه دادرس و پرونـده را بـه دادرس جهات رد خويش را ببيند بايد قرار امتناع از رسـيدگي را  ادر نماينـد

من دادرس بعدي نمي. بعدي محول نمايد كه در قرار عدم صـلاحيت درحالي. ين ادعا را قبول ندارما تواند بگويد

در نه اصحاب دعوا يعني همان گيردمي محور قرار، اين دادرس است كه در رد دادرس. توانست مي طـوري كـه

ميماتر،اي تقسيمربمتوفي ارث .گيردك محور قرار

:و طرفين دعوا نيز مي توانند او را رد كننددادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده:م.د.آ.ق91ماده

.قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد–الف

و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفلّ امور دادرس يا همسر او باشد–ب .دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد

ه–ج .مسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشددادرس يا

.دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد–د

و–ه و يا در سابق مطرح بوده و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يكي از طرفين از تـاريخ بين دادرس

.صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد

.دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند–و

:م.د.آ.ق91نكات بند الف ماده

:قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است

و اولاد: طبقه اول  پدر، مادر

و اولاد آنها: طبقه دوم و خواهر  اجداد، برادر

و اولاد آنها:مطبقه سو و خالات و عمات، اخوال  اعمام
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. در اين خصوص بايد توجه داشت كه براي تعيين رابطه هاي خويشاوندي مذكور، دادرس محور قرار مي گيـرد

از. از سوي ديگر اقوام زن با خويشان شوهر به اين سبب، هيچ قرابتي ندارند در نتيجه، بـراي مثـال اگـر يكـي

د امـا. ادرس باشد چون خويشاوند درجة سوم از طبقة دادرس است، جهت رد وجود دارداصحاب دعوا نوة دايي

.اگر دادرس نوة دايي هر يك از اصحاب دعوا باشد، جهت ردي به اين سبب وجود ندارد

ب ماده :م.د.آ.ق91نكات بند

اين رابطـة راننـدة بنـابر. منظور از مخدوم شخصي است كه با خادم رابطة استخدامي بـه مفهـوم اعـم واژه دارد

و .از اين قبيل است... شخصي، دربان، باغبان شخصي

و نيـز آن مخـارج. منظور از مباشر كسي است كه بهرة مالكانه را وصول مي كند متكفل يعني عهده دار، متعهد

. كسي را به عهده دارد

.پيشكار، شخصي است كه از طرف مالك اداره اموال او را به عهده دارد

:م.د.آ.ق91د ماده نكات بند

از سابقه موافقت و يا حضور در جلسة دادگاه بدون اظهار عقيـده موجـب امتنـاع يا جلب شاهد يا ارجاع پرونده

.رسيدگي نخواهد بود

و داديار است .كلمة دادرس يا قاضي به معناي عام آن شامل دادستان، بازپرس

و و معاينة محل .يا استعلام وضع ثبتي از موارد رد دادرس نيست صدور قرار عدم صلاحيت يا قرار تحقيق

سبق اظهار عقيدة يكي از دادرسان در مورد قرار رد دعوا، مانع اظهار عقيدة او در ماهيت همـان دعـوا نخواهـد

.بود

و عدم بزه، قرار منع تعقيب صادر كرده باشد، رسـيدگي بـه در صورتي كه دادرس به لحاظ حقوقي بودن قضيه

و از مورد رد دادرس نيستدعواي حقوقي  .در همان موضوع بلامانع بوده
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ه ماده . شكايت انتظامي از قاضي، دعواي حقوقي يا كيفري نيست تا موجـب رد او شـود:م.د.آ.ق91نكته بن

.حتي صرف شكايت كيفري را نمي توان دعواي جزايي دانست

و ماده سهامي را دارا باشـد، بـا توجـه بـه جـدايي هرگاه دادرس تعدادي سهم از شركت:م.د.آ.ق91نكته بند

) نفـع شخصـي(شخصيت شركت سهامي از شخصيت سهامداران آن، دادرس را نمي توان دارندة نفـع در دعـوا 

.پس به نظر دكتر شمس مورد از موارد رد دادرس نيست. دانست

، در صورتي كه وكيـل 1333لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب12با توجه به ماده: نكته

يا زوجة او با دادرس يا دادستان يا داديار يا بازپرس، قرابت نسبي يا سببي تا درجة سـوم از طبقـة دوم داشـته

.باشند، مستقيماً يا با واسطه، از قبول وكالت در آن دادگاه يا نزد آن دادستان يا بازپرس ممنوع مي باشند

 ديوان عالي كشور نيز مي شود؟آيا جهات رد دادرس شامل قضات: سؤال

. م، رد دادرس، شامل قضات ديوان عالي كشور نيز مي شود.د.آ.ق1با توجه به مفهوم اعم ماده

دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت، رسـيدگي نسـبت بـه مـورد را بـه)91(در مورد ماده:م.د.آ.ق92ماده

چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعـداد كـافي باشـد، پرونـده را بـراي تكميـل. ول مي نمايددادرس يا دادرسان ديگر دادگاه مح

و در صورتي كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد، پرونده را بـه  دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال مي دارد

. نزديك ترين دادگاه هم عرض ارسال مي نمايد
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 دادرسي جلسة

دادرسي نيز همانطور كه گفته شد، از جمله به معناي رسيدگي بـه. جلسه در لغت به معناي نشست آمده است

و محاكمه آمده است .دادخواهي

معنـاي. بنابراين معناي لغوي جلسة دادرسي، نشستي است كه در آن به دادخواهي دادخواه رسيدگي مي شود

ا. اصطلاحي بر معناي لغوي آن منطبق است و دعـوت قبلـي از پس گر قاضي مرجع قضاوتي، بـا تعيـين وقـت

.اصحاب دعوا يا نمايندگان آنان حضور يافته تا به امري رسيدگي نمايد، جلسة دادرسي تشكيل شده است

و معاينـة محـل، جلسـة جلسة دادرسي ممكن در دادگاه يا خارج از آن تشكيل شود، پس جلسة تحقيق محلي

.دادرسي محسوب مي شود

 جلسة دادرسيم اقسا

 جلسة دادرسي عادي–1

، جلسه اي است كه براي رسيدگي يا ادامة رسيدگي به دعواي خواهـان)معمول(منظور از جلسة دادرسي عادي

و يا وكلاي آنان تشكيل مي شود و دعوت اصحاب دعوا جلسة دادرسي عادي علي الاصـول. با تعيين وقت قبلي

.شودمطابق دفتر اوقات دادگاه، تعيين مي 

 جلسة دادرسي خارج از نوبت–2

و و اوقات دادگاه تعيين مـي شـود جلسة دادرسي خارج از نوبت جلسه اي است كه بدون توجه به ترتيب دفتر

از. نزديك تر از وقتي است كه دفتر اوقات نشان مي دهد وقت جلسة دادرسي خارج از نوبت اگرچه نزديـك تـر

جلسة خارج از نوبت نيز با رعايت تشريفات قانون آيـين. ين وقت نمي باشدوقت عادي است اما الزاماً نزديك تر

و تفاوت آن با جلسة دادرسي عادي اين است.د.آ.ق 177دادرسي مدني انجام مي شود مگر در خصوص ماده  م

.كه وقت آن بدون در نظر گرفتن نوبت تعيين مي شود
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و مزاحمتد(رسيدگي به دعاوي موضوع اين فصل:م.د.آ.ق 177ماده تابع تشـريفات آيـين)عاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق

و خارج از نوبت به عمل مي آيد .دادرسي نبوده

و مفاهيم مشابه  اصطلاحات

 وقت فوق العاده

جلسة فوق العاده يا وقت فوق العاده در مواردي به كار مي رود كه وقت رسيدگي دادگاه خـارج از اوقـات دفتـر

و علي الاصول بدون حضور طـرفين نسـبت مخصوص، چه به صورت و چه خارج از نوبت تعيين مي شود عادي

و اقدام به صدور رأي مي نمايد . به پرونده رسيدگي

ر گردد اجرادر صورتي كه قرار تأمين:م.د.آ.ق 120ماده و يا حقي برايأو خواهان به موجب ي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود

ده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، خسارتي را كه از قرار تأمين به او وارد شده است او به اثبات نرسد، خوان

مطالبه خسارت در اين مورد بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني. با تسليم دلايل به دادگاه صادر كننده قرار، مطالبه كند

مي مفاد تقاضا.گيردو پرداخت هزينه دادرسي صورت مي شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ به طرف ابلاغ

رالعاده وقت فوقدردادگاه. ابلاغ با دلايل آن را عنوان نمايد و ميأبه دلايل طرفين رسيدگي يأراين. نمايدي مقتضي صادر

با در صورتي.است قطعي بت خسارت احتمالي سپرده شده به كه خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه

.شوددرخواست خواهان به او مسترد مي

و وقت فوق العاده از طرف ديگر اين اسـت و خارج از نوبت از يك طرف بنابراين تفاوت اساسي بين وقت عادي

. از قبل تعيين شده استكه وقت فوق العاده خارج از اوقاتي است كه 

و دعوت قبلي اصحاب و در عين حال همواره جهـت صـدور رأي قـاطع بنابراين حضور دعوا ضروري نمي باشد

. پرونده تحت نظر قرار مي گيرد

و معاينـه محـل، اجـراي قـرار(ن نتيجه ترتيبـات مربـوط بـه ادلـه در رويه پس از رسيد اجـراي قـرار تحقيـق

بـه نظـر. ام مـي نمايـد دادگاه در صورتي كه پرونده آماده صدور رأي باشد، در وقت فوق العاده اقد) كارشناسي
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م و نيز وجه تمايز آنها در و جلسة فوق العاده قـانون29اده دكتر شمس دقيق ترين معيار جلسة خارج از نوبت

. ملاحظه مي شود اجراي احكام مدني

در.در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم هر يك از طرفين مي تواند رفع اختلاف را از دادكـاه بخواهـد:م.ا.ا.ق29ماده دادگـاه

و در صورتي كه محتاج رسيدگي بيشتري باشد رونوشت درخواست را به طـرف  و رفع اختلاف مي كند وقت فوق العاده رسيدگي

حضور آنها باعـث تـأخير رسـيدگي عدم مقابل ابلاغ نموده طرفين را در جلسه خارج از نوبت براي رسيدگي دعوت مي كند ولي 

.نخواهد شد

 دادگاه جلسة

در.ي قانونگذار اصطلاح جلسة دادگاه را به كار برده استدر موارد منظور از جلسة دادگاه، جلسه اي اسـت كـه

.دادگاه تشكيل مي شود

 جلسة رسيدگي

منظور از جلسة رسيدگي جلسه اي است كه دعوا يا امري توسط دادگاه، يا خارج از دادگاه مورد بررسي، اقـدام

در مـواردي كـه. ابراين جلسة رسيدگي مفهومي اعم از جلسة دادرسـي داردبن.و يا اتخاذ تصميم قرار مي گيرد

جلسه اي در ارتباط با دعوا، ادعا يا ادله اي، با قيود مزبور، منعقد مي گردد مي توان آن را جلسـة دادرسـي بـه 

.مفهوم اخص نيز ناميد

رد منصـوص در خـارج از دادگـاه جلسة رسيدگي معمولاً در دادگاه برگزار مي شود اما تشكيل آن در مـوا: نكته

ثا. نيز بلامانع است يـا رسـيدگي قانون اجراي احكـام مـدني 147لث اجرايي كه در ماده مانند اعتراض شخص

م.د.آ.ق 314دادگاه به امر فوري موضوع ماده 

ه:م.ا.ا.ق 147ماده و پرداخـت زينـه دادرسـي شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مـدني

و در هر محل كـه لازم. رسيدگي مي شود و طرفين دعوا به هر نحو و دادگاه به شخص ثالث مفاد شكايت به طرفين ابلاغ مي شود

.بداند رسيدگي مي كند
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و طرفين را به دادگاه دعوت مي نمايـ:م.د.آ.ق 314ماده و ساعت مناسبي را تعيين در.دبراي رسيدگي به امور فوري، دادگاه روز

و يا در غير محل دادگـاه و حتي در اوقات تعطيل و دعوت از طرفين مواردي كه فوريت كار اقتضا كند مي توان بدون تعيين وقت

.به امور ياد شده رسيدگي نمود

:جلسة اداري

م 176در قانون آيين دادرسي مدني عبارت جلسة اداري به كار نرفته است اما در ماده دني قانون اجراي احكام

. قانون ادارة تصفيه امور ورشكستگي به كار رفته است5و ماده 

و در صـورت وارد بـودن)تجديدنظر(دادگاه مرجع پژوهش:م.ا.ا.ق 176ماده در جلسه اداري فوق العـاده بـه موضـوع رسـيدگي

و در غير اين صورت آن را رأي دادگـاه. تأييد مـي كنـد شكايت با فسخ رأي پژوهش خواسته امر به اجراي حكم صادر مي نمايد

.قابل فرجام نخواهد بود

و. مرجع شكايت از اقدامات اداره تصفيه دادگاهي است كه حكم توقف را صادر كرده است:و.ا.ت.ا.ق5ماده جـه شكايت به هـيچ

و ادله شاكي قوي باشداجريان كار را توقيف نمي كند مگر در موارد مهم كه عمل مورد شكايت جبر دادگـاه مـي توانـد.ن ناپذير

و خارج از نوبت در جلسـة اداري بـه شـكايت رسـيدگي كـرده  دستور جلوگيري بدهد در اين صورت دادگاه مكلف است معجلاً

و در ساير موارد و دادگاه تصميم خود را اعلام دارد در صورت موجه تشخيص دادن شكايت دستور لازم به اداره تصفيه مي دهـد

.عمل اداره تصفيه را باطل نمايد به اقتضاي مورد ممكن است

و حتي صدور رأي نمايد:نكته .در جلسة اداري، دادگاه مي تواند اقدام به اتّخاذ تصميم

و مسـتلزم دعـوت:نكته جلسة اداري در اوقاتي از روز تشكيل مي شود كه به جلسات محاكم اختصاص نيافته

و حضور اصحاب دعوا نمي باشد . آن را مترادف جلسة رسيدگي به مفهوم اخص دانستبنابراين مي توان. قبلي

م، در خواسـت ابطـال يـا تصـحيح.د.آ.ق 108به طور مثال رسيدگي به درخواست تأمين خواسته موضوع ماده

ب مـاده11اجرائيه موضوع ماده  و 386قانون اجراي احكام مدني، درخواست تأخير اجراي حكم موضوع بنـد

م.د.آ.ق 424ماده .انجام مي شود)جلسة رسيدگي به مفهوم اعم(واردي است كه در جلسة اداريم، از جمله

به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا بل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجعقتواند ميخواهان:م.د.آ.ق 108ماده

اوقتي كه حكم قطعي صادر نشد و دادگاه مكلف به قبول آن استدر موارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نماسته .يد
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هرگاه در صدور اجرائيه اشتباهي شده باشد دادگاه مي تواند رأساً يا به درخواست هر يك از طـرفين بـه اقتضـاي:ام.ا.ق11ماده

و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد .مورد اجرائيه را ابطال يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي را الغا كند

درخواست فرجام، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تأخير نمي اندازد ولكن به ترتيب زيـر:م.د.آ.ق 386ماده

:عمل مي گردد

و به تشخيص دادگاه صادر كننده حكم، محكوم عليه تأمين مناسب بدهد اجراي حكم تـا–ب چنانچه محكوم به غير مالي باشد

.خواهد افتادصدور رأي فرجامي به تأخير 

و زيـان ناشـي از اجـراي. اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي باشد:م.د.آ.ق 424ماده در مواردي كه جبران ضرر

حكم ممكن نباشد دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تـأمين مناسـب قـرار تـأخير 

ص .ادر مي كنداجراي حكم را براي مدت معين

):نظارت(وقت احتياطي

امـا ايـن وقـت در رويـة قضـايي پـيش بينـي. از جمله اصطلاحاتي است كه در قانون پيش بيني نشـده اسـت

و از ضروريات محسوب مي شود .مي شود

ر وقت احتياطي در مواردي تعيين مي شود كه پرونده، در پي اقدامي كه مورد دستور قرار گرفته بايد تحت نظـ

و تبعات آن، نسبت بـه پرونـده اتّخـاذ تصـميم دادگاه قرار گيرد تا دادگاه، با توجه به نتيجه اقدام مورد دستور

براي مثال در دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملك، دادگـاه پـس از رسـيدگي، وضـعيت ثبتـي. نمايد

اطي صـادر مـي شـود تـا پـس از وصـول ملك را استعلام مي نمايد، در اين صورت دستور تعيـين وقـت احتي ـ

و  و تصميم شايسته كه ممكن است صدور رأي تعيين جلسة رسـيدگي باشـد، اتخـاذ ... استعلام، آن را ملاحظه

.نمايد

از. وقت احتياطي نيز در دفتر اوقات ثبت مي شود تا پرونده از گردش رسيدگي خارج نشود در عين حال، پـس

پ و چنانچـه) حتي اگر وقت حلول نكرده باشـد(رونده تحت نظر قرار مي گيردروشن شدن نتيجة اقدام، معمولاً

معمـولاً پـس از صـدور قرارهـاي. پرونده معد صدور رأي قاطع باشد، در وقت فوق العاده، رأي صادر مـي شـود
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و و اطلاعـات از ادارات دولتـي و معاينه محل، مطالبة اسناد ، وقـت احتيـاطي يـا نظـارت ...كارشناسي، تحقيق

.عيين مي شود تا به شرح فوق عمل شودت
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و جريان آن و تشكيل جلسة دادرسي  تشريفات تعيين

دادخواست اصلي به عنوان سند آغازگر محاكمه، پس از تقديم، چنانچـه تكميـل باشـد، دادگـاه را مكلّـف مـي

.ي را شروع كندنمايد رسيدگ

 تشريفات تعيين جلسة دادرسي

از.م به عمل مي آيد.د.آ.ق66و64توجه به مواد اين تشريفات با ذكر اين نكته حـائز اهميـت اسـت كـه پـس

صدور دستور تعيين وقت، دادگاه علي الاصول نمي تواند، در خلال دادرسي، دادخواست را به علّت ناقص بـودن 

.به دفتر دادگاه عودت دهد تا به صدور اخطار رفع نقص مبادرت نمايد

و معـذلك دادگـاه بنابراين اگر براي مثال خواهان هزينة دادرسي را به ميـزان قـانوني پرداخـت ننمـوده باشـد

و در خلال دادرسي، پس از دفاع خوانده متوجه نقص مزبـور شـود، نمـي توانـد  دستور تعيين وقت صادر نمايد

و مابه التفاوت هزينة دادخواست را، جهت رفع نقص به دفتر دادگاه عودت دهد بلكه بايد دادرسي را ادامه داده

در3ماده14دادرسي را به طريقي كه در بند قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ذكر شده، وصـول نمايـد

.غير اين صورت تخلف نموده است

عودت پرونده به دفتر دادگاه جهت صدور اخطار رفع نقصي كه وجود داشته اسـت، بـه خواهـان ايـن اجـازه را

اردي كه شكست خود را در دعوا، با توجه به دفاعيات خوانده، محتمل مي بيند، از رفع نقـص مي دهد تا در مو

و امكان تجديد دعوا فراهم شـود زيـرا قرارهـا از خودداري نمايد تا پرونده با صدور قرار رد دادخواست مختومه

را البته قرار سقوط دعوا تنها قراري است. اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نيستند كه اعتبار امر قضـاوت شـده

.دارد

و پرونده ها بايد بـه نوبـت مـورد رسـيدگي در تعيين زمان جلسة دادرسي، علي الاصول بايد نوبت رعايت شود

.تعيين وقت طبق دفتر اوقات دادگاه صورت مي گيرد. قرار گيرد

و. در اختيار دادگاه قرار دهد مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده، آن را فوراً:م.د.آ.ق64ماده دادگاه پرونده را ملاحظه

و(نمايد تا وقت دادرسي در صورتي كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي و ماه و روز ساعت
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و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نمايد) سال بين ابلاغ وقت به اصحاب وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله. را تعيين

و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد .دعوا

در مواردي كه نشاني طرفين دعوا يا يكي از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت وروز جلسه كمتر از دو ماه نخواهد

.بود

و دادگاه نتواند رسيدگي:م.د.آ.ق66ماده كند جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر در صورتي كه دادخواست ناقص باشد

مي. دهداعاده مي ازموارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ ابلاغ، نواقص اعلام تاريخ شود، خواهان مكلف است ظرف ده روز

و گرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد كرد ده روز از تاريخ ابلاغ اين قرار ظرف. شده را تكميل نمايد

رقابل شكايت در همان دادگاه مي .ي دادگاه در اين خصوص قطعي استأباشد،

و جلسةدادرسي مواد م.د.آ.ق 242و64،73رعايت فاصلة روز ابلاغ

:رعايت اوقات اداري

و ساعات جلسة دادرسي نبايد در روزهاي وقت را. اداري تعيين شودغير تعطيل صريحاً پيش قانونگذار استثناء

بنـابراين در غيـر از مـوارد منصـوص،.م.د.آ.ق 314به طور مثال دستور موقت موضوع مـاده.بيني نموده است

و چنين جلسه اي قانوني نمي باشد .تشكيل جلسه در اوقات تعطيل ممنوع

و طرفين:م.د.آ.ق 314ماده و ساعت مناسبي را تعيين در. را به دادگاه دعوت مي نمايـد براي رسيدگي به امور فوري، دادگاه روز

و يا در غير محل دادگـاه و حتي در اوقات تعطيل و دعوت از طرفين مواردي كه فوريت كار اقتضا كند مي توان بدون تعيين وقت

.به امور ياد شده رسيدگي نمود

و عد م اعتراض آنها سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه با حضور اصحاب دعوا در جلسة خارج از وقت اداري

 به اين امر، مي توان جلسه را قانوني تلقيّ نمود؟

و تا بعد از وقت اداري ادمه پيـدا كـرده باشـد،. پاسخ منفي است البتّه جلسه اي كه در وقت اداري شروع شده

.چنانچه اعتراضي نشود، مورد اشكال نمي باشد

و معاينة محل در روز تعطيل، تخلّ .ف محسوب نشده استاجراي قرار تحقيق محليّ
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را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين خواندهدر صورتي كه خواهان نتواند نشاني:م.د.آ.ق73ماده

و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه كثير هاينشاني اعلام ناتواني كند بنا به درخواست خواهان

شدرنتشاالا از. به هزينه خواهان آگهي خواهد .باشد يك ماهتاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر

دادگاه مي تواند به درخواست يكي از اصحاب دعوا همچنين در صورتي كه مقتضي بداند گواهان را احضار:م.د.آ.ق 242ماده

و بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل در ابلاغ احضاريه، مقررّاتي كه براي ابلاغ اوراق. نمايد قضايي تعيين شده رعايت مي گردد

. دادگاه به گواه يا گواهان ابلاغ شود

:تعيين مكان جلسه

را. جلسة دادرسي علي الاصول بايد در محل دادگاه تشكيل شود در مواردي كه قانونگذار امكان تشكيل جلسـه

ا .ست را صريحاً پيش بيني نموده استدر غير از محل دادگاه به مصلحت تشخيص داده

و ماده.د.آ.ق 314م، مي توان به ماده.د.آ.ق 200علاوه بر حكم كلي ماده قانون اجراي احكام مدني نيز 147م

.علاوه بر اين، در مواردي جلسة دادرسي الزاماً مي بايست در خارج از دادگاه تشكيل شود. اشاره كرد

و معاينة محل كه در مواد به غير از جلسة اجراي قرارهاي ق 248تحقيق محليّ م پيش بيني شـده،.د.آ.به بعد

و عدم چنانچه جلسة دادرسي در غير از موارد منصوص خارج از دادگاه تشكيل شود، غير قانوني تلقيّ مي شود

دف. اعتراض اصحاب دعوا به اين امر نيز نمي تواند موجب قانوني بودن جلسه تلقيّ گردد تر دادگـاه در هر حال،

.در تعيين دادرسي علاوه بر زمان، مكان آن را نيز بايد تعيين نمايد تا به اصحاب دعوا ابلاغ شود

و مؤثّر در تصميم نهايي باشد در جلسه دادرسي بـه:م.د.آ.ق 200ماده رسيدگي به دلايلي كه صحت آن بين طرفين مورد اختلاف

.گري معين كرده باشدعمل مي آيد مگر در مواردي كه قانون طريق دي

:ابلاغ جلسة دادرسي

و مكان جلسة دادرسي مراتب مي بايست به اصحاب دعوا ابلاغ گردد .با تعيين زمان

نشـاني(چنانچه هر يك از اصحاب دعوا وكيل معرفي نموده باشد، وقت جلسـه مـي بايسـت بـه وكيـل:1نكته

م.د.آ.ق47طبق تبصره ماده. ابلاغ شود)وكيل
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و وكيل ياد:م.د.آ.ق47تبصره ماده شده حق وكالت در مرحله در مواردي كه طرح دعوا يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته

و مبد)اگر اين حق را نداشته باشد ابلاغ به او معتبر نيست( بالاتر را دارد و مواعد مهلتأكليه آراي صادره بايد به او ابلاغ شود ها

.گرددمياز تاريخ ابلاغ به وكيل محسوب 

داشته باشد، وقت جلسـه بايسـتي) قيم(و يا قضايي) ولي(در صورتي كه از اصحاب دعوا، نمايندة قانوني:2نكته

او(به نماينده نيز .ابلاغ شود) به نشاني

و:3نكته و از نماينـدة حقـوقي اسـتفاده نمـوده ... هرگاه يكي از اصحاب دعوا، وزارتخانه، مؤسسه دولتي باشـد

و در هر جلسه ممكن است جـايگزين شـود، وقـت باشد، با  توجه به اينكه نماينده كارمند رسمي آنها مي باشد

.جلسه در هر حال بايد به وزارتخانه يا مؤسسه ابلاغ گردد

در مواردي كه دادگاه حضور شخص خواهان يا خوانده يا هر دو را ضروري تشخيص دهد، اين موضـوع:4نكته

م.د.آ.ق95و94طبق مواد. شوددر برگ اخطاريه قيد مي 

هر يك از اصحاب دعوا مي توانند به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمايند ولي در مواردي كه دادرس حضور:م.د.آ.ق94ماده

در اينصورت شخصاً مكلف بـه حضـور.شخص خواهان يا خوانده يا هر دو را لازم بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد مي شود

)البته مي توانند وكلاي خود را به همراه داشته باشند.(واهند بودخ

و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي:م.د.آ.ق95ماده هر گاه موجبات رسـيدگي(عدم حضور هر يك از اصحاب دعوا

از.و اتخاذ تصميم نيست) فراهم نباشد، مانع رسيدگي است حتمـاً(خواهان نياز داشته باشددر موردي كه دادگاه به اخذ توضيح

و) به او اخطار داده باشدم.د.آ.ق94بايد مطابق ماده  با اخذ توضـيح از خوانـده هـمو نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود

و دادگاه نتواند در ماهدادگاه نتواند رأي بدهد يـت، همچنين در صورتي كه با دعوت قبلي هيچ يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند،

)قرار ابطال دادخواست.(دعوا بدون اخذ توضيح رأي صادر كند دادخواست ابطال خواهد شد

 تشريفات تشكيل جلسة دادرسي

: فراهم بودن موجبات مقدماتي رسيدگي كه شامل–1

 حضور متصدي دادگاه. الف

 كامل بودن دادخواست.ب
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 حضور اصحاب دعوا يا احراز ابلاغ صحيح وقت به آنها.ج

و روز جلسة دادرسي طبق ماده.د م.د.آ.ق64احراز فاصله زماني مقررّ بين ابلاغ وقت

قانون قديم پيش بيني شده بـود امـا در قـانون جديـد 136اصل علني بودن جلسات دادرسي كه در ماده–2

ور در همچنـين اصـل مزبـ. قانون اساسي تصريح گرديده اسـت 165تصريح نگرديده البته قاعدة مزبور در اصل 

.ك نيز انشاء شده است.د.آ.ق 188ماده 

و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفّت:ا.ق 165اصل محاكمات علني انجام مي شود

.عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعواي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد

و استثنائات آن در امور مـدنيشد همانطور كه گفته در قانون آيين دادرسي مدني، اصل علني بودن محاكمات

.قانون اساسي بايد در نظر گرفته شود 165بنابراين استثنائات آن نيز با توجه به اصل. پيش بيني نشده است

د. تشخيص منافات علني بودن جلسه با عفّت عمومي يا نظم عمومي با دادگاه است ر دعـاوي خصوصـي در امـا

.صورتي كه طرفين دعوا درخواست كنند، دادگاه مكلّف است محاكمه را به طور سرّي برگزار كند

سؤالي كه در حقوق ايران مطرح مي شود اين است كه آيا اصحاب دعوا مي توانند تشخيص دادگاه در خصوص

و به اين جهت فسخ يا نقض رأي صادره را درخواسـت ضرورت علني يا سرّي بودن محاكمه را مستند قرار داده

 نمايند؟

به نظر دكتر شمس اصل علني بودن جلسة دادرسي تضميني جهت قضاوت شوندگان تلقيّ مي شود تا در پرتو

و قواعـد  و مي توان آن را از اصـول دادرسـي نوعي كنترل افكار عمومي، به طور شفاّف مورد قضاوت قرار گيرند

و حقوق اصحاب دعوا به  مـاده3بنـد(درجه اي از اهميت تلقيّ نمود كه رأي را از اعتبـار قـانوني بينـدازد آمره

و علاوه بر اين در صورتي كـه تصـميم).م.د.آ.ق 371 لذا فسخ يا نقض رأي به جهت مزبور قابل دفاع مي باشد

و ساير ادلّ ة مخالف بـين بـا دادگاه در خصوص علني يا سرّي برگزار شدن محاكمه با توجه به محتويات پرونده

در نظام نامـه راجـع بـه تشـخيص20نصوص مزبور داشته باشد، ممكن است آن را با توجه به حكم كليّ ماده

.هيأت وزيران تخلّف انتظامي محسوب نمود 1334انواع تقصيرات انتظامي قضاّت وتعيين مجازات آنها مصوب 
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: گردددر موارد زير حكم يا قرار نقضمي:م.د.آ.ق 371ماده

و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار–3 و قواعد آمره عدم رعايت اصول دادرسي

.قانوني بيندازد

.م مي خوانيم.د.آ.ق93حال مواد مربوط به اين فصل را از ماده

مي:م.د.آ.ق93ماده .يافته يا لايحه ارسال نمايند توانند در جلسه دادرسي حضور اصحاب دعوا

هر يك از اصحاب دعوا مي توانند به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمايند ولي در مواردي كه دادرس حضـور:م.د.آ.ق94ماده

در اينصورت شخصاً مكلف بـه حضـور.شخص خواهان يا خوانده يا هر دو را لازم بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد مي شود

)البته مي توانند وكلاي خود را به همراه داشته باشند.(اهند بودخو

و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي:م.د.آ.ق95ماده هر گاه موجبات رسـيدگي(عدم حضور هر يك از اصحاب دعوا

خ.و اتخاذ تصميم نيست) فراهم نباشد، مانع رسيدگي است حتمـاً(واهان نياز داشته باشددر موردي كه دادگاه به اخذ توضيح از

و) به او اخطار داده باشدم.د.آ.ق94بايد مطابق ماده  با اخذ توضـيح از خوانـده هـمو نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود

و دادگاه نتواند در ماهيـدادگاه نتواند رأي بدهد ت، همچنين در صورتي كه با دعوت قبلي هيچ يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند،

)قرار ابطال دادخواست.(دعوا بدون اخذ توضيح رأي صادر كند دادخواست ابطال خواهد شد

94همچنـين در مـاده.م مقرر نموده است كه يا لايحـه بدهنـد يـا حاضـر شـوند.د.آ.ق93قانونگذار در ماده

مي.د.آ.ق ا. توانند وكيل خود را به دادگاه معرفي نمايندم مقرر كرده كه ست اگر حضـور اصـحاب اما بحث اين

. دعوا لازم باشد، قاضي بايد حتماً مراتب را اخطار نمايد

و به آنان اين امر اخطار شود، در اين صورت شخصاً . بايـد حاضـر شـوند چنانچه حضور اصحاب دعوا لازم باشد

و با اخذ توضيح از خوانده هـ و دادگاه به اخذ توضيح نياز داشته باشد م دادگـاه نتوانـد اگر خواهان حاضر نشود

. قرار ابطال دادخواست اعتبار امر قضاوت شده را نـدارد. شودمي رأي دهد، قرار ابطال دادخواست خواهان صادر

و وقت خواهان به باد مي . رود لكن با اين قرار هزينه

و شـود مـي الاصـول خوانـده، محكـوم چنانچه خوانده جهت اخذ توضيح دعوت شود، لكن او حاضر نشود علـي

.شودمي چنانچه هر دو طرف حاضر نشوند قرار ابطال دادخواست صادر
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:قرار ابطال دادخواست

ماننـد اي قـاطع را دارد هـاي قرارهـ پس همان ويژگـي شودمي قرار ابطال دادخواست يك رأي قاطع محسوب

و  ...و شودمي فراغ دادرسموجبو ابلاغدادنامه

كه مقرر است خواهان عملي را انجـام دهـد، امـا انجـام شودمي صادر الاصول زماني قرار ابطال دادخواست علي

. دهد نمي

ق :م.د.آ.موارد صدور قرار ابطال دادخواست در

هرگاه خواهان جهت اخذ توضيح دعوت شود لكن حاضر نشود با اخذ توضيح از خوانـده نيـز امكـان صـدور-1

.م.د.آ.ق95ماده طبقدشومي قرار ابطال دادخواست صادر. رأي وجود ضمانت باشد

و آن سـند مـورد انكـار يـا ترديـد قـرار-2 و هرگاه خواهان اصل سند عادي را همراه خود داشته باشد گيـرد

و به سوگند تمسك نشود، قرار ابطال دادخواست صـادر دادخواست وي مستند به ادلة  شـود مـي ديگري نباشد

.م.د.آ.ق96ماده طبق

مهرگاه تا اولين جلسه داد-3 .م.د.آ.ق 107بند الف ماده شود طبقدرستخواست خواهان

نش-4 و دادگاه بدون آن نتواند انشاءهرگاه وسيله اجراي قرار فراهم و در مرحله بدوي باشد، ود قـرار رأي كند

.م.د.آ.ق 256ماده طبق شودمي ابطال دادخواست صادر

د-5 و ونتواند انشاي رأي ادگاه بدون آن هرگاه دستمزد كارشناس توديع نشود و به سوگند تمسك نشود  كند

.م.د.آ.ق 259ماده طبق مرحله بدوي باشد

م-6  طبـق كنـد مـي شود، مرجع تجديدنظر قرار ابطال دادخواست را صادر ستردهرگاه دادخواست تجديدنظر

.م.د.آ.ق 363ماده
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. دادخواست كرده است در جلسه دادرسـي حاضـر نمايـد خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه:م.د.آ.ق96مـاده

و رونوشت اسنادي را كه مي خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضـر نمايـد رونوشـت اسـناد.خوانده نيز بايد اصل

و نسخة ديگـر يك نسخه از رونوشت هاي ياد شده در پرونده بايگا. خوانده بايد به تعداد خواهان ها به علاوة يك نسخه باشد ني

.به طرف تسليم مي شود

در مورد اين ماده هرگاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است بايد اصل سند خود را،

و ملاحظه طرف بفرستد  و رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارائه در دادگاه و الا در صـورتيو اگر خوانده است اصل

عداد دلايل او خارج مي شود و انكار واقع شود، اگر خوانده باشد از و مورد ترديد وكه آن سند عادي باشد و اگر خواهـان باشـد

در صورتي كه خوانده بـه. در آن خصوص ابطال مي گردد)و به سوگند تمسك نشود(دادخواست وي مستند به ادلّه ديگري نباشد

ي ا دلايل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تـأخير جلسـه را درخواسـت نمايـد، چنانچـه دادگـاه واسطة كمي مدت

.درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعيين جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسيدگي مي نمايد

و دادخواست به ترتيب زير صورت مي گيرد:م.د.آ.ق 107ماده :استرداد دعوا

در اين صورت دادگاه قـرار ابطـال دادخواسـت. خواهان مي تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند–ف ال

.صادر مي نمايد

در اين صـورت دادگـاه قـرار رد دعـوا صـادر.خواهان مي تواند مادامي كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند–ب

.مي نمايد

و يا خواهان از دعواي خـود استر–ج داد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد

.به كلي صرف نظر كند، در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد

از) درخواسـت(عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي،:م.د.آ.ق 256ماده موجـب خـروج آن

تهيـه وسـايل اجـرا در مرحلـه)، رأساًم.د.آ.ق 248ماده(و اگر اجراي قرار مذكور را دادگاه لازم بداند،.عداد دلايل وي مي باشد

و در مرحله تجديدنظر با تجديدنظر خواه مي باشد در صورتي كه به علت عدم تهيه وسـيله، اجـراي قـرار. بدوي با خواهان دعوا

و در مرحله تجديدنظر، تجديدنظر خواهي متوقف، و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأي نمايد دادخواست بدوي ابطال مقدور نباشد

.ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود

و. دادگاه مي تواند رأساً يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد:م.د.آ.ق 248ماده موضـوع قـرار

)خود قرار ابلاغ نمي شود.(وقت اجراي آن بايد به طرفين ابلاغ شود
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و هر گاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابـلاغ آن را پرداخـت:م.د.آ.ق 259ماده ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است

عداد دلايل وي خارج مي شود . نكند، كارشناسي از

و دادگاه نيز نتواند بـدون انجـام كارشناسـي انشـاء رأي نمايـد، پرداخـت دسـتمزد هرگاه قرار كارشناسي به نظر دادگاه باشد

و در مرحله تجديدنظر به عهده تجديدنظر خواه اسـت، در صـورتي كـه در مرحلـه  كارشناسي در مرحله بدوي به عهده خواهان

مي گـردد) قرار ابطال دادخواست(ر نمايد، دادخواست ابطالبدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي با سوگند نيز حكم صاد

.و اگر در مرحله تجديدنظر باشد تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود

چناچه هر يك از طرفين دعوا دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند، مرجـع تجديـدنظر، قـرار ابطـال:م.د.آ.ق 363ماده

.تجديدنظر را صادر مي نمايددادخواست 

و همچنين خوانـده ايرانـي.د.آ.ق 109ما ايرادي داريم به نام ايراد دعواي واهي كه در ماده:نكته م آمده است

 در اين دو ماده اگر خواهـان.م آمده است.د.آ.ق 147اخذ نمايد كه در ماده تأمين از خواهان خارجيتواند مي

. شودميت صادرندهد، قرار رد دادخواستأمين

عم[ و انجام ندهد، قاعده عمومي اين است كه هرگاه خواهان بايد  صـادر قرار ابطال دادخواست لي را انجام دهد

رد.نات در دعواي واهي يا خواهان خارجييجز در اخذ تأم شودمي كه در اين صورت به درخواست خوانده قرار

]م.د.آ.ق 147و 109م با مواد.د.آ.ق 259، 95،96،256مواد.شودمي دادخواست صادر

و درخواست هاي مربوط به امور حسبي به استثناء مـواردي:م.د.آ.ق 109ماده در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري

و حـق كه قانون امور حسبي مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده مي تواند براي تأديه خسارات ناشي از هزينه دادر سي

و. الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضاي تأمين نمايد دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع

و  و تا وقتي كه خواهان تأمين ندهد، دادرسي متوقف خواهد ماند و ساير جهات موجه بداند، قرار تأمين صادر مي نمايد وضع دعوا

م و خواهان تأمين ندهـد بـه درخواسـت خوانـده قـرار رد در صورتي كه دت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تأمين منقضي شود

.دادخواست خواهان صادر مي شود

و تا وقتي:م.د.آ.ق 147ماده و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و مقدار دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمين، رسيدگي

و خواهـان تـأمين. دادرسي متوقف خواهد ماند تأمين داده نشده است در صورتي كه مدت مقرر براي دادن تأمين منقضي گـردد

و در مرحله تجديدنظر به درخواست تجديدنظرخوانـده، قـرار رد دادخواسـت  نداده باشد در مرحله نخستين به تقاضاي خوانده

.صادر مي گردد
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.كنيممي را بررسيم.د.آ.ق96ماده

و ماده هر پرونده خوانديم كه مي.د.آ.ق 197اي دو جنبه دارد و مـاده دارد اصل بر برائـم مقرر  1257ت اسـت

مي.ق مي.ق 1258و ماده. دارد مدعي بايد ادعاي خويش را ثابت كندم مقرر ازم اقـرار-1گويد ادلـه عبارتنـد

و اينها در طول هم هستند-5امارات-4شهادت-3سند-2 . سوگند

مي.ق 1284 ماده توانـد مـي نوشته. شودمي اي است كه در مقام دفاع يا اثبات به آن استناد گويد سند نوشتهم

و غيره،سنگ باشد يا قيچي يا پوست. بر روي هر چيزي باشد يا اثر انگشت ركن سند امضاءو آهو يا طلا باشد

ق. ذيل سند است .د محسوب است مگر در موارد خاصسننيز يا داده پيام SMS،ت الكترونيكي.البته در

در.م سند يا عادي است يا رسمي.ق 1287مطابق ماده و وي صـلاحيت حـدود اگر سند توسط مأمور دولـت

در. شـود مـي يا در اداره ثبت صادر شود، رسمي محسـوب صادر شود صادر شود يا توسط سردفتر اسناد رسمي

. غيراينصورت سند عادي است

و خوانده نيز در برابر خواهان علي شودمي خواهان زماني پيروز  شـودمي الاصول زماني پيروز كه دليل ارائه كند

و.و يا ممكن است شاهد باشـد باشد ممكن است ادله ابرازي سند. كه دليل ارائه كند اگـر سـندي ابـراز شـود

ميميطرف مقابل بخواهد پيروز شود يا دليل ديگري ابراز  ا كند يا اينكه و گويد سند براز شـده اصـالت نـدارد

ض به اصـالت اسـناد هسـتيم ما به دنبال تعردر اينجاپس. توان جرح نمود اگر شاهد معرفي شود، شهود را مي

:م چند قيد دارد.د.آ.ق96زيرا ماده

.اولاً اصل سند نباشد

.ثانياً سند عادي باشد

و ترديد .قرار گيرد ثالثاً مورد انكار

. سند باتوجه به نوع سند متفاوت استپس شيوه تعرض به اصالت
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و ترديد قرار گيردتواندمي اگر سند عادي باشد و يا انكار م در حاليكـه.د.آ.ق 223ماده طبق مورد ادعاي جعل

جمورد تواندمي شد فقطاگر سند رسمي با و اسـناد. قرار گيردعلادعاي پس جعل مشترك بين اسـناد عـادي

.باشدميو ترديد ويژة اسناد عاديدر حاليكه انكار. رسمي است

الامكان بايد تا اولـين جلسـه دادرسـي بـهم تعرض به اصالت اسناد حتي.د.آ.ق 217از سوي ديگر، مطابق ماده

.عمل آيد

كه اين سـند منتسـب بـه مـن شودميم آمده است يعني يك نفر مدعي.د.آ.ق 223اساس تطبيق كه در ماده

ال اين است ايـن سـنديسؤ. شودمي لذا اصالت سند احراز. منتسب به او هستكه شودمي نيست، بعداً معلوم

آنااصكه  خير، زيـرا قانونگـذار قصـد؟مورد مطابقت براي سندي ديگر قرار بگيردتواندمي احراز شده استلت

.ته اسناد عادي با اسناد رسمي داراي يك ارزش باشندشندا

اث:م.د.آ.ق 223ماده و ر انگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شـده باشـد، نمـي خط، مهر، امضاء

)ولي مفاد آن مي تواند اساس تطبيق باشد.(توان اساس تطبيق قرار داد، هر چند كه حكم به صحت آن شده باشد

و پس اگر نسبت به سند اصـلي ادعـا. م، ناظر به اسناد عادي است.د.آ.ق 223حكم ماده:نكته ي جعـل شـود

.سپس اصالتش احراز شود، آن سند از هر جهت مي تواند اساس تطبيق قرار بگيرد
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: مفهوم انكار، ترديد، جعل

و ترديد تعريف شده است.د.آ.ق 216در ماده من.م انكار و به تسبانكار زماني است كه سند ابرازي عادي باشد

گويـد ايـن سـند ترديد زماني است كـه شـخص مـي.)نيست، يعني منتسب به من انكار خودم(شخص نباشد

و مم .جعل يعني تحريف كردن).ترديد ديگري(كن است به ديگري نيز منتسب نباشد منتسب به من نيست

را:م.د.آ.ق 216ماده و يا اثر انگشت منتسـب بـه خـود كسي كه عليه او سند غير رسمي ابراز شود مي تواند خط يا مهر يا امضاء

و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد مي تواند ترديد كندانكار  و احكام منكر بر او مترتّب مي گردد .نمايد

و اسناد ارائه شده حتي الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيـد:م.د.آ.ق 217ماده اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل

و يا و سكوت بر او مترتبو چنانچه در جلسه دادرسي منكر شود و سقم آن سكوت نمايد حسب مورد آثار انكار نسبت به صحت

در مواردي كه رأي دادگاه بدون دفاع خوانده صادر مي شود، خوانده ضمن واخواهي از آن، انكار يا ترديد خـود را بـه. خواهد شد

واقع مي شود نيز اظهار ترديد يا انكار بايد تا اولـين نسبت به مداركي كه در مرحله واخواهي مورد استناد. دادگاه اعلام مي دارد

.جلسه دادرسي به عمل آيد

و رسمي(ادعاي جعليت نسبت به اسناد:م.د.آ.ق 219ماده اين قانون با ذكـر دليـل)217(و مدارك ارائه شده بايدبرابر ماده) عادي

و قبل از  صدور رأي يافت شده باشد در غير اين صورت دادگاه به آن اقامه شود، مگر اينكه دليل ادعاي جعليت بعد از موعد مقرر

.ترتيب اثر نمي دهد

و ترديد با جعل وجود دارد؟  اما بحث اين است كه چه تفاوتي بين انكار

و ترديد صرف و جعل مشترك استويژنظر از اينكه انكار و رسمي تفـاوتبيه اسناد عادي است ن اسناد عادي

م.ت استاثبا در بار انبدين و ترديدعنا كه من شودمي اظهار شمرده،كار و مـينركر بـاو احكام بـه بيـان شـود

ننمايـد مـي كه انكار يا ترديـد پس كسي.ي را نفي كافي استمعروف ناف . يسـت چيـزي را اثبـات نمايـد، لازم

بـه بيـاندرا اثبـات كنـو هر كس اين ادعا را مطرح نمايد او بايـد ادعـا شودمي كه جعل ادعا محسوبدرحالي

.المدعي عليمعروف البينه 

و اگر بگويد انكار اگر كسي بگويد جعل، ديگر نمي و ترديد رود آن تواند سراغ انكار توانـد مـيو ترديـد پـس از

م.د.آ.ق 228ماده طبق جعل همواره مورد توجه است چه مقدم باشد چه مؤخر،ي جعل را مطرح كندادعا
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از)عادي(جعليت سند پس از ادعاي:م.د.آ.ق 228مـاده ، ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نمي شود، ولـي چنانچـه پـس

.ترديد يا انكار سند، ادعاي جعل شود، فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد

و انكار نسبت به سند شده باشد، ديگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هـر نـوع در صورتي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد

و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد، تعرض شـود  تعهدي نسبت به آن پذيرفته نمي شود

و تعرض به اصالت قابل رسيدگي نمي باشد .فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگي خواهد شد

ضـمن اينكـه پـس از جعـل.مقـدم باشـد، چـه مـؤخر چـه.م جعل مورد توجه است.د.آ.ق 228در ماده:نكته

و ترديد را اظهار كرد و اگـر تعهـد.نمي توان انكار اگر به سند تعرض شود، ديگر تعهد نمي تواند مطالبـه شـود

و به سند تعرض شود، تعهد مورد رسيدگي قرار مي گيرد .مطالبه شود

و عادي(يا رونوشت اسناد كارمندان دادگاه مجاز نيستند تصوير:م.د.آ.ق 222ماده و مداركي را كه نسبت به آنهـا ادعـاي)رسمي

جعليت شده مادام كه به موجب حكم قطعي نسبت به آنها تعيين تكليف نشده است، به اشخاص تسليم نماينـد، مگـر بـا اجـازه

.ه استدادگاه كه در اين صورت نيز بايد در حاشيه آن تصريح شود كه نسبت به اين سند ادعاي جعليت شد

حكم ايـن مـاده در مـورد.(تخلف از مفاد اين ماده مستلزم محكوميت از سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي خواهد بود

و ترديد اعمال نمي شود )انكار

ي هـا يـا هر گاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يا بانك ها يا شـهردار:م.د.آ.ق 212ماده

و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخيص دهد، به درخواست و اداره مي شوند موجود باشد مؤسساتي كه با سرمايه دولت تأسيس

يكي از اصحاب دعوا به طور كتبي به اداره يا سازمان مربوط، ارسـال رونوشـت سـند يـا اطـلاع لازم را بـا ذكـر موعـد، مقـرر 

و يـا اداره. مي دارد يا سازمان مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد، مگر اينكه ابراز سند با مصالح سياسي كشور

چنانچه دادگاه موافقت نمـود،. نظم عمومي منافات داشته باشد كه در اين صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود

غ در صورت امتناع، كسـي. ير اين صورت بايد به نحو مقتضي سند به دادگاه ارائه شودجواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در

و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتـي از  كه مسئوليت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه

.شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد

.تي بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشددر مورد تحويل اسناد سري دول:1تبصره

و ساير مؤسسات ياد شده در اين ماده در صورتي كه خود نيز طرف دعوا باشند،:2تبصره و شهرداري ها و بانك ها ادارات دولتي

.ملزم به رعايت مفاد اين ماده خواهند بود
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و اطلاعات لازم را بدهند، بايد در پاسخ دادگاه با ذكر دليل چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتوانند اسناد:3تبصره

و اطلاعات را اعلام نمايند .تأخير، تاريخ ابراز اسناد

در.د.آ.ق35به اصالت اسناد تعرض كنـد كـه ايـن اختيـار را مطـابق مـاده تواندمي وكيل در صورتي:نكته م

و جهنم كار. نامه خويش داشته باشد وكالت . شـود مـينتر از پـاپي ندارد پس وكيل كاتوليكوكيل به بهشت

و اگر بگويد ايـن سـند منتسـب بـه مـن موكلبنابراين اگر سند ابرازي منتسب به موكل نباشد، از واژه ترديد

. كنيم نيست از واژه انكار استفاده مي

ت.م ناظر به اسناد عادي است.د.آ.ق96حكم ماده:نكته و پـس. رديد قـرار گيرنـد آن هم زماني كه مورد انكار

و مورد ادعاي جعل قرار گيرد، ديگر حكم اين ماده .شود نمي اعمال اگر سند عادي باشد

. خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسـي حاضـر نمايـد:م.د.آ.ق96ماده

خ و رونوشت اسنادي را كه مي رونوشـت اسـناد.واهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضـر نمايـد خوانده نيز بايد اصل

و نسخة ديگـر. خوانده بايد به تعداد خواهان ها به علاوة يك نسخه باشد يك نسخه از رونوشت هاي ياد شده در پرونده بايگاني

.به طرف تسليم مي شود

د در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است بايد اصل سند خود را، در مورد اين ماده هرگاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتوان

و ملاحظه طرف بفرستد و رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارائه در دادگاه و الا در صـورتيو اگر خوانده است اصل

د عداد و انكار واقع شود، اگر خوانده باشد از و مورد ترديد ولايل او خارج مي شودكه آن سند عادي باشد و اگر خواهـان باشـد

در صورتي كه خوانده بـه. در آن خصوص ابطال مي گردد)و به سوگند تمسك نشود(دادخواست وي مستند به ادلّه ديگري نباشد

 واسطة كمي مدت يا دلايل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تـأخير جلسـه را درخواسـت نمايـد، چنانچـه دادگـاه 

.درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعيين جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسيدگي مي نمايد

و ترديد قرار گيـرد:نكته و مورد انكار پـس اگـر سـند. حكم اين ماده ناظر به زماني است كه سند عادي باشد

و مورد و يا اگر سند رسمي باشد و مورد ادعاي جعل قرار گيرد ادعاي جعل قرار گيرد، حكـم مـاده عادي باشد

و ما با خطر ابطال دادخواست در اولين جلسه مواجه نمي شويم.د.آ.ق 220 .م اعمال مي شود
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به:م.د.آ.ق 220ماده و دلايل آن به دستور دادگاه از. ابلاغ مي شودطرف مقابلادعاي جعليت در صورتي كه طـرف بـه اسـتفاده

د مـدير.ه روز از تاريخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسـليم نمايـد سند باقي باشد، موظف است ظرف

و موم مي نمايد و دادگاه آن را فوري مهر . دفتر پس از دريافت سند، آن را به نظر قاضي دادگاه رسانيده

عداد دلا شدچنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند، سند از .يل او خارج خواهد

در مواردي كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسي به اصـل سـند نداشـته: تبصره

و دادگاه مهلت مناسبي،باشد .براي ارائه اصل سند به او مي دهد)نه كافي(حق استمهال دارد

ا:نكته و هم مـي توانـد منظور از طرف مقابل در ماده فوق، براز كنندة سند مي باشد كه هم مي تواند خواهان

.خوانده باشد

.م را به هم لينك كنيد.د.آ.ق 220و96مواد

.م را به هم لينك كنيد.د.آ.ق 106و ماده97و ماده96سه خط آخر ماده

ك:م.د.آ.ق97ماده ند كه دفاع از آن براي خواهـان جـز بـا ارائـه در صورتي كه خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي دلايلي اقامه

و تشخيص موجه بودن آن از سوي دادگاه، مهلت مناسـب  داده) نـه كـافي(اسناد جديد مقدور نباشد در صورت تقاضاي خواهان

.خواهد شد

مأ:م.د.آ.ق 106ماده موريت دولتي يـا در صورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل مأموريت نظامي يا

.براي تعيين وكيل به آنان مي دهد)نه مناسب(لكن دادگاه مهلت كافي. مسافرت ضروري،دادرسي متوقف نمي شود
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:قانون آيين دادرسي مدني98ماده

افزودن تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند وليمي خواهان:م.د.آ.ق98ماده

و منش واحدي داشتهأآن يا تغيير نحوه دعوا يا خواسته يا درخواست در صورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده

و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام كرده باشد .باشد

:حقوق اعطايي قانونگذار به خواهان دعواي حقوقي در اين ماده عبارت است از

 خواسته اهشك-1

 فزايش خواستها-2

 غيير خواستهت-3

 دعوا غيير نحوةت-4

دت-5  خواسترغيير

 خواسـته محـدوده رسـيدگي را مشـخص. كنـد خواسته آن چيزي است كه خواهان از دادگـاه درخواسـت مـي

بر.د.آ.ق98پس در ماده. نمايدمي . خواسته است نه بهاي خواستهم بحث

:كاهش خواسته

و شرطهش خواسته بحثي نداردكا درخواست تواندمي در هر مرحله از دادرسي كاهش خواسته هم ندارد، قيد

مي. شود كه هرگاه خواسته كاهش يابد محدوده رسيدگي نيز كاهش پرداخت شده قبلاً يابد، اما هزينه دادرسي

.شود نمي ستردم

ماننـد مبلغـي وجـه نقـد،.ن خواسته معلوم باشدكم كردن خواسته در مواردي مصداق پيدا مي نمايد كه ميزا

و  ...تعدادي سكّه، مقداري برنج

به6مانند كاهش. كم كردن خواسته در صورتي كه خواسته عين معين باشد نيز امكان دارد  دانگ4دانگ
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تو. كم كردن خواسته باعث كاهش محدودة رسيدگي دادگاه تا حد خواستة جديد است انـد بنابراين دادگاه نمي

.به بيش از مبلغ جديد، خوانده را محكوم نمايد

مانند حق الوكاله وكيل كه مورد حكم قرار. يكي ديگر از آثار كم كردن خواسته، كاهش خسارات دادرسي است

. مي گيرد

ميكاهش خو در. كتبي يا شفاهي باشدتواندمي درخواست پذيرد، استه با درخواست صورت درخواست شـفاهي

4اسـت پـس اگـر خواسـته اوليـه كاهش يافته امكان تجديدنظر براساس خواستة. شودمي قيدصورت مجلس 

و با كاهش خواسته به  شـود مـي ميليون ريال تقليل يابد، حكمي كه در ايـن دعـوا صـادر2ميليون ريال باشد

و غيرقابل تجديدنظر است ر. قطعي مـاهوين شـأناديوسيدگي فرجامي ممكن نيست زيرا كاهش خواسته در

. ندارد

چ:نكته و بعد از آن خواسته كاهش يابد، به طوري كه اي نـين خواسـته چنانچه دعوايي در دادگاه مطرح شود

 كـاهش تومـان ميليـون3بـوده بعـد بـه تومـان ميليون10دادگاه شهر، اولدر مثلاً(ددر صلاحيت شورا باش

مي)دهدمي 26ه مورد رسيدگي قرار گيرد، زيرا به موجـب مـاده گوييم دعوا همچنان در دادگا در اين فرض ما

.تاريخ تقديم دادخواست است،م مناط صلاحيت دادگاه.د.آ.ق

تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده اسـت بـا همـان دادگـاه:م.د.آ.ق26ماده

در. است .موردي كه خلاف آن مقرر شده باشدمناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر
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:افزايش خواسته

ب. افزايش خواسته در مقابل كاهش خواسته است خلاف كاهش خواسته مشروط بـه شـروطيهافزايش خواسته

. توأماً بايد وجود داشته باشندم.د.آ.ق98طبق ماده است كه اين شروط

: اين شروط عبارتند از

ا-1 .ز يك منشاء باشدبا دعواي طرح شده ناشي

شد-2 .مرتبط باشدهبا دعواي طرح

.تا پايان اولين جلسه درخواست شود-3

تواند با افزايش خواسته خسارت وارد بـر مـال را نيـزي را درخواست نموده باشد، نميمالمس اگر شخصي اجرت

م زيرا شرط منشأ مطالبه كند و ممكن نيستنتفو سبب در اين فرض ي قـراردادمالمسـرتسـبب اجـ.ي است

دراست و عليحاليو يك عمل حقوقي است . الاصول اتلاف است كه سبب خسارت يك واقعه حقوقي است

و براي پانصد عدد آن طرح دعوا كـرده باشـدماگر زوجه هزار سكه مهرالمس بـا سـاير توانـد مـيي داشته باشد

. خواسته خويش را افزايش دهد،شروط

ميافزايش خواست:اول نكته و هزينـه تواندمي درخواست. پذيرده با درخواست صورت كتبي يا شـفاهي باشـد

. دادرسي نيز به نسبت مازاد بايد پرداخت شود

ميليون ريال2پس اگر خواسته اوليه. امكان تجديدنظرخواهي براساس خواسته افزايش يافته است:دوم نكته

و با افزايش خواسته  ري3بيش از به باشد قابـل شـود مـي ال افزايش يابد، حكمي كه در اين دعوا صادرميليون

.تجديدنظر است

اي هرگاه خواسته افزايش يابد، جلسه دادرسي بايد تجديد:نكته سوم اعـلام بـراي دفـاع نكه خوانـده شود مگر

.آمادگي كند
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له تجديـدنظر گمان افزايش خواسته يعني ادعاي جديد پس طبق قاعده ادعاي جديد در مرحبي:نكته چهارم

. درحاليكه كاهش خواسته در مرحله تجديدنظر ممكن است. مسموع نيست

و تغييـر دعـوا رديم در تغيير خواسته، تغييـر نحـوة شروطي كه در رابطه با افزايش خواسته برشم:نكته پنجم

.درخواست بايد رعايت شود

در حاليكـه دعـواي طـاري بـا شـود مـيم بـا درخواسـت انجـام.د.آ.ق98مـاده در تمام حقـوق:نكته ششم

.دادخواست است

: مثال براي تغيير خواسته

او.دي را مطالبه نموده است مانند الزام به تنظيم سند رسميهمانند اينكه شخصي تع توانـد مـي در اين صورت

و بگويد مطالبه خسارت ناشي از تأخير در انجام تعهد، البته خسارت، بايـد خس ـ ارت خواسته خود را تغيير دهد

. خواسته اوليه يعني همان منشأ قراردادي باشد

:مثال براي تغيير نحوه دعوا

خ در تغيير نحوه دعوا جهت حكمي تغيير مي 56 به طور مثال در اجارة. استينپيش واستةيابد خواسته همان

تعيلخت و تفريط در اين صورت نحوه دعواه درخواست شده به جهت حكمي و تواندمي دي بگـوييم تغيير كنـد

.تخليه به جهت نياز شخصي

و مدعيژيلا از حسن مي خواهد طلاق:مثال دوم وي كه حسـن دسـت بـزن دارد شودمي بگيرد پـس عليـه

و كنـد مـي روز رسيدگي ژيلا نحوة دعوا يا همان جهات حكمي را عـوض. مبني بر سوء رفتار كندمي اقامه دعوا

خواستة اول طلاق بود الان نيز همان خواستة قبلي. كند نمي كه حسن نفقه پرداخت شودمي اين دفعه مدعي

.وزيد الان از شمالمي از جنوب بادقبلاً ولي جهت وزش باد عوض شده. است يعني طلاق

:مثال براي تغيير درخواست

و يا بالعكس به بند تأمين مانند اينكه .م توجه شود.د.آ.ق51ماده5خواسته به دستور موقت تغيير يابد
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و حاوي نكات زير باشد:م.د.آ.ق51ماده :دادخواست بايد به زبان فارسي در روي برگ هاي چاپي مخصوص نوشته شده

.آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد–5

.خواستهتأمين الوكاله، دستور موقت،حق راجه به متفرعات دعوا است مثلم.د.آ.ق51ماده5بند

و طبـق مـاده شـود نمـي تشكيل خاطر اصحاب دعواهب يكبارفقطم.د.آ.ق99دادگاه طبق ماده م.د.آ.ق 100،

. يكبار بخاطر علل متفاوت ديگر

يكمي دادگاه:م.د.آ.ق99ماده و رضايت اصحاب دعوا فقط براي ت تواند جلسه دادرسي را به درخواست خير بيندازدأبار به

).جلسه بعد اولين جلسه خواهد بود(

و يا مانعي براي رسيدگي داشته باشد به دستور دادگاه نزديك:م.د.آ.ق 100ماده  هر گاه در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود

. ترين وقت رسيدگي ممكن معين خواهد شد

بو-تبصره و اگر(ددر مواردي كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد، وقت رسيدگي حداكثر ظرف مدت دو ماه خواهد

.)منتسب به طرفين باشد نزديكترين وقت

تواند دستور اخراج اشخاصي را كه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحـوه اخـتلال در صـورتمي دادگاه:م.د.آ.ق 101ماده

و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نمايد و يا تا بيست و اگـر مرتكـب از مـي اين حكم فوري اجـرا. جلسه صادر كند شـود

شدا .صحاب دعوا يا وكلاي آنان باشد به حبس از يك تا پنج روز محكوم خواهد

و معاينه محل:نكته .شودنمي ضمانت اجراي اين ماده شامل جلسات تحقيق

:در موارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود:م.د.آ.ق 102ماده

.وقتي كه بيان يكي از آنان مشتمل بر اقرار باشد–1

.وقتي كه يكي ازاصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد–2

.در صورتي كه دادگاه به جهتي درج عين عبارت لازم بداند–3

اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آنها:م.د.آ.ق 103ماده

و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در يكي از شعب با تعيين رئيس شـعبه اول يكجـا رسـيدگي يكجا رسيدگ ي مي نمايد

.خواهد شد

.در مورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط، دادگاه را مستحضر نمايند
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ه ديگري لازم باشد، علت مزبور، زير صورتجلسه قيد در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلس:م.د.آ.ق 104ماده

و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد و ساعت جلسه بعد تعيين - اجرتويد خلع مانند(در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده.و روز

ر) المثل رأو فقط قسمتي از آن مقتضي صدور قس دهدمييأي باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت متي ديگرو نسبت به

.رسيدگي را ادامه خواهد داد

.م لينك كنيد.د.آ.ق 298م را به ماده.د.آ.ق 104ماده

ر:م.د.آ.ق 298ماده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور باأدر صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده ،رخواست خواهاندي باشد

ر بهميهمان قسمتنسبت بهيأدادگاه مكلف به انشاي و نسبت .دهدمي قسمت ديگر، رسيدگي را ادامه باشد،

م اگر در قسمتي كه مقتضي صدور رأي است، خواهان درخواست نمايد، دادگاه.د.آ.ق 298مطابق ماده:نكته

)در رويه چنين نمي باشد.(مكلف به انشاء رأي است

توقيـف دادرسـي يـام.د.آ.ق19مانند قرار اناطه مـاده. به اسباب مختلفي محقق شودتواندمي درسيتوقيف دا

ما.م.د.آ.ق 490به داوري ماده دعوا ناشي از ارجاع  فـ.د.آ.ق 105ده اما آنچه كه در وت،م بحث شـده نـاظر بـه

و زوال سمت است . حجر

مي.د.آ.ق 105اما ما مختصراً ماده : دهيمم را مورد بحث قرار

:فوت

ميم.د.آ.ق 105ماده اما نبايـد پنداشـت كـه فـوت همـواره شودمي دارد كه فوت موجب توقيف دادرسي مقرر

ا. گاه فوت هيچ تأثيري در جريان دادرسي ندارد شودمي توقيف دادرسي موجب ينكه پرونده معـد صـدور مانند

رسـي گاه نيز ممكن است دعوا قائم به شخص باشد مانند دعواي تمكين يا طلاق كه با فوت زوج داد. رأي است

و چند خوانـدهاهرگو شودميو قرار سقوط دعوا صادر شودميلشود، بلكه دعوا زائ متوقف نمي ه چند خواهان

. شودمي از آنان، دادرسي تنها نسبت به متوفي متوقف ند با فوت احددر دادرسي وجود داشته باش

ا:1نكته و سبب فوت باشد، تحصيل گواهي از سوي ديگر،نحصار وراثت لازم نيستهرگاه دادرسي توقيف شود

. استنفعذي دوباره دادرسي مستلزم درخواست شروع
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را. نمايدمي هرگاه دادرس از سبب توقيف مطلع شود، دادرسي را متوقف:2نكته خـواه طـرف ديگـر ايـن امـر

. اعلام نمايد يا ننمايد

ن هرگاه در زمان تنظيم دادخوا:3نكته و اگـر سـت خسـتين خوانـده فـوت نمـوده باشـد، قـرار عـدم اسـتماع،

.شودمي صادررخوانده فوت نموده باشد، قرار توقيف دادرسي تجديدنظ

. البته همواره چنين نيست،در دعواي طاري اب دعوا، در دعواي اصلي مؤثر استفوت اصح:4نكته

و زوج دعواي تمكـين لدعـوا زائـ2بـا فـوت زوج هـر،به طور مثال اگر زوجه دعواي طلاق مطرح كرده باشد

مه شودمي و زوج تمكين مطرح كرده باشدو اگر زوجه ، با فـوت زوج فقـط دعـواي تمكـينر مطرح كرده باشد

و قرار سقوط زاي . شودميو دعواي مطالبه مهر با قرار توقيف، متوقفل

و زوال سمت نيز از اسباب توقيف دادرسي است، اما پرسش اين است كه آيا رشد پس از حجر نيز اسباب حجر

 توقيف دادرسي است؟ 

آنم.د.آ.ق 105يافتن پاسخ به ماده براي .توجه شودو مواد مرتبط به

در:م.د.آ.ق 105ماده هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به موجب آن سـمت، داخـل

ابه طور موقت متوقفدادرسي شده زائل گردد دادگاه رسيدگي را  پس از تعيين جانشين. علام مي داردو مراتب را به طرف ديگر

، جريان دادرسي ادامه مي يابد مگر اينكه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تأثيري در دادرسيدرخواست ذينفعو

.نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت

شا:نكته و قيم مي شودسمت در اين ماده .مل ولي، وصي

.م لينك كنيد.د.آ.ق 338و 337م را به مواد.د.آ.ق 105ماده

يا:م.د.آ.ق 337ماده هرگاه يكي از كساني كه حق تجديدنظرخواهي دارند قبل از انقضاي مهلت تجديدنظر ورشكسته يا محجور

و در صورت فوت فوت شود، مهلت جديد از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار در مورد ورشكسته و در مورد محجور به قيم به مدير تصفيه

.به وراث يا قائم مقام يا نماينده قانوني وارث شروع مي شود
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و يـا وصـايت در دعـوا دخالـت:م.د.آ.ق 338ماده اگر سمت يكي از اشخاصي كه به عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيمومت

نظرخواهي زائل گردد، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي كـه بـه ايـن سـمت داشته اند قبل از انقضاي مدت تجديد

و اگر زوال اين سمت به واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجديدنظرخواهي از تاريخ ابلاغ حكم يا  تعيين مي شود، شروع خواهد شد

. گرددي كه از وي رفع حجر شده است، شروع مي قرار به كس

ر سمت، نيز زائل مي گردد. شد پس از حجر نيز از موجبات توقيف دادرسي استدر نتيجه .زيرا با رشد

و قيم مي شود.د.آ.ق 338و 105سمتي كه در مواد:نكته پس سمتي.م آمده است فقط شامل ولي، وصي

و مدير شركت نمي شود سي متوقف وكيل اگر فوت كند، دادر. كه در اين دو ماده آمده است شامل وكيل

مدير شركت اگر فوت كند هيچ اتفاقي.م.د.آ.ق40طبق ماده. نمي شود مگر اينكه اخذ توضيح لازم باشد

.نمي افتد زيرا شركت، خود داراي شخصيت حقوقي مستقل است

.در فوت مدير شركت مراتب ابلاغ نمي شود

:قرار سقوط دعوا

و ياد گرفتهاي قرار سقوط دعوا خواندهبه راجع قبلاً ما آ. ايمم ن هستيم موارد صـدور قـرار در اينجا فقط به دنبال

: سقوط دعوا را بدانيم

اب هرگاه طلبكار، بدهكار-1 .اًنمايد، در رويه عمرءرارا در جريان دادرسي

.هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد،ي قائم به شخصدر دعاو-2

3-فيهرگاه مالي مالذّ كت ما .شودقحقّمه

ج مـادهبقط. نظر نمايد كلي از دعواي خود صرفهرگاه پس از ختم مذاكرات طرفين خواهان به طور-4 بند

م.د.آ.ق 107

و دادخواست به ترتيب زير صورت مي گيرد:م.د.آ.ق 107ماده :استرداد دعوا

و يا خواهان از دعواي خـود استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوا–ج نده راضي باشد

.به كلي صرف نظر كند، در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد
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:سازش

و هزينه دادرسي خود را نيز پرداخت كـرده اسـت . در اين مبحث خواهان اقدام به طرح دعواي خود كرده است

سا گيردمي اما در جريان دادرسي تصميم قانونگذار اجازه داده كه در هر مرحلـه از مراحـل. زش كندبا خوانده

م.د.آ.ق 179و 178طبق مواد.دادرسي اين اتفاق حادث شود

.در هر مرحله از دادرسي مدني طرفين مي توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند:م.د.آ.ق 178ماده

يا:م.د.آ.ق 179ماده خوانده متعدد باشند، هر كدام از آنان مي تواند جدا از سايرين بـا طـرف در صورتي كه در دادرسي خواهان

.خود سازش نمايد

و طرفين تصميم به سازش بگيرند، در اينجـا ديـوان عـالي بايد توجه داشت كه اگر دعوا در مرحله فرجام باشد

ن ديـوان عـالي كشـور بنـابراي. خواهي شـده اسـت كه از حكم آن فرجامفرستدمي كشور پرونده را به دادگاهي

. مرجع صدور گزارش اصلاحي نيست

اگر خارج از دادگاه باشد ممكـن اسـت بـه: در اين صورت سازش ممكن است در دادگاه باشد يا خارج از دادگاه

م.د.آ.ق 181و 180طبق مواد.موجب سند عادي باشد يا رسمي

وا:م.د.آ.ق 180ماده و نيز ممكن اسـت در خـارج از دادگـاه سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي قع مي شود يا در دادگاه

و سازش نامه غير رسمي باشد .واقع شده

هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامـه در پرونـده:م.د.آ.ق 181ماده

و اجراي آن تابع مقررات راجع به اج . راي مفاد اسناد لازم الاجرا خوهد بودمربوط قيد مي نمايد

و سازش نامه نامه رسمي تنظيم كنند كافي است اين سازش اگر طرفين به دفترخانه اسناد رسمي مراجعه كنند

مي به دادگاه ارائه شود دادگاه با دريافت اين سازش : كند نامه به شرح زير اقدام

ح نامه رسمي مبادرت بـه كمي صادر نشده باشد با دريافت سازشاگر اين دادگاه، دادگاه بدوي باشد يعني هنوز

.و ديگر تكليفي نداردنمايدمي صدور قرار سقوط دعوا
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و قرار سقوط دعوا صادر اگر دادگاه تجديدنظر باشد با دريافت سازش -مـي نامه رسمي، حكم بدوي صادره نقض

.و تكليف ديگري ندارد شود

طر چون سازش كننـده به دفترخانه تنظيمتواندمينفعذي فين به مفاد آن پايبند نباشند،نامه رسمي است، اگر

و تقاضاي صدور اجرائيه كنند سازش نامـه نحـوة عمليات اجرايي در اين فـرض برطبـق آئـين. نامه مراجعه كند

.شودمي الاجرا در اداره اجراي ثبت پيگيري اجراي مفاد اسناد رسمي لازم

آ اگر سازش مده در خارج از دادگاه به موجب سند عادي باشد، طرفين مجبورند در دادگـاه حاضـر نامه به عمل

را. شوند، به مفاد آن اقرار كنند تا سازش به عمل آمده مؤثر واقع شود اگر چنين شـد دادگـاه خـتم رسـيدگي

مي كندمي اعلام دچـار اگر در اجراي اين گـزارش اصـلاحي طـرفين. كندو مبادرت به صدور گزارش اصلاحي

را به دادگاه تنظيمتواندمينفعذي مشكل شوند، و تقاضاي صـدور اجرائيـه كنندة گزارش اصلاحي مراجعه كند

. شودمي اجرائيه صادر برطبق قانون اجراي احكام مدني پيگيري. مطرح نمايد

و شرايط آن به ترتيبي:م.د.آ.ق 182ماده كه واقع شـده در صـورت مجلـس هر گاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش

و طرفين مي رسد و يا دادرسان و به امضاء دادرس .منعكس

چنانچه سازش در حين اجراي قرار واقع شود، سازش نامه تنظيمي توسط قاضي مجري قرار در حكم سازش به عمل آمده: تبصره

اق.(در دادگاه است و به مفاد آن )رار كننديعني لازم نيست طرفين در دادگاه حاضر شوند

به:م.د.آ.ق 183ماده و و سازش نامه غير رسمي باشد طرفين بايد در دادگاه حاضر شده هر گاه سازش خارج از دادگاه واقع شده

و طرفين مي رسد. صحت آن اقرار نمايند و به امضاء دادرس دادگاه در صـورت عـدم. اقرار طرفين در صورت مجلس نوشته شده

.ون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسي را ادامه خواهد دادحضور طرفين در دادگاه بد

و مبادرت به صـدور گـزارش اصـلاحي:م.د.آ.ق 184ماده دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي راختم

و ور. مي نمايد و معتبر اسـت مفاد سازش نامه كه طبق مواد فوق تنظيم مي شود نسبت به طرفين و قائم مقام قانوني آنها نافذ اث

و مانند احكام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته مي شود، چه اينكه مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعـاوي 

.يا امور ديگري باشد

.م لينك كنيد.د.آ.ق 517م را به ماده.د.آ.ق 184ماده
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كه:م.د.آ.ق 517ماده به طريق سازش خاتمه يافته باشد، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا صـادر نخواهـد شـد، مگـر دعوايي

.اينكه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصميم خاصي اتخاذ شده باشد

و گذشت هايي كه طرفين هنگام تراضي به سـازش بـه عمـل آورده انـد:م.د.آ.ق 185ماده هرگاه سازش محققّ نشود، تعهدات

.زم الرعايه نيستلا

و تفاوت نمي كند كه اقرار در خارج يا داخل در دادگاه باشد: نكته .اگر اقراري صورت گرفته باشد، آن اقرار لازم الرعايه است

:درخواست سازش

طـور بـه)رعايت قواعد صلاحيت محلي الزامي نيست(هر كس مي تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين:م.د.آ.ق 186ماده

.كتبي درخواست نمايد كه طرف او را براي سازش دعوت كند

ترتيب دعوت براي سازش همان است كه براي احضار خوانده مقرر است ولي در دعوت نامه بايد قيد گردد كـه:م.د.آ.ق 187ماده

.طرف براي سازش به دادگاه دعوت مي شود

و سعي در انجام آن مي نمايد بعد از حضور طرفين، دادگاه اظهارات:م.د.آ.ق 188ماده در. آنان را استماع نموده تكليف به سازش

و عدم موفقيت را در صورت مجلس نوشته به امضاء طرفين مي رسـاند از. صورت عدم موفقيت به سازش تحقيقات هرگـاه يكـي

.طرفين يا هر دو طرف نخواهند امضاء كنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد مي كند

.در صورتي كه دادگاه احراز نمايد طرفين حاضر به سازش نيستند آنان را براي طرح دعوا ارشاد خواهد كرد:م.د.آ.ق 189 ماده

هرگاه بعد از ابلاغ دعوت نامه، طرف حاضر نشد يا به طور كتبي پاسخ دهد كه حاضر به سازش نيسـت، دادگـاه:م.د.آ.ق 190ماده

و .به درخواست كننده سازش براي اقدام قانوني اعلام مي نمايد مراتب را در صورت مجلس قيد كرده

و پس از آن استنكاف از سازش نمايد، برابـر مـاده بـالا عمـل:م.د.آ.ق 191ماده هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده

.خواهد شد

ر در هر حال مانع نمي شود كه طرفين بـار استنكاف طرف از حضور در دادگاه يا عدم قبول سازش بعد از حضو:م.د.آ.ق 192ماده

.ديگر از همين دادگاه يا دادگاه ديگر خواستار سازش شوند

شد:م.د.آ.ق 193ماده .در صورت حصول سازش بين طرفين برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد

و بدون تشـر: تبصره و مـورد بررسـي قـرار خواهـد درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي يفات مطـرح

)منصرف از اينكه موضوع مورد سازش، مالي باشد يا غيرمالي باشد.(گرفت
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 ابلاغ در واخواهي

در اين صورت. رأي غيابي صادره ممكن است ابلاغ واقعي شود يعني شخص مخاطب رأي صادره را ديافت كند

رعليه محكوم اگر و بـراي اجـراي لـه محكوم أي صادره قطعيت پيدا كند ديگرغايب، ظرف موعود اعتراض نكند

. يا ضامن معتبر بدهدتأمين حكم نيازي ندارد كه

لـه محكـوم اما اگر رأي غيابي ابلاغ قانوني شود در اينجا از حيث درخواست اجرا، وضعيت بدين شكل است كـه

و در صورت امكان تجديدنظرخواهي از تاري  غايـب عليـه محكـومخ ابلاغ رأي بـه پس از انقضاي مهلت واخواهي

و براي اين تقاضاي خود ناگزير از دادنتواند مي . يا ضامن معتبر استتأمين تقاضاي صدور اجرائيه كند

ميعليه محكوم اما از ديد گردد كـه غايب كه رأي به وي ابلاغ قانوني شده است مواعد اعتراضي از تاريخي آغاز

ها مورد واخـواهين ممكن است يك رأي غيابي كه اجرا هم شده باشد پس از سالبنابراي كندمي ادعاي اطلاع

. قرار گيرد

ميتأمين دقت شود ضامن يا و آنقدر تا سپرده شده مدت زمان ندارد غايب اقدام بـه اعتـراض عليه محكوم ماند

و اطلاع او از رأي بر دادگاه ثابت شود و يا علم . كند

: خواست تجديدنظرخواهي تقديم شود سه نظر ابراز شده استاگر در زمان واخواهي داد

و برخي معتقدند اين دادخواست بايد رد شود چرا كه در مهلت واخـواهي فقـط مـي-1 تـوان واخـواهي نمـود

. اي به سقوط حق واخواهي نشده است برخلاف مبحث تجديدنظر در اين مبحث اشاره

و-2 و بر اساس مرحلة واخـواهي مـورد رسـيدگي برخي ديگر معتقدند اين دادخواست بايد اخواهي تلقي شود

. قرار گيرد

و بنــابراين دادخواســت ايــن گــروه معتقــد هســتند چــون واخــواهي حــق اســت قابــل اســقاط مــي-3 باشــد

(تجديدنظرخواهي كه تقديم شده است بايد بر اساس مقررات همين مرحله رسيدگي شـود  بـراي تسـت نظـر.

ا-سوم ) ول كه منطبق با قواعد استدر عمل نظر گروه
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 داوري

: به يكي از طرق زير باشدتواندمي مراجعه به داور

مي-1 و فصـل طرفين در قرارداد خود شرطي را در نظر گيرند كه به موجب آن اگر اختلافي حاصل شـد حـل

و خوانده اير اگر طرفين علي. آن را نزد داور ببرند اد كند دادگاه اقدام بـه رغم اين شرط به دادگاه مراجعه كنند

. تواند به اختلاف رسيدگي كند چرا كه با وجود شرط داوري دادگاه نمي كندمي صدور قرار رد دعوا

مي-2 از طرفين در قرارداد خود شرط داوري ندارند اما بعد از بروز اختلاف تصميم گيرند كه اخـتلاف خـود را

و فصل نمايند . طريق داوري حل

روند بلكه اقـدام بـه طـرح رداد خود شرط داوري ندارند بعد از بروز اختلاف نيز به داوري نميطرفين در قرا-3

مي دعوا مي . گيرند كه اختلاف خود را به داوري ببرند كنند بعد از طرح دعوا تصميم

و دعـواي طـرح شـده تـا تعيـين تكليـف شـود مـي تنها در اين صورت است كه قرار ارجاع امر به داوري صادر

ميرس و طرفين آن را پذيرفتند دادگـاه دادرسـي را از توقيـف خـارج. ماند يدگي داور متوقف  اگر داور رأي داد

. چون ديگر اختلافي وجود ندارد كندميو اقدام به صدور قرار سقوط دعوا كندمي

ا و و دعواي بطلان آن مطرح شود اگر رأي داور باطل شود ين حكـم قطعـي اما اگر طرفين رأي داور را نپذيرند

و بـه رونـد رسـيدگي خـود ادامـه  شود چون اختلاف همچنان باقي است دادگاه دعوا را از توقيف خارج نموده

. دهد مي

و قـرار اما اگر دعواي بطلان رأي داور رد شد چون ديگر اختلافي وجود ندارد دادگاه دادرسي را از توقيف خارج

. كند سقوط دعوا صادر مي

ا- 454ماده و اختلاف خود را خواه در دادگاهها كليه شخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه

، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد . طرح شده يا نشده باشد

يا- 455ماده و به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف متعاملين مي توانند ضمن معامله ملزم شوند

و نيز مي توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند . بين آنان به داوري مراجعه كنند
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ث- تبصره ، طرفين مي توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص . الث يا دادگاه واگذار كننددر كليه موارد رجوع به داور

، تا زماني كه اختلاف ايجاد نشده است طرف ايراني- 456ماده و خارجي و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني  در مورد معاملات

نمايد كه آنان داراي نمي تواند به نحوي از انحا ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هياتي ارجاع

و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد. همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد هر معامله

و بلااثر خواهد بود . باطل

و اطلاع مجلس- 457ماده و دولتي به داوري پس از تصويب هيات وزيران شوراي اسلامي ارجاع دعواي راجع به اموال عمومي

،. صورت مي گيرد و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن رامهم تشخيص داده در مواردي كه طرف دعوا خارجي

. تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است 

دا- 458ماده و داور يا و نيز مشخصات طرفين و مدت داوري وران به طوري كه در هر مورد كه داور تعيين ميشود بايد موضوع

، موضوع اختلاف كه به داوري ارجاع شده بايد. رافع اشتباه باشد تعيين گردد در صورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد

و مراتب به داوران ابلاغ شود . به طور روشن مشخص

ا-تبصره قانون اساسي تابع 139صل يكصدوسي نهم قراردادهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون تنظيم شده اند با رعايت

. مقررات زمان تنظيم مي باشند

در- 459ماده و در مواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور يا داوران خود را معين نكرده باشند

و و يا نتوانند در معرفي داور اختصاصي خود اقدام و تعيين. يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند موقع بروز اختلاف نخواهند

، يك طرف مي تواند داور خود را معين كرده به وسيله اظهارنامه رسمي به داور به دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده باشد

و يا نسبت به تعيين داور ثالث تراضي كند و درخواست تعيين داور نمايد طر. طرف مقابل معرفي ف مقابل مكلف در اين صورت

و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايد هرگاه تا انقضاي مدت. است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفي

، ذينفع مي تواند حسب مورد براي تعيين داور به دادگاه مراجعه كند . يادشده اقدام نشود

ا- 460ماده و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور در مواردي كه مقرر گرديده است حل ختلاف به يك نفر داور ارجاع شود

و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند  ، يا استعفا دهد و نيز در صورتي كه داور يكي از طرفين فوت شود تراضي نمايند

و آن شخص از  اوو يا در هر موردي كه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف

، هر يك از طرفين مي توانند با معرفي داور مورد نظر خود وسيله اظهارنامه ازطرف مقابل درخواست نمايد كه  غير ممكن باشد

و يا حسب مورد در تعي ين جانشين داور متوفي يا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند

،. مستعفي يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث متعذر گرديده اقدام نمايد  ، اقدامي به عمل نيايد در صورتي كه با انقضاي مهلت

. برابر قسمت اخير ماده قبل عمل خواهد شد
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اخ- 461ماده و اظهار هر گاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين تلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي

.نظر مي نمايد

، دادگاه صلاحيتدار براي تعيين- 462ماده ب داور تراضي نكرده باشند در صورتي كه طرفين نسبت به دادگاه معيني براي انتخا

، دادگاهي خواهد بود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد . داور

گا- 463ماده و آن شخص نخواهد هر ه طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايد

، رسيدگي به اختلاف در صلاحيت دادگاه و به داور يا داوران ديگري نيز تراضي ننمايد يا نتواند به عنوان داور رسيدگي كند

. خواهد بود

دا- 464ماده ، در صورتي كه در قرارداد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران توافق كنند ، تعداد داور معين نشده باشد وري

و يك نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعيين نمايند . هر يك از طرفين بايد يك نفر داور اختصاصي معرفي

مي- 465ماده ب ، وسيله يك طرف يا طرفين انتخا ، انتخاب كننده مكلف است قبولي در هر مورد كه داور يا داوران شود

و مشخصات. داوران را اخذ نمايد  و شرايط داوري و موضوع اختلاف ي است كه داوران قبول داوري كرده ابتداي مدت داوري روز

و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد  . طرفين

: انتخاب نمود اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي توان به عنوان داور- 466ماده

. اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند-1

و يا در اثر آن از داوري محروم شده اند-2 . اشخاصي كه به موجب حكم قطعي دادگاه

در مواردي كه دادگاه به جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي كند بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه براي- 467ماده

و واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به طريق قرعه معين نمايد دا . وري لازم است

و- 468ماده و موضوع اختلاف و ساير مشخصات طرفين و نام خانوادگي ، نام و اخذ قبولي دادگاه پس از تعيين داور يا داوران

و مدت داوري را كتبا به دا و نام خانوادگي داور يا داوران به. وران ابلاغ مي نمايدنام در اين مورد ابتداي مدت داوري تاريخ ابلاغ

. همه داوران مي باشد

: دادگاه نمي تواند اشخاص زير را به سمت داور تعيين نمايد مگر با تراضي طرفين- 469ماده

. كساني كه سن آنها كمتر از بيست وپنج سال تمام باشد-1

با-2 . شندكساني كه در دعوا ذينفع
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. كساني كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند-3

. كساني كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي باشنديا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد-4

از-5 . اصحاب دعوا باشندكساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي

كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سبيي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا-6

، در گذشته يا حال دادرسي كيفري داشته باشند . دارند

دو-7 و يا يكي از اقراباي سببي يا نسبي تا درجه م از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوا يا كساني كه خود يا همسرانشان

و يا يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند . زوجه

. كارمندان دولت در حوزه ماموريت آنان-8

و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي توانند داوري نمايند هر چند- 470ماده . با تراضي طرفين باشدكليه قضات

در- 471ماده و ، در صورت حضور ، هر يك از طرفين مي توانند پس ازاعلام در جلسه در مواردي كه داور با قرعه تعيين ميشود

، مگر اين كه موجبات رد بعدا حادث شود كه در اين صورت  ، داور تعيين شده را رد كنند صورت غيبت از تاريخ ابلاغ تا ده روز

و چنانچه اعتراض را وارد. اي مدت روزي است كه علت رد حادث گرددابتد ، رسيدگي مي نمايد دادگاه پس از وصول اعتراض

. تشخيص دهد داور ديگري تعيين مي كند

، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي- 472ماده .بعد از تعيين داور يا داوران

و امثال آن در جلسات داوري حاضر چنانچه داور پس از قبو- 473ماده ل داوري بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري

، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري و يا ازدادن راي امتناع نمايد نشده يا استعفا دهد

. محروم خواهد بود

د- 474ماده اوري ارجاع ميشود اگر يكي از داوران استعفا دهد يا از دادن راي امتناع نمايد نسبت به امري كه از طرف دادگاه به

و راي خواهند داد در.و يا در جلسه داوري دوبار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگر به موضوع رسيدگي چنانچه در بين آنان

ا ، دادگاه به جاي داوري كه استعفا داده يا ز دادن راي امتناع نموده يا دو بار متوالي در جلسه صدور راي اختلاف حاصل شود

، مگر اين كه قبل از انتخاب به اقتضا ب خواهد نمود داوري حضور پيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگري به قيد قرعه انتخا

، طرفين داور ديگري معرفي كرده باشند . مي شود در اين صورت مدت داوري از تاريخ قبول داور جديد شروع. مورد

و طرفين به داوري اشخاص در صورتي كه داوران در مدت قرار داد داوري يا مدتي كه قانون تعيين كرده است نتوانند راي بدهند

و راي صادر مي نمايد ، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني رسيدگي . ديگر تراضي نكرده باشند
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ملا- تبصره ، مگر اين كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر ده باشد در موارد فوق راي اكثريت داوران .ك اعتبار است

مي- 475ماده ، شخص ثالثي كه برابر قانون به دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به داوري وارد دعوا شده باشد

و تعيين داور يا داوران تع ، تواند با طرفين دعواي اصلي در ارجاع امر به داوري و اگر موافقت حاصل نگرديد يين شده تراضي كند

. به دعواي او برابر مقررات به طور مستقل رسيدگي خواهد شد

و مدارك خود را به داوران تسليم نمايند- 476ماده و. طرفين بايد اسناد داوران نيز مي توانند توضيحات لازم را ازآنان بخواهند

، كارشناس انتخاب نمابنداگر براي اتخاذ تصميم جلب نظر كارشن . اس ضروري باشد

، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت- 477ماده و راي داوران در رسيدگي

 كنند 

و- 478ماده و در راي داور موثر بوده تفكيك جهات هر گاه ضمن رسيدگي مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد

و رفع اختلاف در امري كه رجوع  و همچنين در صورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده مدني از جزايي ممكن نباشد

، رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي از دادگاه  به داوري شده متوقف بر رسيدگي به اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد

.ي يا نكاح يا طلاق يا نسب متوقف مي گرددصلاحيتدار نسبت به امر جزاي

و يا در صورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممكن- 479ماده و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن ادعاي جعل

. نباشد مشمول ماده قبل نمي باشد

دا 478حكم نهايي يادشده در ماده- 480ماده وري يا دادگاهي كه داور را انتخاب كرده است توسط دادگاه ارجاع كننده دعوا به

و آن چه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم يادشده حساب  به داوران ابلاغ ميشود

، حكم نهايي وسيله طرفين يا يك طرف به او ابلاغ خواهد. ميشود .شد هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد

. داوران نمي توانند بر خلاف مفاد حكمي كه در امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب صادر شده راي بدهند

: در موارد زير داور از بين مي رود- 481ماده

 با تراضي كتبي طرفين دعوا-1

 با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا-2

و مدلل بوده- 482ماده .و مخالف با قوانين موجد حق نباشدراي داور بايد موجه

اي. در صورتي كه داوراي اختيار صلح داشته باشند مي توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند- 483ماده در اين صورت صلح نامه

و قابل اجراست  . كه به امضاي داوران رسيده باشد معتبر
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و اگر داور از شركت داوران بايد از جلسه اي كه براي رسيدگي يا مشا- 484ماده و يا صدور راي تشكيل ميشود مطلع باشند وره

، رايي كه با اكثريت صادر ميشود مناط اعتبار است مگر اين كه در قرار داد  در جلسه يا دادن راي يا امضاي آن امتناع نمايد

و. مراتب نيز بايد در برگ راي قيد گردد.ترتيب ديگري مقرر شده باشد  و دعوت براي ترتيب تشكيل جلسه نحوه رسيدگي

، توسط داوران تعيين خواهد شد در. حضور در جلسه ، دعوت به حضور در مواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه بوده

. جلسه به موجب اخطاريه دفتر دادگاه بعمل مي آيد

اختلاف بين آنها شخص يا اشخاص معيني در مواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده اند كه در صورت بروز-تبصره

ي است كه موضوع براي انجام داوري به داور  و ابتداي آن از روز داوري نمايد اگر مدت داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه

. اين مدت با توافق طرفين قابل تمديد است.يا تمام داوران ابلاغ ميشود

، داور مكلف است راي چنانچه طرفين در قرارداد داو- 485ماده ري طريق خاصي براي ابلاغ راي داوري پيش بيني نكرده باشند

. خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوا به داور يا يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد

و رونوشت گواهي شده آن را به دست ه . ور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي دارددفتر دادگاه اصل راي را بايگاني نمود

، آن راي در قسمت مردود بلااثر خواهد- 486ماده و يا قسمتي از آن راردكنند ، راي داور را به اتفاق بطور كلي هرگاه طرفين

. بود

و پس از اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راسا با داور 309تصحيح راي داوري در حدود ماده- 487ماده يا داوران است

، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادر كننده راي خواهد بود . انقضاي آن تا پايان مهلت اعتراض به راي داور

راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد. داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از تاريخ تقاضاي تصحيح راي اتخاذ تصميم نمايند

. در اين صورت رسيدگي به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصميم داور يا انقضاي مدت يادشده متوقف مي ماند. شد 

يا- 488ماده و ، دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري ، راي داوري را اجرا ننمايد هرگاه محكوم عليه تا بيست روز بعد از ابلاغ

.ا را دارد مكلف است به درخواست طرف ذينفع طبق راي داور برگ اجرايي صادر كنددادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعو

. اجراي راي برابر مقررات قانوني مي باشد

و قابليت اجرايي ندارد- 489ماده : راي داوري در موارد زير باطل است

. راي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد-1

.ع داوري نبوده راي صادر كرده است داور نسبت به مطلبي كه موضو-2

در اين صورتت فقط آن قسمت از راي كه خارج از اختيارات داور.داور خارج از حدود اختيار خود راي صادر نموده باشد-3

. است ابطال مي گردد
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و تسليم شده باشد-4 . راي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر

و داراي اعتبار قانوني است مخالف راي داور با آن چه در دفتر-5 املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده

. باشد

. راي به وسيله داوراني صادر شده كه مجاز به صدور راي نبوده اند-6

. قرارداد رجوع به داوري بي اعتبار بوده است-7

ظرف بيست روز بعد از ابلاغ راي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به در مورد ماده فوق هر يك از طرفين مي تواند- 490ماده

، حكم به بطلان راي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه  داوري كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد

، هرگاه راي از موارد مذكور در ماده فوق باشد حك و تا رسيدگي به مكلف است به درخواست رسيدگي كرده م به بطلان آن دهد

، راي داور متوقف مي ماند و قطعي شدن حكم به بطلان . اصل دعوا

و ماده-تبصره شروع. نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور مي باشند دوماه خواهد بود 488مهلت يادشده در اين ماده

و ماده  و تبصره 306كه داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده براي اشخاصي 488مهلتهاي تعيين شده در اين ماده اين قانون

شد1 . آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد

، در اين صورت اعتراض به راي- 491ماده و از اين طريق به داوري ارجاع شده باشد چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده

، رسيدگي و صدور حكم به بطلان آن . به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان راي داور متوقف مي ماند داور

، رسيدگي به دعوا در دادگاه باتقديم- تبصره و راي داور باطل گردد در مواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده

. مل خواهد آمدعدادخواست به 

م- 492ماده اين. وعد مقرر باشد دادگاه قرار رد دادخواست را صادر مي نمايددر صورتي كه درخواست ابطال راي داور خارج از

. قرار قطعي است 

، مگر آن كه دلايل اعتراض ؟باشد- 493ماده در اين صورت دادگاه قرار توقف منع. اعتراض به راي داور مانع اجراي آن نيست

و صدور حكم قطعي صادر مي نم و در صورت اقتضا تامين مناسب نيز از معترض اخذ اجراي آن را تا پايان رسيدگي به اعتراض ايد

. خواهد شد

و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد- 494ماده ، چنانچه دعوا در مرحله فرجامي باشد

ب ، ديوان عالي كشور پرونده را براي ارجاع به داوري ه دادگاه صادر كننده راي فرجام خواسته ارجاع به داوري تشخيص داده شود

. ارسال مي دارد
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و قائم مقام آنان معتبر- 495ماده و شركت در تعيين داوري داشته اند و اشخاصي كه دخالت راي داور فقط درباره طرفين دعوا

و نسبت به اشخاص ديگر تاثيري نخواهد داشت  . است

:,نيست دعاوي زير قابل ارجاع به داوري- 496ماده

 دعواي ورشكستگي-1

و نسب-2 ، طلاق ، فسخ آن  دعاوي واجع به اصل نكاح

به- 497ماده و پرداخت حق الزحمه داوري براساس آيين نامه اي است كه هر سه سال يكبار توسط وزير دادگستري تهيه

. تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد 

ا- 499ماده ، حق . لزحمه بالسويه بين آنان تقسيم ميشوددر صورت تعدد داور

، برابر قرارداد عمل خواهد- 500ماده و اصحاب دعوا قراردادي در خصوص ميزان حق الزحمه منعقد شده باشد چنانچه بين داور

. شد

د- 501ماده ، تقلب يا تقصير در انجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين ، هرگاه در اثر تدليس عوا گردد

. داوران برابر موازين قانوني مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود
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 بررسي مواد مهم قانون اجراي احكام مدني

:اجراهاي احكام.ق44ماده

ر اينكـه مگـ. اگر عين محكوم به در تصرّف كسي غير از محكوم عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرايي نيسـت:م.ا.ا.ق44ماده

و دلايلي هم ارائه نمايد در اين صورت دادورز  يك هفتـه بـه او مهلـت)مأمور اجرا(متصرّف، مدعي حقّي از عين يا منافع آن بوده

و در صورتي كه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكور قراري داير به تأخير اجراي مي دهد تا به دادگاه صلاحيت دار مراجعه كند

ا . جرا ارئه نگردد عمليات اجرايي ادامه خواهد يافتحكم به قسمت

مي.ق44اولين حضور ثالث در مرحله اجراي حكم ماده در اينجا چون ثالث ادعـايش نـاظر. باشد اجراي احكام

ا ثر بياندازد است چارهبه محكوم به عين . اي ندارد جز آنكه دادنامه صادره را در قسمت حق ادعاي خود، از

ق 417ث چيزي جز اعتراض ثالث ماهوي موضوع مواد راهكار ثال مي.د.آ.به بعد بنابراين ثالث بايد ظرف. باشدم

و دادخواست اعتراض خـود را در آنجـا ثبـت  يك هفته به آخرين دادگاه صادركننده حكم ماهوي مراجعه كند

. كنند

اجـراي حكـم را بـه دسـت آوردم قرار تـأخير.د.آ.ق 424روز به موجب ماده15اگر نامبرده موفق شود ظرف

و ثالث حقـي را از حيـث كندمي؛ در غير اين صورت عمليات اجرايي ادامه پيداشودمي عمليات اجرايي متوقف

. دهد اعتراض خود از دست نمي

 اجراي احكام.ق47ماده

و محكوم عليه از انجاعمل هرگاه محكوم به انجام:م.ا.ا.ق47ماده امعيني باشد و انجـام عمـلم آن توسـط شـخص متناع ورزد

را)مأمور اجرا(ممكن باشد، محكوم عليه مي تواند تحت نظر دادورز ديگري و هزينـة آن آن عمل را به وسيلة ديگري انجام دهـد

و يا بدون انجام عمل هزينة لازم را به وسيلة قسمت اجرا از محكوم عليه مطالبه نمايد مـذكور در هر يـك از مـوارد. مطالبه كند

و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان هزينه را معين مي نمايد و حـق. دادگاه با تحقيقات لازم وصول هزينـة مـذكور

.الزحمه كارشناس از محكوم عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكوم به نقدي مقررّ است

شد 729مطابق ماده ممكن نباشددر صورتي كه انجام عمل توسط شخص ديگري: تبصره . آيين دادرسي مدني انجام خواهد
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 در مواردي كه موضوع تعهد عملي است كه انجام آن جزء به وسيله شخص متعهد ممكن نيست دادگـاه:م سابق.د.آ.ق 729ماده

و مبلغي را معين كندبه راجع در حكمله متعهد به درخواستتواند مي عليـه محكوم كه اگرا صل دعوا يا پس از صدور حكم مدت

له بپردازد مدلول حكم قطعي را در آن مدت اجرا نكند مبلغ مزبور را براي هر روز تأخير به محكوم .

 اجراي احكام مدني.ق48ماده

و تكليف زرع در حكم معين نشده باشد به ترتيـب زيـر:م.ا.ا.ق48ماده در صورتي كه در ملك مورد حكم خلع يد زراعت شده

:مي شود رفتار

اقـدام بـه برداشـت)مـأمور اجـرا(اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد، محكوم عليه بايد فوراً محصول را بردارد والا دادورز

و هزينه هاي مربوط را تا زمان تحويل محصول به محكوم عليه از او وصول مي نمايد هرگاه موقع برداشت محصول. محصول نموده

و ملك را تصرّف كنـد نرسيده باشد اعم از اين كه بذر روييده يا نروييده باشد محكوم عليه مخير است كه بهاي زراعت را بپردازد

و اجرت المثل بگيرد و اجـرت. يا ملك را تا زمان فرا رسيدن محصول به تصرّف محكوم عليه باقي بگذارد تشخيص بهاي زراعـت

و نظر دادگاه در اين مور .د قطعي استالمثل با دادكاه خواهد بود

به.د.آ.ق 165ه ماد ميم منحصراً مربوط و در ساير موارد ماده تصرف عدواني  اجراي احكام اجرا انونق48باشد

.و مورد توجه است شودمي

در صورتي كه در ملك مورد حكم تصرّف عدواني زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشـد:م.د.آ.ق 165ماده

و اجرت المثل را تأديه نمايدمتصرّف عدو چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشـد، چـه. اني بايد فوري محصول را برداشت

اينكه بذر روييده يا نروييده باشد محكوم له پس از جلب رضايت متصرّف عدواني مخير است بين اينكه قيمت زراعـت را نسـبت 

و ملك و دسترنج او پرداخت كند را تصرّف نمايد يا ملك را تا پايان برداشـت محصـول در تصـرّف متصـرّف به سهم صاحب بذر

و اجرت المثل آن را دريافت كند و. عدواني باقي بگذارد همچنين محكوم له مي تواند متصرّف عدواني را به معدوم كردن زراعـت

. اصلاح آثار تخريبي كه توسط وي انجام گرفته مكلفّ نمايد

.محكوم له، دادگاه متصرّف عدواني را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرّف نيز محكوم مي نمايد در صورت تقاضاي: تبصره

 اجراي احكام.ق61ماده

را:م.ا.ا.ق61ماده و متصرّف نسبت به آن ادعاي مالكيـت كنـد يـا آن مال منقولي كه در تصرّف كسي غير از محكوم عليه باشد

شدمتعلقّ به ديگري معرّفي نمايد .، به عنوان مال محكوم عليه توقيف نخواهد

.در صورتي كه خلاف ادعاي متصرّف ثابت شود، مسئول جبران خسارت محكوم له خواهد بود
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. ام ناظر به جايي است كه موضوع دادنامه عين معين نيست.ا.ق61ماده

د عوا»ب«براي مطالبه وجه يك چك به طرفيت» الف«به عنوان مثال »ب«بعـد از محكوميـت كندمي اقامه

تا ميزان وجه عليه محكوم به همراه مأمور اجرا جهت توقيف اموالله محكومو قطعي شدن حكم در مرحله اجرا

كه كندمي چك اقدام اسـت، نـزد عليـه محكـوم مدعي است اين اموال متعلق بـه له محكوم ممكن است اموالي

. ثالث باشد

اما اگر ثالث بگويد ايـن شودمي توقيفعليه محكوم ندهد آن اموال به عنوان اموال العملي نشان اگر ثالث عكس

افتـد شود تنها اتفاقي كه مـي باشد يا متعلق شخص ديگري است هيچ مالي توقيف نمي اموال متعلق به من مي

و ادعاي ثالث است . تنظيم صورت جلسه در خصوص اموال مورد نظر

واگر بعداً ثابت شود كه ثا عٌليه اموال ديگري از محكومبه محكوم نتواند به ميزانله محكوم لث دروغ گفته است

مسئول خواهد بود توجه شود ميـزان مسـئوليت ثالـث تنهـا در حـد له محكوم پيدا كند در اينجا ثالث در برابر

. ارزش اموالي است كه نسبت به آنها ادعاي كذب به عمل آورده بود

 اجراي احكام.ق 132و 131مواد

هرگاه مالي كه مزايده از آن شروع مي شود خريدار نداشته باشد محكوم له مي تواند مـال ديگـري از محكـوم:م.ا.ا.ق 131ماده

و مزايدة آن را بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده به قيمتي كه ارزيابي شده قبول كند  و تقاضاي توقيف عليه معرّفي

و در صورت اخير مال مورد مزايده به هر ميزاني كـه خريـدار پيـدا كنـد بـه يا تق اضاي تجديد مزايدة مال توقيف شده را بنمايد

و هزينة آگهي مجدد به عهدة محكوم له مي باشد و هرگاه طلبكاران متعدد باشند رأي اكثريت آنها از حيـث. فروش خواهد رفت

م .ناط اعتبار استمبلغ طلب براي تجديد آگهي مزايده

و محكوم له نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيـابي شـده قبـول:م.ا.ا.ق 132ماده هرگاه در دفعة دوم هم خريداري نباشد

.ننمايد، آن مال به محكوم عليه مسترد خواهد شد

برخـي.ف نظـر اسـت در خصوص امكان فروش مال به قيمتي كمتر از قيمت ارزيابي شده در مزايده دوم اختلا

مي كندميم به عبارت به هر ميزاني اشاره.ا.ا.ق 131معتقدند با توجه به آنكه قانونگذار در ماده  توان مال پس

.تر از قيمت ارزيابي شده نيز فروخت توقيف شده را در مزايده دوم به قيمتي پايين
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و منظور قانونگـذار از توان مال توقيف شده را به كمتر از ميز برخي ديگر معتقدند نمي ان ارزيابي شده فروخت

و كسي حاضر باشد بـا  عبارت به هر ميزاني آن است كه اگر خريداري به بيش از ميزان ارزيابي شده پيدا نشود

. توان آن را فروخت همان قيمت ارزيابي شده آن مال را بخرد مي

مي.ا.ا.ق 132اين گروه در توجيح نظر خود به ماده . نندكم استناد

 اجراي احكام.ق 147و 146مواد

هرگاه نسبت به مال منقول يا غير منقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقّـي نمايـد، اگـر ادعـاي:م.ا.ا.ق 146ماده

ن در غيـر ايـ. مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است، توقيف رفع مـي شـود 

و اثبات ادعاي خود مي تواند بـه دادگـاه و مدعي حق براي جلوگيري از عمليات اجرايي صورت عمليات اجرايي تعقيب مي گردد

.شكايت كند

و پرداخـت هزينـة دادرسـي:م.ا.ا.ق 147ماده شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مـدني

و در هـر محـل مفاد شكايت. رسيدگي مي شود و طرفين دعوا به هر نحو و دادگاه به دلايل شخص ثالث به طرفين ابلاغ مي شود

و در صورتي كه دلايل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي  كه لازم بداند رسيدگي مي كند

ول باشد دادگاه مي تواند با اخذ تـأمين مقتضـي دسـتور رفـع در اين صورت اگر مال مورد اعتراض منق. شكايت صادر مي نمايد

و تحويل مال را به معترض بدهد .توقيف

.به شكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز به ترتيب فوق رسيدگي خواهد شد

در اين صـورت آن مـال. في نمايدمحكوم له مي تواند مال ديگري را از اموال محكوم عليه به جاي مال مورد اعتراض معرّ: تبصره

و رسيدگي به شكايت شخص ثالث نيز موقوف مي گردد و از مال مورد اعتراض رفع توقيف مي شود . توقيف

و با ارائه سـند رسـمي يـا حكـم. توقيف شده استعليه محكوم اگر مالي به عنوان مالي بعداً ثالث مراجعه كند

كه تاريخ آنها قبل از تاريخ توقيف است اموال توقيف شـده، متعلـق دادگاه مدعي باشد كه به موجب اين اسناد

اما اگر تاريخ سند رسمي يا حكم قطعـي دادگـاه بعـد از تـاريخ شودمي به او باشد از اموال توقيف شده رفع اثر

و ثالث چارهم امكان.ا.ا.ق 146توقيف باشد ديگر اجراي ماده   147ه اي ندارد جزء آنكه بر طبق مـاد پذير نيست

م همچنين شامل مـوردي.ا.ا.ق 147ماده. ام اقدام به طرح اعتراض كند نام اين اعتراض، ثالث اجرايي است.ا.ق

. است كه مستند ثالث سند عادي باشد
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و بـه راجع در خصوص ماهيت تصميم دادگاه اختلاف نظر است برخي معتقدند اين تصميم وصـف اداري اسـت

د(برخي ديگر معتقدند  بر اساس قواعـد تواندمي كه ماهيت اين تصميم قضايي است يعني) كتر شمساز جمله

ق وصول برخي از درآمـدهاي دولـت3ماده22م به بند.ا.ا.ق 159به جاي ماده. كلي مورد اعتراض قرار گيرد

.مراجعه شود

سا:م.ا.ا.ق 159ماده و در ير مواردي كه قانوناً تعيين بهاي خواسـته در تخلية مورد اجارة غير منقول، صدي ده اجاره بهاي سه ماه

.لازم نيست از هزار ريال تا پنج هزار ريال به تشخيص دادگاه بابت حق اجرا دريافت مي شود

و هزينـة اجـراي%)30(هزينة اجراي احكام تخلية اعيان مستأجره سي درصد: قانون وصول3ماده22بند اجاره بهاي يك ماهـه

و اح و تصميمات مراجع غير دادگسـتري در احكام دعاوي غيرمالي و هزينة اجراي آراء كامي كه محكوم به آن تقويم نشده است

.دادگستري

و همچنين تجربه كافي بدسـت نيـاورده باشـيد بـه هـيچ وجـه10تا:نكته سال از وكالت شما نگذشته باشد

.را قبول نكنيد باشدمي پرونده هايي كه مربوط به اجراي احكام
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ادعو اثبات ادله

 محتاجكه شود امري مدعي دفاع مقامدر هرگاه عليه، مدعيو كند اثباتراآن بايد باشد حقي مدعيكسهر:م.ق 1257 ماده

.استاو عهدةبه امر اثبات باشد، دليل به

: است ذيل قرارازادعو اثباتليدلا:م.ق 1258 ماده

 اقرارـ1

يكتب اسنادـ2

 شهادتـ3

 راتاماـ4

 قسمـ5

 اقراردر- اول كتاب

 اقرار شرايطدرـ اول باب

.خود ضرربر غير براي است حقيبه اخباراز است عبارت اقرار:م.ق 1259 ماده

.نمايدآنبر دلالتكه لفظيهربه شودمي واقع اقرار:م.ق 1260 ماده

.استحصحي باشد اقراراز حاكي صريحاًكهلال شخص اشارة:م.ق 1261 ماده

و غيرقاصدو ديوانگي حالدر مجنونو صغير اقرار بنابراين باشد؛ مختارو قاصدو عاقلو بالغ بايد كننده اقرار:م.ق 1262 ماده

.نيست مؤثر مكره،

.نيست مؤثر مالي اموردر سفيه اقرار:م.ق 1263 ماده

.نيست نافذ ياند ضرربر خود اموالبه نسبت ورشكستهو مفلس اقرار:م.ق 1264 ماده

 نمي اثر منشأ ديگران، حقوق حفظ ملاحظةبه خود، اموالبه راجعه اموردر ورشكستگيو افلاس مدعي اقرار:م.ق 1265 ماده

.گردد معيناو افلاس عدميا افلاستا شود

. بشود است، شده اقراراوعنفبهكه آنچه داراي بتواند بايد قانون حسببر ليكن نيست، شرط اهليت مقرّلهدر:م.ق 1266 ماده

)است گرفته صورت اقراراو نفعبهكهيكسيعني مقرّله(
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.بود خواهد مؤثراو ورثة دربارة متوفي نفعبه اقرار:م.ق 1267 ماده

.نيست مؤثر معلقّ اقرار:م.ق 1268 ماده

.ندارد اثري نيست صحيحنقانو حسببرياو نباشد ممكن عادتاًيا عقلاًكه امريبه اقرار:م.ق 1269 ماده

.شود متولد زندهكه است مؤثر صورتيدر حمل براي اقرار:م.ق 1270 ماده

 نفردواز يكي براي اقرار مثل باشد، معلوم الجملهفي اگرو ندارد اثري اقرار باشد، مجهول كليبه اگر مقرّله:م.ق 1271 ماده

.است صحيح معين،

 اثرياوحقدر مزبور اقرار كند، تكذيبرا اقرار مفاد اگر ليكن نيست، شرط مقرّله ديقتص اقرار صحتدر:م.ق 1272 ماده

.داشت نخواهد

بهكه كسي ثانياً باشد؛ ممكن قانونو عادت حسببر نسب تحقق اولاً كه، است صحيح صورتيدر نسببه اقرار:م.ق 1273 ماده

.نباشد بيندر منازعي آنكه شرطهب شدهاو فرزنديبر اقراركه صغيري مورددر مگر كند، تصديق شده اقراراو نسب

(ستين اقرار صحت مانع اقرار سببدر مقرّلهو مقر اختلاف:م.ق 1274 ماده )كنديم اقراركهيكسيعني مقر.

 اقرار آثاردرـ دوم باب

.بود خواهد خود اقراربه ملزم كند غير براي حقيبه اقراركسهر:م.ق 1275 ماده

.داشت نخواهد اثري اقرارآن شود ثابت حاكم نزد اقرار كذب اگر:م.ق 1276 ماده

 شنيده بوده غلطيا اشتباهبر مبنييا فاسداو اقراركه كند ادعا مقر اگر ليكن نيست، مسموع اقراراز بعد انكار:م.ق 1277 ماده

 گرفتنبه اقرار بگويد اينكه مثل: باشد قبول قابلكه كند ذكر عذري خود اقرار برايكه صورتيدر است چنينهمو شود مي

.نيست اقراربه مضر نشده اثباتكه مادامي مذكور دعاوي ليكن نشده، وصولكه بوده حوالهيا سند مقابلدر وجه

رد مگر نيست، نافذ ديگريحقدرو است نافذاو مقام قائمو شخصآن خودبه نسبت فقطكسهر اقرار:م.ق 1278 ماده

.باشد داده قرار ملزمراآن قانونكه موردي

به دعوا اصلكه كرد اثبات شهود شهادتبه توانمي صورتيدررا محكمهاز خارجدر واقع شفاهي اقرار:م.ق 1279 ماده

.باشد موجود اقرار وقوعبرنييقراو ادلهياو باشد اثبات قابل شهود شهادت

.است شفاهي اقرار حكمدر كتبي اقرار:م.ق 1280 ماده

.است كتبي اقرار منزلةبه تجار دفتردر دين قيد:م.ق 1281 ماده
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كهآناز قسمتياز كرده تجزيهراآن تواند نمي مقرّله باشد، وصفييا قيدبه مقيد محكمهدر اقرار موضوع اگر:م.ق 1282 ماده

.كند نظرفصرآن ديگر جزءازو نمايد استفاده مقرّ ضرربر استاو نفع به

 اقرار عليه مدعي اينكه مثل( باشند داشته يكديگربا تامي ارتباطيكه باشد الاثر مختلف جزءدو داراي اقرار اگر:م.ق 1283 ماده

.شد خواهد اقدامم.ق 1334 ماده مطابق،)شودرد مدعيو نموده مدعياز وجه اخذ به

 اسناددرـ دوم كتاب

.باشد استناد قابل دفاعياادعو اثبات مقامدركه نوشتههراز است عبارت سند:م.ق 1284 ماده

.داشت خواهدرا شهادت اعتبار فقطو شود نمي محسوب سند نامه شهادت-1285 ماده

.يعادو رسمي: است نوعدوبر سند:م.ق 1286 ماده

 حدوددر رسمي، مأمورين ساير نزددريا رسمي اسناد دفاترياو املاكو اسناد ثبت ادارةدركه اسنادي:م.ق 1287 ماده

.است رسمي باشند شده تنظيم قانوني، مقررات طبقبرو آنها صلاحيت

.نباشد قوانين مخالفكه است معتبر صورتيدر سند مفاد:م.ق 1288 ماده

.است عادي اسناد سايرم.ق 1287مادهدر مذكور اسناداز غير:م.ق 1289 ماده

 صورتيدر ثالث اشخاصبه نسبت آنها اعتبارو است معتبر آنان مقام قائمو وراثو طرفين دربارة رسميداسنا:م.ق 1290 ماده

.باشد كرده تصريح قانونكه است

:است معتبر آنان مقام قائمو وراثو طرفين دربارة داشتهرا رسمي اسناد اعتبار مورددودر عادي اسناد:م.ق 1291 ماده

.دينما تصديق اليه منتسبازراآن صدور است شده اقامهاو عليهبر سندكه طرفي اگرـ1

.است كرده مهريا امضاء الواقعفي كرده ترديديا تكذيبراآنكه طرفيرا مزبور سندكه شود ثابت محكمهدر هرگاهـ2

 تواندمي طرفو نيست مسموع ترديدو انكار داردرا رسمي اسناد اعتباركه اسنادييا رسمي اسناد مقابلدر:م.ق 1292 ماده

.است افتاده اعتباراز قانوني جهاتاز جهتيبه مزبور اسنادكه نمايد ثابتيا كند مزبور اسنادبهنسبت جعليت ادعاي

را سندآن تنظيم صلاحيت مأمور ليكن شده تهيه اسناد تنظيم رسمي مأموريناز يكي وسيلةهب سند هرگاه:م.ق 1293 ماده

 باشد طرف مهريا امضاء دارايكه صورتيدر مزبور سند باشد، نكرده سند تنظيمدررا قانوني مقرره ترتيبات رعايتياوتهنداش

.است عادي

.كند نمي خارج رسميتازرا سند گيرد،مي تعلق اسنادبهكه تمبرحقبه راجعه مقررات رعايت عدم:م.ق 1294 ماده
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 قوانين مطابق اسنادآنكه داد خواهندرا اعتباري همان خارجه كشورهايدر شده تنظيم اسنادهب ايران محاكم:م.ق 1295 ماده

:اينكهبر مشروط باشد،مي دارا شده تنظيم آنجادركه كشوري

.باشد نيفتاده اعتباراز قانوني عللاز علتيبه مزبوره اسناد- اولاً

.نباشد ايران حسنة اخلاقيا عموميظمنبه مربوطه قوانينبا مخالف آنها مفاد-ثانياً

.بشناسد معتبرنيزرا ايراندر شده تنظيم اسناد عهود،يا خود قوانين موجببه شده تنظيم آنجادر اسنادكه كشوري-ثالثاً

در بورمز كشور قنسوليو سياسي نمايندةيا شده تنظيم آنجادر سندكه كشوريدر ايران قنسولييا سياسي نمايندة- رابعاً

.است يافته تنظيم محل قوانين موافق سندكه باشند كرده تصديق ايران

 خارجه قنسولييا سياسي نمايندة توسطبه خود تنظيم محل قوانينبا قبل مادةدر مزبور اسناد موافقت هرگاه:م.ق 1296 ماده

 تهران خارجدرياو خارجه امور وزارتهك است اينبر متوقف ايران محاكمدر سند شدن قبول باشد، شده تصديق ايران در

.باشد كرده تصديقرا خارجه نمايندة امضاء ولاياتو ايالات حكام

 حاصل تجارتي مطالباتو محاسباتازادعوكه صورتيدر ديگر، تاجربر تاجري دعواي موارددر تجارتي دفاتر:م.ق 1297 ماده

.باشد شده تنظيم تجارت قانون مطابق مزبوره دفاتر اينكهبر مشروط شود،مي محسوب دليل باشد، شده

به كسي اگر ليكن شود، قبول اماراتونيقرا جزء است ممكن فقط ندارد، سنديت تاجر غير مقابلدر تاجر دفتر:م.ق 1298 ماده

بي آنكه مگر كند،رد اوست ضرربركه آنچهو قبول استاو نفعبركهرا آنچه كرده تفكيك تواند نمي كرد، استناد تاجر دفتر

.كند ثابت استاو ضرربركهرا آنچه اعتباري

:شود نمي محسوب دليل ذيل مفصلة موارددر تجارتي دفتر:م.ق 1299 ماده

.دارد تراشيدگي دفتريا اندكرده داخل دفتربه جديدي اوراق شود مدللكه صورتيدرـ1

.باشد دفتر صاحب نفعبركه شود كشف اغتشاشيو ترتيبيبي دفتردركه وقتيـ2

.باشد شده مدلل محكمهدر جهاتاز جهتيبه سابقاً دفتر اعتباريبيكه وقتيـ3

.دارد سنديتاو ضرربر نيست دليلآن صاحب نفعبر تجارتي دفتركه موارديدر:م.ق 1300 ماده

.است دليلهكنند امضاء ضرربر باشد سندييا نوشته رويدركهييامضا:م.ق 1301 ماده

يا اعتباريبياز حكايتكه باشد مندرجاتي بوده كننده ابراز دستدركه سندي ظهريا حاشيهيا ذيلدر هرگاه:م.ق 1302 ماده

بهياو نداشته امضاءو تاريخچه اگر است محسوب معتبر مزبوره مندرجات نمايد، سند مفاداز قسمتييا تمام افتادن اعتبار از

.باشد شده باطل ديگر نحوياو يدنكشخط وسيلة
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 كند قبولراآن بطلان طرفياو بوده طرف امضاءبه ممضي قبل مادةدر مذكوره مندرجات بطلانكه صورتيدر:م.ق 1303 ماده

.است بلااثر مزبوره مندرجات شود، ثابت محكمهدرآن بطلانكهآنياو

 امضاءكننده عليهبر نامه تعهدآن باشد، شده حده علي نوشتةدرو نشده نامهتعهد خوددر تعهدي امضاي هرگاه:م.ق 1304 ماده

.است مربوط معاملهيا تعهد كدامبهكه باشد مصرح نوشتهدركه صورتيدر است، دليل

رةدربا فقط تاريخ عادي اسناددر ولي ثالث، اشخاص عليهبر حتي است معتبر تنظيم تاريخ رسمي اسناددر:م.ق 1305 ماده

.است معتبر شده وصيتاو نفعبهكه كسيو آنان ورثةو داشته آنها تنظيمدر شركتكه اشخاصي

 شهادتدرـ سوم كتاب

 شهادت موارددرـ اول باب

.است شده حذفم.ق 1308-1307-1306 مواد

 باشدآن مندرجاتيا مفادبافمخالكه دعوا شده محرز محكمهدرآن اعتباركه سندييا رسمي سند مقابلدر:م.ق 1309 ماده

.گردد نمي اثبات شهادت به

.است شده حذفم.ق 1311و 1310 ماده

:بود نخواهد جاري ذيل موارددر فوقدر مذكور احكام:م.ق 1312 ماده

 مبلغيارمقدا ولي بوده موجود دعوا اصلبر دليلي اينكه مثل باشد دليل تكميليا تقويت براي شاهد اقامةكه موارديدرـ1

.گردد اقامه مبلغيا مقدار تعيينبر شهادتو باشد مجهول

 خود مال كسيكه كشتي، غرقو زلزلهو سيلو حريق قبيلاز نيست، ممكن سند گرفتنيا حادثه واسطةهبكه موارديدرـ2

.نيست ممكن موقعآندر مال صاحب براي سند تحصيلو سپرده ديگريبه را

وها خانه قهوهوها مهمانخانهدر اشخاصكه اموالي مثل باشد، نمي معمول سند تحصيل عادتاًكه عهداتيت كليةبه نسبتـ3

 سند تحصيل عادتاًآن برايكه تعهداتي انجام چنينهم قابله؛و اطباء الزحمةحق مثلو سپارندمي نمايشگاههاو كاروانسراها

.باشد سند موجببه تعهد اصلچه اگر شده، تعهدنآ نحوو مقاطعهبهكهييكارها مثل نيست، معمول

.باشد شده تلفيا مفقود منتظره غير حوادث واسطةبه سندكه صورتيدرـ4

.نباشد ايقاعاتو عقوددر داخلكه ديگري امورو قهري ضمان موارددرـ5

.است شرط مولد طهارتو ايمان عدالت، عقل، بلوغ،: شاهددر:م.ق 1313 ماده



 سي مدنيآيين دادر

٣٨٠

.شود احراز دادگاه براي شرعي طرقاز يكيبا بايد شاهد عدالتـ1هتبصر

راي تكدكهي كسان شهادتزينو باشد داشته دعوا،ردحقاي منفعتاينيع صورتبه،يشخص نفعكهيكس شهادتـ2 تبصره

.شودينم رفتهيپذ دهند قرار خود شغل

در مگر نمود، استماع اطلاع مزيد براي است ممكن فقط اندنرسيده تمامالس پانزدهسنبهكهرا اطفالي شهادت:م.ق 1314 ماده

.باشد شناخته معتبررا اطفال قبيل اين شهادت قانونكه مواردي

 شهادت شرايطدرـ دوم باب

.ترديدوشك طوربهنه باشد يقينو قطع روياز بايد شهادت:م.ق 1315 ماده

.ندارد ضرري باشد ادعااز كمتريا موافق معنيدرو مخالف لفظدر اگر ولي باشد دعوااب مطابق بايد شهادت:م.ق 1316 ماده

در مگر بود، نخواهد اثر قابل دهند شهادت اختلافبه شهود اگر بنابراين باشد، متحد مفاداً بايد شهود شهادت:م.ق 1317 ماده

.آيد بدست قنييمت قدر آنها اظهارات مفادازكه صورتي

.ندارد اشكالي نباشند، شهادت موضوعدر اختلاف موجب اگر امر، خصوصياتدر شهود اختلاف:م.ق 1318 ماده

او شهادتبه است، داده شهادت واقع خلافبر شود معلوميا كند رجوع خود شهادتاز شاهدكه صورتيدر:م.ق 1319 ماده

.شود نمي داده اثر ترتيب

و بيماري مثل ديگري مانع واسطةبهيا يافته وفات اصل شاهدكه است مسموع رتيصودر شهادتبر شهادت:م.ق 1320 ماده

.شود حاضر نتواند غيرهو حبسو سفر

 ماراتاَدرـ چهارم كتاب

.شودمي شناخته امريبر دليل قاضي، نظردريا قانون حكمبهكه است احواليو اوضاعاز عبارت اماره:م.ق 1321 ماده

 قبيلاز قانون، ايندر مذكوره امارات مثل: داده قرار امريبر دليلراآن قانونكه است اماراتي قانوني ماراتا:م.ق 1322 ماده

.ديگر قوانيندر مصرحه امارات سايرو آنها، غيرو 1159و 1158و 110و 109و35 مواد

 مگر است، معتبر) نيست اثبات قابل شهود شهادتبهكه باشد دعاويازچه اگر( دعاوي كليةدر قانوني امارات:م.ق 1323 ماده

.باشد موجودآن خلافبر دليلكه آن

 استناد قابل صورتيدرو مورد خصوصدر احواليو اوضاعاز است عبارت شده واگذار قاضي نظربهكه اماراتي:م.ق 1324 ماده

.ندك تكميلرا ديگر ادلةيا باشد اثبات قابل شهود شهادتبه دعواكه است
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 درقسمـ پنجم كتاب

 مدعي انكار موردكهرا خود دعوايبه حكم تواندمي مدعي است، اثبات قابل شهود شهادتبهكه دعاويدر:م.ق 1325 ماده

.نمايداو قسمبه منوط است عليه

به حكم باشد،آن نحويا تعهديا دين سقوط مدعيكه صورتيدر تواندمي نيز عليه مدعي فوق، مادة موارددر:م.ق 1326 ماده

.كند مدعي قسمبه منوطرا دعوا

يا عملكه نمايد ديگر طرفاز قسم تقاضاي تواندمي صورتيدر قبل مادةدو مورددر عليه مدعييا مدعي:م.ق 1327 ماده

 قيميا وصييا وليبررا قسم توان نمي مجنونو صغيربر دعاويدر بنابراين،. باشد طرفآن شخصبه منتسب دعوا موضوع

 چنينهمو هستند؛ باقي قيمومتيا وصايتيا ولايتبهكه ماداميهمآن آنها، شخصاز صادره اعمالبه نسبت مگر كرد متوجه

.باشد طرفيكبه منتسب امركه مواردي كليةدر است

يا نمايد ياد قسم بايديا نكند، اثباترا طرف دعواي بطلانكه صورتيدر است، شدهاو متوجه قسمكه كسي:م.ق 1328 ماده

 عليه مدعي حاكم حكمبه مدعي، سوگندبا نمايدرد ديگر طرفبهراآننهو كند ياد قسمنه اگرو كندرد ديگر طرفبهرا قسم

.گرددمي محكوم است شدهآن براي قسم تقاضايكهييادعابه نسبت

(م.ق 1328 ماده كه دارد مقرر مؤثر، احوالو اوضاعو طرفين شخصيتو دعوا موضوعيتاهمبه نظر تواند،مي دادگاه) مكرر:

.دينما تغليظ ديگري نحوبهراآنيا شود ياد مذهبي خاص تشريفات انجامبا قسم

.شود نمي محسوب ناكل بخورد قسمو نكند قبولرا تغليظيا خاص تشريفات شده متوجهاوبه قسمكه كسي چنانچهـ تبصره

.باشد نافذ اقرارش كند اقرار اگركه گرددمي متوجه كسيبه قسم:م.ق 1329 ماده

ليتوك قابل كردنادي قسمكنيل دهد قسمرا طرف توانديم دعوادرليوكو است توكيل قابل قسم تقاضاي:م.ق 1330 ماده

.كند ياد قسم موكل جايبهتواند نمي وكيلوستين

.شد نخواهد پذيرفته طرفاز باشد قسمبا منافيكه اظهاري گونهيچهو است دعوا قاطع قسم:م.ق 1331 ماده

.است مؤثر آنها مقام قائمو اندبوده دعوا طرفكه اشخاصيبه نسبت فقط قسم:م.ق 1332 ماده

از تواندمي حاكم نباشد، ثابت حاكم نظردرآن بقاءو شده ثابتحق اصلكه صورتيدر متوفي،بر دعوادر:م.ق 1333 ماده

 مدعيبهرا قسمتواند نمي است شده قسم مطالبةاوازكه كسي مورد ايندر. كند ياد قسم خودحق بقاءبركه بخواهد مدعي

.بود نخواهد جاري است رسمي سند دعوا مدرككه مورديدر ماده اين حكم. كندرد عليه

 مقابل طرفاز استاو ادعاي موردكه آنچهبه نسبت تواندمي استكرده اقراركه كسيم.ق 1283 مادة مورددر:م.ق 1334 ماده
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.است شده محرز محكمهدرآن اعتباركه باشد سندييا رسمي سند مدعي دعواي مدرك اينكه مگر كند، قسم تقاضاي

ي بنامبري قاض علماي شهادتاي اقرار موجببه حاكم نزدي مدني دعواكه است ممكن وقتي قسمبه توسل:م.ق 1335 ماده

 منوط است، عليه مدعي انكار موردكهرا خود دعوايبه حكم تواندمي مدعي صورت، ايندر. باشد نشده ثابت امارات،اي اسناد

.دينمااو قسم به
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ييقضاكيالكترون خدمات ارائه نامهنييآ

 تبصرهو كشور توسعه پنجم برنامه قانون48 مادهج بندو 1/9/1388يابلاغ ساله پنجييقضايكليها استيس6 بندياجرا در

 اموردرعيتسر،يدادرس اطاله رفعيراستادرو 1390 مصوب فساد،با مقابلهويادار نظام سلامت ارتقاء قانون11 مادهج بند

 خدمات ارائهوييجزاويمدنيدگيرسوقيتحق مراحلهيكلدر نكهيابهتيعناباو جرم وقوعازيريشگيپو محاكميجار

 شكل لحاظبه صرفاً توانينموباشدمي اصلو امضاء نوشته، حكمدر محتواو نوع برحسب مطمئناميپ داده،ييقضاكيالكترون

 شرحبهيمجازيفضادرييقضا خدمات نمود،يخوددارآنيقانون آثارو محتوابهدنيبخش اعتباراز اطلاعات تبادل نحوهاي

.گردديم ارائهيآت مواد

اي»ييقضا خدمات دفاتر«قيطراز،ييقضا امورريساواتيشكاوي دعاويريگيپو طرح جهتيحقوقاييقيحق اشخاصـ1ماده

.ندينما اقداميمخابراتويكيالكترونيها سامانهاز استفادهباو»ييقضا خدمات درگاه«

ييقضا اموريريگيپو طرحيبرايدفاتر شوند،يم خوانده» دفتر«راختصابه نامهنييآنيادركهييقضا خدمات دفاترـ2ماده

طيشراو ضوابط شوند؛سيتأسايدهيبرگزآنريغاييرسم اسناد دفاترانيماز تواننديمو باشنديميمجازيفضادر مراجعان

.رسديمهيئقضا قوهيسئربيتصوبه دفاترنيا انحلالوت،يفعالس،يتأسبه مربوط

 اموريريگيپو شروعيبرايمدخل شود،يم خوانده» درگاه« اختصاربه نامهنييآنيادركهييقضا خدمات درگاهـ3ماده

.شوديم جادياهييقضا قوه اطلاعاتيفناورو آمار مركز توسطكه استيمجازيفضادرييقضا

 مربوطه، مستندات همراهبهرا خودتيشكاايتدرخواساي دادخواستيشاكاي خواهان درگاه،قيطراز اقدام روشدرـ4ماده

رايريرهگكد آن،كيالكترون پرداختو سامانه توسطيدادرسنهيهز محاسبهازپسو نمودهليتبديكيالكترون سند صورت به

 اسناد ابقتمطدييتأازپسييقضا خدمات دفتر.دينمايم مراجعهييقضا خدمات دفتربه مستندات، اصل داشتن همراهباو اخذ

.دينمايم ارسال ربطيذ مرجعبهييقضا خدمات سامانهقيطرازراآن،يمتقاضيسوازيابراز اوراقبا شدههيتهيكيالكترون

بهآن مستندات همراهبهرا خودتيشكااي درخواستاي دادخواستيشاكاي خواهان دفتر،قيطراز اقدام روشدرـ5ماده

 پرداختو سامانهقيطرازيدادرسنهيهز محاسبهوتيهو احرازازپس مذكور دفتر. دهديمليتحوييقضا خدمات دفتر

 اسناد مطابقتدييتأازپسو رسانديميمتقاضتيرؤبهو كردهليتبديكيالكترون سندبهرا ادشدهي اسناد آن،كيالكترون

.دينمايم ارسال ربطيذ مرجعبهييقضا خدمات سامانهقيطرازراآن،يويسوازيابراز اوراقبا شدههيتهيكيالكترون

 شماره،يشاكاي خواهان همراه تلفن شمارهويكيالكترونينشان اخذازپس اسناد، رندهيگليتحوييقضا خدمات دفترـ6ماده

 اطلاع هرگونهكه كنديمغابلا كتباًاوبهودينمايمليتحويوبه خدمات دفترهيدييتأ همراهبهرا پروندهبه مربوطيريرهگ

اي خواهاننيهمچن.شد خواهد انجام مذكور طرقاز تنها،يدگيرس مرحلهنيآخرتانيقوان طبق مذكور پروندهبه راجعيرسان
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ريغدردينما ثبت مربوط گاهيپابه ورودبارا خود همراه تلفن شمارهاييكيالكترونينشاندررييتغ هرگونه شوديم متعهديشاك

.شوديم محسوب شده ابلاغ،يارساليهااميپ داده صورتنيا

 ربط،يذ مخاطبانبهييقضا دستورو قرار هرگونه ابلاغوعنه مشتكي احضارو خواندهبهآنميضماو دادخواست ابلاغـ7ماده

.رديپذيم انجاميكيالكترون صورت به

.شد خواهد انجاميكيزيف صورتبه احضارو ابلاغ همراه، تلفن ارهشمويكيالكترونينشانبهيدسترس عدم صورتدرـ1تبصره

.دينما دلالتييقضا خدمات سامانهاز استفادهبه كتباًراعنه مشتكياي خوانده است مكلفييقضا مرجع

يارتباطاييكيالكترون آدرسبه اوراق باشد زنداناي بازداشتگاهدر مخاطبايعنه مشتكياي خواندهكهيصورتدرـ2تبصره

.گردد ابلاغ نامبردهبه كتباً زندان ادارهلهيوسبهتا شوديم ارسال بازداشتگاهاي زندان اداره

پسو مربوط گاهيپابه ورودقيطرازيوكهيصورتدر عنه،يمشتكاي خواندهبهييقضا اوراقيكيالكترون ابلاغازپسـ8ماده

يقانون ابلاغ صورت،نياريغدروباشدمييواقعيوبه ابلاغ رد،يگ قرار ابلاغانيجردر تاليجيديامضاقيطرازتيهو احراز از

.بود خواهد

 اوراقميتنظ هنگامدر امرنياو هستندييقضا اوراقكيالكترون ابلاغبه مربوط مقررات مشمولزين گذارقهيوثوليكفـ9ماده

 اطلاعبهكيالكترون خدمات سامانهقيطراز آنان تعهدات حدوددر ابلاغههرگونكه گردديم متذكر شانيابه كتباً مربوط،

.ديرس خواهد شانيا

يپزشـكيها سازمان،يدادگستريوكلا،يرسم كارشناسان،يدادگستر ضابطان نامه،نييآنيابيتصوخيتارازـ10ماده

راييقضا دستوراتياجراوها گزارشو اقداماتجهينت مكلفند،يدادرسبا مرتبطينهادهاو اشخاصريساوهازندانويقانون

.ندينما ارسالكيالكترونقيطربهييقضا خدمات سامانهقيطرازيريرهگكد اخذو نام ثبتاز پس

 پروندهليتشكويضروروهياول اقدامات انجامازپسيفور امورو مشهودميجرادر مكلفنديدادگستر ضابطانـ11ماده

وهيئقضا قوهييقضا خدمات درگاهدر اقداماتجهينت انعكاسو پرونده ثبتبه نسبت متعاقباً،يكيرالكترونيغ صورتبهيمقدمات

.ندينما اقدام سامانهقيطرازييقضا مقام دستورات انجامويريگيپو صلاحيذييقضا مقامبهآنيكيالكترون ارسال

 صورتبهتيشكاميتقدازپس نباشد، ممكنيكيالكترون صورتبههياول اقدامكهيصورتدريفريك اموردرـ12ماده

 مداركو اسنادويدفاعحيلواميتقدو پروندهيريگيپ،يفور اقدامات انجاموييقضا مقاماتاي ضابطانبهيكيرالكترونيغ

.افتي خواهد ادامهكيالكترونقيطربه آنهايوكلاونيطرفياستناد

يفناورو آمار مركزو باشنديم خودتيريمد تحت حوزهدر نامهنييآنيا مفادياجرا مسئول ربط،يذيواحدهايرؤساـ13ماده

حسنبر نظارتو نامهنييآنياياجرا جهت لازم داتيتمه جادياو سامانهبهيدسترس سطوحوتيامننيتأميمتول اطلاعات،
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.باشديمهيئقضا قوهيسئربه امور شرفتيپ زانيماز مستمر گزارش ارائهوآنياجرا

 ربطيذ مراجعريساو اختلافحليشوراهاوييقضا مراجعيهماهنگبا است موظف اطلاعاتيفناورو آمار مركزـ14ماده

يها حوزهوي دعاو نوع،يبند زمان. آورد فراهميجار سالانيپاتا حداكثريكيالكترون خدمات ارائهيبرارا لازم امكانات

 آمار مركز توسطكه استيدستورالعمل موجببه شود،يم انجاميكيالكترونيها سامانهقيطرازآنييقضا ماتخدكهييقضا

.رسديمهيئقضا قوهسيئربيتصوبهوهيته اطلاعاتيفناورو

.ديرسهيئقضا قوهسيئربيتصوبه 22/3/1391خيتاردر تبصره2و ماده14در نامهـنييآنيا

.يجانيلار صادقـهيئقضا قوهسيرئ
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 1387 مصوب سيار هاي دادگاه اندازي راهاي ماده13 دستورالعمل

 هاي دادگاه اندازي راهو تشكيل نحوهاي ماده سيزده دستورالعمل قضائيه، قوه رئيس شاهرودي، هاشمي سيدمحمودااللهتيآ

 مجلس 10/6/1366 مصوب سيار هاي دادگاه تشكيل قانون اجرايدر:ستا آمده قضائيه قوه رئيس ابلاغيهدر. كرد ابلاغرا سيار

 عمومي، حقوق احيايو عدالت گسترش قضايي، خدماتبه آسانتر دسترسي امكانو بيشتر رساني خدمت برايو اسلامي شوراي

 رسيده تصويببهرسيا هايه دادگا اندازيراهو تشكيل نحوه دستورالعمل دادرسي،در سرعتو كيفيت ارتقاي همچنين

: است زير شرحبه دستورالعمل اين جزييات.است

.شد خواهد تشكيل ديگر مناسب محلياو اختلافحل شوراي مركزي ساختمان محلدر بخش، مركزدر سيار دادگاه-1ماده

.است اسلامييشورا مجلس 10/6/1366 مصوب سيار هاي دادگاه تشكيل قانون2 ماده مطابق سيار دادگاه صلاحيت-2ماده

 شهرك تجاري، آزاد مناطقدرها پرونده كيفيتو كميتبر بناو اساسي قانون44 اصل كلي هاي سياستبه عنايتبا-3ماده

 رئيس تصويبو استان دادگستريكل رئيس پيشنهادبا است، زياد دادگاه استقرار محلتا آنها فاصلهكه مناطقيو صنعتي هاي

.شودمي تشكيلارسي دادگاهيهئقضا قوه

و ابلاغ مقدماتي، تحقيقات جلب، احضار، مورددر سيار دادگاه قضايي هاي دستور اجرايبه موظف محل انتظامي نيروي-4ماده

.است كاركنانو قضات امنيتتأمينو استقرار محلاز حفاظت همچنينو احكام اجراي

 استان دادگستريكل رئيس توسطها پرونده كيفيتو كميت پايهبر صلاحيت محدودهو استقرار روزهاي فعاليت، مدت-5ماده

.شد خواهد رسانيع اطلا مقتضي نحوبهو تعيين

 همچنينو حكم اجرايو رسيدگي پايانازپسو نگهداري استقرار، محل ساختماندر سيار دادگاهبه مربوط هاي پرونده-6ماده

.شودمي رسالا مربوط شهرستان دادگستريبه فعاليت پايان

 شرايطو ضوابط تدوينبه نسبتها استان دادگستريكل روساي هماهنگيبايهئقضا قوه ريزي برنامهو تشكيلات دفتر-7ماده

در مستقل صورتبه سيار دادگاهبه مربوط هاي پرونده آمار8ماده. نمود خواهند اقدام ماهدو ظرف حداكثر سيار دادگاه ايجاد

. شودمي محاسبه مربوط شهرستان دادگستري هاي پرونده سرجمع

 دادگاه تشكيل قانون14 مادهبه عنايتبا سيار دادگاهدر شاغل كارمندانو قضات مأموريتحق نيزو روزانه الزحمهحق-9ماده

و 24/6/1352 مصوب كشوري استخدام قانون اصلاحي39 ماده»ت« بند موضوع روزانهالعاده فوق نامه آيين طبق سيار، هاي

. شودمي پرداختآن بعدي اصلاحات



 سي مدنيآيين دادر

٣٨٧

 هماهنگيازپسيهئقضا قوه اعتبار تخصيصو بودجه دفتر توسط سيار هاي دادگاه نياز مورد اعتباراتو سالانه بودجهـ10 ماده

. شودمي منظور استان دادگستري سالانه اعتباراتدر ريزي برنامهو تشكيلات دفتر با

 اقامتو دادگاه استقرار محل تهيهدر موظفند بخشدارانو فرمانداران سيار، هاي دادگاه تشكيل قانون6دهمابه توجهبا-11ماده

 هاي دادگاه كاربه شروعاز قبل استان هاي دادگستريكل رؤسايو دهند انجامرا لازم اقدامات سيار، دادگاه كارمندانو قضات

. داد خواهد انجام كشور وزارتبارا لازم هماهنگي پيشتر دادگستري ارتوز. كنند مهياراآن اندازي راه مقدمات سيار

و اجرا نحوه دستورالعمل، اين ابلاغ تاريخاز ماهشش مدت انقضايازپس موظفندها استان دادگستريكل رؤساي-12ماده

.نمايند گزارشيهئقضا قوه اول معاونبهراها دادگاه اين فعاليت اثربخشي

.استدهيرسهيئقضاقوهيسئربيتصوبه 22/5/1387خيتاردر ماده13در دستورالعملنياـ13ماده

يشاهروديهاشم دمحموديسـيهئقضا قوهسيرئ



 سي مدنيآيين دادر

٣٨٨

 27/7/1390مصوب قضات رفتاربر نظارت قانون

 نژاد احمدي محمود دكتر آقاي جناب

 ايران اسلامي جمهوري محترم رياست

 جمهـوري اساسـي قانون) 123( سومو بيستو يكصد اصل اجرايدر 23/5/1389 مورخ 112352/43284 شماره نامهبه عطف

قضـايي رفتـاربر انتظامي نظارتو عالي دادگاهو دادسرا تشكيلات لايحه عنوانباكه قضات رفتاربر نظارت قانون ايران اسلامي

 محتـرم شـوراي تأييـدو 17/7/1390 مورخ يكشنبه روز لنيع جلسهدر تصويببا بود، گرديده تقديم اسلامي شوراي مجلس به

. گرددمي ابلاغ پيوستبه نگهبان،

 لاريجاني عليـ اسلامي شوراي مجلس رئيس

 15/8/1390 156451 شماره

 دادگستري وزارت

 شـوراي مجلـسدنـوو سيصـدو يكهزار ماه مهر هفدهم مورخ يكشنبه روز علني جلسهدركه»قضات رفتاربر نظارت قانون«

 مجلس 7/8/1390 مورخ 48856/463 شماره نامهطيو رسيده نگهبان شوراي تأييدبه 27/7/1390 تاريخدرو تصويب اسلامي

. گرددمي ابلاغ اجراء جهت پيوستبه است، گرديده واصل اسلامي شوراي

 نژاد احمدي محمودـ جمهور رئيس

 قضات رفتاربر نظارت قانون

 كليات

 قـانون ايـن مـواد شرحبه آنهاقضايي صلاحيتو انتظامي تخلفاتبه رسيدگيو قضات رفتارو عملكرد نحوهبر نظارتـ1 ماده

. است

. باشندمي قانون اين مشمول شوندمي منصوبقضايي سمتبهيهئقضا قوهيسئر حكمبهكه قضاتي تماميـ2 ماده

 روحانيـت ويـژه دادگاههـايو دادسـراها نامه آيين مطابق روحانيت، ويژه رايدادسو دادگاه قضات انتظامي تخلفاتبهـ تبصره

. شودمي رسيدگي

: گرددمي تعريف ذيل معانيدر قانون ايندر رفته كاربه اختصاري عباراتـ3 ماده

 قضات انتظامي عالي دادگاه: عالي دادگاه



 سي مدنيآيين دادر

٣٨٩

 قضات انتظامي تجديدنظر عالي دادگاه: تجديدنظر عالي دادگاه

 قضات انتظامي دادسراي: دادسرا

 قضات انتظامي دادستان: دادستان

 قضات انتظامي داديار: داديار

 قضات صلاحيتبه رسيدگي عالي دادگاه: صلاحيت عالي دادگاه

 قضات صلاحيتبه رسيدگي نظر تجديد عالي دادگاه: صلاحيت تجديدنظر عالي دادگاه

 قضات اميانتظ دادسرايو عالي دادگاهـ اول فصل

. اسـت متعدد شعب داراييهئقضا قوهيسئر تشخيصبه بناو شودمي تشكيل تهراندر تجديدنظر دادگاهو عالي دادگاهـ4 ماده

. است دومستشارورييسيك داراي شعبه هر

وي وظيفه عالي، دگاهدايسئر دستوربا اعضاءازيكهر غيابدركه دارد معاون عضو كافي تعدادبه مذكور دادگاههايـ تبصره

. دهندمي انجام را

 قـوهيسئـر توسـط قضـايي پايـه بالاترين داراي قضات بيناز مذكور دادگاههاي معاون عضوهايو مستشاران رئيس،ـ5 ماده

 خـود، قضايي خدمت اخير سالدهدرو باشندقضايي كار سابقه سال پنجو بيست داراي حداقل بايدو شوندمي منصوبيهئقضا

 قـانون) 164( چهارمو شصتو يكصد اصل مشمول مواردجزبهرا قضات اين. باشند نداشته بالاتروسه درجه انتظامي محكوميت

. داد تغيير آنان تمايل بدون توان نمي اساسي

به مذكورايدادگاهه معاون عضوو مستشارانو شغلي گروه بالاتريندر تجديدنظر عاليو عالي دادگاههاي شعب رؤساءـ تبصره

. گيرندمي قرارتر پايين گروهدوو گروهيكدر ترتيب

: است عالي دادگاه صلاحيتدر زير امورـ6 ماده

 قضات انتظامي تخلفاتبه رسيدگيـ1

 قضايي خدمتاز قاضي تعليق مورددر دادستان پيشنهادبه رسيدگيـ2

 قضايي پايه ترفيعـ3

 قانون اين)28( ماده موضوع انتظامي داديارو ظاميانت دادستان بين اختلافحلـ4

 انتظامي تعقيب تعليق قراربه اعتراضبه رسيدگيـ5



 سي مدنيآيين دادر

٣٩٠

 قانون اين)30( مادهو اساسي قانون) 171( يكمو هفتادو يكصد اصل موضوع قاضي تقصيريا اشتباه خصوصدر اظهارنظرـ6

 خاص قوانين موجببه امور سايرـ7

 كشـور عالي ديوان شعب رؤساءاز مركب هيأتي توسط دادستانو تجديدنظر عاليو عالي دادگاههاي اعضاء خلفاتتبهـ7 ماده

 ايـندر رسـيدگي. اسـت حاضرين اكثريت نظر رأي، صدوردر ملاك. شودمي رسيدگي يابدمي رسميت آنان دوسوم حضوربا كه

. است كشوركل دادستان جانباز كيفرخواست صدوربه منوط هيأت

 تخلفـاتبهو شودمي رسيدگي عالي دادگاهدر اند، بوده اداري سمت داراي ارتكاب زماندركه قضاتي اداري تخلفاتبهـ تبصره

 شـغلدروي تصـدي زمـان بـه مربـوط تخلفكه صورتيدر است يافته انتقال اداري شغلبهقضايي شغلازكه شخصي انتظامي

. شودمي تعيين تخلف ارتكاب موقعدر حاكم مقررات مطابق مجازات، هرحالدر. گرددمييرسيدگ دادسرادر نيز گرددقضايي

. نمايدمي وظيفه انجام قانون اين مطابق عالي دادگاه معيتدر دادسراـ8 ماده

 اخيـر سـالدهدرو باشـد قضـايي كـار سابقه سال بيست داراي حداقل بايدكه است دادستان عهدهبه دادسرا رياستـ9 ماده

. باشد نداشته بالاترياسه درجه انتظامي محكوميت خود خدمت

قضـايي كـار سـابقه سـال پانزده داراي حداقل بايد دادسرا معاونو داديار. دارد داديارو معاون كافي تعدادبه دادستانـ10 ماده

. باشند نداشته بالاترياسه درجه انتظامي محكوميت خودقضايي خدمت اخير سالدهدرو باشند

:از است عبارت دادسرا اختياراتو وظايفـ11 ماده

 رتبهو مقامهردر آنان انتظامي تعقيبو قضات انتظامي تخلفات كشفو بازرسيـ1

 حـريم رعايـت بـا قضايي شأنو حيثيتبا منافي رفتارو اعمالدر تحقيقو آنان ارزشيابي قضات، عملكردبر مستمر نظارتـ2

 آنانصيخصو

 عالي دادگاهبهقضايي خدمتاز قاضي تعليق پيشنهادـ3

يهئقضا قوهيسئربه برجستـه عملـييا علمـي خدمات داراي قضات تشويق پيشنهادـ4

 اساسي قانون) 164( چهارمو شصتو يكصد اصل اجرايدريهئقضا قوهيسئربه قضات جايي جابه پيشنهادـ5

يهئقضا قوهيسئر درخواست برحسب قضات عملكرد مورددررشگزا تهيهو بازرسيـ6

 خاص قوانين موجببه وظايف سايرـ7

 غيـابدر. اسـت دادسـتان عهـده بـر فقط انتظامي تعقيب تعليق قرارو كيفرخواست صدورو قاضي تعليق درخواستـ تبصره

.ددار برعهدهرا امور اينوي اول معاون دادرس، رد موارديا دادستان



 سي مدنيآيين دادر

٣٩١

 تصـويب تاريخاز ماهشش ظرفكه استاي نامه آيين اساسبر قضات عملكردو رفتار ارزشيابيو نظارت بازرسي، نحوهـ12 ماده

.رسدمييهئقضا قوهيسئر تصويببه دادستان پيشنهادبه قانون اين

 انتظامي تخلفاتو مجازاتهاـ دوم فصل

: است زير شرحبهجهدر سيزده قضات انتظامي مجازاتهايـ13 ماده

 خدمتي سابقهدر درج بدون كتبي توبيخـ1

 خدمتي سابقهدر درجبا كتبي توبيخـ2

 ماهششتا ماهيكاز سوميكتا ماهانه حقوق كسرـ3

 ساليكتا ماهششاز سوميكتا ماهانه حقوق كسرـ4

 سالدوتا ساليكاز سوميكتا ماهانه حقوق كسرـ5

 كارمندي رتبهيا نظامي درجهيك تنزل نظامي قضات مورددروقضايي پايهيك تنزلـ6

 كارمندي رتبهدويا نظامي درجهدو تنزل نظامي قضات مورددروقضايي پايهدو تنزلـ7

 ماهششتا ماهيكاز موقت انفصالـ8

 ساليكتا ماهششاز موقت انفصالـ9

از كمتـر داشـتن درصـورت خدمت بازخريدو سابقه سال پنجو بيست حداقل داشتنباگيبازنشست طريقاز خدمت خاتمهـ10

 سابقه سال پنجو بيست

 خدمتي يگانبه اعادهوقضايي ابلاغ لغو نظامي قضات مورددرو اداري وضعيتبه تبديلـ11

 قضايي خدمتاز دائم انفصالـ12

 دولتي خدماتاز دائم انفصالـ13

 چهـار تـايك درجه انتظامي مجازاتهاياز يكيبه ارتكاب، شرايطو اهميتبه توجهبا ذيل تخلفاتازيكهر تكبانمرـ14 ماده

:شوندمي محكوم

 بـردن كـار بـهيا نوشتن ناخوانايا تصميماتو تحقيق اوراق جلسات، صورت زير نكردن امضاءيا خود مشخصات نكردن درجـ1

 ناپسندو سبك عبارتيا كلمه

آن اجرايو رأي صدوردر ماهيكاز كمتر غيرموجه تأخيريا دادسرادر تحقيقات ختمو دادگاهدر دادرسي ختم اعلام عدمـ2
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٣٩٢

 عدمياآن امضاءو رأي صدورو مشاورهدروي نكردن شركتيا موجه عذر بدون رسيدگي جلسهدر دادگاه عضو حضور عدمـ3

 موجه عذر بدون مقرر روزدر رسيدگي جلسه تشكيل

 شعب اداري عملكردبرقضايي مراجع شعب امور متصديان نظميبيبه منتهي نظارت عدمـ4

و تعليمـات دادن حيثاز بازپرسو دادياربه نسبت دادستانو تالي مراجعبه نسبتقضايي عالي مراجع نظارت اعمال عدمـ5

 مربوط قوانين مطابق تخلفات، اعلامو لازم تذكرات

 موظـف قاضيكه كميسيونهاييو هيأتها جلسات كشيك، نوبتدر حضور عدمياآناز خروجو كار محلبه وروددر نظميبيـ6

 متوالي نوبتسهيا ماهدر موردسهاز بيشو موجه عذر بدون است، آنهادر شركت به

 ماههسه دورهيكدر متناوبيا متوالي روز پنجتايك مدتبه حداكثرو غيرموجه غيبتـ7

 محوله وظايف انجامدر اهمالـ8

 رأي صدوراز پيش قاضي ماهوي نظر اعلامـ9

 هفـت تـا چهار درجه انتظامي مجازاتهاياز يكيبه ارتكاب شرايطو اهميتبه توجهبا ذيل تخلفاتازيكهر مرتكبانـ15 ماده

:شد خواهند محكوم

 غيرمستدليا غيرمستند رأي صدورـ1

 بـه خدمت تركيا خدمت محلبه عزيمتاز غيرموجه خوددارييا ماههسه دورهيكدر روزسيتاششاز غيرموجه غيبتـ2

 روزسياز كمتر مدت

 موجه علت بدون اوقات دفتر ترتيباز خارج دادرسي وقت تعيين دستورـ3

آن ذكر بدونو قانوني جهت وجود بدون دادرسي وقت تجديديا تأخيرـ4

 محلييا ذاتياز اعم رسيدگي صلاحيتبه مربوط مقررات نكردنيترعاـ5

آن مناسبتبهيا وظيفه انجام حين نزاكتاز خارج رفتارـ6

آن اجرايو رأي صدوردر ماهيكاز بيش غيرموجه تأخيرـ7

 رسيدگي وقت ابلاغو دادرسي جلسه تشكيلبه مربوط مقررات رعايت عدمـ8

 قـوه حقـوقي مشـاوران دادگسـتري، رسمي دادگستري،كارشناسان وكلا ضابطان، اداري، كاركنان تخلفاتلاماعاز خودداريـ9

 قانون الزام موارددر مربوط، مراجعبه رسمي مترجمانويهئقضا
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٣٩٣

ده تـا شـش درجـه انتظامي مجازاتهاياز يكيبه ارتكاب، شرايطو اهميتبه توجهبا زير تخلفاتازيكهر مرتكبانـ16 ماده

:شوندمي محكوم

 توقيفيو عمومي دولتي، اموالاز استفاده سوءـ1

 قانوني جهت بدون ثبتي اسناد مفادبه دادن اعتباراز خودداريـ2

 پروندهدر فوري ضبطو ثبت جهت آنان وكلاءو طرفين لوايحو مستندات پذيرشاز خودداريـ3

 روزسياز بيش خدمت تركيا مقرر موعددر خدمت محلبه عزيمتاز غيرموجه خودداريـ4

 قانوني وظايف انجاماز امتناعو رسيدگياز استنكافـ5

 تـا هشـت درجـه انتظـامي مجازاتهاياز يكيبه ارتكاب، شرايطو اهميتبه توجهبا ذيل تخلفاتازيكهر مرتكبانـ17 ماده

:شوندمي محكوم سيزده

 يكديگربه نسبتاتقض مغرضانهو واقع خلاف گزارشـ1

 مترجمي دادگستري، رسمي كارشناسييا اساسي قانون) 141( يكمو چهلو يكصد اصلدر مذكور مشاغلبه همزمان اشتغالـ2

 تجارت قانون)1( ماده موضوع تجاري فعاليتهايبه اشتغالو رسمي اسنادو طلاق ازدواج، دفتر تصدي رسمي،

 پروندهاز رفينط لوايحو مستندات كردن خارجـ3

 قضايي وظايف انجامدر طرفيبياز خروجـ4

 قضايي جايگاه اعتباربه غيرمتعارف امتيازيا خدمتيا هديه هرگونه پذيرفتنـ5

 قضايي شأن خلاف رفتارـ6

 عـرف خلافايو شودمي شناخته عمدي جرم درقانون،كه عملي هرگونه انجاماز است عبارتقضايي شأن خلاف رفتارـ تبصره

. بدانند مذمومراآن قضاتكه نحويبه است قضات مسلم

و اهميـت بـه توجهبا است نشدهبيني پيش مجازاتآن براي قوانين، سايريا قانون ايندركه موضوعه قوانيناز تخلفـ18 ماده

. است پنجتادو درجه انتظامي مجازاتهاياز يكي مستلزم ارتكاب، شرايط

 مغلوبو توصيه پذيرفتن لحاظبهيا دعوي اصحاباز يكي عليهياله مقصودي اجراي برايو عمدي قانون،از تخلف اگرـ تبصره

 شـرايطو اهميـت بـه نسبت مرتكب گردد،آن تركيا وظيفه انجامدر تأخيرياحق تضييعبه منتهيو گيرد صورت شدن نفوذ

.شودمي محكوم سيزدهتا هشت درجه انتظامي مجازاتهاياز يكيبه ارتكاب،
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٣٩٤

 تخلفـات چنانچهو است انتظامي مجازاتيك تعيين مستوجب باشد متعدد تخلفات عناوين واجدكه واحد فعل ارتكابـ19 ماده

. شودمي محكوم دارد شديدتري مجازاتكه تخلفي مجازاتبه مرتكب باشند، متفاوتي مجازاتهاي داراي ارتكابي

 مجـازاتيبه مرتكب شود، تكرار است، شده اجراءو تعيين مجازاتآن براي گذشتهدركه تخلفي سالدو ظرف چنانچهـ20 ماده

. شودمي محكوم قانون اين)13( ماده موضوع قبلي، ازمجازات بيشتر درجهيك حداقل

 معـادل مزبور، ماده)13( بند همچنينو) تقاضا درصورت( قانون اين)13( ماده)12( بند مجازات مستوجب محكومينبهـ21 ماده

 مـاده مفاد موضوع سالانه قيمت شاخص تغيير رعايتبا اند نموده واريز بازنشستگي صندوقبه خدمت سنواتطيدركه وجوهي

. گرددمي پرداخت مدني اموردر انقلابو عمومي دادگاههاي دادرسي آيين قانون) 522(

 انتظامي تخلفاتبه رسيدگي آيينـ سوم فصل

: است زير قراربه انتظامي رسيدگيو تعقيب شروع براي قانوني جهاتـ22 ماده

او قانوني نمايندهيا نفعذي شكايتـ1

يهئقضا قوهيسئر اعلامـ2

 كشوركل دادستانيا كشور عالي ديوانيسئر اعلامـ3

 قضايي پروندهبه رسيدگي مقامدر كشور عالي ديوان شعبه اعلامـ4

 عاليهدادگا ارجاعـ5

 دادستان اطلاعـ6

آن بايگـاني دستور دهد، تشخيص اساسبيرا شده اعلام موارد ابتدائي بررسيازپس دادستان هرگاه)6( بند مورددرـ1 تبصره

. نمايدمي ارجاع دادياراناز يكيبه رسيدگي براي صورت اين غيردرو كندمي صادر را

. رسدمي شاكي اطلاعبه مقتضي نحوبهآن عدميابتعقيبر مبني دادسرا تصميمـ2 تبصره

 دفتـردر ثبتازپسو نموده دريافترا قضات برابردر مردم انتظامي شكايات موظفند استانها مراكز دادگستري رؤساءـ23 ماده

. نمايند ارسال قضات انتظامي دادسرايبه هفتهيك ظرف حداكثر شاكيبه رسيد تسليمو مخصوص

. نمايد مراجعه نيز قضات انتظامي دادسرايبه پرونده رونداز اطلاعيا شكايت براي تواندمي شاكيـ تبصره

 اظهـارو رسيدگي نيزآنبه نسبت است موظف كند كشفرا ديگري تخلف پرونده،به رسيدگي درحين داديار چنانچهـ24 ماده

. نمايد نظر
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 ارسالقضايي صالح مرجع براي رسيدگي جهت مربوط مدارك باشد داشته نيز جزائي عنوان قاضي ارتكابي عمل چنانچهـ تبصره

. شود مي

: شودمي موقوف انتظامي تعقيب زير موارددرـ25 ماده

. باشد شده رسيدگي قبلاً انتظامي پرونده موضوعـ1

. باشد شده زمان مرور مشمول انتظامي پرونده موضوعـ2

 طوربهقضايي خدمتاز ديگر نحوهربهياو مستعفي بازخريد، بازنشسته،يا شده فوت است، منسوبويبه تخلفكه قاضيـ3

. باشد شده منفك دائم

. است سالسه تعقيبي اقدام آخرينياو تخلف وقوع تاريخاز انتظامي تعقيب زمان مرور مدتـ تبصره

 هـا، وزارتخانـهي،قضـاي مراجـعازرا نياز مورد اوراقو اسناد اطلاعات، توانندمي وظايف انجام جهتدر دادسرا قضاتـ26 ماده

. نمايند مطالبه غيردولتي عمومي مؤسساتو دولتي شركتهاي مؤسسات،

 محسوب اداري تخلف موقع،به اجابت عدم.نمايند اعلامرا نتيجهو اقدام خواسته اجابتبه نسبت فوريتبه مكلفند مزبور مراجع

.شودمي محكوم خدمتاز انفصال ساليكتا ماهيكبه مذكور، مراجع مسؤول مقاميا متخلفو

 رعايـتبا استاوبه منتسب تخلفكه قاضيو مطلع افراد نفع،ذياز انتظامي تخلفبه راجع توانندمي دادسرا قضـاتـ27 ماده

.نمايند أخذرا لازم توضيحاتقضايي شأن

 باشـد، موافـقوي بـا هـم دادسـتانو باشـد داشـته قاضـي تعقيببههعقيد رسيدگي،ازپس دادياركه صورتيدرـ28 ماده

 تعقيـب موقـوفي يـا منـع بـه دادسـتان چنانچهو شودمي ارسال عالي دادگاهبه رسيدگي جهت پروندهو تنظيم كيفرخواست

 متبـع دادگـاه رأيودشـو مـي ارسال عالي دادگاهبه اختلافحل جهت پرونده خود، نظربر داديار اصراربا باشد معتقد انتظامي

. است الاتباع لازم دادستان نظر موارد سايردر. بود خواهد

 نظـردر بـا همچنـينوقضايي تجاربو سابقه ميزانبه توجهبا قاضي ناحيهاز تخلف احراز وجودبا تواندمي دادستانـ29 ماده

و تعليقرااو انتظامي تعقيب قضيه، احوالو اوضاعرسايو محوله وظايف انجامبه قاضي منديه علاق درجهو سابقه حسن گرفتن

. نباشد بالاترو هشت درجهاز انتظامي مجازات مستلزم مزبور تخلفكه اينبر مشروط نمايد، اعلاماوبهرا مراتب

 انونقـ)171(يكـمو هفتـادو يكصـد اصـل موضوع قاضي تقصيريا اشتباهاز ناشي خسارت جبران دعوايبه رسيدگيـ30 ماده

 بـه منـوط عمـومي دادگـاهدر مذكور دعوايبه رسيدگي. است تهران عمومي دادگاه صلاحيتدر ايران اسلامي جمهوري اساسي

. است عالي دادگاهدر قاضي اشتباهيا تقصير احراز
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 يـا تقصـير وقـوع اصلبه عالي دادگاه رسيدگياز مانع پرونده تشكيل عدميا انتظامي تعقيب موقوفييا تعقيب تعليقـ تبصره

. نيست قاضي اشتباه

از پـس روز بيسـت ظـرف تواندمي تخلف ارتكاب عدم ادعاء صورتدر است، شده تعليقاو انتظامي تعقيبكه قاضيـ31 ماده

را قاضـي عـالي، دادگـاه چنانچـه صورت ايندر. كند درخواست عالي دادگاهازرا موضوعبه رسيدگي تعقيب، تعليق قرار ابلاغ

. كندمي محكوم انتظامي مجازاتبهرااو دهد تشخيصفمتخل

از بـيش قرارتعليق ابلاغ تاريخاز سالدوهر براي قانون ايندر مقرر شرايط رعايتبا قاضيهر انتظامي تعقيب تعليقـ32 ماده

 مـذكور، قـرار ابـلاغ تـاريخاز سالدو ظرف تعقيب، تعليقاز برخورداري وجودبا قاضيكه صورتيدر. نيست امكانپذير بار يك

-مـي قـرار رسيدگي مورد عالي، دادگاهدر نيز تعليق مشمول تخلف دادستان، كيفرخواست صدوربا شود جديدي تخلف مرتكب

. گيرد

 رسـيدگي كيفرخواسـت محـدودةدرو دادسـتان كيفرخواست موجببهو عالي دادگاهدر قضات انتظامي تخلفاتبهـ33 ماده

. شود مي

 ثبـتاز پـس شـعبه. نمايدمي ارجاع شعباز يكيبهرا رسيدگي، پرونده وصولازپس عالي، دادگاه اول شعبهيسئرـ34 ماده

 تعقيـب تحـت قاضـيبه محرمانه نحوبه وقت اسرعدر استان دادگستريكليسئر طريقازرا كيفرخواستازاي نسخه پرونده،

 ظـرف مستندات همراهبهرا خود دفاعيات تواندمي شده ياد قاضي. گرددمي عادها شده، ابلاغ دوم نسخهو كندمي ابلاغ انتظامي

. نمايد ارائه ابلاغازپس ماه يك

. است مدني دادرسي آيين تابع قانون، ايندر مصرح موارددرجز ابلاغـ1 تبصره

. شودمي ارجاع بعديبشع رؤساء توسط ترتيببه ها، پرونده عالي، دادگاه اول شعبهيسئر غيابدرـ2 تبصره

 معـاون عضـو آناناز هريك حضور عدم درصورتو شودمي تشكيل مستشاردوورييس حضوربا عالي دادگاه جلسهـ35 ماده

از يكـي يـا دادسـتان، دادگـاه صلاحديديا دادستان درخواست صورتدر. است اعتبار مناط اكثريت، رأيو گرددمي جايگزين

. يابدمي حضور جلسهدر لازم توضيحات اداءو كيفرخواستاز دفاع منظوربهوياز نمايندگيبه داديارانيا معاونان

درو عليـه محكـوم توسـط موارد سايردرو قطعي پنج، درجهتا مجازاتبه قاضي محكوميتبر مبني عالي دادگاه آراءـ36 ماده

. است تجديدنظر عالي دادگاهدر اعتراض قابلغ،ابلا تاريخاز ماهيك ظرف دادستان، توسط برائت آراء مورد

. است دادسرا دبيرخانهدر پرونده وصول تاريخ دادستان، براي اعتراض مهلت شروعـ1 تبصره

. است كيفرخواست ابلاغ شيوهبه آراء ابلاغ نحوهـ2 تبصره
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از صـادره بالا،به پنج درجه مجازاتبه فتهيا قطعيتيا قطعي محكوميت احكام تماميبه نسبت تواندمي عليه محكومـ37 ماده

 ايـن. نمايـد دادرسـي اعـاده درخواست دادرسي، اعاده موجباتاز يكي وجود صورتدر تجديدنظر، عالي دادگاهيا عالي دادگاه

از دادرسـي اعـاده تجـويز صـورتدرو تقديم رأي صادركننده تجديدنظر عالي دادگاهيا عالي دادگاهبه مورد حسب درخواست

. شودمي رسيدگي دادگاه هماندر مذكور، دادگاه سوي

. است كيفري دادرسي آيين تابع ماده، ايندر دادرسي اعاده جهاتـ تبصره

. است دادسرا برعهده عالي دادگاههاي قطعي احكام اجرايـ38 ماده

 قاضي تعليقـ چهارم فصل

 بـر دلالـت قـرائن،و دلايل چنانچهو بررسيرا موضوع دادستان رد،گي قرار عمدي جرم ارتكاب مظاندر قاضي هرگاهـ39 ماده

 عـالي دادگـاهاز آن، اجـرايو صلاحذي مرجع توسط قطعي رأي صدورتاراقضايي سمتازوي تعليق باشد، داشته اتهام توجه

. نمايدمي اتخاذ مقتضي تصميم دلايل،به رسيدگيازپس مذكور دادگاه. كندمي تقاضا

. نمايد درخواست دادستاناز مقتضي اقدام جهترا قاضي تعليق تواندمي صالح كيفري مرجعـ1 تبصره

از پـس هفتـه يـك ظـرف تواندميكه كند اعلامويبه قاضي تعليقبه راجع اظهارنظراز پيش است، مكلف دادستانـ2 تبصره

 اقـدام ترتيـب همـينبه اقتضاء صورتدر نيز عالي دادگاه.يدنما اعلام دادسرادر حضوربايا كتبي طوربهرا خود اظهارات ابلاغ،

. نمايد مي

 شـود، كشـف جديدي دليلآنازپسو شودرد عالي دادگاهيا دادسرا سوياز قاضي تعليق درخواستكه صورتيدرـ3 تبصره

. نمايد درخواست دادستانازرا تعليق موضوع مجدد بررسي تواندمي صالح كيفري مرجع

 يـا تعقيـبكهآن مگر گيردمي صورت دادستان اجازهو كيفري مرجع اعلامازپس غيرعمدي، جرائمدر قاضي تعقيبـ40 ماده

. شودمي عمل قانون اين)39( ماده مطابق صورت ايندركه باشد قاضي بازداشتيا جلب مستلزم حكم اجراي

 فقـط مطلعو شاهد عنوانبه قاضي احضار نيزو گيردمي قرار تعقيب مورد تعليق، بدون ماده، اين برابركه قاضي احضارـ تبصره

.شودمي انجام محرمانه صورتبهو استان دادگستريكليسئر طريق از

 بـدون اسـت، آنـان تصـرفدر كـه اماكنيو كار محل سكونت، محل بازرسيو قضات بازداشتو جلب احضار، هرگونهـ41 ماده

.شودمي محكوم غيرقانوني بازداشت مجازاتبه مرتكبوتاس ممنوع فصل اين مواد رعايت

 مسـتحق تعقيـب، منعيا برائت صورتدرو برخوردار مزاياو حقوق تمام سوميكاز تعليق ايامدر شده تعليق قاضيـ42 ماده

. استآن مابقي دريافت
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. نيست نتظاميا محكوميتو تعقيب مانع هريك، عدمياو كيفري محكوميتياو تعقيبـ43 ماده

: قضات صلاحيتبه رسيدگيـ پنجم فصل

 مورد قانون ايندر مصرح مقامات ناحيهاز قانونيو شرعي موازين طبق آنان صلاحيتكه قضاتي صلاحيتبه رسيدگيـ44 ماده

 مـورد ذيل قاماتماز يكي توسط تواندمي قاضي صلاحيت. است»قضات صلاحيتبه رسيدگي عالي دادگاه«با گيرد، قرار ترديد

: گيرد قرار ترديد

يهئقضا قوهيسئرـ1

 كشور عالي ديوانيسئرـ2

 كشوركل دادستانـ3

آن تجديدنظرو عالي دادگاه شعب رؤسايـ4

 قضات انتظامي دادستانـ5

 سازمانآن قضاتبه نسبت مسلح نيروهايقضايي سازمانرييسـ6

 ترديد مورد آنها صلاحيتكه قضـاتي صلاحيتبه فقط دادگاه اينـ1 تبصره

 انتظامي عالي دادگاه صلاحيتدر موارد سايرو كندمي رسيدگي است گرفته قرار

. است قضات

. نمايدمي صادرراآن اجراي دستور دادگاه، اين قطعي رأي تأييد درصورتيهئقضا قوهيسئرـ2 تبصره

و مستند نحوبه صلاحيت ترديدكننده مقام سوياز موضوع قبل، مادهبقط قاضي صلاحيتبه نسبت ترديد صورتدرـ45 ماده

: گرددمي اعلام ذيل اشخاصاز مركب قضات صلاحيتبه رسيدگي كميسيونبه مستدل

يهئقضا قوهيسئرقضايي معاونـ1

 دادگستري وزارت مجلس امورو حقوقي معاونـ2

 كشور عالي ديوانيسئرقضايي معاونـ3

 قضات انتظامي تاندادسـ4
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 شـده، ترديـد صـلاحيتشدركه قاضي اظهاراتو مدافعات استماعازپسو بررسي وقت اسرعدررا موضوع مذكور، كميسيون

با شده، ياد كميسيون. داد خواهد گزارش دادگاه،به روزده ظرف حداكثررا نتيجه باشد، داشتهوي صلاحيت عدمبر نظر چنانچه

. است دادستان كميسيون، اين دبير. است اعتبار مناط اكثريت، رأيو يابدمي رسميت اعضاء اكثريت حضور

 ترديـد صـلاحيتشدركه قاضي اظهاراتو مدافعات استماعو كميسيون گزارش بررسيازپس صلاحيت عالي دادگاهـ46 ماده

: نمايدمي محكوملذي مجازاتهاياز يكيبهراوي مورد حسب صلاحيت، عدم احراز صورتدر است، شده

 خدمتي يگانبه اعادهوقضايي ابلاغ لغو نظامي قضات مورددرو اداري وضعيتبه تبديلـ1

 بازخريديـ2

 قانوني شرايط بودن دارا صورتدر بازنشستگيـ3

 قضايي مشاغلاز دائم انفصالـ4

 دولتي خدماتاز دائم انفصالـ5

. نيست رسيدگياز مانع وقت، ابلاغ وجودبا دادگاه،در قاضي حضور عدميا دفاعيه لايحه ارائه عدمـ1 تبصره

. شوندمي مند بهره قانون اين)21( ماده مزاياياز ماده اين)5(و)4( بندهاي مشمولينـ2 تبصره

 سـمت( مقام نزلتبه مورد حسب باشد، محوله وظايف انجامدروي توانايي عدماز ناشي قاضي صلاحيت عدم چنانچهـ47 ماده

. شودمي محكوم اداري وضعيتبه تبديليا) قضائي

 تجديدنظر عالي دادگاهدر عليه محكوم طرفاز تجديدنظر قابل ابلاغ تاريخاز ماهيك ظرف صلاحيت عالي دادگاه رأيـ48 ماده

.نمايد تقديم دادگاه دفتربهرا خود تجديدنظر تقاضاي تواندمي عليه محكوم. است صلاحيت

 عالي دادگاه اعضاءويسئر.است مستقر تهراندرو شودمي تشكيل عضوسهازآن تجديدنظرو صلاحيت عالي دادگاهـ49 ماده

 تعيـينيهئقضـا قـوهيسئـر توسط دوازده گروه قضات بينازآن تجديدنظر اعضاءورييسو يازده گروه قضات بيناز صلاحيت

. باشند داشتهقضايي كار سابقه سال يستب حداقل بايد شده ياد قضات. شوند مي

 تجديـدنظر عـالي دادگاه اعضاء باشند، معذور رسيدگيازيا نباشد قاضي كافي تعدادبه گروه بالاتريندركه صورتيدرـ تبصره

. شوندمي تعيينيهئقضا قوهيسئر توسط بالاترو يازده گروه قضات بيناز صلاحيت،

 بـا رأي ابـلاغ. اسـت اعتبار مناط اكثريت رأيو يابدمي رسميت اعضاء تمامي حضوربا فصل، ايندر مذكور دادگاههايـ50 ماده

. است دادگاه دفتر



 سي مدنيآيين دادر

٤٠٠

 اعـلام آدرس قاضـي هرگـاهو شـودمي ابلاغ محرمانه نحوبه كميسيونبه قاضي توسط شده اعلام نشانيبه تصميماتـ تبصره

. است معتبروي خدمت محلدر موجود نشاني آخرين باشد، نكرده

. شودمي مختومه پرونده است، قاضي صلاحيت تأييدبر فصل ايندر مذكور دادگاههاييا كميسيون نظر چنانچهـ51 ماده

. است دادسرابا محكوميت قطعي حكم اجرايـ52 ماده

 رسـيدگي جهـت قضـايي صالحه مراجعبه مربوط مدارك باشد، داشته نيز جزائي عنوان قاضي ارتكابي عمل چنانچهـ53 ماده

. شودمي ارسال

. است مدني دادرسي آييندر دادرس رد موارد همان قانون ايندر مذكور قضات رد جهاتـ54 ماده

 قوهيسئر تصويببهو تدوين دادستان، همكاريبا دادگستري وزارت توسط ماهسه ظرف قانون اين اجرائي نامه آيينـ55 ماده

. رسدمييهئقضا

 زير مقرراتو قوانين تمامي قانون، اين شدن الاجراء لازم تاريخازـ56 ماده

: باشدمي ملغي

 27/4/1307 مصوب عدليه تشكيلات اصول قانون) 113( مادهـ1

 28/12/1306 مصوب اسناد ثبت مباشرينو پاركه منصبان صاحبو قضات استخدام قانون)31(و)28(،)23(،)21( موادـ2

 6/11/1307 مصوب انتظامي محاكمهبه راجع قانون)1( مادهـ3

 13/8/1309 مصوب انتظامي محكمه صلاحيت قانونـ4

 6/10/1315 مصوب اصلاحي محاكمات تسريع قانون)51( مادهـ5

 11/10/1317 مصوب قضات استخدام قانون تكميل قانون موادازاي پاره اصلاح قانون)4( مادهـ6

 مصـوب قضـات اسـتخدامو دادگسـتري تشـكيلات اصـول قـانوناز قسـمتي اصلاح لايحه)43( لغايت)33(و)30( موادـ7

14/12/1333 

 اصـول قـانوني لايحـهاز قسـمتي اصلاحو دادگستري سازمان متمم قانون)3(و)2( موادو)1( ماده)ه(و)و(،)ج( بندهايـ8

 17/6/1335 مصوب قضات استخدامو دادگستري تشكيلات

 قضات انتظامي عالي دادگاه احكامدر كردن تجديدنظربه راجع)3( مادهـ9

 9/10/1337 مصوب



 سي مدنيآيين دادر

٤٠١

 21/2/1339 مصوب دادگستري تشكيلات اصولبه مربوط قانون لوايح مواد بعضي اصلاحبه راجع قانوني لايحه)6(و)2( موادـ10

 25/3/1356 مصوب دادگستري نينقواازاي پاره اصلاح قانون)27(و)26( موادـ11

 24/3/1358 مصوب قضات انتظامي عالي دادگاه احكامبه نسبت دادرسي اعادهو تجديدنظر مرجع تعيين قانوني لايحهـ12

 28/12/1373 مصوب دولت درآمدهاياز برخي وصول قانون)3( ماده)5( بندـ13

 17/2/1376 مصوب قضات صلاحيتبه رسيدگي قانونـ14

 علني جلسهدر تبصره هشتو بيستو مادهششو پنجاهبر مشتمل فوق انونق

 اسلامي شوراي مجلس نودو سيصدو يكهزار مهرماه هفدهم مورخ يكشنبه روز

. رسيد نگهبان شوراي تأييدبه 27/7/1390 تاريخدروشد تصويب

 لاريجاني عليـ اسلامي شوراي مجلس رئيس


